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خارجِ فلسفه 

                       




یاسر محدّث مجتهدی



بسم االله الرّحمن الرّحیم 

مقدمّه  

در فـلسفه ي اسـلامی مـوضـوعـات بسیاري مـطرح شـده اسـت؛ اکثر این مـوضـوعـات بـه طـور مسـتقیم از فـلاسـفه ي یونـان اخـذ 

شـده اسـت؛ و بسیاري از آن هـا صـرفـاً تـرجـمه ي نـظرات ایشان اسـت. مـدتّ هـا درپی آن بـودم مـوضـوعـاتی را که بـراي خـودم 

قـابـل اسـتفاده اسـت، و نـظرات فیلسوفـان اسـلامی در آن هـا هـویدا اسـت، گـرد آورم. امـّا دسـت خـود را در این خـصوص خـالی 

می دیدم. آن چه مرا بر این کار واداشت چند امر بود: 

1. در کلاس هـاي مختلفی که بـرگـزار می کردم، بـا وجـود این که بـدایه و نـهایه را خـلاصـه کرده بـودم؛ نیاز بـه چنین متنی را 

احساس می کردم؛ که بتوانم به عنوان متنی درسی از آن استفاده کنم. 

2. محک زدن خـویش مبنی بـر این که می تـوانـم جـمع بـندي نـظرات را انـجام دهـم، و در بعضی مـسائـل نـظر خـود را داشـته 

باشم. 

3. ویراسـتن فـلسفه ي اسـلامی از مـباحثی که کاربـرد نـدارنـد، یا رد شـده انـد، یا بـا دیگر نـظرات فیلسوف تطبیق نـدارنـد. بـراي 

مثال کسی که قائل به وحدت شخصیه است چرا باید مباحث ماهیات را بیان کند؟ 

4. گرد آوردن اوج هایی که فلاسفه ي مسلمان داشته اند. 

از مـطالـب فـوق روشـن اسـت که این نـوشـتار جـنبه ي شخصی و در واقـع مـتن درسی بـراي تـدریس خـودم دارد. و هـدفی مبنی 

بـر کتاب شـدن که نیازمـند روش مـتقن خـود اسـت در آن وجـود نـخواهـد داشـت. بـه همین جهـت نمی خـواهـم دائـره الـمعارف 

فلسفی بنگارم. 
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 شـاکله ي کلّی این نـوشـتار بـحث هـاي مـهم از دیگاه حقیر، و در بعضی مـوارد بیان نـظرات شخصی اسـت. انکار نمی کنم که 

ممکن اسـت این نـوشـتار در آینده پـایه اي بـراي نـگارش کتابی در این خـصوص شـود. ولی در حـال حـاضـر چنین نیّتی وجـود 

ندارد.  

فأتوکّل علی الحیّ الذی لا یموت، بیده الخیر و هو علی کلّ شیئ قدیر. 
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فصل اول: 

موضوع فلسفه 

بـحث از مـوضـوع، یک عـادت در ورود بـه عـلوم شـده اسـت. در بسیاري از عـلوم این بـحث فـایده ي چـندانی نـدارد. امـّا در 

فـلسفه یافـتن مـوضـوع درسـت و دقیق ثـمرات بسیاري در بـحث هـاي آتی دارد. بـه همین دلیل مـا این بـحث را نـه بـه جهـت 

عادت شایع بین علما، بلکه به جهت فواید بسیار آن مطرح می کنیم. 

در موضوع فلسفه نظرات گوناگونی بین بزرگان مطرح است. 

ابن سینا:  

ایشان در کتاب شـفاء، در بـخش الهیات، در فـصل اول از مـقالـه ي اول، مـقدمـه اي را بـراي دسـت یافـتن بـه مـوضـوع فـلسفه بیان 

می کنند. احـتمالاتی که بـراي مـوضـوع اسـت بیان کرده، و آن هـا را رد می کند. در ابـتدا إنیتّ حـضرت حـق را بـه عـنوان 

مـوضـوع مـحتمل بیان می کند. و بـا این ردیّه که مـوضـوع بـاید مسـلّم بـاشـد، مـوضـوعیت آن را رد می کند. سـپس عـلل اربـعه را 

بـه عـنوان مـوضـوع بیان کرده، و بـا تـوضیح مفصلّی که عـلل اربـعه از مـسائـل فـلسفه اسـت نـه مـوضـوع، از آن هـم عـبور می کند. 

سـپس بـراي تحقیق جـامـع در این خـصوص، فـصل دوم از مـقالـه ي اول را اخـتصاص بـه این مـوضـوع داده و بـحث را پی 

می گیرد. موضوعات بخش  هاي مختلف فلسفه مانند طبیعیات و ریاضیات را بیان کرده و در آخر نتیجه می گیرد: 

فـظاهرـ لـك مـن هـذه الجـملة، أنّ الموـجوـد بمـا هوـ موـجوـد أمرـ مشـترك لجـميع هـذه ……… ، فـالموـضوـع الاول لهـذا الـعلم هوـ الموـجوـد بمـا هوـ 

 . 1موجود و مطالبه الأمور التّي تلحقه بما هو موجود من غير شرط

1شفاء، جلد ۱۰، الهیات، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، طبع ثانی، ۱۴۳۳ ه.ق 
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شیخ اشراق:  

مـبناي حکمت اشـراق بـا دیگر کتب مـرسـوم فلسفی مـتفاوت اسـت. بـه همین جهـت نمی تـوان بـه سـادگی مـوضـوع فـلسفه را از 

نـگاه حکمت اشـراق یافـت. امّـا می تـوان بـا تـسامـح، مـوضـوع حکمت را در دیدگـاه شیخ اشـراق، نـور دانسـت. ایشان در مـقالـه  ي 

اولی، فصل اول، می فرماید: 

إن كـان فـي الـوجـود مـا لا يـحتاج إلـي تـعريـفه و شرـحـه فـهو الـظاهرـ. و نـعني بـه اللجـلي فـي نـفسه المظهـر لـغيره. و لا شـيء أي فـي 

 . 1الوجود أظهر من النور، فلا شيء أغني منه عن التعريف. فالنور هو الظهور و زيادته

 ملاصدرا:  

ایشان در مـنهج اول از مـرحـله ي اول، در فـصل یک کتاب اسـفار، بـحث مـوضـوع فـلسفه و بـدیهی بـودن آن را مـطرح می کنند. 

پـس از سـه دسـته وصـف بـراي انـسان، دسـته ي اول را که بیان وحـدت و کثرت، کلّی و جـزیی و ... اسـت؛ فـقط چـون انـسان 

مـوجـود اسـت در حـقشّ صـادق می دانـد. و در پی بیان مـوضـوع ریاضیات و طبیعیات، مـوضـوع فـلسفه را مـوجـود مـطلق 

می داند.  

 . 2فموضوع العلم الإلهی هو الموجود المطلق

1حکمت اشراق، جلد ۳، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۹۲ 

2 جلدی، جلد ۱، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم، ۱۹۸۱ م ‎9 حكم المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة
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جمع بندي:  

از مجـموع نـظرات فـوق روشـن می گـردد که قـول مـختار در مـوضـوع فـلسفه، مـوجـود یا بـه عـبارت رسـاتـر وجـود اسـت. بـه نـظر 

می آید این نـظر خـالی از اشکال نیست. چـرا که مـا هـنوز وجـود را اثـبات نکرده ایم. حتی اگـر وجـود را بـدیهی بـدانیم، بـاز هـم 

بـاید در بـداهـت آن بـحث شـود؛ چـنان که در تـمامی کتب فلسفی بـراي بـداهـت آن سـخن هـا گـفته شـده اسـت. در نـهایت آن چـه 

را بـدیهی می تـوان دانسـت مـفهوم وجـود اسـت، نـه حقیقت وجـود در خـارج. حقیقت وجـود، احتیاج بـه بـرهـان دارد. فـارغ از 

درسـت یا غـلط بـودن این روش، واجـب الـوجـود که حـقّ الحقیقه اسـت نیز در فـلسفه اثـبات می شـود، چـه رسـد بـه مـوجـود بـما 

هـو مـوجـود. دلیل دیگر بـر اشکال بـر مـوضـوع قـرار دادن وجـود، این اسـت  که بحثی جـدي دربـاره ي اصـالـت وجـود و مـاهیت 

در فـلسفه وجـود دارد. بـا مـوضـوع قـرار دادن وجـود بـراي فـلسفه، عـدهّ ي بسیاري از فیلسوفـان از دائـره ي فـلسفه خـارج 

خواهند شد. 

بـه نـظر می آید نـظر بهـتر این بـاشـد که مـوضـوع فـلسفه را واقعیت بـدانیم. واقعیت آن چیزي اسـت که هسـت. چـه درون انـسان 

چـه بـرون انـسان بـاشـد. چـه وجـود، چـه مـاهیت، چـه نـور بـاشـد. واقیعت غیر قـابـل انکار اسـت؛ و در مسـلّم بـودن آن جـاي هیچ 

شکّی نیست. این مهم از مقدمه ي نهایه مرحوم علامه قابل استفاده است. اگرچه ایشان، خود موضوع فلسفه را موجود بما 

هـو مـوجـود یا هـمان مـوجـود مـطلق دانسـته انـد. اگـر این مـوضـوعیت واقعیت پـذیرفـته شـود، بسیاري از بـحث هـاي فلسفی شکل 

دیگري پیدا می کند. که به تدریج روشن خواهد شد. 
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فصل دوم: 

اصالت وجود 

سـه بـحث را در این فـصل بیان خـواهیم کرد. اشـتراك مـعنوي، تشکیک و اصـالـت وجـود. دلیل یک جـا مـطرح کردن این 

ابحاث ارتباط تنگاتنگ آن ها با هم است. که می توان آن ها را در واقع یک مبحث دانست. 

  

1. اشتراك معنوي وجود 

در این بـحث 3 قـول وجـود دارد؛ بـه جهـت عـدم اهمیتّ اقـوال، فـقط عـنوان آن هـا را بیان خـواهیم کرد. و سـپس بـه تـوضیح 

قول حکما می پردازیم. 

قـول اول وجـود را مشـترك لفظی بـه تـعدد مـاهیات محـمولـه می دانـد. قـول دوم وجـود را بین واجـب و ممکنات، مشـترك 

لفظی؛ و بین ممکنات مشـترك مـعنوي می دانـد. قـول سـوم، قـول حکماسـت که وجـود را علی الاطـلاق مشـترك مـعنوي 

می دانند. 

  

مـرحـوم صـدرا در اسـفار،  فـصل 2 از مـنهج اول، دلیل ادعـاي خـود را بـدیهی بـودن اشـتراك مـعنوي می دانـد. عـبارتـشان این 

است: 

 . 1أمّا كونه مشتركاً بين الماهيّات فهو قريب من الأوّليات

1 جلدی، جلد ۱، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم، ۱۹۸۱ م ‎9 الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة
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در این عـبارت بـحث شـده اسـت که آیا اشـتراك مـعنوي نـزد صـدرا بـدیهی اسـت یا قـریب بـه بـداهـت اسـت؟ و در واقـع نـظري 

اسـت. بـه نـظر چنین می آید که آخـونـد اشـتراك مـعنوي را بـدیهی می دانـد. الـبته بـدیهی بـالمعنی الأخـص؛ بـه این مـعنا که تـصوّر 

اجزاي آن، تصدیقش را بداهتاً به دنبال خواهد داشت. 

بـر این اسـاس اسـتدلال هـاي اشـتراك مـعنوي مـنبهّ هسـتند، نـه دلیل. مـرحـوم صـدرا یک دلیل را دلیل می دانـد، و 3 دلیل دیگري 

را که بیان می کند، شواهد می داند. دلیل مطروحه ي ایشان چنین است: 

فـأنّ الـعقل يجـد بـين موـجوـد و موـجوـد مـن المـناسـبة و المـشابـهة مـا لا يجـد مـثلها بـين موـجوـد و مـعدوم، فـإذا لـم تـكن الموـجوـدات مـتشاركـة 

فـي المـفهوم، بـل كـانـت مـتابـينة مـن كـلّ الوـجوـه كـان حـال بـعضها مـع الـبعض كـحال الوـجوـد مـع الـعدم فـي عـدم المـناسـبة. .... و هـذه 

 . 1الحجة راجحة في حقّ المصنّف علي كثير من الحجج و البراهين المذكورة في هذا الباب، و إن لم تكن مقنعة للمجادل

در کتب دیگر بـراهین بیشتري بـراي اثـبات اشـتراك مـعنوي نـقل شـده اسـت، که نیازي بـه نـقل آن هـا نیست. چـرا که بیان شـد 

این ادلـه در واقـع شـواهـد بـر بـداهـت اشـتراکند. سـؤال جـدّي در این جـا این اسـت که چـرا عـلارغـم وضـوح مـطلب، عـده اي آن 

را نـپذیرفـته ، و حتی بـر علیه آن بـرهـان اقـامـه کرده انـد؟ این مـهم یک دلیل فلسفی دارد، که در ادامـه بـه آن اشـاره خـواهـد شـد. 

دلایل غیر فلسفی مـانـند قـول دوم، که می تـرسـند اگـر اشـتراك مـعنوي وجـود را بـپذیرنـد خـدا و خـلق یکی شـونـد، در عین 

حـال که لیس کمثله شیئ؛ پـس وجـود مشـترك مـعنوي نمی تـوانـد بـاشـد را نـه نـقل می کنیم نـه پـاسـخ می دهیم، چـرا که اصـلاً  

بـرهـان نیستند تـا قـابـل ردّ یا اثـبات بـاشـند. امـّا دلیل اشـتباه ایشان که در پی اش بـراهین فلسفی بـراي ردّ اشـتراك مـعنوي وجـود 

ایجاد شـده اسـت، خـلط بین مـفهوم و مـصداق اسـت. اگـر در این مـهم دقـّت می کردنـد، اصـلاً نیازي بـه ردیهّ نـبود. مـرحـوم 

علّامه ي طباطبایی عبارتی را در نهایه دارند، که به خوبی این موضوع را آشکار می کند: 

1اسفار اربعه، جلد ۱، مرحله ی اولی، فصل ۱، صفحه ی ۳۵ 

	 8



و الحـقّ كـما ذكرـه بـعض المحـققين، أنّ الـقول بـالإشـتراك الـلفظيّ، مـن الخـلط بـين المـفهوم و المـصداق، فـحكم المـغايرـة إنمّـا هوـ لـلمصداق 

 . 1دون المفهوم

مـراد ایشان از محققین، مـرحـوم سـبزواري اسـت، و الـبته از عـبارت هـاي صـدرا هـم این مـطلب را می تـوان اسـتفاده کرد. دقـّت 

در عدم خلط بین مفهوم و مصداق راهگشاي بسیاري از اشتباهات در فلسفه ي اسلامی است. 

1نهایه الحکمه، مؤسسه ی نشر اسلامی، مرحله ی اولی، فصل ۱، صفحه ی ۹ 
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2. تشکیک وجود 

مـرحـوم صـدرا این بـحث را در دل بـحث اشـتراك مـعنوي وجـود بیان کرده اسـت. و حتی عـنوان مسـتقلّی بـراي آن بیان نکرده 

اسـت. ایشان بـحث تشکیک را پیش از اصـالـت وجـود مـطرح کرده انـد. امـّا بعضی مـانـند عـلّامـه ي طـباطـبایی بـحث تشکیک را 

پس از اصالت وجود بیان نموده اند. سرّ این تفاوت در ترتیب دو نوع تشکیک است:  

اول؛ تشکیک و مـتواطی منطقی: مـتواطی در افـرادش بـه نـحو مـساوي جـریان و تـحققّ دارد، مـانـند جسمیت. مشککّ در 

مصادیقش متفاوت است، مانند نور. 

دوم؛ تشکیک حِکمی: وحدت در عین کثرت است. 

  

نـوع اول را بـاید پیش از اصـالـت وجـود مـطرح کرد. که در واقـع در پی اشـتراك مـعنوي مـطرح می شـود. امـّا نـوع دوم، بـاید 

پـس از اثـبات اصـالـت وجـود بیان شـود. بـنابـراین محـلّ نـزاع، اکنون تشکیک منطقی اسـت. و تشکیک حکمی پـس از اصـالـت 

وجـود تـقریر خـواهـد شـد. رابـطه ي تشکیک منطقی بـا تشکیک حکمی عـام و خـاص مـطلق اسـت. تشکیک حکمی عـام اسـت. 

و هر تشکیک حکمی حتما منطقی هم هست.  

در بحث تشکیک سه قول وجود دارد:  

اول: قائل به اشتراك لفظی هستند. در نتیجه، تشکیک را موضوعاً رد می کنند.  

دوم: وجـود را مـتواطی می دانـند، در عین حـال که اشـتراك مـعنوي را قـبول دارنـد. عـده ي زیادي از متکلمین مـانـند مـعتزلـه 

چنین نظري دارند.  

سوم: قائل به تشکیک وجودند، تمامی فلاسفه این نظر را دارند. 
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 : 1دلیلی که مرحوم صدرا براي تشکیک بیان می کند، این است

و أمّـا كوـنـه محـمولاً عـلي مـا تحـته بـالـتشكيك، أعـني: بـالأولوـيـة و الأولـيةّ و الأقـدمـية و الأشـديـة، فـلأنّ الوـجوـد فـي بـعض الموـجوـدات 

مـقتضي ذاتـه دون بـعض. و فـي بـعضها أقـدم بحسـب الـطبع مـن بـعض. و فـي بـعضها أتمّ و أقـوي. فـالـوجـود الـذي لا سـبب لـه أولـي 

بـالموـجوـديـة مـن غـيره. و هوـ مـتقدم عـلي جـميع الموـجوـدات بـالـطبع. و كـذا وجوـد كـلّ واحـد مـن الـعقول الـفعّالـة عـلي وجوـد تـالـيه، و وجوـد 

الجـوهرـ مـتقدم عـلي وجوـد الـعرض. و أيـضاً .... . فـالوـجوـد الوـاقـع فـي كـلّ مرـتـبة مـن المرـاتـب، لا يـتصور وقوـعـه فـي مرـتـبة أخرـي لا 

سابقة و لا لاحقة، و لا وقوع وجود آخر في مرتبته لا سابق و لا لاحق. 

دقـّت در بـرهـان مـطروحـه نـشان می دهـد: مشککّ بـودن وجـود، پـس از تـصدیق اشـتراك مـعنوي، خـود بـدیهی اسـت. و تـصوّر 

صحیح آن، منجر به تصدیقش خواهد شد.  

  

1اسفار اربعه، جلد ۱، مرحله ی اولی، فصل۲، صفحه ی ۳۶ 
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اقسام تشکیک:  

براي تشکیک دو قسم ذکر شده است، دقتّ کنید که هنوز بحث ما حول تشکیک منطقی است. 

اول؛ تشکیک خـاصّی: مـابـه الامتیاز عین مـابـه الاشـتراك اسـت. این قـسم همین مـوضـوع بـحث فعلی مـاسـت. مـرحـوم صـدرا 

می فرماید: 

مـا فـيه الـتقدم و مـا بـه الـتقدم شـيئاً واحـدا، كـتقدّم أجزـاء الزـّمـان بـعضها عـلي بـعض. فـإنّ الـقبليّات و الـبعديـات فـيها بـنفس هوـيـاتـها 

 . 1المتجددة المقتضية لذاتها، لا بأمر آخر عارض لها

دوم؛ عـامّی: مـا بـه الامتیاز غیر مـا بـه الاشـتراك اسـت. مـانـند تـقدّم پـدر بـر پسـر. تـقدم و تـأخـّر در پـدر و پسـر، در یک چیز مـانـند 

انسانیت نیست. بلکه در معناي دیگري است. مانند زمان یا وجود، اگر پدر را علتّ معدّ پسر بدانیم. 

قسم دوم در واقع تشکیک نیست. صرفاً عوام به خاطر عدم دقتّ عقلی، آن را با تشکیک مشابه می انگارند. 

1  اسفار اربعه، جلد ۱، مرحله ی اولی، فصل۲، صفحه ی ۳۶ 
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مقدمه اي براي ورود به بحث اصالت وجود: 

مـرحـوم صـدرا پـس از دو بـحث فـوق، در فـصل سـوم مـنهج اول، بـحث مهمّی را مـطرح می کنند، که در فـهم بـحث هـاي 

وجـودي پیشین و پسین نـقش کلیدي دارد. ایشان بیان می کند که وجـود مـحال اسـت حقیقتش در ذهـن حـاصـل شـود. سـه 

برهان براي مقصود خود اقامه می کند، برهان اول که مهم تر است، آورده می شود: 

أنّ مـا يرـتـسم بـكنهه فـي الأذهـان مـن الحـقائـق الخـارجـية، يـجب أن تـكون مـاهـيته مـحفوظـة مـع تـبدّل نـحو الوـجوـد. و (صـغري:) الوـجوـد 

لمـا كـانـت حـقيقته أنّـه فـي الأعـيان، و (كـبري:) كـلّ مـا كـانـت حـقيقته أنّـه فـي الأعـيان فـيمتنع أن يـكون فـي الأذهـان، و إلاّ لزـم انـقلاب 

الحـقيقة عـمّا كـانـت بحسـب نـفسها، (نـتيجه:) فـالوـجوـد يمـتنع أن تحـصل حـقيقته فـي ذهـن مـن الاذهـان. (فرـع ۱:) فـكلّ مـا يرـتـسم مـن 

الوـجوـد فـي الـنفس و يـعرض لـها الـكلية و الـعموم، فـهو لـيس حـقيقة الوـجوـد. بـل وجـهاً مـن وجوـهـه و حـيثية مـن حـيثياتـه و عـنوانـاً مـن 

عـناويـنه. (فرـع ۲:) فـليس عـموم مـا ارتـسم مـن الوـجوـد فـي الـنفس بـالنسـبة إلـي الوـجوـدات عـموم مـعني الجـنس، بـل عـموم أمرـ لازم 

   . 1إعتباري انتزاعي كالشيئية للأشياء الخاصة من الماهيات المتحصلة المتخالفة المعاني

    

  

1اسفار اربعه، جلد ۱، مرحله ی اولی، فصل ۳، صفحه ی ۳۷ 
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3. اصالت وجود 

پیشینه ي این بـحث علی الـظاهـر بـه میردامـاد بـاز می گـردد. او ظـاهـراً قـائـل بـه اصـالـت مـاهیت بـود. و صـدرا که شـاگـرد ایشان بـود 

نیز در ابـتدا قـائـل بـه اصـالـت مـاهیت شـد. تـا حـدّي که خـود را شـدید الـذبّ در اصـالـت مـاهیت می دانسـت. امـّا اصـل شکل 

گیري این بـحث، در واقـع بـه واسـطه ي شیخ اشـراق اسـت. او شـبهاتی را دربـاره ي اصـالـت وجـود مـطرح سـاخـت؛ که ظـاهـراً در 

پـاسـخ بـه عـرفـا بـود. در پی او ابـتدا عـرفـا که این بـحث بـرایشان حـل شـده بـود، و اصـلاً نیازي نمی دیدنـد تـا آن را بیان کنند؛ 

بـراي پـاسـخ بـه او بـه میدان آمـدنـد. مـانـند ابـن تـرکه در تمهید الـقواعـد. ولی آن کسی که اصـالـت وجـود را مـنقّح کرد، و از آن 

در فـلسفه اش بهـره جسـت. و بـه عـبارت دقیق تـر، فـلسفه ي خـود را بـر پـایه ي اصـالـت وجـود اسـتوار سـاخـت، مـلاصـدرا بـود. 

پیش از او نمی تـوان کسی را بـالـواقـع اصـالـه الـوجـودي یا مـاهیتی دانسـت. شـواهـد بسیاري در کلام فـلاسـفه ي پیش از او مـانـند 

ابـن سینا و شیخ اشـراق دیده می شـود، که تصمیمی بـر قـائـل شـدن بـه یک طـرف در آن هـا نـبوده اسـت. گـاهی مـایل بـه اصـالـت 

وجـود می شـدنـد، و گـاهی اصـالـت مـاهیت. دلیل این اسـت که اصـلاً این مـوضـوع بـراي آن هـا مـطرح نـبوده اسـت تـا بـخواهـند 

مـوضعی در قـبال آن بگیرنـد. این مـطلب در مـورد خـود شیخ اشـراق هـم مـطرح اسـت. در ادامـه ي بـحث بعضی از این شـواهـد 

نقل خواهد شد. 

بـراي انـعقاد بـحث شـایسته اسـت از تحـریر درسـت مـوضـع نـزاع آغـاز نـماییم. اعـتقاد بـنده این اسـت که اگـر مـوضـع دعـوا، بـه 

درسـتی تحـریر شـود، اصـالـت وجـود چـنان که در اذهـان حکماي مـتأخـّر مـرتکز بـوده اسـت؛ بـدیهی خـواهـد بـود. و نیازي بـه 

بـرهـان نـدارد. بـراي این مـهم بـه سـراغ تحـریر محـلّ نـزاع تـوسـط مـرحـوم عـلّامـه می رویم. مـلاصـدرا محـلّ نـزاع را روشـن نکرده 

اسـت. و در فـصل 4  مسـتقیم سـراغ اسـتدلال بـر اصـالـت وجـود رفـته اسـت. روش بـحث ایشان در اسـفار بـه خـوبی مـشاعـر 

نیست. در مشاعر بحث کلاسیک، و منقّح بیان شده است. بهتر است خوانندگان از آن کتاب براي این بحث مدد بگیرند. 
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نهایه الحکمه، فصل دوم: 

إنّـا بـعد حـسم أصـل الـشكّ و السفسـطة و إثـبات الأصـيل الـذي هوـ واقـعية الأشـياء، أوّل مـا نرـجـع إلـي الأشـياء، نجـدهـا مـختلفة مـتمايزـة 

مسـلوبـاً بـعضها عـن بـعض، فـي عـين أنّـها جـميعاً متحـدة فـي دفـع مـا كـان يـحتمله الـسوفسـطيّ مـن بـطلان الوـاقـعيةّ، فنجـد فـيها مـثلاً 

إنـسانـاً موـجوـداً، و فرـسـاً موـجوـداً، و شجـراً موـجوـداً، و عـنصراً موـجوـداً، و شـمساً موـجوـدةً و هـكذا. فـلها مـاهـيات محـمولـة عـليها، بـها 

يـبايـن بـعضها بـعضاً، و وجـود محـمولٍ عـليها مشـترك المـعني بـينها.  و المـاهـية غـير الـوجـود، لأنّ المخـتص غـير المشـترك. و أيـضاً 

المـاهـية لا تـأبـي فـي ذاتـها أن يحـمل عـليها الـوجـود و أن يسـلب عـنها، و لـو كـانـت عـين الـوجـود لـم يجـز أن يسـلب عـنها، لإسـتحالـة 

سلب الشيء عن نفسه، فما نجده في الأشياء من حيثية الماهية غير ما نجده فيها من حيثية الوجود. 

و إذ لـيس لـكلّ واحـد مـن هـذه الأشـياء إلاّ واقـعية واحـدة، كـانـت إحـدي هـاتـين الحـيثيتين - أعـني المـاهـية و الوـجوـد - بحـذاء مـا لـه مـن 

الواقعية و الحقيقة، و هو المراد بالإصالة، و الحيثية الأخري إعتبارية منتزعة من الحيثية الأصلية، تنسب إليها الواقعية بالعرض. 

و إذا كـان كـلّ شـيء إنمّـا يـنال الوـاقـعيةّ إذا حـمل عـليه الوـجوـد و اتّـصف بـه الوـجوـد هوـ الّـذي يـحاذي واقـعيةّ الأشـياء. و أمّـا المـاهـية فـإذ 

كانت مع الإتصاف بالوجود ذات واقعية و مع سلبه باطلة الذات فهي في ذاتها غير أصيلة، و إنمّا تتأصّل بعرض الوجود. 

 . 1فقد تحصّل: أنّ الوجود أصيل، و الماهية إعتبارية (كما قال به المشّاؤون)، أي أن الوجود موجود بذاته و الماهية موجودة بها

1 نهایه الحکمه، مؤسسه ی نشر اسلامی، مرحله ی اولی، فصل ۱، صفحه ی ۹
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پس از عبارت علّامه، موضع نزاع را با بیان خود مطرح می کنیم: 

1. در خارج واقعیاتی هستند که آن ها را درك می کنیم. 

2. در واقعیات خارجی اختلاف و تمایز وجود دارد. 

3. با تأمّل در این واقعیت ها، دو چیز از آن ها فهمیده می شود: هستی مشترك، ماهیات تمایز دهنده. 

4. این دو (وجود و ماهیت) عین هم نیستند. چرا که اگر مانند هم بودند، ماهیت ابا نداشت که وجود از او سلب شود. 

5. بـالـوجـدان می دانیم که در خـارج یک چیز اسـت، نـه دو چیز؛ یک واقعیت در خـارج وجـود دارد. پـس یکی از این دو بـاید 

واقعی باشد. (اصالت و اعتباریت به همین معناست.) 

6. ماهیت من حیث هی هی، نه شأنیت اتصاف به وجود دارد، و نه عدم شأنیت. پس اصالت با وجود است.  

اگر تا گزاره ي ششم به درستی تصوّر شود، نیازي به برهان نخواهد بود؛ بلکه بدیهی بودن آن روشن خواهد شد. 

محـل نـزاع هـمان طـور که روشـن شـد، عـالـم خـارج اسـت. مـاهیت بشـرط لا را کسی شکّی در اعـتباري بـودنـش نـدارد. مـاهیت 

بشـرط لا، هـمان مـاهیت مـن حیث هی لیست إلّا هی اسـت. در عـالـم خـارج یک چیز بیشتر نیست. امـّا وقتی بـه ذهـن می آید 

تحـلیل بـه دو چیز می شـود: امـر مشـترك که هـمان وجـود اسـت، و مـا بـه الامتیاز که مـاهیت اسـت. پـس محـلّ بـحث، مـاهیتّ 

خارجی است که به ذهن آمده است. 

چـنان که عـرض شـد بـه نـظر حقیر، اصـالـت وجـود بـدیهی اسـت. امـّا چـون بـراي این بـحث دلایلی ذکر شـده اسـت، بـه 

مـهمّ تـرین آن هـا بـا اسـتناد بـه عـبارات اسـفار بـسنده خـواهیم کرد. بـه نـظر می رسـد اگـر اشکالات شیخ اشـراق بیان نمی شـد اصـلاً 

نیازي به براهین نبود. 
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فصل (۴) في أن للوجود حقيقة عينية 

لمّـا كـانـت حـقيقته كـلّ شـيء خـصوصـية وجوـده الـتي تـثبت لـه، فـالوـجوـد أولـي مـن ذلـك الشـيء، بـل مـن كـلّ شـيء بـأن يـكون ذا حـقيقة، 

كما أنّ البياض أولي بكونه أبيض ممّا ليس ببياض و يعرض له البياض. 

فـالوـجوـد بـذاتـه موـجوـد، و سـائرـ الأشـياء غـير الموـجوـد ليسـت بـذواتـها موـجوـدة بـل بوـجوـدات الـعارضـة لـها. و بـالحـقيقة أنّ الوـجوـد هوـ 

الموـجوـد، كـما أنّ المـضاف هوـ الإضـافـة، لا مـا تـعرض لـها مـن الجـوهرـ و الـكمّ و الـكيف و غـيرهـا، كـالأب و المـساوي و المـشابـه و غـير 

ذلك. 

 . 1قال بهمنيار في التحصيل: و بالجملة فالوجود حقيقته أنهّ في الأعيان لا غير، و كيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته

شیخ اشراق 3 دلیل براي ردّ اصالت وجود بیان کرده است. این سه دلیل و پاسخ آن ها در اسفار آمده است. 

اشکال اول: 

أنّ الوجود لو كان حاصلاً في الأعيان فهو موجود، لأنّ الحصول هو الوجود، و كلّ موجود له وجود، فلوجوده وجود إلي غير النهّاية. 

صـدرا یک پـاسـخ عـرفی و یک پـاسـخ فلسفی بـه این اشکال می دهـد، از پـاسـخ عـرفی صـرف نـظر کرده و پـاسـخ فلسفی را نـقل 

می کنیم: 

الوـجوـد موـجوـد، و كوـنـه وجوـداً هوـ بـعينه كوـنـه موـجوـداً. و هوـ موـجوـديـة الشـيء فـي الأعـيان، لا أنّ لـه وجوـداً آخرـ. بـل هوـ الموـجوـد مـن 

حيث هو وجود. 

1اسفار اربعه، جلد ۱، مرحله ی اولی، فصل ۴، صفحه ی ۳۸ 
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در پی پاسخ به اشکال اول، اشکالی دیگري مطرح می شود. 

اشکال دوم: 

فيكون كلّ وجود واجباً، إذ لا معني للواجب سوي ما يكون تحقّقه بنفسه. 

قـلنا: مـعني وجوـد الوـاجـب بـنفسه أنّـه مـقتضي ذاتـه مـن غـير احـتياج إلـي فـاعـل و قـابـل. و مـعني تحـققّ الوـجوـد بـنفسه، أنّـه إذا حـصل 

إمّـا بـذاتـه كـما فـي الوـاجـب، أو بـفاعـل، لـم يـفتقر إلـي وجوـد آخرـ يـقوم بـه، بـخلاف غـير الوـجوـد. فـإنّـه انمّـا يـتحققّ بـعد تـأثـير الـفاعـل 

 . 1بوجوده و اتصافه بالوجود

اشکال بعدي را از نهایه نقل می کنیم، چرا که عبارتشان روشن تر از اسفار است. 

اشکال سوم: 

أنّـه لـو كـان الـوجـود مـوجـودا بـذاتـه و المـاهـية مـوجـودة بـغيرهـا - الّـذي هـو الـوجـود - كـان مـفهوم الـوجـود مشـتركـاً بـين مـا بـنفسه و مـا 

بغيره، فلم يتمّ مفروض الحجة من أنّ الوجود مشترك معنوي بين الموجودات، لا لفظيّ. 

 . 2وجه الإندفاع: أنّ فيه خلطاً بين المفهوم و المصداق، و الإختلاف المذكور مصداقي لا مفهومي

1 همان

2 نهایه الحکمه، مؤسسه ی نشر اسلامی، مرحله ی اولی، فصل ۲، صفحه ی ۱۱
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در کنار دو قـول مـشهور اصـالـت وجـود و مـاهیت، قـول سـومی هـم وجـود دارد؛  که قـول مـرحـوم دوانی اسـت. ایشان قـائـل 

اسـت: در واجـب تـعالی وجـود اصیل اسـت، و در ممکنات مـاهیت. بـه دلیل کم اهمیتی قـول ایشان از تحـریر و پـاسـخش 

می گذریم. 

در شـواهـد الـربـوبیه اشـراق اول، از شـاهـد اول، از مشهـد اول، در تـحققّ وجـود اسـت. عـبارت مـرحـوم صـدرا در این اشـراق، 

خلاصه، و در عین حال جامع است، و به جمع بندي بحث نیز کمک می کند: 

الـوجـود أحـقّ الأشـياء بـالـتحقق، لأنّ غـيره بـه يـكون مـتحققا و كـائـناً فـي الأعـيان و فـي الأذهـان، فـهو الّـذي بـه يـنال كـلّ ذي حـق 

حـقيقته. فـكيف يـكون أمرـاً إعـتباريـاً كـما يـقولـه المحـجوبوـن عـن شـهوده؟! و لأنّـه المجـعول بـالـذات دون المـسميّ بـالمـاهـيةّ كـما يظهـر إن 

 . 1شاء الله

در این جـا لازم اسـت چـنان که در ابـتداي بـحث اصـالـت وجـود وعـده کردیم،  شـاهـدي را از کلام مـرحـوم شیخ اشـراق در 

تـلویحات، که صـدرا آن را از ایشان نـقل کرده اسـت بیاوریم، تـا مـعلوم گـردد اصـالـه الـماهـوي دانسـتن او چـندان صحیح 

نیست.  

تجرـدت بـذاتـي و نـظرت فـيها و وجـدتـها إنـية و وجوـداً و ضـم إلـيها أنّـها لا فـي موـضوـع و إضـافـات الـي الجـرم. أمّـا الإضـافـات فوـجـدتـها 

خـارجـة عـنها و أمّـا انـها لا فـي موـضوـع فـأمرـ سـلبي. فـحكمت بـأنّ مـاهـيتي نـفس الوـجوـد و لـيس بمـاهـيتي فـي الـعقل تفسـير بـأمرـيـن. و 

 . 2إذا كان ذاتي علي هذه البساطة فالعقول أولي

1 شواهد الربوبیه، مؤسسه ی تاریخ عربی، صفحه ی ۳۵

2 اسفار اربعه، جلد ۳، فصل ۴، صفحه ی ۴۶۶
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مرحوم صدرا در جلد یک اسفار عبارتی را از شیخ اشراق نقل می کند، که مایه ي تعجبش است: 

مـا أدّي إلـيه نـظر الشـيخ الإلهـي فـي آخرـ الـتلويـحات: مـن أنّ الـنفس و مـا فوـقـها مـن المـفارقـات إنّـيات صـرفـة و و جوـدات مـحضة. و 

 . 1لست أدري كيف يسع له مع ذلك نفي كون الوجود أمراً واقعيّا عينياً. و هل هذا إلاّ تناقض في الكلام

بـه نـظر می رسـد هـمان طـور که عـرض شـد، مـسألـه ي اصـالـت وجـود، بـه این نـحو در ذهـن شیخ نـبوده اسـت. و مـتهم کردن او بـه 

تـناقـض گـویی شـایسته نیست. بـاید بـراي فهمیدن نـظر واقعی او بـا دقـّت بسیار زیادي در حکمت اشـراق غـور کرد. که این 

نـوشـتار، و تـوان نـگارنـده بـر این امـر نیست. صـرفـاً می خـواسـتیم بیان کنیم نمی تـوان او را قـائـل بـه اصـالـت مـاهیت دانسـت. 

علی الـخصوص که بـه صـراحـت بیان می کند: فـوق عـالـم مـادهّ اصـلاً مـاهیت نـدارد. و وجـود صـرف اسـت. در حـالی که در 

مـشائین که علی الـظاهـر قـائـل بـه اصـالـت وجـودنـد، این اعـتقاد وجـود نـدارد. شیخ اشـراق اصـالـت را بـه مـاهیت نمی دهـد، بـه نـور 

که مـبناي فـلسفه اش می بـاشـد، می دهـد. او بـا بـراهینی که نـقل می کند می خـواهـد اصـالـت را از وجـود سـلب کند. شیخ خـداونـد 

را نـورالانـوار می دانـد. و هـمان طـور که عـرض شـد مـاهیت را در فـوق عـالـم مـاده راه نمی دهـد. پـس خـداونـد فـاقـد مـاهیت و نـور 

است.  

در مـورد مـشائیان نیز نمی تـوان قـائـل بـه اصـالـت وجـود بـه نـحو مـطلق شـد. چـرا که در بعضی نـوشـته هـایشان، اقـوالی وجـود دارد 

که مـتناسـب بـا اصـالـت مـاهیت اسـت. بـراي مـثال: کلّی طبیعی را در عـالـم خـارج مـحققّ می دانـند. تـنها بـا پـذیرش اصـالـت 

ماهیت می توان این نظریه را توجیه کرد. 

جـمع بـندي هـمان طـور که عـرض شـد این اسـت که این مسـئله بـراي اشـراقیون و مـشائین از اسـاس مـطرح نـبوده اسـت. و 

انتساب اصالت وجود یا ماهیت به ایشان درست نمی باشد. 

1 اسفار اربعه، جلد ۱، صفحه ی ۴۳
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یکی از فـروعـاتی که مـرحـوم عـلّامـه، در پـایان بـحث اصـالـت وجـود مـطرح می کنند، عـارض بـودن وجـود بـر مـاهیت اسـت. از 

ثـمرات مـهمّ این بـحث، حـدود و قیود عـدمی بـودن مـاهیت بـراي وجـود اسـت. بـه جهـت اهمیتّ بـه سـزاي این بـحث در 

بحث هاي آتی، عین عبارت ایشان از نهایه نقل می شود: 

سـادسـاً: أنّ الوـجوـد عـارض لـلماهـية، بمـعني أنّ لـلعقل أن يجـرّد المـاهـية عـن الوـجوـد، فـيعقلها وحـدهـا مـن غـير نـظر إلـي وجوـدهـا، فـليس 

الوـجوـد عـينها و لا جزـءاً لـها. و مـن الـدلـيل عـلي ذلـك (۱) جوـاز سـلب الوـجوـد عـن المـاهـية، و (۲)احـتياج اتـصافـها بـه إلـي دلـيل، و 

(۳) كونها متساوية النسبة في نفسها إلي وجود و العدم، و لو كان الوجود عينها أو جزءاً لها لما صحّ شيء من ذلك. 

و المغايرة كما عرفت، عقلية. فلا تنافي اتحاد الماهية و الوجود خارجاً و ذهناً، فليس هناك إلاّ حقيقة واحدة هي  

الـوجـود. لمـكان أصـالـته و اعـتباريـتها، فـالمـاهـيات المخـتلفة يـختلف بـها الـوجـود نـحواً مـن الإخـتلاف مـن غـير أن يـزيـد عـلي الـوجـود 

شـيء. و هـذا مـعني قـولـهم :((إنّ المـاهـيات أنـحاء الـوجـود)). و إلـي هـذا الاخـتلاف يـؤول مـا بـين المـاهـيات المـوجـودة مـن الـتميز و 

الـبينونـة و إخـتلاف الآثـار، و هوـ مـعني قوـلـهم: ((إنّ المـاهـيات حـدود الوـجوـد)). فـذات كـلّ مـاهـية موـجوـدة حـدٌ لا يـتعداه وجوـدهـا، و 

يـلزمـه سـلوب بـعدد المـاهـيات الموـجوـدة الخـارجـة عـنها. فـماهـية الإنـسان الموـجوـدة -مـثلاً- حـد لوـجوـده، لا يـتعداّه وجوـده إلـي غـيره، فـهو 

 . 1ليس بفرس، و ليس ببقر، و ليس بشجر، و ليس بحجر، إلي آخر الماهيات الموجودة المباينة للإنسان

فـرع دیگري که مـلاصـدرا ذیل بـحث اصـالـت وجـود بیان می کند، نیز از اهمیت زیادي بـرخـوردار اسـت. و مشکلات زیادي 

را از پیش رو برمی دارد: 

 . 2أنّ الوجود نفس ثبوت الماهيةّ لا ثبوت شيء للماهية، حتّي يكون فرع ثبوت الماهيةّ
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تحلیل اصالت وجود 

حـال شـایسته اسـت بـحث اصـالـت وجـود را بـا نـگاهی انـتقادي بـررسی کنیم. مـرحـوم صـدرا اصـالـت وجـود را بـدیهی می دانـد؛ و 

چـنان که در مـشاعـر آورده اسـت، بـراهین اصـالـت وجـود را شـواهـدي بـر این مـسألـه می دانـد، نـه دلیل. حـقّ هـم همین اسـت. 

دلایل مـذکوره اکثرشـان یا مـصادره انـد، یا نیاز بـه اثـبات مـسائـل دیگري مـانـند وجـود ذهنی دارنـد. در عین حـال که می تـوانـند بـه 

عـنوان شـاهـد مـؤیّد بـاشـند. الـبته وجـود بـرهـان بـر این مـطلب را از اسـاس انکار نمی کنیم، امـّا اکثر این بـراهین قـابـل مـناقـشه انـد. 

در بـحث هـاي بـعدي روشـن خـواهـد شـد که خـود صـدرا مـایل بـه نـظر عـرفـا می شـود. و در آن جـاسـت که این بـحث از اسـاس 

تغییر می کند. 

حـال کمی از گـود بـحث خـارج شـویم، و ببینیم حقیقت این بـحث چیست؟ فـایده ي اصلی آن کدام اسـت؟ الـبته نمی خـواهیم 

در این جـا که ابـتداي بـحث فـلسفه اسـت ثـمرات آن را در حکمت مـتعالیه بیان نـماییم. امـّا لازم اسـت از بـالا نـگاهی بـه این 

بحث حساس در فلسفه ي صدرا بیفکنیم. 

در ابتدا چند نکته را بیان می کنیم: 

بـحث اصـالـت وجـود یا مـاهیت، ربطی بـه واجـب و ممکن نـدارد. هـر دو را شـامـل می شـود. و اصـلاً بحثی پیشینی اسـت. این 

بحث ربطی به علتّ و معلول هم ندارد. حتی اگر قائل به اتفاق هم باشیم این بحث جاري است. 

حال مطلبی اساسی مطرح است، این بحث در عالم ذهن و مفهوم است؟ یا در عالم خارج هم جریان دارد؟ 

دلایلی که حکما بـر جـدایی مـاهیت از وجـود آورده انـد همگی اخـصّ از مـدعـا هسـتند. ایشان چـهار دلیل آورده انـد که مـرحـوم 

سبزواري آن ها را در شعر گرد آورده است: 
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لصحة السلب عن الكون فقط 

و لإفتقار حمله إلي الوسط 

و لإنفكاك منه في التعقل 

و لإتحاد الكلّ و التسلسل 

این دلایل صـرفـاً اثـبات می کنند مـاهیت غیر از وجـود خـارجی اسـت. و اثـبات نمی کند که مـاهیت غیر از اصـل وجـود اسـت. 

مـاهیت و وجـود در ابـتداي بـحث بـراي جـبهه نـگرفـتن ذهـن، مـفهومـاً غیر هـم می بـاشـند؛ یعنی مـاهیت ذهنی، غیر از وجـود 

خـارجی اسـت. بـاز اگـر بـخواهیم روشـن تـر بـگوییم یعنی وجـود و مـاهیت ذهنی، غیر هـم نیستند. و وجـود و مـاهیت خـارجی 

هـم غیر هـم نیستند. فـقط مـاهیت ذهنی اسـت که غیر از وجـود خـارجی اسـت. در واقـع بـه حـمل اولی غیر هـم هسـتند، و بـه 

حـمل شـایع یک مـصداق بیشتر وجـود نـدارد، که وجـود اسـت. پـس وقتی مـاهیت غیر از وجـود نـبود، هـر چیزي بـه عـنوان 

مـاهیت بـه ذهـن می آید اطـوار وجـود اسـت،  ظـهورات وجـود اسـت. در واقـع وجـود بـود اسـت، و مـاهیت نـمود. یا بـه 

عبارتی دیگر ماهیت حد عدمی وجود است. تأملّ جیدّاً. 

در نتیجه آن چـه بـه عـنوان احکام مـاهیت مـطرح می شـود، در واقـع احکام وجـود اسـت. و بـاز در نتیجه آن چـه بـه عـنوان 

اصـالـت وجـود مـطرح می شـود، در واقـع اصـالـت وحـدت شخصیه اسـت، و اعـتباریت اطـوار وجـود. عـارف اصـلاً 

وجـودي بـراي غیر حـقّ نمی بیند؛ بـراي همین اصـلاً محـلّ نـزاع شکل نمی گیرد. عـارف قـائـل بـه وحـدت شخصیه اسـت. و 

هیچ فیلسوفی ماهیت را در خداوند متعال راه نمی دهد. پس ماهیت در هستی نیست، تا اصیل باشد یا اعتباري. 

در واقـع حکیم می خـواهـد بـگوید اگـر دقـّت بسیار نـمایید، دو چیز را می یابی:  وجـود و مـاهیت. امـّا عـارف می گـوید هـرچـه 

بیشتر دقیق شوي، وحدت را خواهی یافت. و ماهیت را عین وجود می یابی.  

بـا بیانی دیگر می تـوان گـفت: بـر وجـود نمی تـوان بـرهـان اقـامـه کرد. چـرا که نـه مـاهـو دارد، نـه هـل هـو. تـنها راه شـناخـت 

وجـود، درك شـهودي آن اسـت. مـانـند عـلم نـفس بـه خـود و قـوایش. امـّا چـون مـاهیت بـا وجـود متحـد و عجین اسـت، و 
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مـاهیت بـه ذهـن می آید و قـابـل درك اسـت، بـالـظاهـر می تـوان از مـاهیت پی بـه وجـود بـرد. امـّا خـود شـناخـت مـاهیت، امـري 

قـریب بـه مـحال اسـت. بـر فـرض هـم مـاهیت شـناخـته شـد، تـازه اصیل نیست. تـنها نـمود اسـت. و بـودش وجـود اسـت. صـورت 

مـرآتیه اسـت، نـه حقیقت. حکایت اسـت. پـس مشکل هـم چـنان بـاقی اسـت. در نتیجه مـدعـا که شـناخـت وجـود جـز بـا عـلم 

حضوري ممکن نیست اثبات می شود. 

بـه عـبارت کوتـاه تـر: وجـود خـارجیتش عین ذاتـش اسـت. خـارج بـا ذهـن جـمع نمی شـود. پـس درك وجـود بـا عـلم 

حصولی محال است. 

اگر وجود با علم حضوري درك شود، همه ي شبهات پاسخ داده خواهد شد، و اصلاً شبهه اي باقی نخواهد ماند. 

مـطلب مـهم دیگر که بـار دیگر بیان می شـود، این اسـت که ابتکار مـرحـوم صـدرا، هـلیت بسیطه بـودن رابـطه نیست. این 

مـوضـوع قـبلاً مـطرح شـده بـود. بلکه ابتکار ایشان عکس الحـمل اسـت. یعنی هـذا الـموجـود ینتزع مـنه الانـسانیه. بـا این فـهم 

هـمه ي اشکالات وارده بـه اصـالـت وجـود پـاسـخ داده می شـود. وجـود ذهنی هـم خـود، مـرتـبه اي از مـراتـب وجـود خـارجی 

است. 

مـطلب اسـاسی دیگر، بـحث امکان فـقري اسـت که ذیل بـحث اصـالـت وجـود بیان می شـود. مـرحـوم صـدرا، ممکن را بـالـذات 

ممکن، و باـلغیر واجبـ نمی داندـ، چنـان که اکثر حکما قاـئلـند. چرـا که ممکن چیزي نیست که باـلذـات چیزي داشتـه باـشدـ، لا 

اقتضاء است. صرفاً واجب بالغیر است. این معناي امکان فقري است. این معناي الفقر سواد الوجه فی الدّارین است.  

سیه روئی ز ممکن در دو عالم 

جدا هرگز نشد واالله اعلم 
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در پـایان بـحث، بـه جهـت این که یکی از اهـداف این نـوشـتار، مـتن درسی می بـاشـد؛ عیناً رسـالـه اي از صـدرا بـه نـام اتـصاف 

مـاهیت بـه وجـود آورده می شـود. خـوانـش این رسـالـه از بـاب جـامعیتّ آن مفید خـواهـد بـود. قـبل از آوردن رسـالـه، اشـراق 

هشتم، از مشهد اول کتاب شواهد آورده می شود، که در واقع اجمال مطالب این رساله است. 

(الاشراق) الثامن: في تحقيق اتصاف الماهية بالوجود 

قـد اضـطربـت أفـهام المـتأخرـيـن فـي اتـصافـها بـه و صـارت أذهـانـهم بـليدة عـن تـصوره مـن جـهة أن ثـبوت شـيء لشـيء فرـع عـلى ثـبوت 

ذلـك الشـيء فـي نـفسه فـيلزم عـلى تـقديرـ هـذا الاتـصاف أن يـكون المـاهـية موـجوـدة قـبل وجوـدهـا فـتارة أنـكروا قـاعـدة الـفرعـية و بـدلوـهـا 

بـالاسـتلزام و تـارة خـصصوهـا بمـا وراء الوـجوـد مـن الـصفات و تـارة جـعلوا مـناط الموـجوـديـة اتحـاد المـاهـية مـع مـفهوم الموـجوـد المشـتق مـن 

غـير أن يـكون لـلوجوـد قـيام أو ثـبوت لـنفسه أو لـغيره و كـذا الحـكم فـي كـل مشـتق عـند الـقائـل بهـذا و لـم يـحقق أحـد مـنهم كـنه الأمرـ 

فـي هـذا المـقام مـن أن الوـجوـد كـما مرـ نـفس موـجوـديـة المـاهـية لا موـجوـديـة شـيء غـيره لـها كـسائرـ الأعرـاض حـتى لزـم أن يـكون اتـصاف 

المـاهـية بـه فرـع تحـققها فـي نـفسها فـالـقاعـدة عـلى عـمومـها بـاقـية مـن غـير حـاجـة إلـى الاسـتثناء فـي الـقضايـا الـكلية الـعقلية كـما قـد 

يحتاج إليه في الأحكام النقلية عند تعارض الأدلة. 

و هـذا الـذي أظهـرنـاه إنمـا جرـيـانـه عـلى طرـيـقة الـقوم مـن أن المـاهـية موـجوـدة و الوـجوـد مـن عوـارضـها و أمـا عـلى طرـيـقتنا فـلا حـاجـة إلـيه 

إذ لا اتـصاف لـها بـه و لا عرـوض لـه عـليها بـل إنمـا الموـجوـد فـي الأعـيان هوـ نـفس حـقيقة الوـجوـد بـالـذات و أمـا المـسمى بـالمـاهـية فهـي 

أمرـ متحـد مـع الـوجـود ضرـبـا مـن الاتحـاد و نسـبة الـوجـود إلـيها عـلى ضرـب مـن الحـكايـة لا الحـقيقة كـما أوضـحناه فـي مـسفوراتـنا 

 . 1مستقصى

1 شواهد الربوبیه، صفحه ی ۱۱
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رسالة فى اتصاف الماهيةّ بالوجود 

[الخطبة] 

بسم اللهّ الرّحمن الرّحيم  

نسـتعين و بـه الحـمد لوـاهـب الحـياة و الـعقل و الـصلّاة عـلى الـنبّي و الاهـل امّـا بـعد اعـلم هـداك الـلهّ انـه قـد اضـطربـت الاهوـاء و اخـتلفت 

الآراء فـى بـاب اتّـصاف المـاهـيةّ بـالـوجـود و عرـوضـه لـها بـناء عـلى الـقاعـدة المـشهورة الـقائـلة ان ثـبوت شـيء لشـيء او اتـصافـه بـه او 

عرـوضـه لـه مـتفرع عـلى وجوـد المـثبت لـه و الموـصـوف و المـعروض و لـيس لـلماهـيةّ قـبل الوـجوـد وجوـد اخرـ فـمن قـائـل مـن ارتـكب اسـتثناء 

الوـجوـد عـن الـقاعـدة المـذكوـرة و هوـ غـير صـحيح فـى الـعقليات كـما لا يـخفى و مـن قـائـل مـن زعـم ان اتـصاف المـاهـية بـالوـجوـد الخـارجـى 

انمّـا هوـ فـى الـذهـن اذ لا عرـوض لـلوجوـد لـها فـى الخـارج فـيكون زيـد موـجوـد مـثلا قـضيةّ ذهـنية عـنده و كـذا الاتـصاف بـكل وجوـد انمـا 

يـكون فـى ظرـف اخرـ بـزعـمه و يرـد عـليه ان مـعنى الـقضية الـذهّـنية مـا يـكون لخـصوص الـوجـود الـذهـنى لـلموضـوع مـدخـل فـى اتـصاف 

ذات الموـضوـع بمـبدإ المحـمول و صـدق مـفهومـه عـليه كـما فـى قوـلـك الانـسان نوـع و الحـيوان جـنس و ظهـر ان حـمل الوـجوـد لـيس مـن هـذا 

الـقبيل و ظهـر ان الحـكم بـكون زيـد موـجوـد فـى الخـارج لا بحسـب حـالـه فـى الـذهـن و أيـضا لا مـعنى لـكون الشـيء موـجوـدا فـى ظرـف الا 

الاتـصاف بـه فـى ذلـك الـظرف و لا فـى ظرـف اخرـ كـما لا مـعنى لـكون زيـد ابـيض فـى الخـارج الاّ ثـبوت الـبياض لـه و اتـصافـه بـه فـى 

الخـارج لا فـى ظرـف اخرـ و لـيس [و هـل] ذلـك الا كـما يـقال ان مـعنى زيـد ابـيض فـى الخـارج انّـه مـتّصف بـالـبياض فـى الـعقل و مـنهم 

مـن قـال ان ثـبوت الوـجوـد الخـارجـى لـلماهـيةّ مـتفرع عـلى وجوـدهـا فـى الـذهّـن لا عـلى وجوـدهـا فـى الخـارج فـقضية زيـد موـجوـد و ان كـانـت 

خـارجـية الاّ ان اتـصاف مـوضـوعـها بـالـوجـود و ثـبوتـه لـه مـتفرعّ عـلى وجـود المـثبت لـه اعـنى المـاهـيةّ فـى ظرـف اخرـ كـالـذهـن لـئلا يـلزم 

الاسـتثناء فـى الـقاعـدة الـكليّة و يرـد عـليه انّـه اذا جرـى الـكلام فـى اتّـصافـه بـالوـجوـد الاخرـ او فـى ظرـف اخرـ سوـاء كـان ذهـنا او خـارجـا 

يـلزم التسـليم فـى الوـجوـدات او فـى الـظروف و الاذهـان او فـى الـظرف الاخرـ سوـاء كـان ذهـنا او خـارجـا او فـى الاذهـان و يـلزم كوـن المـاهـيةّ 

موـجوـده مرـات غـير مـتناهـية و مـنع بـطلان هـذا التسـليم مسـتندا بـكونـه فـى الاعـتباريـات لـكون الوـجوـد اعـتباريـا سـيما الـذهّـنى او يـكون 

الاذهـان ربمـا لـم تـكن مـترتـبة غـير مجـد كـما ترـى و مـنهم و هوـ الـعلامـة الـدوانـى قـال بـان الحـق ان ثـبوت شـيء لشـيء مسـتلزم لـثبوت 

المـثبت لـه لا انّـه مـتفرع عـليه بـناء عـلى انـتقاض الـقاعـدة الـقائـلة بـالـفرعـية عـنده بـاتّـصاف الهـيولـى بـالـصورة مـع عـدم تـقدم الهـيولـى 

عـليها فـى الوـجوـد و لـعدم المهـرب عـنده فـى اشـكال اتـصاف المـاهـيةّ بـالوـجوـد الا بـالـعدول عـن قـاعـدة الـفرعـية الـى الاسـتلزام لـئلا يـلزم 

التسـلسل فـى الـوجـودات لـكن لمـا كـان شرـط اتـصاف الشـيء بـالشـيء و عرـوضـه لـه ان لا يـكون المـوصـوف مخـلوطـا بـالـصفة و لا 

المـعروض مخـلوطـا بـالـعارض و لا شـك ان المـاهـيةّ مخـلوطـة بـالـوجـود الخـارجـى فـى الخـارجـى و كـذا الـوجـود الـذهـنى فـى الـذهـن و كـذا 

بـالوـجوـد المـطلق فـى نـفس الامرـ فـلا مخـلص الا بـان يـقال حسـب مـا افـاده ان لـلعقل ان يـأخـذ المـاهـيةّ غـير مخـلوطـه بشـيء مـن الوـجوـدات 
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مـعراة عـن جـميع الـعوارض حـتى عـن هـذا الاعـتبار و يـصفها بـالوـجوـد فهـذا الـنحو مـن الوـجوـد ظرـف الاتـصاف بـه و هوـ نـحو مـن انـحاء 

وجوـد المـاهـيةّ فـى نـفس الامرـ قـال لا يـقال ان هـذا الـنحو مـن الوـجوـد مـتقدم عـلى سـائرـ الاتـصافـات فـلو اعـتبر الـتقديم لـتم الـكلام لانـا 

نـقول ظ ان هـذا الـنحو لا تـقدم لـه عـلى نـفسه و الاتـصاف بهـذا الـنحو فـلا يـصح اشـتراط الـتقدم اقـول يمـكن تـتميم هـذا الـكلام عـلى 

اشـتراط الـتقدم و قـاعـدة الـفرعـية كـما ذكرـنـاه فـى الاسـفار الاربـعة بـانّ اعـتبار المـاهـيةّ فـى ذاتـها مـعراة عـن كـافـة الوـجوـدات و مجـردة 

عـن جـميع الـعوارض حـتى عـن هـذا الاعـتبار لـيس بحسـب المـفهوم ثـبوتـا لـصفة الوـجوـد لـها بـل سـلبا لـكل وجوـد و لـكل صـفة عـنها فـلا 

يسـتدعـى هـذا التجـريـد بمـا هوـ تجرـيـد عـن الوـجوـدات و سـائرـ الـعوارض ثـبوتـا لـلماهـيةّ اصـلا الا بـعد مـلاحـظة ان هـذا التجـرد و الـتعرى 

نـحو مـن الخـلط و الـتلبس و هـذه مـلاحـظة اخرـى غـير مـلاحـظة التجـرد فـالمـنظور إلـيه فـى تـلك المـلاحـظة لـيس الا سـلب الوـجوـدات عـنها 

بمـا هـو سـلب عـنها لا ان ذلـك السـلب أيـضا لـه نـحو مـن الـثبوت فـلو لـوحـظت هـذه المـلاحـظة بمـلاحـظة اخرـى او اعـتبر تجرـد المـاهـيةّ فـى 

ذاتـها عـن كـل وجوـد ضرـب مـن الوـجوـد و ضرـب مـن الـتلبس لـها بهـذا التجـرد فـعند ذلـك و ان لـزم الاسـتدعـاء لـثبوت المـاهـية لـكن لـم 

يـلزم منـ ذلكـ أيـضا محـذور و لا تـس لانهـ ينـقطع بـانـقطاع ملـاحظـة الـعقل بـل نـقول نـفس هـذا التجرـد و خـلط بـالتجرـد لا بـالتـلبس حتـى 

يـحتاج الـى تجرـيـد اخرـ و نـفس هـذا السـلب فرـد ثـبوت السـلب لا ثـبوت امرـ اخرـ حـتى يـحوجّ الـى تـقدم ثـبوت اخرـ لـلموضوـع و هـذا كـما 

يـقال ان الهـيولـى قوـة وجوـد الـصورة و سـائرـ الاشـياء لـلجسم فـيغايرـ فـعلية الـصورة و غـيرهـا فـيتركـب الجـسم مـن الـقوة و الـفعل اعـنى 

الهـيولـى و الـصورة فـاذا قـيل ان تـلك الـقوة أيـضا امرـ ثـابـت لـها بـالـفعل فـيلزم ترـكـيب الهـيولـى أيـضا مـن قـوة و فـعل و هـكذا ينجـر 

الـكلام فـى قوـة الـقوة و فـعليتها الـى غـير الـنهايـة يـجاب بـان فـعلية الـقوة لا يـحتاج الـى قوـة اخرـى لان فـعلية الـقوة عـين الـقوة لا امرـ 

زائـد عـليها و لهـذا نـظائرـ اخرـى كـتقدم اجـزاء الـزمـان و تـاخرـهـا حـيث لا يـحتاج الـى زمـان اخرـ فـككون الـنور نـيرّ او الوـجوـد موـجوـد او 

الوـحـدة واحـدة و المـقدار مـتقدرا لانّ جـميع هـذه الاوصـاف غـير زائـدة عـلى موـصـوفـاتـها الا بمجـرد الاعـتبار و مـنهم مـن قـال لـيس لـلوجوـد 

فرـد حـقيقى فـى الخـارج و لا لـلماهـيةّ اتـصاف حـقيقى بـه بـل اتـصافـها بـه بـضرب مـن الانـتزاع لان الوـجوـد مـن الانـتزاعـيّات و مـصداق 

الحـمل فـى قوـلـنا زيـد موـجوـد نـفس هوـيـة زيـد مـن غـير ان يـكون هـناك امرـ مـسمىّ بـالوـجوـد و الـفرق بـين حـمل الـذاتـيات عـلى شـيء و 

حـمل الوـجوـد عـليه هوـ ان مـلاحـظة الـذات كـافـية فـى حـملها و امـا فـى حـمل الوـجوـد عـلى المـمكن فـيحتاج لـكونـه طـبيعته امـكانـية الـى 

مـلاحـظة امرـ اخرـ كـانـتسابـه الـى جـاعـل او ترـتـب اثرـ عـليه مـن غـير ان يـدخـل ذلـك الامرـ فـى مـصداق الحـكم و مـطابـق الحـمل اقوـل و هـذا 

أيـضا غـير مجـد فـان ثـبوت شـيء لشـيء سوـاء كـان مـن الانـتزاعـيات الـذهّـنية او مـن الانـضمامـيات الخـارجـية مـتفرع عـلى ثـبوت المـثبت 

لـه فـى ظرـف الاتـصاف بـحكم الـبديـهة مـن غـير اسـتثناء شـيء مـن الاوصـاف و الـعوارض و مـنهم مـن قـال ان المـاهـية لا اتـصاف لـها 

بـالوـجوـد لا خـارجـا و لا ذهـنا اذ لـيس لـها تحـقق لا فـى الخـارج و لا فـى الـذهـن و ان مـناط صـدق المشـتق عـلى شـيء و حـمله عـليه اتحـاده 

بمـفهوم المشـتق لا قـيام مـبدأ الاشـتقاق بـه و مـفهوم كـل مشـتق لـيس الا مـعنى بسـيط يـعبر عـنه فـى الـفارسـيةّ بمـثل هسـت و دانـا و توـانـا 
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و سـفيد و سـياه و امـثالـها فـلا عرـوض لـلوجوـد اصـلا عـلى المـاهـيةّ و مـعنى كوـن الوـجوـد عـارضـا لـلممكن انّـه محـمول عـليه خـارج عـن 

مـاهـيةّ لـيس بـذاتـى لـه و مـنهم مـن قـال ان موـجوـديـة الاشـياء المـمكنة عـبارة عـن انـتسابـها الـى الوـجوـد الحـقيقى الوـاجـبى و هوـ موـجوـد 

بـنفسه مـن غـير قـيام حـصةّ مـن الـوجـود بـه فـالـوجـود جـزئـى حـقيقى و المـوجـود مـفهوم كـلىّ صـادق عـلى ذلـك الـوجـود و عـلى المهـيات 

المـمكنة و مـعيار ذلـك ترـتـب الآثـار عـلى شـيء و نسـبوا هـذا المـذهـب الـى ذوق المـتالهـين حـاشـاهـم عـن ذلـك و قـد ابـطلناه فـى كـتبنا و 

حـققنا مـذهـبهم فـى وحـدة حـقيقة الوـجوـد بمـا لا مزـيـد عـليه عـلى انـا نـنقل الـكلام الـى كـيفية اتـصاف المـاهـيةّ بـذلـك الانـتساب الّـذي هوـ 

مـناط مـوجـوديـة المـمكنات فـان ثـبوت هـذا الانـتساب لـلماهـية لانـه نسـبة بـينها و بـين الـوجـود الـواجـبى مـتفرع عـلى ثـبوتـها قـبل هـذا 

الانـتساب او الاتـصاف فـيحتاج الـى انـتساب اخرـ عـلى هـذا الـتوجـيه فـيعود التسـلسل فـى الانـتسابـات و بـالجـملة موـجوـديـة المـاهـيةّ ان 

كـانـت عـبارة عـن ذلـك الانـتساب يـحتاج المـاهـيةّ فـى اتـصافـها بـه و ثـبوتـه لـها الـى مـوجـوديـة اخرـى بـانـتساب اخرـ فيتسـلسل اعـداد 

الموـجوـديـة سوـاء عـبر عـنها بـالوـجوـد او بـالانـتساب او بشـيء اخرـ سوـاء كـان الوـجوـد صـفة انـضمامـية او امرـا انـتزاعـيّا مـصدريّـا عـلى ان 

التفرقة ضرورية عند كل عاقل بين إله زيد و عمر و وجودهما و تحصيل مذهب العرفاء بهذا التوجيه من قبيل الاستسمام بالورم. 

هداية 

ان لـنا فـى تـصحيح هـذا المرـام و تـنقيح هـذا المـقام الّـذي تزـلزـلـت فـيه الاقـدام و تحـيرّت فـى ادراكـها افـهام الانـام وجوـهـا اخرـ غـير مـا ذهـب 

إليه هؤلاء الأقوام و ذكروه فى للتداولات من كتب الحكمة و الكلام. 

الوجه الاوّل 

ان الـعارض عـلى ضرـبـين عـارض المـاهـيةّ و عـارض الوـجوـد مـثال الاول عرـوض الـفصل لـلجنس و عرـوض الـتشخص لـلنوع و مـثال الـثانـى 

عرـوض الـسواد لـلجسم و عرـوض الـفوقـية لـلسماء و خـاصـية الاول ان المـعروض يـصير بـالـعارض مـوجـود الا قـبله فـان حـصة الجـنس 

كـالحـيوان يـصير بـفصله المـقسم كـالـناطـق مـوجـودة بـالـفعل لا قـبله و كـذا حـصة الـنوع تـصير مـوجـودة بـالـتشخص [بمـا يـتشخص] و 

خـاصـية الـثانـى عـكس ذلـك فـان الـسواد الـعارض لزـيـد مـثلا يـصير بـه موـجوـدا و لا يـصير زيـد بـه موـجوـدا بـل يـصير بـه اسوـد لا غـير و 

كــذا الحــكم فــى الانــتزاعــيات و الاعــتباريــات فــان الــفوقــية و الــعمى و غــيرهــما تــصير مــوجــودة بــضرب مــن الــوجــود بســبب وجــود 

مـعروضـاتـها اذا تـقرر هـذا فـنقول عرـوض الوـجوـد لـلماهـيةّ مـن قـبيل الـقسم الاوّل الّـذي مـعروضـه نـفس المـاهـيةّ مـن حـيث هـى هـى الـتى 

بهـذا الوـجوـد تـصير موـجوـدة لا قـبله و تـصير بـه بـالـذات حـصة مـن الوـجوـد لا بشـيء اخرـ بـل الوـجوـد فـى الحـقيقة عـين الـتشخصّ كـما هوـ 

مـذهـب المحـققين كـالـفارابـى و الـقدمـاء مـن الحـكماء فـان الـوجـوديـة المـصدريـة نـفس المـتشخصية و الـوجـود بمـعنى مـا بـه المـوجـوديـة عـين 
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الـتشخص بمـعنى مـا بـه المـتشخصيةّ و الـفرق بـينهما بمجـرد الاعـتبار و المـفهوم؟؟؟ انـها مـترادفـان لـفظا مـتفقان مـفهومـا بـل اقوـل انـهما 

بحسـب الـذات و الـهويّـة شـيء واحـد بـلا تـغايرـ و هـذا كـما يـق الوـجوـد خـير مـحض اى حـقيقة مـا هوـ الخـير بـالـذات هـى بـعينها حـقيقة مـا 

هوـ الوـجوـد و ان كـان مـفهوم الخـير غـير مـفهوم الوـجوـد اذ لـيسا مـترادفـين فـقد ظهـران عرـوض الوـجوـد لـلماهـية و اتـصاف المـاهـية بـالوـجوـد 

ليس عروض صفة لامر موجود و لا اتصاف امر موجود فى ذاته بصفة حتى يفتقر موضوع ذلك الى تقدم الوجود. 

  

الوجه الثانى 

ان اتـصاف المـاهـية بـالوـجوـد اتـصاف بـثبوتـها لا بـثبوت شـيء لـها و ثـبوت الوـجوـد لـها عـبارة عـن ثـبوت نـفسها لا ثـبوت شـيء غـيرهـا 

لـها و المـقدّمـة الـقائـلة المـشهورة هـى ان ثـبوت شـيء لشـيء مـتفرع عـلى ثـبوت ذلـك الشـيء لان ثـبوت شـيء فـى نـفسه مـتفرع عـلى ثـبوت 

ذلـك الشـيء فـى نـفسه فـمفاد قوـلـنا زيـد موـجوـد هوـ وجوـد زيـد لا وجوـد شـيء اخرـ لزـيـد و مـا قـيل مـن ان كـل قـضية لا بـد لـها مـن ثـلاثـة 

اموـر ذات الموـضوـع و مـفهوم المحـمول و ثـبوتـه لـلموضوـع فـذلـك بحسـب تـفصيل اجزـاء الـقضية و اعـتبارات الاطرـاف بحسـب المـفهوم لا 

بحسـب مـفاد الحـكم و مـصداق الـقضية فـانـه اذا قـيل زيـد زيـد فـهو مـن حـيث مـفهوم الـقضية و انـه حـكم بـين امرـيـن لا بـد لـه مـن اعـتبار 

اجزـاء ثـلاثـة هـى الـطرفـان و الرـابـطة و لـيس كـلامـنا فـيه انمـا الـكلام فـيما يـدخـل فـى مـصداق هـذا الحـكم او لـم يـدخـل فـبعض الاحـكام ممـا 

لـيس تـتحقق فـيه الاّ ذات الموـضوـع فـقط كـقولـنا زيـد زيـد و زيـد حـيوان لان الـطرفـين فـيها شـيء واحـد بـالـذات مـاهـيةّ و وجوـدا او وجوـدا 

فـقط و مـن هـذا الـقبيل زيـد مـوجـود فـان مـصداقـه مـاهـيةّ المـوضـوع و وجـوده لا غـير و المحـمول اذا كـان نـفس الـوجـود فـلا حـاجـة فـى 

ارتـباطـه بـالموـضوـع الـى رابـطة اخرـى لان جـهة الاتحـاد و الرـّبـط هوـ الوـجوـد لـيس الاّ فـاذا حـمل غـير الوـجوـد عـلى موـضوـع فـاحـتيج الـى 

وجوـد يـقع بـه الرـبـط بـينهما و امـا اذا حـمل الوـجوـد فـلا حـاجـة الـى وجوـد اخرـ يـصير رابـطة بـينهما قـال الشـيخ فـى بـعض كـتبه فـالوـجوـد 

الّـذي فـى الجـسم هوـ موـجوـديـة الجـسم لا كـحال الـبياض و الجـسم فـى كوـنـه ابـيض لان الابـيض لا يـكفى فـيه الـبياض و الجـسم انتهـى و 

مـعناه انـه لا بـد فـى صـدق الحـمل لـكل محـمول غـير الوـجوـد مـن اموـر ثـلاثـة وجوـد الموـضوـع و مـفهوم المحـمول و وجوـده فـى الموـضوـع الّـذي 

هـو مـنشأ الرـبـط و امـا اذا جـعل الـوجـود محـمولا فـيكفى فـيه المـوضـوع و نـفس المحـمول الّـذي هـو وجـوده لا وجـود شـيء اخرـ لـه و قـال 

أيـضا فـى الـتعليقات وجـود الاعرـاض فـى انـفسها وجـودهـا فـى مـوضـوعـاتـها سـوى ان الـعرض الّـذي هـو الـوجـود لمـا كـان مـخالـفا لـها 

لحـاجـتها الـى الوـجوـد حـتى تـصير موـجوـدة و اسـتغناء الوـجوـد عـن الوـجوـد حـتى تـكون موـجوـدا لـم يـصح ان يـقال وجوـده فـى موـضوـعـه هوـ 

وجوـده فـى نـفسه بمـعنى ان لـلوجوـد وجوـدا كـما يـكون لـلبياض وجوـد بـل بمـعنى ان وجوـده فـى موـضوـعـه نـفس وجوـد موـضوـعـه و غـيره مـن 

الاعراض وجوده فى موضوعه وجود ذلك الغير انتهى كلامه. 
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الوجه الثّالث 

و هوـ انـفس مـن الاولـين و احـكم و اولـى و هوـ ان الوـجوـد فـى كـل شـئ موـجوـد بـذاتـه مـتحصل بـنفسه سوـاء كـان واجـبا بـالـذات لـكونـه تـام 

الحـقيقة غـير مـتناهـى الشّـدة و الـكمال او غـيره لـكونـه نـاقـصا مـعلولا مـفتقرا إلـيه فـى ذاتـه مـجعولا بـنفسه مـفاضـا بـذاتـه مـن الوـجوـد 

الحـقّ مـتعلقا بـه و نسـبته إلـيه نسـبة الـضوء الـى المـضىء و نسـبته الـى المهـيات نسـبة الـضوء الـى المسـتضيء فـكما ان الـضوء بـذاتـه 

مـضيء و غـيره بـه يـصير مـضيئا كـذلـك الوـجوـد فـى كـل مرـتـبة و لـكل مـاهـية موـجوـد بـذاتـه و تـصير المـاهـية بـه موـجوـدة فـقولـنا الانـسان 

مـوجـود مـعناه ان وجـودا مـن الـوجـودات مـصدق المـفهوم الانـسانـية فـى الخـارج و مـطابـق لـصدقـه فـالحـقيقة مـفهوم الانـسان ثـابـت لهـذا 

الوـجوـد و ثـبوتـه لـه مـتفرع عـليه بوـجـه لان الوـجوـد هوـ الاصـل فـى الخـارج و المـاهـية تـابـعة لـه اتـباع الـظل لـلشخص هـذا اذا كـان المـنظور 

إلـيه هـو حـقيقة نـحو مـن الـوجـود الخـاص و امـا اذا كـان المـنظور إلـيه هـو مـفهوم الـوجـود الـعام و مـفهوم المـوجـود المـطلق فـهو كـسائرـ 

الـعوارض و المـفهومـات الـذهـنيةّ التـى تـصدق عـلى الاشيـاء صـدقـا عرـضيـا و يـكون ثـبوتهـ لـلموضوـع متـفرعـا عـلى وجوـدهـا و تـعينها عـند 

الـعقل لـكن لـيس مـا يوـجـد بـه مـاهـية كـلّ شـيء و يـطرد بـه الـعدم عـن نـفسه هوـ هـذا المـفهوم الـكلى الـعام الّـذي هوـ كـسائرـ المـفهومـات 

الـذهـنية الخـارجـة عـن حـقيقة كـل شـيء بـل ذلـك عـبارة عـن حـقيقة كـلّ موـجوـد بمـا هوـ موـجوـد و هوـيـة الـتى بـها يـكون حـاصـلا فـى الاعـيان 

و هـى فـى كـل مـوجـود امرـ خـاص مـوجـود بـالـذات [بـذاتـه] لا بـعروض حـصة مـن الـوجـود المـطلق و مـتعين بـذاتـه لا بـعروض حـصة مـن 

مفهوم التعين. 

  

فصل 

لوـ اردت زيـادة توـضـيح فـاعـلم ان جـمهور المـتاخرـيـن ذهـبوا وفـقا لمـذهـب الـقدمـاء مـن الحـكماء الاّ شرـذمـة مـن اتـباع ابـى الحـسن الاشـعرى 

الـى ان الوـجوـد مـفهوم واحـد مشـترك بـالمـعنى بـين الوـجوـدات زائـد فـى الـتصورّ عـلى المهـيات و لمـا كـان فـى تحـصيل كـيفية هـذه الزـيـادة 

نوـع غـموض شـديـد ذهـب بـعضهم بـل اكـثر المـتاخرـيـن الـى ان لـيس لـلوجوـد حـقيقة فـى الخـارج بـل الوـاقـع فـى الخـارج هـى المـاهـية لا غـير و 

امـا الوـجوـد فـهو امرـ اعـتبارى ذهـنى مـن المـعقولات الـثانـية و المـفهومـات الـذهـنية و لا حـصول لـه فـى الخـارج و الا لـكان لحـصولـه حـصول 

اخرـ و هـلم جرـا فـيلزم التسـلسل فـى الـوجـودات و أيـضا لـو كـان لـه ثـبوت لـلماهـيةّ لـكان ثـبوتـه لـها مـتفرعـا عـلى ثـبوتـها سـابـقا عـلى 

ثـبوت الوـجوـد لـها بـناء عـلى الـقاعـدة المـقررّة المـشهورة فـنقل الـكلام فـى ثـبوت ذلـك الـثبوت و يتسـلسل فـحكم جـماعـة مـن اهـل الـتميز 

مـنهم ان مـفهوم الوـجوـد لا يـتعدد فـى الخـارج و لا يـتكثر فـى ذاتـه بـل انمّـا تـعدّده و تـكثره كـسائرـ المـعانـى النسـبيةّ و الانـتزاعـية بـتبعية 

تـكثر مـا نسـب إلـيه مـن الاشـياء فـتصير حـصة حـصة بـاضـافـته الـى الاشـياء كـابوـة زيـد و ابوـة عـمرو و ابوـة بـكر لا كـحال بـياض ثـلج و 

بـياض عـاج فوـجوـدات الاشـياء هـى هـذه الحـصص عـند هؤـلاء الـقوم فهـذه الحـصص مـع ذلـك المـفهوم الـعام الـداخـل فـيها خـارجـة عـن ذوات 
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الاشـياء الوـاقـعة فـى الاعـيان زائـدة عـليها ذهـنا و خـارجـا و امـا الّـذي هـديـنا الـلهّ ايـاه و مـا كـنا لنهـتدى لوـ لا ان هـديـنا الـلهّ و ظـنى انـه 

بـعينه مـذهـب الـسابـقين الاولـين مـن المـهاجرـيـن الـذيـن هـاجرـوا مـن دار الـطبيعة الـى دار الـقدس و الانـصار لـلديـن بـالحـقيقة و الحـق و الـذيـن 

اتـبعوهـم بـاحـسان رضـى الـلهّ عـنهم هوـ ان لـلوجوـد مـفهومـا واحـدا مشـتركـا بـين الوـجوـدات و الوـجوـدات حـقايـق مـختلفة بـانـفسها مـتكثرة 

بـذواتـها لا بمجـرد عـارض الاضـافـة لـتكون مـتماثـلة الافرـاد مـتفقة الحـقيقة و ان اخـتلاف حـقايـق الوـجوـدات لـيس بمـعان ذاتـية داخـلة فـيها 

كـالـفصول او بـضمائـم مـأخوـذة مـعها كـالمـصنفات و المـشخصات [المخـصصات] بـل اخـتلافـها بـكمالـية و نـقص فـى نـفس طـبيعة الوـجوـد 

و سـنخ حـقيقة البسـيطة المـتفقة الاصـل و الـتسنخ بـين المـوجـودات فـان الـتفاوت بـالشـدة و الـضعف و الاخـتلاف بـالـكمال و الـنقص 

تـفاوت و اخـتلاف فـى نـفس مـا بـه الاشـتراك و الاتـفاق و هـذه كـطبيعة الـنور المشـترك بـين الانوـار المخـتلفة بـالاشـد و الاضـعف و الاكـمل 

و الانـقص و كـطبيعة الـعدد المشـترك بـين الاعـداد المـتفاوتـة بـالازيـد و الاقـل و الـتفاوت بـنفس مـا بـه الاتـفاق و اعـلم ان اشـتراك حـقيقة 

الـوجـود بـين الـوجـودات لـيس كـاشـتراك المـفهوم الـكلى بـين الافرـاد لان حـقيقة الـوجـود كـما قرـرنـاه فـى كـتبنا لـيس بـامرـ كـلى و لا لـها 

صـورة فـى الـذهـن متحـدة مـع افرـادهـا بـل اشـتراكـها ضرـب اخرـ مـن الاشـتراك لا يـعرفـه الا الـكامـلون فظهـر ممـا ذكرـنـا ان مـفهوم الوـجوـد 

الـعام امرـ ذهـنى مـنتزع مـن الموـجوـدات لسـبب الوـجوـدات المـقوّمـة لـها و لـذلـك المـفهوم خـصص مـتكثرة بـتكثر الوـجوـدات الخـاصـة و تـلك 

الحـصص مـتماثـلة المـعانـى و هـى مـع ذلـك المـفهوم المشـترك الـداخـل فـيها زائـدان عـلى المهـيات و عـلى الوـجوـدات الخـاصـة أيـضا و امـا 

الـوجـودات الخـاصـة فهـى مـتخالـفة الحـقائـق بـالشـدة و الـضعف و كـذا المهـيات فـانـها مـتخالـفة المـعانـى لـكنها مـعلومـة الاسـامـى و 

الوـجوـدات مـجهولـة الاسـامـى فـهناك اموـر ثـلاثـة مـفهوم الوـجوـد و حـصته المـتعينة بـاضـافـته الـى المهـيات و الوـجوـدات الخـاصـة المـتخالـفة 

الحـقائـق فـمفهوم الوـجوـد ذاتـى داخـل فـى حـصصه و هوـ نوـع لـها لانّـها افرـاد مـتماثـلة مـتعددة بمجـرد اضـافـة ذلـك المـفهوم الـى الاشـياء و 

هـما اى ذلـك المـفهوم و حـصته زائـدان خـارجـان عـن الـوجـود الخـاص لـكل مـوجـود و امـا الـوجـود فـهو عـين مـاهـية الـواجـب بمـعنى ان لا 

مـاهـية لـه الا الـوجـود و خـارج عـن سـائرـ المـاهـيّات بمـعنى انـه غـير داخـل فـى حـدودهـا و لا مـعتبر فـى مـفهومـها لان مـفهومـات جـميع 

المهـيات امـور كـلية يـحتمل مـفهومـها الـصدق عـلى الـكثيريـن و الـوجـود حـقيقة مـتشخصة بـنفسها لا يـعرضـها الـعموم و الـكلية كـما 

نـبهناك عـليه فـعلى هـذا اتـضح زيـادة اتـضاح لـكيفية ارتـباط المـاهـية بـالوـجوـد الخـاص مـن جـهة ان لـيس بـينها عـارضـية و مـعروضـية بـل 

الوـجوـد و الـثابـت فـى الـعين هوـ بـالحـقيقة الوـجوـد الخـاص لـكل شـيء شـيء و المـاهـيةّ مـعنى كـل صـادق عـليه متحـدة مـتعد موـجوـد بـه لا 

بنفسها الاّ بمجرد الاعتبار تمتّ الرسالة الشرّيفة الموسومة باتّصاف الماهية بالوجود. 
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فصل سوم: 

وحدت وجود 

مـرحـوم مـلاصـدرا، فصلی را بـا عـنوان وحـدت وجـود در کتاب اسـفار نـدارد. امـّا جـاي جـاي کتبش این بـحث خـودنـمایی 

می کند. در واقـع می تـوان گـفت پـایه ي تفکرّ و فـلسفه ي صـدرا که او را از دیگران مـتمایز می کند، همین اعـتقاد بـه وحـدت 

شخصیه ي وجود است. اصالت وجود در واقع زیربنایی براي استوار شدن وحدت وجود است.  

صـدرا پـس از بـحث اصـالـت وجـود در فـصل 5 تـخصّص وجـود را بـررسی می کند. شـاید در ظـاهـر تـشخّص وجـود و وحـدت 

وجـود یکی نـباشـند، امـّا صـدرا طـبق روالـش در این فـصل اوج گـرفـته و تـا آسـتانـه ي وحـدت شخصیه پیش می رود. این سیر 

در مـوارد بسیاري از کتبش دیده می شـود. مـا ابـتدا بـحث را بـا روش خـود ایشان آغـاز مـی کنیم و در ادامـه سعی خـواهیم کرد 

جمع بندي مناسبی از این بحث داشته باشیم.  

هـمان طـور که در ابـتداي بـحث تشکیک وجـود مـطرح شـد، تشکیک بـه دو مـعناسـت: مـعناي منطقی و مـعناي حِکمی. مـعناي 

منطقی در بـحث مـقدمـّه ي اصـالـت وجـود گـذشـت. در این جـا بـاید از تشکیک صـدرایی سـخن گـفت؛ که در واقـع مـقدمـه اي 

اسـت بـر بـحث وحـدت وجـود. امـّا قـبل از ورود بـه بـحث تشکیک، مـبحث تـخصّص وجـود را از دیدگـاه ایشان بـالاخـتصار 

بیان می کنیم. چرا که هم خود بحثی ارزشمند است، و هم در فهم تشکیک وجود اثر دارد. 
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1. تخصّص وجود 

صـدرا تـخصص وجـود را بـه سـه عـامـل می دانـد. بـاید دانسـت که تـخصّص بـا تـشخّص مـتفاوت اسـت. تـخصّص اعـم از 

تـشخّص اسـت. تـخصّص بـه مـعناي تمیزّ اسـت، که هـم شـامـل وجـود و هـم مـاهیات می شـود. امـّا تـشخّص فـقط در وجـود 

صادق است. 

  

تـخصّص یا ذاتی اسـت، یا عـرضی. ذاتی؛ خـود یا بـه نـفس حقیقت اسـت؛ یا بـه مـراتـب مـختلف،  مـراتبی که بسیط انـد، و 

مـابـه الامتیاز در آن هـا بـه مـا بـه الاشـتراك بـاز می گـردد. عـرضی؛ تـخصّص بـه مـاهیات محـدّده اسـت. که در واقـع اعـتباري عقلی و 

ذهنی است. صدرا در ابتداي فصل 5 این بحث را چنین مطرح می کند: 

أنّ تـخصصّ كـلّ وجوـد إمّـا بـنفس حـقيقته، أو بمرـتـبة مـن الـتقدم و الـتأخّـر و الشـدة و الـضعف، أو بـنفس موـضوـعـه. أمّـا تـخصص الوـجوـد 

بـنفس حـقيقته الـتّامـة الـواجـبية، و بمرـاتـبه فـي الـتقدّم و الـتأخّـر و الشـدة و الـضعف و الـغني و الـفقر، فـإنمّـا هـو تـخصصّ لـه بـشؤونـه 

الذاتية بإعتبار نفس حقيقته البسيطة التي لا جنس لها و لا فصل.  

و أمّـا تـخصّصه بموـضوـعـه، أعـني المـاهـيات المـتصفة بـه فـي إعـتبار الـعقل، فـهو لـيس بـإعـتبار شؤـونـه فـي نـفسه، بـل بـإعـتبار مـا يـنبعث 

 . 1عنه من الماهيّات المتخالفة الذوات، و إن كان الوجود و الماهية في كلّ ذي ماهية متحدين في العين

بـا ادنی تـأملّی روشـن می  گـردد که مـرحـوم آخـونـد تـخصّص اول را مـختصّ حـضرت حـق می دانـد، که هـمان تـشخّص اوسـت. 

تـخصّص دوم را که سـاري در مـراتـب می دانـد، هـم عین هـمان حقیقت وجـود می پـندارد. و تـخصّص عـرضی بـه مـاهیت را بـه 

جهت ذهنی بودن صرف، اصلاً تخصّص نمی داند. 

1 اسفار، جلد ۱، فصل ۵، صفحه ی ۴۴
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2. تشکیک وجود حِکمی 

بـا تـوجـّه بـه بـحث فـوق مـعلوم گـردید که کثرات در عـالـم خـارج وجـود دارنـد. این مـطلب بـر هیچ عـاقلی پـوشیده نیست. از 

سـویی دیگر بـر اسـاس اصـالـت وجـود مـعلوم گـردید، کثرات خـارجی بـه واسـطه ي وجـود متکثرنـد. بـه عـبارتی از خـود چیزي 

نـدارنـد که بـخواهـند مـنشاء کثرت بـاشـند. (دقّـت در بـحث تـخصّص وجـود) مـقدمـه ي بـعدي این که وجـود بسیط اسـت، و غیر 

نـدارد. (بـساطـت وجـود از فـروعـات اصـالـت وجـود اسـت. که مـرحـوم صـدرا در فـصل 6 آن را بیان خـواهـد کرد). در نتیجه 

کثرت در حـاقّ وجـود اسـت، چـرا که غیري بـراي وجـود قـابـل تـصوّر نیست. (وجـود نـه جـزء دارد نـه خـارج از خـود که عـدم 

است). پس وجود داراي کثرتی درون خودش است.   

در این جا دو قول اصلی شکل می گیرد:  

1. کثرت در عین وحـدت، و وحـدت در عین کثرت. بـه این مـعنا که حقیقت وجـود کثیر اسـت، در عین این که واحـد اسـت. 

و واحـد اسـت در عین این که کثیر اسـت. تـوضیح بیشتر این که حقیقت مشککّ داراي مـراتـب مـختلف اسـت، که مـابـه الامتیاز 

آن مـراتـب بـه مـابـه الاشـتراکشان بـاز می گـردد. این قـول مـنسوب بـه فهـلویون ایران قـدیم اسـت. در این قـول چـهار امـر شـرط 

است:  

اول: کثرت حقیقی باشد 

دوم: وحدت حقیقی باشد 

سوم: واحد حقیقتاً در کثرت ساري باشد 

چهارم: بازگشت امور کثیره به وحدت باشد. 
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2. جهـت وحـدتی در آن کثرات وجـود نـدارد. پـس بـاید وجـود حـقائـق مـتباینه بـه تـمام ذات بـاشـد. و این امتیاز نـه بـه جـزء 

باشد، نه به امر خارجی. این قول به مشائین نسبت داده شده است.                                 

نـظر ابـتدایی مـرحـوم صـدرا و مـن الـتبع ایشان، قـول اول اسـت. ایشان قـول مـنسوب بـه مـشائین را رد می کنند، بـه این جهـت که 

نمی تـوان از مـصادیق کثیر بـما هـو کثیر، که هیچ جهـت وحـدتی در آن هـا نیست، مـفهوم عـامّ واحـد بـدیهی وجـود را انـتزاع 

کرد. بـراي مـثال تشکیک وجـود مـختارشـان بـه مـثال نـور مـتوسـّل می شـونـد. نـور در نـظر غیر علمی بـراي فـهم تشکیک ذات 

مراتب بسیار مؤثرّ و راهگشاست.  

بـراي این که در اسـتدلال فـوق از بـساطـت وجـود اسـتفاده شـد، بـرهـان اجـمالی آن از نـهایه ي عـلّامـه، سـومین فـرع از فـروعـات 

بحث اصالت وجود، نقل می شود. و البته در فصل بعدي به طور کامل بیان خواهد شد. 

أنّ الـوجـود لا يـكون جـزءا لشـيء، لأنّ الجـزء الآخرـ و الـكلّ المرـكّـب مـنهما، إن كـانـا هـما الـوجـود بـعينه فـلا مـعني لـكون الشـيء جـزءا 

لـنفسه، و إن كـان أحـدهـما أو كـلاهـما غـيرالوـجوـد كـان بـاطـل الـذات. إذ لا أصـيل غـير الوـجوـد، فـلا ترـكـيب. و بهـذا الـبيان يـثبت أنّ 

1الوجود لا جزء له، و يتبينّ أيضاً أنّ الوجود بسيط في ذاته. 

در این جـا لازم اسـت تعبیر دیگري از مـشائین ذکر گـردد. جـناب آقـاي فیّاضی قـول مـشائین را منکر اشـتراك مـعنوي وجـود 

نمی دانـد. بلکه ایشان وجـود را در عین حـال که طبیعتی واحـد می دانـد، داراي افـراد متکثرّ نیز می دانـد. افـراد کثیري که کثرت 

شخصی دارنـد. در واقـع ایشان قـائـل اسـت تـداخـل وجـودات مـحال نیست. این امـر عجیب را ایشان در غیر اجـسام بـه 

سـادگی قـابـل تـصوّر می دانـد. مـانـند تـعلقّ روح بـه بـدن. امـّا می فـرمـاید در اجـسام هـنوز کامـل اثـبات نشـده اسـت، که بـراي مـثال 

نـور می تـوانـد از خـلا ء بین اجـسام عـبور کند یا خیر. اگـر اثـبات شـود شـاهـد محکمی بـر نـظرشـان بـه تـصوّر خـودشـان خـواهـد 

بود. 

1نهایه الحکمه، مؤسسه ی نشر اسلامی، مرحله ی اولی، فصل ۲، صفحه ی ۱۳ 
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3. وحدت وجود 

مـرحـوم صـدرا پـس از بیان تشکیک بـه بیان فـوق، بـه تـدریج از این قـول فـاصـله می گیرنـد، و بـه نـظر عـرفـا نـزدیک می شـونـد. در 

مـوارد بسیاري از کتب ایشان این امـر آشکار اسـت. در نـهایت بـه نـظر می رسـد صـدرا نـظر ادقـّش هـمان نـظر عـرفـاسـت. امـّا 

این که حکمت تـعالیه تـوان اثـبات نـظر عـرفـا را دارد یا خیر بـحث دیگري اسـت. بـه عـبارت دقیق تـر شـاید بـشود گـفت: نـهایت 

فـلسفه همین تشکیک مـذکور اسـت، که در پی اش وحـدت وجـود الـبته بـه نـحو تشکیک خـواهـد آمـد. امّـا عـرفـا این تشکیک را 

قـبول نـدارنـد. و حتی آن را مـغایر بـا تـوحید می دانـند. بـراي ورود بهـتر بـه بـحث، لازم اسـت اقـوال مـوجـود در بـحث را بـه 

تفصیل بیان کنیم. بـا این کار هـم بـحث تـا کنون جـمع بـندي خـواهـد شـد، و هـم مـقدمـه اي خـواهـد بـود بـراي فـاصـله گـرفـتن از 

تشکیک و ورود بـه وحـدت شخصیه. الـبته خـوب اسـت بـدانید، اقـوال در این بـاب بسیار زیاد اسـت. مـا تـلاش کردیم 

جمع بندي کلّی از این اقوال داشته باشیم. 

اقوال در وحدت و کثرت وجود: 

1. اصالت ماهیت (شیخ اشراق، تابعینش، علّامه دوانی، میر صدر دشتکی، محقّق داماد، صاحب شوارق) 

2. وحدت وجود و کثرت موجودات (ذوق تأله، محقق دوانی) 

3. تـبایـن مـوجـودات (مـنسوب بـه مـشّائـین)(قـائـل بـه اصـالـت وجـود، و اشـتراك مـعنوي مـفهوم وجـود، ولـی تـبایـن حـقیقت 

موجودات به تمام ذات) 

4. وحـدت در عـین کـثرت و کثرت در عین وحـدت (قـائـل بـه اصـالـت وجـود، و وحـدت حـقهّ ي وجـود، ولـی قـائـل بـه تـشکیک 

در مراتب وجود) 

5. وحدت وجود و موجود، و کثرت مظاهر 
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(دو قـول دیگر نیز مـنسوب بـه عـرفـاسـت: 1-وحـدت وجـود و مـوجـود، و مـوهـومـی بـودن مـا سـوي، اطـلاق وجـود بـر غـیر 

خداوند، از باب مجاز است؛ 2-حق متعال به منزله ي کلّی طبیعی است ، و وجودش وجودِ ممکنات است.) 

غیر از قـول پنجـم که قـول عـرفـاسـت. بقیهّ ي اقـوال بـحث شـد. دو قـول مـنسوب بـه عـرفـا، که بـه قـول صـدرا قـول جهـله ي 

صـوفیه اسـت، نیازي بـه بـحث نـدارد. اکنون بـاید شـواهـدي از کلام صـدرا در حـد بـضاعـت این درس گـفتار نـقل شـود، تـا دلیل 

ادعـاي خـود را مبنی بـر قـائـل بـودن صـدرا بـه وحـدت شخصیه بیازمـاییم. و ببینیم آیا حکمت مـتعالیه از عهـده ي بـرهـانی کردن 

وحدت شخصیه برآمده است یا خیر. 

در فـصل 5 مـرحـوم صـدرا بـرهـان شیرینی را بـر وحـدت وجـود نـقل می کند، ابـتدا این بـرهـان را تـقریر کرده، و سـپس مـتن آن 

را نقل می کنیم. 

۱. كلّ ما سوي الله معلول بلاواسطة أو بالوسائط 

۲. و كلّ معلول فقير محتاج إلي علتّه 

۳. و كلّ فقير محتاج إلي علتّه، حاجته إلي علتّه عين ذاته 

٤. و كلّ ما حاجة إلي علتّه عين ذاته، فذاته عين الحاجة إلي علتّه و عين التعلقّ بها 

نتيجه: الموجود بالحقيقة هو الله تعالي، و ماسواه شؤونه و أطواره و تجليات ذاته. فثبت المطلوب. 
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عبارت صدرا در اسفار: 

  ٔأنّ جـميع الوـجوـدات الإمـكانـية و الإنـيّات الإرتـباطـية الـتعلقية إعـتبارات و شؤـون لـلوجوـد الوـاجـبي. و أشـعة و ظـلال لـلنور الـقيوّمـي، 

لا إسـتقلال لـها بحسـب الـهويّـة، و لا يمـكن مـلاحـظتها ذواتـاً مـنفصلة و إنـيّات مسـتقلة، لأنّ الـتابـعية و الـتعلقّ بـالـغير و الـفقر و 

الحـاجـة عـين حـقائـقها، لا أنّ لـها حـقائـق عـلي حـيالـها عرـض لـها الـتعلقّ بـالـغير و الـفقر و الحـاجـة إلـيه. بـل هـي فـي ذواتـها مـحض الـفاقـة 

و التعلقّ، فلا حقائق لها إلاّ كونها توابع لحقيقة واحدة، فالحقيقة  واحدة. و ليس غيرها 

إلاّ شؤونها و فنونها و حيثيّاتها و أطوارها و لمعات نورها و ظلال ضوئها و تجليّات ذاتها. 

كلّ ما في الكون، وهم أو خيال 

1أو عكوس في المرايا، أو ظلال 

صـدرا کمی پـس از این بـرهـان، عـبارت شیوایی دارد، که بـه روشنی و کمال، میل او و حتی اعـتقاد کامـل او را بـه وحـدت 

شخصیه نشان می دهد: 

و إنّـي قـد كـنت شـديـد الـذبّ عـنهم فـي إعـتباريـة الوـجوـد و تـأصـل المـاهـيات، حـتيّ أن هـدانـي ربّـي و انـكشف بـينّاً أنّ الأمرـ بـعكس ذلـك، 

و هوـ أنّ الوـجوـدات هـي الحـقائـق المـتأصّـلة الوـاقـعة فـي الـعين، و أنّ المـاهـيات المـعبرّ عـنها فـي عرـف طـائـفة مـن أهـل الـكشف و الـيقين 

بـالأعـيان الـثابـتة مـا شـمتّ رائـحة الوـجوـد أبـداً، كـما سـيظهر لـك مـن تـضاعـيف أقوـالـنا الآتـية إن شـاءالـله. و سـتعلم أيـضاً أنّ مرـاتـب 

الـوجـودات الإمـكانـية الـتي هـي حـقائـق المـمكنات، ليسـت إلاّ أشـعة و أضـواء لـلنور الحـقيقي و الـوجـود الـواجـبي، و ليسـت هـي أمـور 

مسـتقلة بـحيالـها، و هـويّـات مـترأسـة بـذواتـها، بـل إنمّـا هـي شـؤونـات لـذات واحـدة، و تـطورات لحـقيقة فـاردة. كـلّ ذلـك بـالـبرهـان 

 . 2القطعي، و هذه حكاية عما سيرد لك بسطه و حقيقته، إن شاءالله

1 اسفار اربعه، جلد ۱، صفحه ی ۴۷

2 همان، صفحه ی ۴۹
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کامـلاً روشـن اسـت که صـدرا قـائـل بـه کلام عـرفـاسـت. و تـلاش بسیار کرده اسـت تـا این قـول را بـرهـانی کند. در واقـع صـدرا 

در ابـتدا بـه تـبع اسـتادش میردامـاد قـائـل بـه اصـالـت مـاهیت بـوده اسـت، سـپس قـائـل بـه تشکیک وجـود شـده اسـت، و در انـتها 

قائل به وحدت شخصیه شده است. 

به جهت تکمیل بحث، و تأیید ادعاي فوق دو شاهد دیگر از اسفار نقل می شود: 

1. لا ثـانـي لـلوجـود الـواحـد الأحـد الحـقّ، و كـلّ مـا يـقع عـليه إسـم الـوجـود و لـو بـنحو مـن الأنـحاء، فـليس إلاّ شـأنـاً مـن شـؤون الـواحـد 

الـقيوّم، و نـعتاً مـن نـعوت ذاتـه. فـما وصـفناه اولاً أنّ الـوجـود عـلة و مـعلولا بحسـب الـنظر الجـليل. قـد آل آخرـ الأمرـ بحسـب سـلوك 

الـعرفـانـي إلـي أول عـلة مـنهما أمرـاً حـقيقيا. و المـعلول جـهة مـن جـهاتـه و رجـعت عـلية المـسمي بـالـعلة و تـأثـيره بـالمـعلول إلـي تـطوره 

 . 1بطور. لإنفصام شيء مباينا عنه

2. هـدانـي ربّـي بـبرهـان نـيرّ عرـشـيّ عـلي صـراط مسـتقيم مـن كوـن الوـجوـد و الموـجوـد مـنحصراً فـي حـقيقة واحـدة شـخصية لا شرـيـك لـه فـي 

الموـجوـديـة الحـقيقية، و لا ثـانـي لـه فـي الـعين، و لـيس فـي دار الوـجوـد غـيره ديّـار، و كـلّ مـا يـترائ فـي عـالـم الوـجوـد أنّـه غـير الوـاجـب 

 . 2المعبود، فإنمّا هو ظهور من ظهورات ذاته، و تجليات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته

شـواهـد فـوق تـأییدي اسـت بـر نـظر صـدرا، مبنی بـر وحـدت شخصیه. دقـّت در این مـوارد و مـوارد بسیار دیگري که در کتب 

صدرا وجود دارد به خوبی نشان می دهد او از تشکیک وجود فاصله گرفته است.  

1 اسفار، جلد ۲، فصل ۲۶، صفحه ی ۳۰۰

2 اسفار، جلد ۲، فصل ۲۵، صفحه ی ۲۹۲
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بـراي رسیدن بـه وحـدت وجـود، بـاید چـهار حـجاب را کنار زد که گـرچـه در گـفتار سـاده بـه  نـظر می آید، ولی در عـمل بسیار 

دشوار است.  

1. مـفهوم، که حـجابِ مـصداق اسـت. آنـان که در این حـجاب اسیر شـده انـد، قـائـل بـه اعـتباریت وجـود گشـته انـد. و دچـار خـلط 

بین مفهوم و مصداق شدند. 

2. از مـفهوم عـبور کردنـد، و در حـجاب مـصداق گـرفـتار شـدنـد. گـمان کردنـد مـصداق خـارجی، هـمان مـاهیت اسـت. اینان 

قائل به اصالت ماهیت شدند. 

3. از حـجاب مـفهوم و مـصداق عـبور کردنـد. ولی در حـجاب مـاهیات گـرفـتار شـدنـد. مـاهیات را مـتباین دانسـتند. و بـا وجـود 

این که قـائـل بـه اصـالـت وجـودنـد، نـتوانسـتند از کثرت ظـلمانی مـاهیات عـبور کنند. و در نتیجه قـائـل بـه حـقائـق مـتباینه بـودن 

وجود شدند. 

4. از حـجاب تـباین گـذشـتند. کثرت تشکیکی را پـذیرفـتند. امّـا در این کثرت مـانـدنـد. قـائـل شـدنـد وجـود داراي مـراتـب حقیقی 

اسـت، و این مـراتـب در عـالـم خـارج وجـود دارد. نـتوانسـتند این کثرات را تجـلیات وجـود واحـد حقیقی ببینند. آن چـه در 

خارج است کثرت ظهور است، نه مراتب وجود. ظهوراتند که مشکّکند، نه حقیقت وجود. 

حـال کمی از اسـفار و فـلاسـفه فـاصـله بگیریم، هـمان طـور که عـرض شـد قـول وحـدت شخصیه را عـرفـا مـطرح کردنـد. نـزد 

ایشان وحـدت شخصیه امـري ارتکازي اسـت. و تـمامی ابـحاثـشان مبتنی بـر همین نـظر اسـت. از سـوي دیگر عـرفـا تـا مـدت هـا 

اعـتقادي بـه بـحث هـاي اسـتدلالی نـداشـتند. و این گـونـه بـحث هـا را بی ثـمر دانسـته، و مـنتج بـه یقین نمی دانسـتند. ایشان اصـالـت 

را فـقط بـراي شـهود می دانـند. و شـهود را یقینی می دانـند. فـارغ از بـحث هـاي تـاریخی، اخـتلاط بـحث هـاي عقلی بـا عـرفـان 

سـبب گـردید ایشان نیز این گـونـه بـحث هـا را جـدّي بگیرنـد و بـه آن بـپردازنـد. مـهم تـرین دلیل آن، عـدم یقینی بـودن شـهود بـراي 

غیر صـاحـب کشف اسـت. این مـهم بـاعـث می شـد تـا زبـان عـرفـان قـابـل انـتقال بـه غیر نـباشـد. بـراي همین ایشان بـه بـحث هـاي 
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عقلی روي آوردنـد، امـّا بـا رویکرد خـودشـان. ایشان تـلاش کردنـد بـحث هـاي عـرفـانی را بـا اسـتدلال، بـرهـانی سـازنـد. این که تـا 

چه حدّي در این امر موفق بوده اند به تدریج روشن خواهد شد. 

  

پـس از این مـقدمّـه می خـواهیم سـراغ بیانـات ایشان رفـته و ریشه ي قـول بـه وحـدت شخصیه را در کلام ایشان جسـتجو 

نـماییم. جـناب قیصري در شـرح فـصوص، 12 مـقدمّـه را بـراي ورود بـه بـحث آورده اسـت. در این 12 فـصل، بـحث هـاي 

بسیار مهمی وجـود دارد. و می تـوان گـفت خـلاصـه ي عـرفـان نـظري در این فـصول گـرد آمـده اسـت. فـصل اول، عـنوانـش فی 

الـوجـود و أنـّه الـحق اسـت. در این فـصل ایشان 7 بـرهـان بـراي وجـوب بـالـذات وجـود، ذکر می کنند. و قـائـلند که اگـر وجـوب 

اثـبات شـود، وحـدت در پی اش خـواهـد آمـد. مـا عین کلام ایشان را بـدون إن قـلت هـا ذکر می کنیم. و سـپس آن هـا را بـررسی 

خـواهیم کرد. بـاید دید این بـراهین آیا مـدعـاي ایشان را اثـبات می کنند؟ دقـّت فـرمـایید که این بـراهین، و بـه طـور کلّی روش 

بـرهـانی در لـسان عـرفـا، فـارغ از شـهود، و در این بـحث وحـدت شـهود اسـت. عـارف در حـال شـهود اصـلاً غیري نمی بیند،  تـا 

بخواهد آن را با برهان اثبات یا ردّ کند. وحدت شهود اصلاً محور این بحث ها نیست. 

(۱)الوجود واجب لذاته، إذ لو كان ممكناً لكان له علة موجودة، فيلزم تقدم الشيء علي نفسه. 

(۲)لأنّ طـبيعة الـوجـود مـن حـيث هـي هـي حـاصـلة لـلوجـود الخـاص الـواجـبي، و هـو فـي الخـارج فـيلزم أن يـكون تـلك الـطبيعة مـوجـودة 

فيه، لكن لا بوجود زائد عليه، و حينئذ لو كانت ممكنة لكانت محتاجة إلي علة ضرورة. 

(۳)الوـجوـد لـيس بـجوهرـ و لا عرـض لمـا مرـّ، و كـلّ مـا هوـ ممـكن فـهو إمّـا جوـهرـ أو عرـض، يـنتج أنّ الوـجوـد لـيس بمـمكن، فـتعينّ أن يـكون 

واجباً. 

(٤)الوجود لا حقيقة له زائدة علي نفسه، و إلاّ يكون كباقي الموجودات في تحقّقه بالوجود و يتسلسل. و كلّ ما هو 

كذلك فهو واجب بذاته لإستحالة إنفكاك ذات الشيء عن نفسه. 

(٥)كـلّ مـا هوـ غـير الوـجوـد يـحتاج إلـيه مـن حـيث وجوـده و تحـققه. و الوـجوـد مـن حـيث هوـ وجوـد لا يـحتاج إلـي شـيء، فـهو غـني فـي 

وجوده عن غيره. و كلّ ما هو غني في وجوده عن غيره فهو واجب، فالوجود واجب بذاته. 

	 41



(٦)كـلّ مـا تـنوع أو تـشخص، فـهو مـتأخرـ عـن الـطبيعة الجنسـية و الـنوعـية بـالـذات. و المـتأخرـ لا يـكون عـلة لـتحقق المـتقدم بـل الأمرـ 

بـالـعكس أولـي. و الجـاعـل لـلطبيعة طـبيعة أولـي مـنهما أن تجـعل تـلك الـطبيعة نـوعـاً أو شـخصاً بـضمّ مـا يـعرض عـليها مـن المـنوع و 

المـشخص. و جـميع الـتعينّات الوـجوـديـة راجـعة إلـي عـين الوـجوـد. فـلا يـلزم إحـتياج حـقيقة الوـجوـد فـي كوـنـها فـي الخـارج إلـي غـيرهـا، و 

في الحقيقة ليس في الوجود غيره. 

 . 1(۷)كلّ ممكن قابل للعدم و لا شيء من الوجود المطلق يقابل له، فالوجود واجب بذاته

در ادامـه جـناب قیصري 3 بـرهـان بـر ردّ تشکیک مـصطلح بین حکما مـطرح می کند. هـمان طـور که در صـدر کلام اشـاره شـد 

عرفا با تشکیک وجود، به شدتّ مخالفند. 

(۱)إذا لم يكن للوجود أفراد حقيقية مغايرة لحقيقة الوجود لا يكون عرضاً عاماً عليها. 

(۲)لو كان عرضاً عاماً لكان إمّا جوهراً أو عرضاً، و قد بينّا أنهّ ليس بجوهر و لا عرض. 

(۳)الوـجوـد مـن حـيث هوـ هوـ محـمول عـلي الوـجوـدات المـضافـة، لـصدق قوـلـنا هـذا الوـجوـد وجوـد. كـل مـا هوـ محـمول عـلي الشـيء لا بـدّ 

أن يـكون بـينه و بـين مـوضـوعـه مـابـه الإتحـاد و مـابـه الإمـتياز، و لـيس مـابـه الإتحـاد هـنا سـوي الـوجـود. و مـا بـه الـتغيرّ سـوي نـفس 

الـهاذيـة، فـتعينّ أن يـكون الـوجـود مـن حـيث هـو هـو عـين الـوجـودات المـضافـة حـقيقة. و إلاّ لـم يـكن وجـوداً ضرـورة. و المـنازع يـكابرـ 

 . 2مقتضي عقله، إلاّ أن يطلق لفظ الوجود عليها و علي الوجود من حيث هو هو بالإشتراك اللفظي و هو بينّ الفساد

1 شرح فصوص الحکم، قیصری، بوستان کتاب قم،۱۳۸۲ ش.

2 همان
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نقد و تحلیل براهین عرفا 

بـراهین عـرفـا، همگی در یک اشـتباه مشـترکند. ایشان بین مـفهوم و مـصداق خـلط کرده انـد. در واقـع حکم مـفهوم را بـه مـصداق 

تعمیم داده انـد. کبراي اسـتدلالات فـوق صحیح اسـت. مـانـند این که کلّ مـا یقبل الـعدم لـذاتـه،  فـهو ضـروري بـالـذات. امـّا صـغراهـا 

نیاز بـه اثـبات دارد. تـا اثـبات نـشود که مـصداق دارد، نمی تـوانـد صحیح بـاشـد. این جـا تـازه شـروع دعـواسـت. حکیم مـدعی 

است وجود، دو مصداق در عالم دارد: واجب و ممکن. و عارف می گوید وجود فقط واجب است. 

درسـت اسـت که مـفهوم وجـود عـام، بـدیهی، و بسیط اسـت. امـّا بـاید اثـبات کرد که این مـفهوم بـا این خـصوصیات در عـالـم 

خـارج مـصداق دارد. بـاید در عـرفـان اثـبات شـود که الـوجـود مـن حیث أنـّه الـوجـود داراي مـصداق اسـت. غیر از دلائـل فـوق، 

دلایل دیگري هـم تـوسـط عـرفـا مـطرح شـده اسـت. مـانـند دلیلی که سید حیدر آملی اقـامـه کرده اسـت. خـلاصـه ي دلیل او این 

است:  

کان االله و لـم یکن مـعه شیء، نـه ذهـن بـود نـه مـفهوم. مـقدمـه ي دیگر این که، وجـودِ حـقّ، مـطلق اسـت. اگـر مقیّدي در عـالـم 

است، باید مطلق هم باشد. نتیجه این که موطن آن مطلق ذهن نیست. پس در عالم خارج است. 

هـمان اشکال این جـا هـم مـطرح اسـت، که وجـود مقیّد در عـالـم قطعی اسـت. امـّا وجـود مـطلق را بـاید بـا دلیلی مجـزّا اثـبات 

کنید. 

5 دلیلی که در مـصباح الانـس آمـده اسـت هـم همین خـلط بین مـفهوم و مـصداق را دارد. بـنابـراین بـاید لا بشـرط مقسمی بـا 

بـرهـان اثـبات شـود. این بـراهین هـمه بـه حـمل اولی اسـت. بـاید بـه حـمل شـایع اثـبات گـردد. اگـر وجـود واجـب اثـبات شـود، راه 

تـا وحـدت وجـود، سـاده و کوتـاه اسـت. چـرا که وقتی وجـودي واجـب بـالـذات شـد، دیگر کنارش وجـودي نمی مـانـد. تـمامی 

إن  قلت هایی که مطرح شده است، توجهشان به همین خلط است.  

عـرفـا بـا وجـود تـلاش بسیارشـان بـراي بـرهـانی کردن وحـدت، از عهـده ي این مـهم بـرنیامـدنـد. امـّا مـرحـوم صـدرا تـوانسـت آن را 

بـرهـانی کند. این جـاسـت که ارزش کار او مـعلوم می گـردد. بـالاجـمال او بـر اسـاس اصـالـت وجـود و تشکیک مـراتـب وجـود، 

امکان مـاهـوي را علی الاطـلاق رد کرد. در نتیجه عـلتّ و مـعلول را بـه تـشأن بـاز گـردانـد. و امکان فـقري را مـطرح کرد. پـس هـر 
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مـوجـودي که هسـتیش عین ذاتـش نـبود، ممکن بـه امکان فـقري اسـت. پـس هـمه ي مـعالیل شـؤون عـلتند. و در نتیجه آن عـلتّ 

نمی تـوانـد قید و وصـف داشـته بـاشـد. پـس هـمه شـؤون اویند، وجـهه ي اویند. آن جـا که بسیط الحقیقه پـا گـذارد، جـایی بـراي 

غیر نمی مـانـد. صـدرا آن قـدر تشکیک را رقیق کرد تـا مـنتج بـه وحـدت شخصیه شـد. ایشان دقـّت هـاي علمی را در بـحث عـلتّ 

و مـعلول بیان می کند، که در کلام هیچ عـارفی دیده نمی شـود. جهـت تکمیل بـحث، پـس از اتـمام این بـحث، بـه سـراغ آن 

بحث ها خواهیم رفت. 

حقیقت این اسـت که صـدرا بـه نیکویی از عهـده ي این بـحث بـرآمـده اسـت، امـّا مـرحـوم عـلّامـه ي طـباطـبایی مطلبی در این جـا 

دارنـد که بسیار مـهم اسـت. ایشان می فـرمـایند، خـداونـد مـتعال بـاید در ابـتداي فـلسفه اثـبات شـود. اثـبات وحـدانیت خـداونـد در 

مـعالیل نیاز بـه مـقدمـات بسیار دارد. روش عـلّامـه مبتنی بـر اصـالـت واقعیت، صـغراي تـمام بـراهین عـرفـا را نیز کامـل می کند. 

این برهان بالاختصار چنین است: 

اصـالـت واقعیت بـدیهی اسـت، و احـدي در آن شک نـدارد. چـرا که بـطلان سفسـطه بـدیهی اسـت. حـال این قضیه ضـرورتـش 

ذاتیه است یا ازلیه؟  

اگـر ذاتیه بـاشـد، یعنی ممکن اسـت واقعیت زمـانی در مـوطنی از بین بـرود، و سفسـطه حـق شـود. امـّا اگـر ازلیه بـاشـد، یعنی 

مـادام که هسـت، هسـت. و وقتی واقـعاً هـم از بین رود بـاز مـطابـق بـا واقـع و صـادق اسـت. پـس نمی تـوان فـرض کرد که 

واقعیت بـشود لا واقعیت. حتی فـرضـاً هـم نمی شـود این تـصور را کرد. این ضـرورت را ضـرورت ازلیه گـویند. این ضـرورت 

بـه هیچ قیدي، حتی قید اطـلاق هـم مقیّد نمی گـردد. چـرا که اگـر بـا قید اطـلاق می شـد آن را مقیّد کرد، یعنی مـاوراي آن قید 

اطـلاق می شـد آن را زائـل کرد، در حـالی که مـعلوم شـد مـحال اسـت. حـال سـخن در این واقعیت مـطلقه اسـت؛ آیا آن ارض و 

سـماء و انـسان اسـت یا چیز دیگري؟ در حـالی که می دانیم از زوال هیچ کدام از آن هـا هیچ محـذوري لازم نمی آید. پـس تـنها 

بر حقّ متعال قابل تطبیق است. در واقع ابتدا او اثبات می شود، سپس بقیهّ ي موجودات. 

	 44



هـمان طـور که روشـن اسـت این بـرهـان دربـاره ي واقعیت خـارجی سـخن می گـوید، از هـمان ابـتدا بـا خـارج سـر و کار دارد، 

اصـلاً دربـاره ي سـاحـت ذهـن سـخن نمی گـوید. بـا اسـتفاده از این بـرهـان تـمامی آن بـراهین کاربـرد خـواهـند داشـت، و اثـبات 

وحـدت بسیار روان و راحـت اسـت. این بـرهـان در واقـع تـقریر دیگري از بـرهـان صـدیقین اسـت. و وجـه امتیاز آن، دسـت 

بـرداشـتن از وجـود اسـت. که در پی اش بـحث هـاي وجـودي مـطرح دسـت و پـاگیر نـخواهـد بـود. این بـرهـان از واقعیت سـخن 

می گوید، نه از وجود. 

بـنابـراین هـمان طـور که در عـرفـان اولین مـسألـه االله مـوجـودٌ اسـت، در فـلسفه هـم این چنین خـواهـد شـد. قـبل از هـر بحثی، حتی 

اصالت وجود. 

علّامه می فرماید به همین جهت است که در قرآن هیچ برهانی براي اثبات خدا ارائه نشده است. چون مفروغٌ عنه است. 

دقـّت فـرمـایید که نمی خـواهیم در این نـوشـتار بـحث هـاي عـرفـانی را مـطرح کنیم، چـون هـدف این نـوشـتار درس گـفتارهـاي 

فلسفی اسـت. امـّا بعضی از بـحث هـاي عـرفـا، مـانـند همین بـحث، تـأثیر بـه سـزایی در فـلسفه داشـته اسـت. و بـدون بـررسی آن 

نمی توان در فلسفه به جمع بندي رسید. 

حـال سـراغ نـظرات صـدرا در بـحث عـلتّ و مـعلول خـواهیم رفـت. بـحث هـاي صـدرا در آن جـا بسیار مـهم و تـأثیرگـذار در فـهم 

فلسفه ي اوست. و در عین حال بحث  وحدت وجود و ملحقاتش را تکمیل خواهد کرد. 

قـبل از شـروع این بـحث، لازم اسـت اشـاره اي بـه بـحث وجـود رابـط داشـته بـاشیم، این بـحث در جـلد یک اسـفار فـصل 9 بیان 

شـده اسـت. و بـه تـدریج مـرحـوم صـدرا آن را دقیق تـر بیان کرده اسـت، تـا در بـحث عـلتّ و مـعلول نـظر نـهایی خـود را ایراد 

کرده است. 

در فـلسفه، پیش از صـدرا مـوجـود را بـه فی نـفسه و فی غیره تقسیم می کردنـد. فی نـفسه را بـه لـنفسه و لغیره. لـنفسه را جـوهـر 

می نـامیدنـد، و لغیره را عـرض. دوبـاره لـنفسه را بـه بـنفسه و بغیره تقسیم می کردنـد. بـنفسه را واجـب تـعالی می گـفتند. مـرحـوم 
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صـدرا این تقسیم را بـه هـم ریخت. او مـوجـود را بـه مسـتقل و رابـط تقسیم کرد. مـوجـود مسـتقل را حـق مـتعال، و رابـط را 

ماسوي  االله می داند. بنابراین از بحث وجود رابط وحدت شخصیه را استفاده و اثبات می کند.   

فـصل 25 بـه بـعد عـلتّ و مـعلول از عـجائـب کتاب اسـفار اسـت. این چـند فـصل انـتهایی دربـردارنـده ي کلّیت تفکرّ صـدراسـت. 

مرحوم سبزواري در حاشیه ي این فصل به اوج مطالب این چند فصل اشاره کرده است: 

هـذه الخـاتمـة أجـل مـا فـي هـذه المرـحـلة بـل فـي هـذه المرـاحـل و بمـعرفـتها يـتصل الخـاتمـة بـالـفاتحـة و يـبلغ كـمال الـكتاب حـد الـنصاب فـإن توـفـية 

حـق الجـمع بـين الـبرهـان و بـين الـذوق و الوـجـدان- الـذي هوـ يـتعلم الـبرهـان الـديـان إذا كـان بـتقوى الـله تـعالـى ذا اقـتران و بـين الـعقل و 

النقل حتى هذه الأسفار- شكر الله تعالى مساعي من أجاده. 

عـبارت زیباي اتـصال دهـنده ي خـاتـمه بـه فـاتـحه ي کتاب گـویاي ارزش این مـطالـب اسـت. هـمان طـور که عـرض شـد این 

مـطالـب اگـر بـه درسـتی فهمیده نـشود، نمی تـوان بـه عـمق تفکرّ صـدرا پی بـرد. و اگـر خـوب فـهم شـود، نـگاه بـه مـطالـب اسـفار 

مـتفاوت خـواهـد شـد. شـاید بـتوان تـوصیه کرد، پـس از بـحث اصـالـت وجـود، و تشکیک وجـود، قـبل از خـوانـدن بقیهّ ي 

مـباحـث، این مـباحـث خـوانـده شـود. اسـفار کتاب درسی نیست. بـه همین جهـت داراي تـرتیب درسی نمی بـاشـد. و مـنظّم 

خـوانـدن آن بـاعـث عـدم درك درسـت مـطالـب آن خـواهـد شـد. نیاز بـه شـاکله ي فکر صـدرا بـراي ورود بـه بـحث هـایی که 

مـقدمّـات زیادي احتیاج دارنـد، حتمی اسـت. این چـند فـصل را می تـوان شـاکله ي فکري صـدرا دانسـت. بـه همین جهـت مـا 

اکثر عـبارات این بـخش را در این جـا خـواهیم آورد. بـا این کار، درس گـفتار کامـل خـواهـد شـد. و اگـر بقیه ي بـخش هـا بـه طـور 

کامـل هـم خـوانـده نـشود، چیز زیادي از دسـت نـخواهـد رفـت. سـفارش اکید دارم این صـفحات بـا دقـّت، و در صـورت لـزوم بـا 

استاد خوانده شود. 
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1فصل 25 

مـرحـوم صـدرا در ابـتدا اشـاره اي بـه مـباحـث گـذشـته دارد، مبنی بـر این که تـأثیر پـذیري بین دو شیء گـاهی بـالـذات اسـت، و 

گـاهی بـالـعرض. بـالـعرض یا مـجازي، مـانـند متحـرك دانسـتن جـالـس سفینه اسـت. در حـالی که حـرکت بـالـذات از آن سفینه 

اسـت. بـا این مـقدمـه ایشان سـراغ مـاهیت و وجـود می رود؛ بیان می کند که اتـصاف مـاهیت بـه صـفات وجـود مـانـند تـقدم و 

تأخر، علیت و معلولیت و…، از قبیل اتصاف عرضی مجازي است. 

مـطلب بـعدي اشـاره ي ایشان بـه بـحث جـعل اسـت. ایشان جـعل را از آنِ مـراتـب وجـود می دانـد. و مـاهیت را بـه هیچ وجـه 

متعلق جعل نمی داند. 

مـطلب بـعدي این اسـت که حکم کردن در مـورد مـاهیات، حتی حکم بـه ثـبوت خـودش بـراي خـودش، بـدون وجـود ممکن 

نیست. چرا که بدون وجود، ماهیات ظهوري ندارند. سپس بیان زیبایی دارند: 

إذ الوـجوـد نوـر يظهـر بـه المـاهـيات المـظلمة الـذوات عـلى الـبصائرـ و الـعقول كـما يظهـر بـالـنور المحـسوس الأشـجار و الأحـجار- و سـائرـ 

الأشخاص الكثيفة المظلمة الذوات المحجوبة لذواتها. 

سـپس بـراي تـوضیح بیشتر، عـدم اتـصاف هـر حکمی را بـالاسـتقلال بـه مـاهیت مـطرح می کنند. و امکان سـلب هـر حکمی را از 

مـاهیت بیان می کنند. چـرا که مـاهیت ذاتی نـدارد، که بـتوان چیزي را بـرایش اثـبات کرد. و اگـر مـتصف بـه احکامی مـانـند: 

امکان و بطون، ظلمت و خفاء و .. می شود، به جهت رنگ و نور گرفتن از وجود است. 

در این جا فحواي کلامی را از اهل کشف نقل می کند، و خود را قائل به آن می داند. فحوا این است:  

1 اسفار اربعه، تتمه ی کلام در علّت و معلول، جلد ۲ اسفار، از صفحه ی ۲۳۳
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قـول بـعض المحـققين مـن أهـل الـكشف و الـيقين أن المـاهـيات المـعبر عـندهـم بـالأعـيان الـثابـتة- لـم يظهـر ذواتـها و لا يظهـر أبـدا و إنمـا 

يظهـر أحـكامـها و أوصـافـها و مـا شـمت و لا تـشم رائـحة الوـجوـد أصـلا مـعناه مـا قرـرنـاه فـالحـكم عـلى المـاهـية بـالوـجوـد و لوـ فـي وقـت مـن 

الأوقات إنما نشأ من غشاوة على البصر و غلط في الحكم من عدم الفرق بين الشيء…. 

فـكذلـك نـقول لمـا حـققنا و بـينا أن أثرـ الجـاعـل و مـا يـترتـب عـليه لـيس إلانـحوا مـن أنـحاء الـوجـود و مرـتـبة مـن مرـاتـب الـظهور و لا 

مـاهـية مـن المـاهـيات بـل المـاهـية يظهـر بـنور الـوجـود مـن دون تـعلق جـعل و إفـاضـة بـها فـالمـتحقق و الـصادر مـن المـبدع الحـق و الـصانـع 

المطلق إنما هو بالحقيقة الوجود دون الماهية فنسبة المعلولية إلى الماهية بالمجاز الصرف كنسبة الموجودية إليها. 

در ادامه صدرا، با تعابیري دیگر اصالت وجود را مطرح می کند. و دلیل شکل گیري ماهیت را بالاختصار بیان می کند. 

فـقد وضـح أن لـيس فـي الخـارج إلا الأشـخاص الـوجـوديـة و قـد بـينا فـي مـبحث المـاهـية أن الـوجـودات الخـاصـة الإمـكانـية هـي بـعينها 

مـبادي الـفصول الـذاتـية لـلحقائـق فـالـعقل يـعتبر و يـنتزع- مـن الأشـخاص الوـجوـديـة الجـنس و الـفصل و الـنوع و الـذاتـي و الـعرضـي و 

يـحكم بـها عـليها مـن جـهة ذاتـها أو عـارضـها الـذي هـو أيـضا نـحو مـن الـوجـود فلهـذا المـعانـي الجـزئـية أو الـكلية الـذاتـية أو الـعرضـية 

صـور مـتمايـزة عـند الـعقل يـحصلها مـن الـشخص بحسـب اسـتعدادات تـعرض لـلعقل و اعـتبارات يـتعقلها مـن جـزئـيات أقـل أو أكـثر 

مـختلفة فـي الـتبايـن و الاشـتراك فـيدرك مـن زيـد تـارة صـورة شـخصية لا يـشاركـه فـيها غـيره و أخرـى صـورة يـشاركـه فـيها عـمرو و بـكر 

و أخرى صورة يشاركها فيها الفرس و غيره و على هذا القياس. 

پـس از این مـقدمـات که در واقـع بسیاري از آن هـا جـمع بـندي بـحث هـاي صـدرا دربـاره ي وجـود اسـت، جـمع بـندي کامـل و 

دقیقی دارند، که توجهّ به آن از ضروریات است. 

مـحصل الـكلام أن جـميع المـوجـودات عـند أهـل الحـقيقة و الحـكمة الإلهـية المـتعالـية عـقلا كـان أو نـفسا أو صـورة نـوعـية مـن مرـاتـب 

أضوـاء الـنور الحـقيقي و تجـليات الوـجوـد الـقيومـي الإلهـي، و حـيث سـطع نوـر الحـق أظـلم و انهـدم مـا ذهـب إلـيه أوهـام المحـجوبـين مـن أن 

لـلماهـيات المـمكنة فـي ذاتـها وجوـدا بـل إنمـا يظهـر أحـكامـها و لوـازمـها مـن مرـاتـب الوـجوـدات الـتي هـي أضوـاء و أظـلال لـلوجوـد الحـقيقي 
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و الـنور الأحـدی و برـهـان هـذا الأصـل مـن جـملة مـا آتـانـيه ربـي مـن الحـكمة بحسـب الـعنايـة الأزلـية و جـعله قسـطي مـن الـعلم بـفيض 

فـضله و جوـده فـحاولـت بـه إكـمال الفسـلفة و تـتميم الحـكمة، و حـيث إن هـذا الأصـل دقـيق غـامـض صـعب المسـلك عسـير الـنيل و تحـقيق 

بـالـغ رفـيع الـسمك بـعيد الـغور ذهـلت عـنه جـمهور الحـكماء و زلـت بـالـذهـول عـنه أقـدام كـثير مـن المحـصلين- فـضلا عـن الأنـباع و 

المـقلديـن لـهم و الـسائرـيـن مـعهم فـكما وفـقني الـله تـعالـى بـفضله و رحـمته الاطـلاع عـلى الهـلاك السـرمـدي و الـبطلان الأزلـي لـلماهـيات 

الإمـكانـية و الأعـيان الجـوازيـة فـكذلـك هـدانـي ربـي بـالـبرهـان الـنير الـعرشـي إلـى صـراط مسـتقيم مـن كوـن الموـجوـد و الوـجوـد مـنحصرا فـي 

حـقيقة واحـدة شـخصية لا شرـيـك لـه فـي الموـجوـديـة الحـقيقية- و لا ثـانـي لـه فـي الـعين و لـيس فـي دار الوـجوـد غـيره ديـار، و كـلما يـتراءى 

فـي عـالـم الوـجوـد أنـه غـير الوـاجـب المـعبود فـإنمـا هوـ مـن ظـهورات ذاتـه و تجـليات صـفاتـه الـتي هـي فـي الحـقيقة عـين ذاتـه كـما صـرح بـه 

لـسان بـعض الـعرفـاء بـقولـه فـالمـقول عـليه سوـى الـله أو غـيره أو المـسمى بـالـعالـم هوـ بـالنسـبة إلـيه تـعالـى كـالـظل لـلشخص فـهو ظـل الـله 

فـهو عـين نسـبة الـوجـود إلـى الـعالـم فمحـل ظـهور هـذا الـظل الإلهـي المـسمى بـالـعالـم إنمـا هـو أعـيان المـمكنات عـليها امـتد هـذا الـظل 

فـيدرك مـن هـذا الـظل بحسـب مـا امـتد عـليه مـن وجـود هـذه الـذات و لـكن بـنور ذاتـه وقـع الإدراك لأن أعـيان المـمكنات ليسـت نـيرة 

لأنـها مـعدومـة و إن اتـصفت بـالـثبوت بـالـعرض لا بـالـذات إذ الوـجوـد نوـر و مـا سوـاه مـظلم الـذات فـما يـعلم مـن الـعالـم إلا قـدر مـا يـعلم 

مـن الـظل و يجهـل مـن الحـق عـلى قـدر مـا يجهـل مـن الـشخص الـذي عـنه ذلـك الـظل فـمن حـيث هوـ ظـل لـه يـعلم و مـن حـيث مـا يجهـل 

مـا فـي ذات ذلـك الـظل مـن صـورة شـخص مـن امـتد عـنه يجهـل مـن الحـق أَ لَـمْ تَـرَ إِلـى رَبِّـكَ كَـيْفَ مَـدَّ الـظِّلَّ وَ لَـوْ شـاءَ لجََـعَلهَُ سـاكِـناً أي 

يـكون بـحيث لا يـنشأ مـنه فـيض جوـده و ظـل وجوـده ثـم جـعلنا الـشمس عـليه دلـيلا و هوـ ذاتـه بـاعـتبار كوـنـه نوـرا لـنفسه فـي نـفسه و 

يشهـد بـه الـعقل و الحـس لـلظلال المـمدودة الوـجوـديـة- فـإن الـظلال لا يـكون لـها عـين مـع عـدم الـنور ثُـمَّ قَـبَضنْاهُ إِلَـينْا قَـبْضاً يَسِـيراً و إنمـا 

قـبضه إلـيه لأنـه ظـله فـمنه ظهـر و إلـيه يرـجـع الأمرـ كـله فـكل مـا نـدركـه فـهو وجوـد الحـق فـي أعـيان المـمكنات فـمن حـيث هوـيـة الحـق هوـ 

وجــوده و مــن حــيث اخــتلاف المــعانــي و الأحــوال المــفهومــة مــنها المــنتزعــة عــنها بحســب الــعقل الــفكري و الــقوة الحســية فــهو أعــيان 

المـمكنات الـباطـلة الـذوات فـكما لا يزـول عـنه بـاخـتلاف الـصور و المـعانـي اسـم الـظل كـذلـك لا يزـول عـنه اسـم الـعالـم و مـا سوـى الحـق و 

إذا كـان الأمرـ عـلى مـا ذكرـتـه لـك فـالـعالـم مـتوهـم مـا لـه وجـود حـقيقي فهـذا حـكايـة مـا ذهـبت إلـيه الـعرفـاء الإلهـيون- و الأولـياء 

المحققون و سيأتيك البرهان الموعود لك على هذا المطلب العالي الشريف إن شاء الله تعالى. 

این بـخش از اسـفار از غـرر این کتاب شـریف اسـت. شـاکله و شیرازه ي تفکرّ صـدرا در آن نـهفته اسـت. صـدرا بـا این بیانـات 

لـباس فیلسوف را از تـن بـه در کرده، و در قـامـت یک عـارف خـود را نـشان می دهـد. او بـا رقیق کردن تشکیک، عـملاً 

	 49



تشکیک را کنار می گـذارد، و قـائـل بـه وحـدت شخصیه می شـود. و نـه تـنها شـهودي، بلکه آن را بـرهـانی نیز می کند. کاري که 

بـه سختی بـتوان قـائـل شـد کسی پیش از او این کار را کرده بـاشـد. و تـلاش هـایی که قـبل از او شـده اسـت، هـمان طـور که 

عرض شد، اشکالات فراوانی دارد. به این عبارت او دقتّ کنید: 

 كـذلـك هـدانـي ربـي بـالـبرهـان الـنير الـعرشـي إلـى صـراط مسـتقيم مـن كـون المـوجـود و الـوجـود مـنحصرا فـي حـقيقة واحـدة شـخصية لا 

شرـيـك لـه فـي الموـجوـديـة الحـقيقية و لا ثـانـي لـه فـي الـعين و لـيس فـي دار الوـجوـد غـيره ديـار، و كـلما يـتراءى فـي عـالـم الوـجوـد أنـه غـير 

الواجب المعبود فإنما هو من ظهورات ذاته و تجليات صفاته التي هي في الحقيقة عين ذاته كما صرح به لسان بعض العرفاء. 

بـا عـبارتی آشکار می گـوید لا ثـانی لـه فی العین و لیس فی دار الـوجـود غیره دیّار. روشـن اسـت که او تشکیک را رهـا کرده 

اسـت، و وحـدت وجـودي اسـت. سـپس در عـباراتی زیبا کثرات را تـوجیه و جـایگاهـشان را مـشخّص می کند. آن هـا را 

ظـهورات، تجـلیّات و چـند سـطر بـعد، سـایه می دانـد. سـپس بـا اسـتفاده از تمثیل سـایه،  رابـطه ي کثرات را بـا حـقّ مـتعال بیان 

می کند، که عـبارات بسیار ارزشـمندي اسـت. در پـایان بـا عـبارت عجیبی فـصل را خـاتـمه می دهـد: فـالـعالـم مـتوهـم مـا لـه وجـود 

حـقیقی. این عـبارت تـازه شـروع مـاجـراسـت. درسـت اسـت که وقتی از دید انـسان شـروع می شـود، کار بـه این جـا خـواهـد 

رسید. امـّا هـم چـنان سـؤالی بـاقی خـواهـد مـانـد؛ و آن چـگونگی ایجاد همین تـوهـم در کثرات اسـت. و پـس از پـاسـخ آن نـوبـت 

به چرایی آن خواهد رسید. 

مـرحـوم صـدرا در ادامـه عـبارتی را از قیصري در شـرح فـصّ آدمی نـقل می کند، که خـوانـش آن اسـتحکام بـخش بـحث هـاي 

قبلی است،  به همین جهت عین عبارت ایشان نقل می شود: 
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نقل كلام لتقريب مرام: 

قـال بـعض أهـل الـكشف و الـيقين اعـلم أن الأمـور الـكلية و المـاهـيات الإمـكانـية و إن لـم يـكن لـها وجـود فـي عـينها- فهـي مـعقولـة 

مـعلومـة بـلا شـك فـي الـذهـن فهـي بـاطـنة لا يـزال عـن الوـجوـد الـعيني و لـها الحـكم و الأثرـ فـي كـل مـا لـه وجوـد عـيني بـل هوـ عـينها لا 

غـيرهـا أعـني أعـيان المـوجـودات الـعينية و لـم تـزل عـن كـونـها مـعقولـة فـي نـفسها فهـي الـظاهرـة مـن حـيث أعـيان المـوجـودات كـما هـي 

الـباطـنة مـن حـيث مـعقولـيتها فـاسـتناد كـل موـجوـد عـيني بهـذه الأموـر الـكلية الـتي لا يمـكن رفـعها عـن الـعقل و لا يمـكن وجوـدهـا فـي 

الـعين وجوـدا يزـول بـه عـن أن تـكون مـعقولـة سوـاء كـان ذلـك الموـجوـد الـعيني موـقـتا أو غـير موـقـت إذ نسـبة الموـقـت و غـير الموـقـت إلـى هـذا 

الأمرـ الـكلي المـعقول نسـبة واحـدة- غـير أن هـذا الأمرـ الـكلي يرـجـع إلـيه حـكم مـن المـوجـودات الـعينية بحسـب مـا يـطلبه حـقائـق تـلك 

الموـجوـدات الـعينية كنسـبة الـعلم إلـى الـعالـم و الحـياة إلـى الحـي- فـالحـياة حـقيقة مـعقولـة و الـعلم حـقيقة مـعقولـة مـتميزة عـن الحـياة كـما 

أن الحـياة مـتميزة عـنه ثـم نـقول فـي الحـق تـعالـى إن لـه عـلما و حـياة فـهو الحـي الـعالـم و فـي المـلك إن لـه حـياة و عـلما فـهو الحـي الـعالـم و 

حـقيقة الـعلم واحـدة و حـقيقة الحـياة واحـدة و نسـبتهما إلـى الـعالـم و الحـي نسـبة واحـدة و نـقول فـي عـلم الحـق أنـه قـديم و فـي عـلم 

الإنـسان أنـه محـدث فـانـظر مـا ذا أحـدثـته الإضـافـة مـن الحـكم فـي هـذه الحـقيقة المـعقولـة و انـظر إلـى هـذا الارتـباط بـين المـعقولات و 

الموـجوـدات الـعينية فـكما حـكم الـعلم عـلى مـن قـام- أن يـقال فـيه عـالـم حـكم الموـصـوف بـه عـلى الـعلم بـأنـه حـادث فـي حـق الحـادث قـديم 

فـي حـق الـقديم فـصار كـل واحـد مـحكومـا بـه و مـحكومـا عـليه و مـعلوم أن هـذه الأموـر الـكلية و إن كـانـت مـعقولـة فـإنـها مـعدومـة الـعين 

موـجوـدة الحـكم كـما هـي مـحكوم عـليها إذا نسـب إلـى الموـجوـد الـعيني فـيقبل الحـكم فـي الأعـيان الموـجوـدة- و لا يـقبل الـتفصيل و لا 

التجزـي فـإن ذلكـ محـال علیها فـإنهـا بـذاتهـا فـي كـل موـصـوف بهـا كـالإنـسانيـة فـي كـل شخـص شخـص منـ هـذا الـنوع الخـاص لـم يـنفصل 

و لـم يـتعدد بـتعدد الأشـخاص و لا برـحـت مـعقولـة و إذا كـان الارتـباط بـين مـن لـه وجوـد عـيني- و بـين مـن لـيس لـه وجوـد عـيني قـد ثـبت 

و هـي نسـبة عـدمـية فـارتـباط المـوجـودات بـعضها بـبعض أقرـب مـن أن يـعقل لأنـه عـلى كـل حـال بـينهما جـامـع و هـو الـوجـود الـعيني 

هـناك- و مـا ثـمة جـامـع و قـد وجـد الارتـباط بـعدم الجـامـع فـبالجـامـع أقوـى و أحـق هـذا كـلامـه قـدس الـله روحـه الـعزيزـ و فـيه تـأيـيد شـديـد 

لما نحن بصدد إقامة البرهان عليه إن شاء الله تعالى.  

(فرـع اول:) إذ قـد عـلم مـنه تـصريـحا و تـلويـحا أن المـاهـيات الـكلية الـتي هـي غـير الموـجوـدات الـعينية- لا حـظ لـها مـن الوـجوـد الـعيني 

و إنمـا حظـها منـ الوـجوـد انتـزاعهـا بحسبـ الـعقل منـ الوـجوـدات- التـي هـي الموـجوـدات الـعينية و اتحـادهـا مـعها. (شرـح فرـع اول:) فـكما 

أن ذات الـواجـب تـعالـى الـذي هـو الـوجـود الـقيومـي بـحيث يـنتزع مـنه مـفهوم الـعلم و الـقدرة و الحـياة و غـيرهـا مـن الـصفات فـكذلـك 
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وجوـد الإنـسان بـحيث يـنتزع مـنه مـفهوم الـنطق و الحـياة و قوـة الإحـساس و التحـريـك و الـقدرة عـلى المشـي و الـكتابـة و غـيرهـا إلا أن 

وجوـد الوـاجـب فـي غـايـة الـكمال و الـتمام و هوـ فوـق الـتمام- حـيث يـفضل عـنه بحسـب رشـح الخـير الـدائـم وجوـدات سـائرـ الأشـياء فـلا 

يـحتاج فـي انـتزاع صـفاتـه و أسـمائـه إلـى وجـود غـير وجـود ذاتـه حـتى يـصدق تـلك الـنعوت الـكمالـية و الـصفات الجـلالـية الـتي هـي 

عـنوانـات بـهائـه و تمـامـه بحسـب صـرف وجوـده و بـحت ذاتـه عـليه و يـحكم بـه عـلى وجوـده الأقـدس بـخلاف سـائرـ الوـجوـدات الـتي هـي 

أيـضا مـن أشـعة كـبريـائـه- و ظـلال نوـره و بـهائـه فـإن الأحـكام المـتعلقة بـها مـن الأموـر الـكلية المـسمات بـالـذاتـيات- إن كـان مـنتزعـة مـن 

نـفس وجـود شـيء أو بـالـعرضـيات إن كـانـت مـنتزعـة مـن أمرـ لاحـق بـه مـتأخرـ عـنه لا يمـكن انـتزاع تـلك الأحـكام عـنها و لا الحـكم بـها 

عليها إلا حين صدورها عن جاعلها الحق و فيضانها عن قيومها المطلق لأنها بحسب ذواتها من مراتب ظهوراته و تجلياته تعالى  

(فرـع دوم:) و اسـتفيد أيـضا مـن كـلامـه أن تـشخص الأشـياء و تـعينها كـموجوـديـتها إنمـا هوـ بوـجوـداتـها الـعينية كـما حـققناه سـابـقا طـبق 

ما ذهب إليه المعلم الثاني. 

(فرـع سوـم:) و ممـا يـفهم أيـضا مـن كـلامـه و بسـط الـقول فـيه فـي موـضـع آخرـ أن كـلا مـن الـعين الـثابـتة و الوـجوـد الـعيني مـتعاكـس الحـكم 

إلـى الآخرـ يـعني أن المـاهـية يـتصف بـبعض صـفات الوـجوـد- و الوـجوـد يـتصف بـالمـاهـية و بـعض نـعوتـها و هـذا سرـ يسـتفاد مـنه كـثير مـن 

الأسرـار مـنها سرـ الـقدر الـذي هوـ محـل حـيرة الـعقلاء و سرـ صـدور بـعض الشـرور الوـاقـعة هـذا الـعالـم عـن بـعض مرـاتـب الوـجوـد مـع أن 

الوـجوـد كـله خـير و مـن فوـائـد كـلامـه- أن جـهة الرـبـط بـين الأشـياء هـي مـعنى الوـجوـد لا المـاهـية فـالـعلية و المـعلولـية بـين كـل شـيئين ليسـتا 

بحسـب مـاهـيتهما بـل لـعلاقـة الوـجوـد كـما أن جـهة الاتحـاد بـين الشـيئين أيـضا فـي الحـقيقة هـي الوـجوـد المـنسوب إلـيهما لا غـير فـإن غـلبة 

أحـكام الوـحـدة مـن غـلبة أحـكام الوـجوـد و إلـى ذلـك رفـعت الإشـارة فـي كـلام الشـيخ فـي تفسـيره لـسورة المـعوذتـين حـيث قـال فـالـق ظـلمة 

الـعدم بـنور الوـجوـد هوـ المـبدأ الأول الوـاجـب الوـجوـد و ذلـك مـن لوـازم خـيريـته المـطلقة فـي هوـيـته بـالـقصد الأول و أول الموـجوـدات الـصادرة 

عـنه هوـ قـضاؤه و لـيس فـيه شرـ أصـلا إلا مـا صـار مـخفيا تحـت سـطوع الـنور الأول- و هوـ الـكدورة الـلازمـة لمـاهـية المـنشأة مـن هوـيـته 

انتهىفإنـه عـبر عـن وجـود الـعقل- بسـطوع نـور الأنـوار جـل ذكرـه فـإن وجـود المـمكنات بمـنزلـة لمـعات نـور جـمالـه و جـلالـه و سـطوعـات 

شـمس مجـده و كـمالـه و الـكدورات الـلازمـة لـلماهـيات إشـارة إلـى إمـكانـها فـإن مـعنى الإمـكان سـلب ضرـورة الوـجوـد و الـعدم عـن الـذات 

المـنصبغة بـنور الـوجـود المـعبر عـنه فـي الـقرآن المجـيد ب صِـبْغةََ الـلَّهِ وَ مَـنْ أَحْـسنَُ مِـنَ الـلَّهِ صِـبْغةًَ و لا شـك فـي أن لا ظـلمه أظـلم مـن 

السـلب و أشـار فـي قوـلـه لمـاهـية المـنشأة عـن هوـيـته إلـى أن الـصادر عـن المـبدإ الأول و الموـجوـد بـإبـداعـه إنمـا هوـ وجوـد الشـيء الـذي هوـ 
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نـفس هوـيـته لا مـاهـية الـكلية بـل المـاهـيات إنمـا يـنتزع مـن أنـحاء الوـجوـدات و تـنشأ مـنها لا تـأصـل لـها فـي الـثبوت بـل يـنتزعـها الـعقل 

من الوجود ثم يصفها به و يحمله عليها و لهذا حكم بتقدم الوجود عليها في الخارج و تأخره عنها في الذهن كما مر تحقيقه. 
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فصل 26: 

مـرحـوم صـدرا در این فـصل، بـحث عـلتّ و مـعلول را مـطرح می کند، و بـا تـوجـّه بـه نـتایج بـه دسـت آمـده از فـصل 25، از عـلتّ 

و مـعلول هـم گـذر می کند. و در واقـع بـا کنار گـذاشـتن عـلتّ و مـعلول، دیگر رنگی از فـلسفه بـاقی نمی مـانـد. بـاز هـم عین 

عبارات آورده می شود، تا روش استتنتاج ایشان به طور کامل معلوم گردد. 

فصل في الكشف عما هو البغية القصوى و الغاية العظمى من المباحث الماضية 

اعـلم أيـها الـسالـك بـأقـدام الـنظر و الـساعـي إلـى طـاعـة الـله سـبحانـه و الانخـراط فـي سـلك المهـيميين فـي مـلاحـظة كـبريـائـه و المسـتغرقـين 

فـي بـحار عـظمته و بـهائـه أنـه كـما أن الموـجـد لشـيء بـالحـقيقة مـا يـكون بحسـب جوـهرـ ذاتـه و سـنخ حـقيقته فـياضـا بـأن يـكون مـا بحسـب 

تجوـهرـ حـقيقتها هوـ بـعينه مـا بحسـب تجوـهرـ فـاعـليتها فـيكون فـاعـلا بـحتا- لا أنـه شـيء آخرـ يوـصـف ذلـك الشـيء بـأنـه فـاعـل فـكذلـك 

المـعلول لـه هـو مـا يـكون بـذاتـه أثرـا و مـفاضـا لا شـيء آخرـ غـير المـسمى مـعلولا يـكون هـو بـالـذات أثرـا حـتى يـكون هـناك أمرـان و لـو 

بحسـب تحـليل الـعقل و اعـتباره أحـدهـما شـيء و الآخرـ أثرـ فـلا يـكون عـند التحـليل المـعلول بـالـذات إلا أحـدهـما فـقط دون الـثانـي إلا 

بـضرب مـن الـتجوز دفـعا لـلدور و التسـلسل فـالمـعلول بـالـذات أمرـ بسـيط كـالـعلة بـالـذات و ذلـك عـند تجرـيـد الالـتفات إلـيهما فـقط فـإنـا 

إذا جرـدنـا الـعلة عـن كـل مـا لا يـدخـل فـي عـليتها و تـأثـيرهـا- أي كوـنـها بمـا هـي عـلة و مؤـثرـة و جرـدنـا المـعلول عـن سـائرـ مـا لا يـدخـل فـي 

قـوام مـعلولـيتها- ظهـر لـنا أن كـل عـلة عـلة بـذاتـها و حـقيقتها و كـل مـعلول مـعلول بـذاتـه و حـقيقته فـإذا كـان هـذا هـكذا يـتبين و 

يـتحقق أن هـذا المـسمى بـالمـعلول ليسـت لحـقيقته هوـيـة مـبايـنة- لحـقيقة عـلة المـفيضة إيـاه حـتى يـكون لـلعقل أن يشـير إلـى هوـيـة ذات 

المـعلول مـع قـطع الـنظر عـن هوـيـة موـجـدهـا فـيكون هوـيـتان مسـتقلتان فـي الـتعقل إحـداهـما مـفيضا و الآخرـ مـفاضـا إذ لوـ كـان كـذلـك لزـم 

أن يـكون لـلمعلول ذات سوـى مـعنى كوـنـه مـعلولا لـكونـه مـتعقلا مـن غـير تـعقل عـلته و إضـافـته إلـيها و المـعلول بمـا هوـ مـعلول لا يـعقل 

إلا مـضافـا إلـى الـعلة فـانـفسخ مـا أصـلناه مـن الـضابـط فـي كوـن الشـيء عـلة و مـعلولا هـذا خـلف فـإذن المـعلول بـالـذات لا حـقيقة لـه بهـذا 

الاعـتبار سوـى كوـنـه مـضافـا و لاحـقا و لا مـعنى لـه غـير كوـنـه أثرـا و تـابـعا مـن دون ذات تـكون مـعروضـة لهـذه المـعانـي كـما أن الـعلة 

المـفيضة عـلى الإطـلاق إنمـا كـونـها أصـلا و مـبدأ و مـصمودا إلـيه و مـلحوقـا بـه و مـتبوعـا هـو عـين ذاتـه فـإذا ثـبت تـناهـي سـلسلة 

الوـجوـدات مـن الـعلل و المـعلولات إلـى ذات بسـيطة الحـقيقة الـنوريـة الوـجوـديـة مـتقدمـا عـن شوـب كـثرة و نـقصان و إمـكان و قـصور و 
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خـفاء برـيء الـذات عـن تـعلق بـأمرـ زائـد حـال أو محـل خـارج أو داخـل و ثـبت أنـه بـذاتـه فـياض- و بـحقيقته سـاطـع و بـهويـته مـنور 

لـلسماوات و الأرض و بوـجوـده مـنشأ لـعالـم الخـلق و الأمرـ تـبين و تحـقق أن لجـميع الموـجوـدات أصـلا واحـدا أو سـنخا فـاردا هوـ الحـقيقة و 

الـباقـي شـئونـه و هـو الـذات و غـيره و أسـماؤه و نـعوتـه و هـو الأصـل و مـا سـواه أطـواره و شـئونـه و هـو المـوجـود و مـا وراءه جـهاتـه و 

حـيثياتـه و لا يـتوهـمن أحـد مـن هـذه الـعبارات أن نسـبة المـمكنات إلـى ذات الـقيوم تـعالـى يـكون نسـبة الحـلول هـيهات أن الحـالـية و 

المحـلية ممـا يـقتضيان الاثـنينية فـي الوـجوـد بـين الحـال و المحـل و هـاهـنا أي عـند طـلوع شـمس الـتحقيق مـن أفـق الـعقل الإنـسانـي المـتنور 

بـنور الهـدايـة و الـتوفـيق ظهـر أن لا ثـانـي لـلوجوـد الوـاحـد الأحـد الحـق و اضمحـلت الكسـرة الوـهـمية و ارتـفعت أغـالـيط الأوهـام و الآن 

حـصحص الحـق و سـطع نوـره الـنافـذ فـي هـياكـل المـمكنات يـقذف بـه عـلى الـباطـل فـيدمـغه فـإذا هوـ زاهـق و لـلثنويـين الوـيـل ممـا يـصفون إذ 

قـد انـكشف أن كـل مـا يـقع اسـم الوـجوـد عـليه و لوـ بـنحو مـن الأنـحاء فـليس إلا شـأنـا مـن شـئون الوـاحـد الـقيوم و نـعتا مـن نـعوت ذاتـه و 

لمـعة مـن لمـعات صـفاتـه فـما وضـعناهـا لوـجوـد عـلة و مـعلولا بحسـب الـنظر الجـليل قـد آل آخرـ الأمرـ بحسـب السـلوك الـعرفـانـي- إلـى كوـن 

الـعلة مـنهما أمرـا حـقيقيا و المـعلول جـهة مـن جـهاتـه و رجـعت عـليه المـسمى بـالـعلة و تـأثـيره لـلمعلول إلـى تـطوره بـطور و تحـيثه بـحيثية 

لا انـفصال شـيء مـبايـن عـنه فـأتـقن هـذا المـقام الـذي زلـت فـيه أقـدام أولـي الـعقول و الأفـهام و أصـرف نـقد الـعمر فـي تحـصيله- لـعلك 

تجد رائحة من مبتغاك إن كنت مستحقا لذلك و أهله. 

ایشان هـمه ي مـوجـودات را بـا اسـتفاده از نـتایج بـه دسـت آمـده از فـصول گـذشـته، یک حقیقت واحـد که هـمان حـقّ مـتعال 

است می داند. در نتیجه مابقی موجودات را شؤون او می داند. 

تحـقق أن لجـميع المـوجـودات أصـلا واحـدا أو سـنخا فـاردا هـو الحـقيقة و الـباقـي شـئونـه و هـو الـذات و غـيره و أسـماؤه و نـعوتـه و هـو 

الأصل و ما سواه أطواره و شئونه و هو الموجود و ما وراءه جهاته و حيثياته. 

  

دیگر معلولی باقی نمی ماند، و آن چه عارف معلول می داند، جهتی از جهات علتّ است. 
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الآن حـصحص الحـق و سـطع نـوره الـنافـذ فـي هـياكـل المـمكنات يـقذف بـه عـلى الـباطـل فـيدمـغه فـإذا هـو زاهـق و لـلثنويـين الـويـل ممـا 

يـصفون إذ قـد انـكشف أن كـل مـا يـقع اسـم الوـجوـد عـليه و لوـ بـنحو مـن الأنـحاء فـليس إلا شـأنـا مـن شـئون الوـاحـد الـقيوم و نـعتا مـن 

نـعوت ذاتـه و لمـعة مـن لمـعات صـفاتـه فـما وضـعناهـا لـوجـود عـلة و مـعلولا بحسـب الـنظر الجـليل قـد آل آخرـ الأمرـ بحسـب السـلوك 

الـعرفـانـي- إلـى كوـن الـعلة مـنهما أمرـا حـقيقيا و المـعلول جـهة مـن جـهاتـه و رجـعت عـليه المـسمى بـالـعلة و تـأثـيره لـلمعلول إلـى تـطوره 

بطور و تحيثه بحيثية لا انفصال شيء مباين عنه. 

در ادامـه ي این فـصل صـدرا بـه پـاسـخ دادن اشکالاتی که ممکن اسـت در نتیجه ي اعـتقاد بـه وحـدت وجـود، و تبیین علّیت بـر 

اسـاس آن ایجاد شـود، می پـردازد. از آوردن این عـبارات صـرف نـظر می کنیم. خـوانـنده می تـوانـد بـه فـصل 26، از عـنوان عـقده 

و فک بـه بـعد مـراجـعه کند. در پـایان این بـحث،  صـدرا عـبارتی بـراي رفـع اتـهام از عـرفـا دارد، که نسـبت ممکنات بـه واحـد را 

نیز در آن بالاختصار بیان می کند؛ این عبارت به جهت اهمیّتش ذکر می گردد. 

فـإذا تـبين الحـال مـع ضـيق المجـال عـما يوـضـح بـه حـق المـقال و عـلو المرـام عـما يـطير إلـيه طـائرـ الـعقول- بـأجـنحة الأفـكار و الأفـهام عـلمت 

أن نسـبة المـمكنات إلـى الوـاحـد الحـق ليسـت نسـبة الـصفات لـلموصـوفـات و لا نسـبة حـلول الأعرـاض لـلموضوـعـات فـما ورد فـي ألـسنة 

أربـاب الـذوق و الـشهود و قرـع سـمعك مـن كـلمات أصـحاب الـعرفـان و الـكشف أن الـعالـم أوصـاف لجـمالـه أو نـعوت لجـلالـه يـكون المرـاد 

مـا ذكرـنـاه بـلفظ الـتطور و نـظائرـه- قـصور الـعبارة عـن أداء حـق المرـام مـن غـير لزـوم مـا يوـجـب الـتغير و الانـفعال و إلا فـشأنـهم أرفـع مـن 

أن لا يـتفطنوا بـلزوم جـهة الـنقص فـي الاتـصاف بـصفة حـالـة فـي ذاتـه أو نـعت يـعرض لـوجـوده و يـجعله بـحال غـير مـا هـو عـليه فـي 

حـقيقية ذاتـه المـتأصـلة كـيف و هـم يـفنون الاثـنينية فـي حـقيقة الـوجـود و يـقولـون لـيس فـي دار الـوجـود إلا الـواحـد الـقهار و الحـلول ممـا 

يـنادي بـالاثـنينية فـكل مـا قـيل فـي تـقريـب هـذه النسـبة الـتي لـلذات الأحـديـة بـالـقياس إلـى المرـاتـب الإمـكانـية هوـ مـن بـاب الـتمثيلات 

المـقربـة مـن وجـه لـلأفـهام المـبعدة مـن وجـه لـلأوهـام و أشـبه الـتمثيلات فـي الـتقريـب الـتمثيل بـالوـاحـد و نسـبته إلـى مرـاتـب الـكثرة كـما مرـ 

الإشعار به في فصل الوحدة و الكثرة. 

فـإن الـواحـد أوجـد بـتكرره الـعدد إذ لـو لـم يـتكرر الـواحـد لـم يمـكن حـصول الـعدد و لـيس فـي الـعدد إلا حـقيقة الـواحـد لا بشـرط شـيء 

لسـت أقوـل بشـرط لا شـيء و بـينهما مـن الـفرق كـما بـين الوـجوـد المـأخوـذ لا بشـرط أي طـبيعة الوـجوـد الـذي عـمومـه بـاعـتبار شـمولـه و 

انـبساطـه- لا بـاعـتبار كـليته و وجـوده الـذهـني كـما عـلمت مـن قـبل و بـين الـوجـود المـأخـوذ بشـرط لا شـيء و هـو المرـتـبة الأحـديـة عـند 
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الـعرفـاء و تمـام حـقيقة الـواجـب عـند الـفلاسـفة و الأول هـو حـقيقة الحـق عـند الـعرفـاء لإطـلاقـه المـعرى عـن الـتقييد و لـو بـالـتنزيـه عـن 

المـاهـيات الموـجـب لـنوع مـن الشـرط فـافـهم ثـم يـفصل الـعدد مرـاتـب الوـاحـد- مـثل الاثـنين و الـثلاثـة و الأربـعة و غـير ذلـك إلـى لا نـهايـة و 

ليسـت هـذه المرـاتـب أوصـافـا زائـدة عـلى حـقيقة الـعدد كـما فـي الـفصول بـالـقياس إلـى الجـنس الـذي يـنقسم مـعناه إلـيها- و يـتقوم وجوـده 

بـها فـإن كـل مرـتـبة مـن مرـاتـب الـعدد و إن خـالـفت الأخرـى فـي الـنوعـية لـكن كـل مـنها نوـع بسـيط عـلى مـا هوـ الـتحقيق و لهـذا قـيل فـي 

الـعدد إن صـورتـه عـين مـادتـه و فـصله عـين جـنسه إذ الـتعين و الامـتياز فـي أنـواعـه بـصرف حـقيقة مـا بـه الاشـتراك و الاتـفاق فـيها 

فـحقيقة الوـاحـد مـن غـير لحوـق مـعنى فـصلي أو عرـضـي صـنفي أو شـخصي لـها فـي ذاتـها شـئونـات مـتنوعـة و أطوـار مـتفاوتـة ثـم يـنبعث 

مـن كـل مرـتـبة مـن مرـاتـبه الـكمالـية مـعان ذاتـية و أوصـاف عـقلية يـنتزعـها الـعقل كـما يـنتزع مـن كـل مرـتـبة مـن مرـاتـب الـهويـات 

الوـجوـديـة المـتفاوتـة الـذات مـعانـي ذاتـية و أوصـافـا عـقلية هـي المـسماة بـالمـاهـيات عـند قوـم و بـالأعـيان الـثابـتة عـند قوـم و هـي الـتي قـد 

مرـ مرـارا أنـها ليسـت فـي الوـاقـع و لا زائـدة عـلى الوـجوـدات إلا بـنوع مـن الاعـتبار الـذهـني- فـإيـجاد الوـاحـد بـتكراره الـعدد مـثال لإيـجاد 

الحـق الخـلق بـظهوره فـي آيـات الـكون- و مرـاتـب الـواحـد مـثال لمرـاتـب الـوجـود و اتـصافـها بـالخـواص و الـلوازم كـالـزوجـية و الـفرديـة و 

الـعاديـة و الـصمم و المـنطقية مـثال لاتحـاد بـعض مرـاتـب الوـجوـد بـالمـاهـيات و اتـصافـه بـها عـلى هـذا الوـجـه مـن الاتـصاف المخـالـف لـسائرـ 

الاتـصافـات المستـدعيـة لـلتغايرـ بـين الموـصوـف و الـصفة فـي الوـاقـع و تـفصيل الـعدد مرـاتبـ الوـاحـد مثـال لإظهـار الأعيـان أحـكام الأسـماء 

الإلهـية و الـصفات الرـبـانـية فـالارتـباط بـين الوـاحـد و الـعدد مـثال لـلارتـباط بـين الحـق و الخـلق و كوـن الوـاحـد نـصف الاثـنين و ثـلث الـثلاثـة 

و ربـع الأربـعة و غـير ذلـك مـثال للنسـب الـلازمـة الـتي هـي الـصفات لـلحق و الـغرض أن الـقول بـالـصفة و الموـصـوف فـي لـسان الـعرفـاء 

على هذا الوجه اللطيف الذي غفل عنه أكثر الفضلاء.    

در این عـبارات مـرحـوم صـدرا مـثالی را بـراي تـقریب بـحث وحـدت وجـود بیان می کند، آن مـثال واحـد در اعـداد اسـت، و 

نحوه ي شکل گیري اعداد از این واحد. گرچه مثال است، امّا براي تقریب ذهن به بحث عرفا راهگشاست. 

در ادامـه مـلاصـدرا عـباراتی را از قیصري نـقل می کند، که قیصري اصـطلاحـات فـلاسـفه را بـا روش عـرفـانی تـوضیح می دهـد. 

ابـتداي بـحث صـدرا عـبارات قیصري را تلخیص کرده اسـت. و در ادامـه اش عین عـبارات را آورده اسـت. مـا در این نـوشـتار 

دو بخش اول را نقل می کنیم، و بحث جوهر و عرض را نخواهیم آورد. 
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إشارة إلى بعض مصطلحات أهل الله في المراتب الكلية: 

حـقيقة الوـجوـد إذ أخـذت بشـرط أن لا يـكون مـعها شـيء فهـي المـسماة عـند هـذه الـطائـفة بـالمرـتـبة الأحـديـة المسـتهلكة فـيه جـميع الأسـماء 

و الـصفات و يـسمى أيـضا جـمع الجـمع و حـقيقة الحـقائـق و الـعماء- و إذا أخـذت بشـرط شـيء فـإمـا أن يـؤخـذ بشـرط جـميع الأشـياء 

الـلازمـة لـها كـليها و جزـئـيها المـسماة بـالأسـماء و الـصفات فهـي المرـتـبة الإلهـية المـسماة عـندهـم بـالوـاحـديـة- و مـقام الجـمع و هـذه المرـتـبة 

بـاعـتبار الإيـصال لمـظاهرـ الأسـماء الـتي هـي الأعـيان و الحـقائـق إلـى كـمالاتـها المـناسـبة لاسـتعداداتـها فـي الخـارج يـسمى مرـتـبة الرـبوـبـية و 

إذا أخذت لا بشرط شيء و لا بشرط لا شيء فهي المسماة بالهوية السارية في جميع الموجودات. 

إشارة إلى حال الوجوب و الإمكان: 

اعـلم أن هـذا الانـقسام إنمـا هـو مـن حـيث الامـتياز بـين الـوجـود و المـاهـية و الـتغايرـ بـين جـهة ربـوبـية و الـعبوديـة و إمـا مـن حـيث سـنخ 

الوـجوـد الـصرف و الوـحـدة الحـقيقية فـلا وجوـب بـالـغير حـتى يـتصف الموـصـوف بـه بـالإمـكان بحسـب الـذات إذ كـل مـا هوـ واجـب بـالـغير 

فـهو ممـكن بـالـذات و قـد أحـاطـه الإمـكان الـناشـي مـن امـتياز تـعين مـن تـعينات الـوجـود عـن نـفس حـقيقته و بـالجـملة مـنشأ عرـوض 

الإمكان هو نحو من أنحاء الملاحظة العلمية باعتبار جهة هذه الملاحظة التفصيلية كما قد سبق بيانه.     

آخـرین عـباراتی که از این فـصل خـوب اسـت ذکر کنیم، بحثی اسـت تـحت عـنوان تثبیت و احکام؛ صـدرا خیلی زیبا از عـرفـا 

در ردّ اتهام برهانی نبودن روش ایشان دفاع کرده است. 

تثبيت و إحكام: 

إيـاك و أن تـظن بـفطانـتك الـبتراء أن مـقاصـد هؤـلاء الـقوم مـن أكـابرـ الـعرفـاء و اصـطلاحـاتـهم و كـلماتـهم المرـموـزة خـالـية عـن الـبرهـان مـن 

قـبيل المجـازفـات التخـمينية أو الـتخيلات الـشعريـة حـاشـاهـم عـن ذلـك و عـدم تـطبيق كـلامـهم عـلى الـقوانـين الـصحيحة الـبرهـانـية و 

المـقدمـات الحـقة الحـكمية نـاش عـن قـصور الـناظرـيـن و قـلة شـعورهـم بـها و ضـعف إحـاطـتهم بـتلك الـقوانـين و إلا فـمرتـبة مـكاشـفاتـهم فوـق 

مرـتـبة الـبراهـين فـي إفـادة الـيقين بـل الـبرهـان هوـ سـبيل المـشاهـدة فـي الأشـياء الـتي يـكون لـها سـبب إذ السـبب برـهـان عـلى ذي السـبب و 
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قـد تـقرر عـندهـم أن عـلم الـيقيني بـذوات الأسـباب لا يـحصل إلا مـن جـهة الـعلم بـأسـبابـها فـإذا كـان هـذا هـكذا فـكيف يـسوغ كـون 

مـقتضى الـبرهـان مـخالـفا لموـجـب المـشاهـدة و مـا وقـع فـي كـلام بـعض مـنهم إن تـكذبـهم بـالـبرهـان فـقد كـذبوـك بـالمـشاهـدة مـعناه إن تـكذبـهم 

بمـا سـميت برـهـانـا و إلا فـالـبرهـان الحـقيقي لا يـخالـف الـشهود الـكشفي فهـذه المـباحـث الـسابـقة و إن كـان فـيها مـا يـخالـف ظـاهرـ الحـكمة 

الـنظريـة لـكنها فـي الحـقيقة روحـها الـظاهرـة مـن أنوـار الـنبوة و مـشكاة الوـلايـة الـعالمـة بمرـاتـب الوـجوـد و لوـازمـها و لـذلـك لا نـتحاشـى عـن 

إظـهارهـا و إن كـان المـتفلسفون و مـقلدوهـم يـأبـون عـن أمـثالـها و إن أردت الاطـلاع عـلى حـقيقة مـا ذكرـنـاه و تـشوقـت أن يـبين لـك 

مـطابـقة دعـاويـهم مـع مـقتضى الـبراهـين فـاسـتمع لـبيان الـتوافـق فـي نـبذ ممـا يـتوهـم أنـها يـخالـف مـقتضى الـبرهـان لـتقيس عـليه غـيره و لا 

يسيء ظنك بأرباب الحقائق. 
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فصل 27: 

این فـصل در ادامـه ي فـصل گـذشـته، در پی رفـع اتـهام دیگري از عـرفـاسـت. گـمان این اسـت که عـرفـا بـا اعـتقاد بـه وحـدت 

شخصیه، ممکنات را معدوم و اعتباري می دانند. مرحوم صدرا تلاش می کند این اتهام را از ایشان رفع کند. 

ابـتدا در مـقدمـه اي طـرح مـوضـوع کرده، و شـبهه اي که در مـورد ایشان وجـود دارد را مـطرح می کند، سـپس بـا نـامـعقول 

خواندن این اتهام، آن را ابتدایی و ناشی از کج فهمی خوانندگان آثار ایشان می داند. 

في إثبات التكثر في الحقائق الإمكانية 

إن أكـثر الـناظرـيـن فـي كـلام الـعرفـاء الإلهـيين حـيث لـم يـصلوا إلـى مـقامـهم و لـم يـحيطوا بـكنه مرـامـهم ظـنوا أنـه يـلزم مـن كـلامـهم فـي 

إثـبات الـتوحـيد الخـاصـي فـي حـقيقة الـوجـود و المـوجـود بمـا هـو مـوجـود وحـدة شـخصية أن هـويـات المـمكنات أمـور اعـتباريـة مـحضة و 

حـقائـقها أوهـام و خـيالات لا تحـصل لـها إلا بحسـب الاعـتبار- حـتى أن هؤـلاء الـناظرـيـن فـي كـلامـهم مـن غـير تحـصيل مرـامـهم صـرحوـا 

بـعدمـية الـذوات الـكريمـة الـقدسـية و الأشـخاص الشـريـفة المـلكوتـية كـالـعقل الأول و سـائرـ المـلائـكة المـقربـين و ذوات الأنـبياء و الأولـياء و 

الأجرـام الـعظيمة المـتعددة المخـتلفة جـهة و قـدرا و آثـارهـا المـتفننة و بـالجـملة الـنظام المـشاهـد فـي هـذا الـعالـم المحـسوس و الـعوالـم الـتي 

فوـق هـذا الـعالـم مـع تـخالـف أشـخاص كـل مـنها نوـعـا و تـشخصا و هوـيـة و عـددا و الـتضاد الوـاقـع بـين كـثير مـن الحـقائـق أيـضا ثـم إن 

لـكل مـنها آثـارا مـخصوصـة و أحـكامـا خـاصـة و لا نـعني بـالحـقيقة إلا مـا يـكون مـبدأ أثرـ خـارجـي و لا نـعني بـالـكثرة إلا مـا يـوجـب 

تـعدد الأحـكام و الآثـار فـكيف يـكون المـمكن لا شـيئا فـي الخـارج و لا مـوجـودا فـيه و مـا يـتراءى مـن ظـواهرـ كـلمات الـصوفـية أن 

المـمكنات أمـور اعـتباريـة أو انـتزاعـية عـقلية لـيس مـعناه مـا يـفهم مـنه الجـمهور ممـن لـيس لـه قـدم راسـخ فـي فـقه المـعارف- و أراد أن 

يـتفطن بـأغرـاضـهم و مـقاصـدهـم بمجـرد مـطالـعة كـتبهم كـمن أراد أن يـصير مـن جـملة الـشعراء بمجـرد تـتبع قـوانـين الـعروض مـن غـير 

سليقة تحكم باستقامة الأوزان أو اختلالها عن نهج الوحدة الاعتدالية. 
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سپس براي اثبات تکثرّ ممکنات، ذیل وحدت حقّ متعال برهان می آورد. و معتقد است کلام عرفا همین بیان اوست. 

فـإنـك إن كـنت ممـن لـه أهـلية الـتفطن بـالحـقائـق الـعرفـانـية لأجـل مـناسـبة ذاتـية و اسـتحقاق فـطري يمـكنك أن تـتنبه ممـا أسـلفناه مـن أن كـل 

ممـكن مـن المـمكنات يـكون ذا جهـتين جـهة يـكون بـها مـوجـودا واجـبا لـغيره مـن حـيث هـو مـوجـود و واجـب لـغيره و هـو بهـذا الاعـتبار 

يـشارك جـميع الموـجوـدات فـي الوـجوـد المـطلق مـن غـير تـفاوت و جـهة أخرـى بـها يـتعين هوـيـتها الوـجوـديـة و هوـ اعـتبار كوـنـه فـي أي درجـة 

مـن درجـات الوـجوـد قوـة و ضـعفا كـمالا و نـقصانـا فـإن ممـكنية المـمكن إنمـا يـنبعث مـن نـزولـه عـن مرـتـبة الـكمال الوـاجـبي و الـقوة الـغير 

المـتناهـية و القهـر الأتم و الجـلال الأرفـع- و بـاعـتبار كـل درجـة مـن درجـات الـقصور عـن الـوجـود المـطلق الـذي لا يـشوبـه قـصور- و لا 

جـهة عـدمـية و لا حـيثية إمـكانـية يـحصل لـلوجوـد خـصائـص عـقلية و تـعينات ذهـنية هـي المـسمات بـالمـاهـيات و الأعـيان الـثابـتة فـكل 

ممـكن زوج ترـكـيبي عـند التحـليل مـن جـهة مـطلق الوـجوـد و مـن جـهة كوـنـه فـي مرـتـبة مـعينة مـن الـقصور فـإذن هـاهـنا مـلاحـظات عـقلية 

لها أحكام مختلفة: 

الأول: مـلاحـظة ذات المـمكن عـلى الوـجـه المجـمل مـن غـير تحـليل إلـى تـينك الجهـتين فـهو بهـذا الاعـتبار موـجوـد ممـكن واقـع فـي حـد خـاص 

من حدود الموجودات. 

و الـثانـي: مـلاحـظة كـونـها مـوجـودا مـطلقا مـن غـير تـعين و تـخصص بمرـتـبة مـن المرـاتـب و حـد مـن الحـدود و هـذا حـقيقة الـواجـب عـند 

الـصوفـية يوـجـد مـع الـهويـة الوـاجـبية و مـع الـهويـات الإمـكانـية لـعدم الامـتياز بـين موـجوـد و موـجوـد بهـذا الاعـتبار و لـعدم تـطرق الزـوال و 

الـقصور و الـتغير و التجـدد فـي مـطلق الوـجوـد بشـرط الإطـلاق و إن اتـصف بـها مـطلقا- لا بشـرط الإطـلاق و لا بشـرط الـلاإطـلاق و 

لـكونـه عـين المرـتـبة الأحـديـة و مـا حـكم بـوحـدتـه مـع انـبساطـه و سرـايـته فـي جـميع المـوجـودات هـو هـذا المـطلق المـأخـوذ لا بشـرط شـيء- 

الذي ليس شموله و انبساطه على جهة الكلية لكونه جزئيا حقيقيا له مراتب متفاوتة. 

و الـثالـث: مـلاحـظة نـفس تـعينها المـنفكة عـن طـبيعة الـوجـود و هـو جـهة تـعينها الـذي هـو اعـتباري مـحض و مـا حـكم عـليه الـعرفـاء 

بـالـعدمـية هـو هـذه المرـتـبة مـن المـمكنات و هـو ممـا لا غـبار عـليه لأن عـند التحـليل لـم يـبق بـعد إفرـاز سـنخ الـوجـود مـن المـمكن- أمرـ 

مـتحقق فـي الوـاقـع إلا بمجـرد الانـتزاع الـذهـني فـالحـقائـق موـجوـدة مـتعددة فـي الخـارج لـكن مـنشأ وجوـدهـا و مـلاك تحـققها أمرـ واحـد هوـ 

حـقيقة الوـجوـد المنبسـط بـنفس ذاتـه لا بـجعل جـاعـل و مـنشإ تـعددهـا تـعينات اعـتباريـة فـالمـتعدد يـصدق عـليها أنـها موـجوـدات حـقيقية 
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لـكن اعـتبار موـجوـديـتها غـير اعـتبار تـعددهـا فـموجوـديـتها حـقيقية و تـعددهـا اعـتباري و لمـا كـانـت الـعبارة قـاصـرة عـن أداء هـذا المـقصد 

لـغموضـه و دقـة مسـلكه و بـعد غوـره يشـتبه عـلى الأذهـان و يـختلط عـند الـعقول و لـذا طـعنوا فـي كـلام هؤـلاء الأكـابرـ بـأنـها ممـا يـصادم 

الـعقل الـصريـح و الـبرهـان الـصحيح و يـبطل بـه عـلم الحـكمة و خـصوصـا فـن المـفارقـات الـذي يـثبت فـيه تـعدد الـعقول و الـنفوس و 

الصور و الأجرام و أنحاء وجوداتها المتخالفة الماهيات. 

این عـبارات مـرحـوم صـدرا گـرچـه بـرهـانی و مـتقن اسـت؛ امـّا بـه نـظر می رسـد دوبـاره بـازگشـتی بـه فـلسفه و بـحث تشکیک 

اسـت. هـمان طـور که چـندین بـار عـرض شـد، مـبناي عـرفـا مـخالـف تشکیک اسـت. و ایشان تشکیک را کفر می دانـند. هـویت 

بخشی بـه ممکنات خـلاف مـبناي ایشان اسـت. در واقـع بـاید گـفت نمی تـوان بـا مـبانی فلسفی، حتی اگـر حکمت مـتعالیه بـاشـد، 

بـه سـراغ عـرفـان رفـت. بـاید فـلسفه را رهـا کرد. نمی گـوییم نمی تـوان مـبناي عـرفـا را بـرهـانی کرد، چـنان که خـود صـدرا در دو 

فـصل گـذشـته بـه زیبایی این مـهم را بـه انـجام رسـانـد. بلکه می گـوییم: این بـراهین فلسفی از اثـبات وحـدت وجـود عـارفـانـه 

عاجزند. 

در ادامـه ایشان عـبارت جـالـب و مهمی را از غـزالی نـقل می کند، که نکات مهمی در آن نـهفته اسـت. بـه همین جهـت عین 

عبارت ایشان آورده می شود. 

و مـن الـنصوص عـلى اتـصاف المـوجـودات بـالـكثرة الحـقيقية الـغير المـنافـية لـلوحـدة الحـقيقية كـلام صـاحـب الإحـياء بـعد ذكرـ المرـاتـب 

الـثلاثـة فـي الـتوحـيد حـيث قـال و المرـتـبة الرـابـعة فـي الـتوحـيد أن لا يرـى فـي الـوجـود إلا واحـدا و هـو مـشاهـدة الـصديـقين و يـسقيه 

الصوفية الفناء في التوحيد لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا لا يرى نفسه أيضا بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه. 

فإن قلت كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدا و هو يشاهد السماء و الأرض و سائر الأجسام المحسوسة و هي كثيرة 

فـاعـلم أن هـذا غـايـة عـلوم المـكاشـفات و أن الموـجوـد الحـقيقي واحـد و أن الـكثرة فـيه فـي حـق مـن يـفرق نـظره و الموـحـد لا يـفرق نـظره رؤيـة 

الـسماء و الأرض و سـائرـ الموـجوـدات بـل يرـى الـكل فـي حـكم الشـيء الوـاحـد و أسرـار عـلوم المـكاشـفات لا يسـطر فـي كـتاب نـعم ذكرـ مـا 

يكسـر سـورة اسـتبعادك ممـكن و هـو أن الشـيء قـد يـكون كـثيرا بـنوع مـشاهـدة و اعـتبار و يـكون بـنوع آخرـ مـن المـشاهـدة و الاعـتبار 
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واحـدا كـما أن الإنـسان كـثير إذا نـظر إلـى روحـه و جسـده و سـائرـ أعـضائـه و هوـ بـاعـتبار آخرـ و مـشاهـدة أخرـى واحـد إذ نـقول إنـه إنـسان 

واحـد فـهو بـالإضـافـة إلـى الإنـسانـية واحـد و كـم مـن شـخص يـشاهـد إنـسانـا و لا يخـطر بـبالـه كـثرة أجزـائـه و أعـضائـه- و تـفصيل روحـه و 

جسـده و الـفرق بـينهما و هوـ فـي حـالـة الاسـتغراق و الاسـتهتار مسـتغرق واحـد لـيس فـيه تـفرق و كـأنـه فـي عـين الجـمع و المـلتفت إلـى 

الـكثرة فـي تـفرقـة و كـذلـك كـل مـا فـي الوـجوـد لـه اعـتبارات و مـشاهـدات كـثيرة مـختلفة و هوـ بـاعـتبار واحـد مـن الاعـتبارات واحـد و 

بـاعـتبار آخرـ سوـاه كـثير بـعضه أشـد كـثرة مـن بـعض و مـثال الإنـسان و إن كـان لا يـطابـق الـغرض و لـكن يـنبه فـي الجـملة عـلى كـشف 

الـكنز- و تسـتفيد مـن هـذا الـكلام ترـك الإنـكار و الجـحود بمـقام لـم تـبلغه و تـؤمـن بـه إيمـان تـصديـق فـيكون لـك مـن حـيث إنـك مـؤمـن 

بهـذا الـتوحـيد نـصيب مـنه و إن لـم يـكن مـا آمـنت بـه صـفتك كـما أنـك إذا آمـنت بـالـنبوة كـان لـك نـصيب مـنه و إن لـم تـكن نـبيا و هـذه 

المـشاهـدة الـتي لا يظهـر فـيها إلا الـواحـد الحـق سـبحانـه تـارة يـدوم و تـارة يـطرأ كـالـبرق الخـاطـف و هـو أكـثر و الـدوام نـادر عـزيـز جـدا 

انتهى كلامه. 

و قـال فـي موـضـع آخرـ مـن كـتاب الإحـياء و أمـا مـن قوـيـت بـصيرتـه و لـم يـضعف نـيته فـإنـه فـي حـال اعـتدال أمرـه لا يرـى إلا الـله و لا 

يـعرف غـيره و يـعلم أنـه لـيس فـي الـوجـود إلا الـله تـعالـى و أفـعالـه أثرـ مـن آثـار قـدرتـه فهـي تـابـعة لـه فـلا وجـود لـها بـالحـقيقة و إنمـا 

الوـجوـد لـلواحـد الحـق الـذي بـه وجوـد الأفـعال كـلها و مـن هـذا حـالـه فـلا يـنظر فـي شـيء مـن الأفـعال إلا و يرـى فـيه الـفاعـل و يـذهـل عـن 

الـفعل مـن حـيث إنـه سـماء و أرض و حـيوان و شجـر بـل يـنظر فـيه مـن حـيث إنـه صـنع فـلا يـكون نـظره مـجاوزا لـه إلـى غـيره كـمن نـظر 

فـي شـعر إنـسان أو خـطه أو تـصنيفه فرـأى فـيه الـشاعرـ و المـصنف- و رأى آثـاره مـن حـيث إنـه آثـاره لا مـن حـيث إنـه حـبر و عـفص و 

زاج مرـقوـم عـلى بـياض- فـلا يـكون قـد نـظر إلـى غـير المـصنف و كـل الـعالـم تـصنيف الـله فـمن نـظر إلـيها مـن حـيث إنـها فـعل الـله و 

أحـبها مـن حـيث إنـها فـعل الـله لـم يـكن نـاظرـا إلا فـي الـله- و لا عـارفـا إلا بـالـله و لا مـحبا إلا الـله بـل لا يـنظر إلـى نـفسه مـن حـيث 

نـفسه بـل مـن حـيث إنـه عـبد الـله فهـذا الـذي يـقال إنـه فـني فـي الـتوحـيد و أنـه فـني عـن نـفسه و إلـيه الإشـارة بـقول مـن قـال كـنا بـنا فـغبنا 

عـنا فـبقينا بـلا نـحن فهـذه أموـر مـعلومـة عـند ذوي الـبصائرـ أشـكلت لـضعف الأفـهام عـن دركـها و قـصور قـدر الـعلماء بـها عـن إيـضاحـها 

و بـيانـها بـعبارة مـفهمة موـصـلة لـلغرض إلـى الأفـهام أو بـاشـتغالـهم بـأنـفسهم و اعـتقادهـم أن بـيان ذلـك لـغيرهـم ممـا لا يـغنيهم انتهـى 

كلامه. 

و إنمـا أوردنـا كـلام هـذا البحـر الـقمقام الموـسوـم عـند الأنـام بـالإمـام و حـجة الإسـلام لـيكون تـليينا لـقلوب الـسالـكين مسـلك أهـل الإيمـان و 

دفـعا لمـا يـتوهـمه بـعض مـنهم أن هـذا الـتوحـيد الخـاصـي مـخالـف لـلعقل و الشـرع أمـا الـعقل فـلظهور الـكثرة فـي المـمكنات و أمـا الشـرع 

فـلأن مـدار الـتكليف و الوـعـد و الوـعـيد عـلى تـعدد مرـاتـب الموـجوـدات و تـخالـف الـنشآت و إثـبات الأفـعال لـلعباد و مـعنى الـتوحـيد أن 

لا موـجوـد إلا الـله سـبحانـه و ذلـك لمـا عـلمت ممـا سـبق مـنا و مـا نـقلنا مـن كـلام هـذا النحـريرـ أن هـذه وحـده يـندرج فـيها الـكثرات أنـها 
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وحـدة جـمعية إذا نـظرت إلـى حـقيقة المـوجـود المـطلق بمـا هـو مـوجـود مـطلق الـذي يـقال لـه مرـتـبة الـواحـديـة و إذا نـظرت إلـى  أصـلا فـله 

أيـضا إفـاضـات بـنفسه و رشـحات بـذاتـه يـنبعث عـنها المـاهـيات و الأحـكام الـثابـتة المـطابـقة لـلواقـع إلا أن مـنشأ موـجوـديـتها و تحـققها 

ليس إلا نفس ذلك الوجود المتحقق بذاته و التام الغني عما سواه و ستسمع لهذا زيادة توضيح. 
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فصل 28: 

این فـصل حـاوي مـطالـب ارزشـمندي اسـت، که در فـصول گـذشـته بـه طـور گسسـته بیان شـده بـود. می تـوان گـفت در واقـع 

صـدرا در این فـصل نـگاه هـاي مـختلف بـه وجـود را در سـه مـرتـبه تقسیم بـندي کرده اسـت. مطلبی که نـباید از آن غـافـل شـد این 

اسـت که یک وجـود بـه وحـدت شخصیه، هـمان طـور که گـذشـت، در هسـتی بیش نیست. امـّا وقتی قـرار اسـت از این وجـود 

سـخن گـفته شـود، تـعابیر بسیار می شـود. و در این میان اشـتباهـات نـاخـواسـته پیش می آید. بـراي همین سعی صـدرا بـر این 

اسـت که بـا دسـته بـندي کردن تـعابیر مـختلف، خـللی بـه وحـدت شخصیه وارد نـشود. انـصافـاً ایشان در این زمینه تـلاش نیکو 

و بسیاري کرده است. 

تمامی این فصل در این نوشتار آورده می شود، چرا که جمع بندي خوبی تا کنون است. 

دقـّت فـرمـایید این چـند فصلی که از جـلد دوم آورده می شـود بـه جهـت عـمق یافـتن بـحث وحـدت وجـود بـر پـایه ي اصـالـت 

وجـود اسـت؛ که بـه نـظر حقیر مـهم تـرین بـخش اسـفار اسـت. دیگر این که چـون این نـوشـتار قـرار اسـت اوج کارهـاي صـدرا را 

نـشان دهـد، و در ضـمن درس گـفتار هـم بـاشـد؛ بـراي وجـهه ي درسی این نـوشـتار خـوانـش این فـصول بسیار لازم اسـت. طبیعی 

اسـت که اگـر می خـواهید صـرفـاً بـا انـدیشه ي کلّی ایشان دربـاره ي وحـدت وجـود آشـنا شـوید، نیازي بـه خـوانـدن این تفصیلات 

نیست. و اکتفا بـه هـمان بـخش ابـتدایی راهـگشاسـت. در ادامـه ي بـحث هـاي این نـوشـتار، این تفصیل وجـود نـخواهـد داشـت. 

امّا در این باب گریزي از آن نبود.   
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في كيفية سريان حقيقة الوجود في الموجودات المتعينة و الحقائق الخاصة 

اعلم أن للأشياء في الموجودية ثلاث مراتب: 

أولـيها: الـوجـود الـصرف الـذي لا يـتعلق وجـوده بـغيره، و الـوجـود الـذي لا يـتقيد بـقيد و هـو المـسمى عـند الـعرفـاء بـالـهويـة الـغيبية و 

الـغيب المـطلق و الـذات الأحـديـة و هـو الـذي لا اسـم لـه و لا نـعت لـه و لا يـتعلق بـه مـعرفـة و إدراك إذ كـل مـا لـه اسـم و رسـم كـان 

مـفهومـا مـن المـفهومـات الموـجوـدة فـي الـعقل أو الوـهـم و كـل مـا يـتعلق بـه مـعرفـة و إدراك- يـكون لـه ارتـباط بـغيره و تـعلق بمـا سوـاه و هوـ 

لـيس كـذلـك لـكونـه قـبل جـميع الأشـياء- و هوـ عـلى مـا هوـ عـليه فـي حـد نـفسه مـن غـير تـغير و لا انـتقال فـهو الـغيب المحـض و المجـهول 

المـطلق إلا مـن قـبل لوـازمـه و آثـاره فـهو بحسـب ذاتـه المـقدسـة لـيس محـدودا مـقيدا بـتعين و لا مـطلقا حـتى يـكون وجوـده بشـرط الـقيود 

و المخـصصات كـالـفصول و المـشخصات و إنمـا لوـاحـق ذاتـه شرـائـط ظـهوره لا عـلل وجوـده لـيلزم الـنقص فـي ذاتـه تـعالـى عـنه عـلوا كـبيرا 

و هـذا الإطـلاق أمرـ سـلبي يسـتلزم سـلب جـميع الأوصـاف و الأحـكام و الـنعوت عـن كـنه ذاتـه و عـدم الـتقيد و التجـدد [التحـدد] فـي 

وصف أو اسم أو تعين أو غير ذلك حتى عن هذه السلوبات باعتبار أنها أمور اعتبارية عقلية. 

المرـتـبة الـثانـية: الموـجوـد المـتعلق بـغيره و هوـ الوـجوـد المـقيد بوـصـف زائـد- و المـنعوت بـأحـكام محـدودة كـالـعقول و الـنفوس و الأفـلاك و 

العناصر و المركبات من الإنسان و الدواب و الشجر و الجماد و سائر الموجودات الخاصة. 

      المرـتـبة الـثالـثة: هوـ الوـجوـد المنبسـط المـطلق الـذي لـيس عـمومـه عـلى سـبيل الـكلية بـل عـلى نـحو آخرـ فـإن الوـجوـد مـحض الـتحصل 

و الـفعلية و الـكلي سوـاء كـان طـبيعيا أو عـقليا يـكون مـبهما يـحتاج فـي تحـصله و وجوـده إلـى انـضمام شـيء إلـيه يـحصله و يوـجـده و 

ليسـت وحـدتـه عـدديـة أي مـبدءا لـلأعـداد فـإنـه حـقيقة منبسـطة عـلى هـياكـل المـمكنات و ألوـاح المـاهـيات لا يـنضبط فـي وصـف خـاص و 

لا يـنحصر فـي حـد مـعين مـن الـقدم و الحـدوث و الـتقدم و الـتأخرـ و الـكمال و الـنقص و الـعلية و المـعلولـية و الجـوهرـيـة و الـعرضـية و 

التجـرد و الـتجسم بـل هـو بحسـب ذاتـه بـلا انـضمام شـيء آخرـ يـكون مـتعينا بجـميع الـتعينات الـوجـوديـة و الـتحصلات الخـارجـية بـل 

الحـقائـق الخـارجـية تـنبعث مـن مرـاتـب ذاتـه و أنـحاء تـعيناتـه و تـطوراتـه و هوـ أصـل الـعالـم و فـلك الحـياة و عرـش الرـحـمن و الحـق المخـلوق 

بـه فـي عرـف الـصوفـية و حـقيقة الحـقائـق- و هوـ يـتعدد فـي عـين وحـدتـه بـتعدد الموـجوـدات المتحـدة بـالمـاهـيات فـيكون مـع الـقديم قـديمـا و 

مـع الحـادث حـادثـا و مـع المـعقول مـعقولا و مـع المحـسوس مـحسوسـا و بهـذا الاعـتبار يـتوهـم أنـه كـلي و لـيس كـذلـك و الـعبارات عـن 

بـيان انـبساطـه عـلى المـاهـيات- و اشـتمالـه عـلى المـوجـودات قـاصـرة الإشـارات إلا عـلى سـبيل الـتمثيل و التشـبيه و بهـذا يمـتاز عـن 
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الـوجـود الـذي لا يـدخـل تحـت الـتمثيل و الإشـارة إلا مـن قـبل آثـاره و لـوازمـه و لهـذا قـيل: نسـبة هـذا الـوجـود إلـى المـوجـودات الـعالمـية 

نسـبة الهـيولـى الأولـى إلـى الأجـسام الـشخصية مـن وجـه و نسـبة الـكلي الـطبيعي كـجنس الأجـناس إلـى الأشـخاص و الأنوـاع المـندرجـة 

تحـته و هـذه الـتمثيلات مـقربـة مـن وجـه مـبعدة مـن وجوـه و اعـلم أن هـذا الوـجوـد كـما ظهـر مرـارا غـير الوـجوـد الانـتزاعـي الإثـباتـي الـعام 

الـبديهـي و المـتصور الـذهـني الـذي عـلمت أنـه مـن المـعقولات الـثانـية و المـفهومـات الاعـتباريـة و هـذا ممـا خـفي عـلى أكـثر أصـحاب 

الـبحوث سـيما المـتأخرـيـن و أمـا الـعرفـاء فـفي كـلامـهم تـصريـحات بـذلـك قـال الشـيخ المحـقق صـدر الـديـن الـقونوـي بـعد أن تـصور الوـجوـد 

بـالمـعنى الـثالـث و مـثله بـالمـادة بـقولـه الوـجوـد مـادة المـمكن و هـيئة المتهـيأة لـه بـحكمة الموـجـد الـعليم الحـكيم عـلى وفـق مـا كـان فـي عـلمه 

مهـيأة بهـذه الـعبارة و الـعرض الـعام هـو الـضعف الـلاحـق بـه عـند تـقيده بـقيد الإمـكان- و بـعده عـن حـضرة الـوجـود و أسرـه فـي أيـدي 

الـكثرة و قـد سـماه الشـيخ الـعارف الـصمدانـي الرـبـانـي مـحي الـديـن الأعرـابـي الحـاتمـي فـي مـواضـع مـن كـتبه نـفس الرـحـمن و الهـباء و 

العنقاء. 

رفع اشتباه: 

قـد ثـبت ممـا ذكرـنـاه أنـه إذا أطـلق فـي عرـفـهم الوـجوـد المـطلق- عـلى الحـق الوـاجـب يـكون مرـادهـم الوـجوـد بـالمـعنى الأول أي الحـقيقة بشـرط 

لا شـيء لا هـذا المـعنى الأخـير و إلا يـلزم عـليهم المـفاسـد الـشنيعة كـما لا يـخفى و مـا أكـثر مـا يـنشأ لأجـل الاشـتباه بـين هـذيـن المـعنيين 

مـن الـضلالات و الـعقائـد الـفاسـدة مـن الإلحـاد و الإبـاحـة و الحـلول و اتـصاف الحـق الأول بـصفات المـمكنات- و صـيرورتـه محـل الـنقائـص 

و الحـادثـات فـعلم أن الـتنزيـه الـصرف و الـتقديـس المحـض- كـما رآه المحـققون مـن الحـكماء و جـمهور أربـاب الشـرائـع و الـفضلاء عـن 

الإسلاميين- باق على الوجه المقرر بلا ريب بعد الفرق بين مراتب الوجود على ما بيناه كما قيل.- 

         من يدر ما قلت لم يخذل بصيرته بیت شعر و ليس يدريه إلا من له البصر. 

و لـلإشـارة إلـى هـذه المرـاتـب الـثلاث و كوـنـها ممـا يـنتزع مـن كـل مـنها بـنفسها الوـجوـد الـعام الـعقلي قـال عـلاء الـدولـة فـي حوـاشـيه عـلى 

الـفتوحـات المـكية الـوجـود الحـق هـو الـله تـعالـى و الـوجـود المـطلق فـعله و الـوجـود المـقيد أثرـه و لـيس المرـاد مـن الـوجـود المـطلق الـعام 

الانتزاعي، بل الانبساطي. 

و ذكرـ الشـيخ الـعارف صـدر الـديـن الـقونوـي فـي كـتابـه المـسمى بمـفتاح غـيب الجـمع و الـتفصيل و مـن حـيث إن الوـجوـد الـظاهرـ المنبسـط 

عـلى أعـيان المـمكنات لـيس سوـى جـمعية تـلك الحـقائـق يـسمى الوـجوـد الـعام و التجـلي الـساري فـي حـقيقة المـمكنات و هـذا مـن تـسمية 

الشـيء بـأعـم أوصـافـه و أولـها حـكما و ظـهورا لـلمدارك تـقريـبا و تفهـيما لا أن ذلـك اسـم مـطابـق لـلأمرـ فـي نـفسه و ذكرـ أيـضا فـي 

	 67



تفسـيره لـفاتحـة الـكتاب إشـارة إلـى المرـتـبة الأولـى الـواجـبية بـقولـه فـهو أمرـ مـعقول يرـى أثرـه و لا يشهـد عـينه كـما نـبه عـليه شـيخنا 

رضي الله عنه في بيت له:- 

         و الجمع حال لا وجود لعينه             و له التحكم ليس للآحاد 
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فصل 29: 

در ابـتداي این فـصل مـرحـوم صـدرا شـرحی دوبـاره بـر وجـود مـطلق لابشـرط می دهـد، و بیان می کند که اولین چیزي که از 

این وجود صادر می شود چیست. در این فصل صدرا لباس عرفان به تن کرده، و حتی از ادبیات ایشان بهره می جوید. 

في أول ما ينشأ من الوجود الحق 

لمـا تحـققت و تـصورت حسـبما تيسـر لـك المرـاتـب الـثلاث عـلمت أن أول مـا نـشأ مـن الـوجـود الـواجـبي الـذي لا وصـف لـه و لا نـعت إلا 

صـريـح ذاتـه المـندمـج فـيه جـميع الحـالات و الـنعوت الجـمالـية و الجـلالـية بـأحـديـته و فرـدانـيته هوـ الموـجوـد المنبسـط الـذي يـقال لـه الـعماء و 

مرـتـبة الجـمع و حـقيقة الحـقائـق و حـضرة أحـديـة الجـمع و قـد يـسمى بـحضرة الوـاحـديـة كـما قـد يـسمى الوـجوـد الحـق بـاعـتبار إضـافـته إلـى 

الأسـماء فـي الـعقل و إلـى المـمكنات فـي الخـارج مرـتـبة الـواحـديـة و حـضرة الإلهـية و هـذه المنشـئية ليسـت الـعلية لأن الـعلية مـن حـيث 

كـونـها عـلية تـقتضي المـبايـنة بـين الـعلة و المـعلول- فهـي إنمـا يـتحقق بـالـقياس إلـى الـوجـودات الخـاصـة المـتعينة مـن حـيث تـعينها و 

اتـصاف كـل مـنها بـعينها الـثابـت و كـلامـنا فـي الوـجوـد المـطلق و هـذا الوـجوـد المـطلق لـه وحـدة- بـنحو مـخالـف لـسائرـ الوـحـدات الـعدديـة و 

الـنوعـية و الجنسـية لأنـها مـصححة جـميع الوـحـدات و الـتعينات فـالوـجوـد الحـق الوـاجـبي و مـن حـيث اسـم الـله المـتضمن لـسائرـ الأسـماء- 

مـنشأ لهـذا الوـجوـد الـشامـل المـطلق بـاعـتبار ذاتـه الجـمعية و بـاعـتبار خـصوصـيات أسـمائـه الحـسنى المـندمـجة فـي اسـم الـله الموـسوـم عـندهـم 

بـالمـقدم الجـامـع و إمـام الأئـمة مؤـثرـ فـي الوـجوـدات الخـاصـة الـتي لا تزـيـد عـلى الوـجوـد المـطلق فـالمـناسـبة بـين الحـق و الخـلق إنمـا تـثبت بهـذا 

الاعـتبار و قـول الحـكماء إن أول الـصوادر هـو الـعقل الأول بـناء عـلى أن الـواحـد لا يـصدر عـنه إلا الـواحـد كـلام جـملي بـالـقياس إلـى 

الموـجوـدات المـتعينة- المـتبايـنة المـتخالـفة الآثـار فـالأولـية هـاهـنا بـالـقياس إلـى سـائرـ الـصوادر المـتبايـنة الـذوات و الوـجوـدات و إلا فـعند 

تحـليل الـذهـن الـعقل الأول إلـى وجوـد مـطلق و مـاهـية خـاصـة و نـقص و إمـكان حـكمنا بـأن أول مـا يـنشأ هوـ الوـجوـد المـطلق المنبسـط و 

يـلزمـه بحسـب كـل مرـتـبة مـاهـية خـاصـة و تـنزل خـاص يـلحقه إمـكان خـاص و كـما أن الـذات الوـاجـبية بـاعـتبار أحـديـة ذاتـه مـقدس عـن 

الأوصـاف و الاعـتبارات و يـلزمـها بـاعـتبار مرـتـبة الوـاحـديـة و مرـتـبة اسـم الـله جـميع الأسـماء و الـصفات الـتي ليسـت خـارجـة عـن ذاتـه بـل 

هـي مـع أحـديـتها الوـجوـديـة جـامـعة لمـعقولـيتها فـكذلـك الوـجوـد المـطلق بحسـب اعـتبار حـقيقته و سـنخه غـير المـاهـيات و الأعـيان الخـاصـة 

إلا أن لـه فـي كـل مرـتـبة مـن المرـاتـب الـذاتـية مـاهـية خـاصـة لـها لازم خـاص و تـلك المـاهـيات كـما عـلمت مرـارا متحـدة مـع أنـحاء الوـجوـد 
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المـطلق- و مرـاتـبه مـن غـير جـعل و تـأثـير إنمـا المجـعول كـل مرـتـبة مـن مرـاتـب الوـجوـد المـطلق- أي نـفس الوـجوـد الخـاص لا كوـنـه خـاصـا أي 

اتحـاده بمـاهـيته المخـصوصـة لمـا عـلمت مـن بـطلان الجـعل المرـكـب بـين الوـجوـد و مـاهـيته فـالأحـديـة الوـاجـبية مـنشأ الوـجوـد المـطلق و الوـاحـديـة 

الأسـمائـية إلـه الـعالـم وجوـدا و مـاهـيته فسـبحان مـن ربـط الوـحـدة بـالوـحـدة و الـكثرة بـالـكثرة و إلا لـم يـكن بـين المؤـثرـ و المـتأثرـ مـناسـبة و 

هو ينافي التأثير و الإيجاد. 

سـپس مـرحـوم صـدرا اشـاره بـه اشـتراك مـعنایی در وجـود دارد، که بـاعـث خـلط و اخـتلاف زیادي در کلام عـرفـا شـده اسـت. و 

پـس از آن اشـاره بـه تـفاوت مـعناي وجـود بین عـرفـا و عـلماي ظـاهـر، یا هـمان متکلمین دارنـد. و مـثال هـایی را ذکر می کند. در 

این جـا مـا ابـتداي کلام ایشان که بیان اشـتراك مـعنایی اسـت را نـقل می کنیم. اگـر مـایل بـودید می تـوانید بـه کتاب اسـفار بـراي 

خوانش بیشتر مراجعه نمایید. 

تنبيه تقديسي: 

لمـا تـكررت الإشـارة سـابـقا إلـى أن لـفظ الوـجوـد يـطلق بـالاشـتراك عـلى مـعان- مـنها ذات الشـيء و حـقيقته و هوـ الـذي يـطرد الـعدم و 

ينافيه و الوجود بهذا المعنى يطلق عند الحكماء على الواجب تعالى. 

و مـنها المـعنى المـصدري الـذهـني فـقد تـبين أن الوـجوـد بهـذا المـعنى لا يـطلقه أحـد مـن الـعقلاء عـلى ذات أصـلا فـضلا عـن إطـلاقـه إلـى 

ذاتـه تـعالـى الـذي هوـ أصـل الـذوات و مـبدأ الحـقائـق و الموـجوـدات و هـذا المـعنى مـن الوـجوـد يـقال لـه الـكون النسـبي و الحـصول و الوـجوـد 

الإثـباتـي كـما فـي قوـلكـ أومـيرس موـجوـد شـاعرـ أو زيـد هوـ كـاتبـ- و هـذا الوـجوـد النسـبي كـثير مـا يـجتمع مـع الـعدم بـاخـتلاف الجهـة كـما 

تقول زيد موجود في البيت معدوم في السوق بل هو مما يوصف بالعدم إذ لا وجود له في الخارج مع تقيده بالخارج. 
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در پـایان این فـصل یکی از شـاهـد مـثال هـایی را که مـرحـوم صـدرا بیان می کند، مطلبی از مـنازل الـسائـرین شیخ انـصاري اسـت، 

به جهت خوش بودن عبارت، عیناً آورده می شود. 

قـال الشـيخ عـبد الـله الأنـصاري فـي كـتاب مـنازل الـسائرـيـن لـلإشـارة إلـى توـحـيد الخوـاص و أمـا الـتوحـيد الـثالـث فـهو توـحـيد اخـتصه الـله 

لـنفسه و اسـتحقه بـقدره و ألاح مـنه لائـحا إلـى أسرـار طـائـفة مـن صـفوتـه و أخرـسـهم عـن نـعته و أعجـزهـم عـن ثـبته [بـثه]- فـقطعت 

الإشـارة عـلى ألـسنة عـلماء هـذا الـطريـق و إن زخرـفوـا لـه نـعوتـا بـعباراتـهم- و فـصلوه فـصولا فـإن ذلـك الـتوحـيد يزـيـده الـعبارة خـفاء و 

الـصفة نـفورا و البسـط صـعوبـة- و إلـى هـذا الـتوحـيد شـخص أهـل الرـيـاضـة و أربـاب الأحوـال و لـه قـصد أهـل الـتعظيم- و إيـاه عـنى 

المـتكلمون فـي عـين الجـمع و عـليه اصـطلحت [اصـطلمت] الإشـارات ثـم لـم يـنطق عـنه لـسان و لـم يشـر إلـيه عـبارة فـإن الـتوحـيد وراء مـا 

يشير إليه مكون و قد أجبت عن توحيد الصوفية بهذه القوافي: 

ما وحد الواحد من واحد     إذ كل من وحده جاحد 

توحيد من ينطق عن نعته    عارية أبطلها الواحد 

توحيده إياه توحيده     و نعت من ينعته لا حد 

مـطلب دیگري که شـایسته اسـت از این فـصل نـقل شـود، حـاشیه اي اسـت که مـرحـوم سـبزواري در ذیل شـاهـدي که صـدرا از 

مولوي نقل می کند، به زبان فارسی بیان کرده است. 

ما عدمهائیم هستیها نما          تو وجود مطلقى هستى ما 

مرحوم سبزواري در حاشیه ي 1، صفحه ي 272: 

 مـراد مـولـوي قـدس سـره از عـدم مـاهـیت اسـت و در زبـان عـرفـاء بسـیار بـود کـه از مـاهـیت بـعدم تـعبیر شـود چـه عـدم رفـع 

الـوجـود اسـت و شـیئیت مـاهـیت هـم شـیئیت وجـود نیسـت چـه شـیئیت وجـود ابـاى از عـدم دارد و شـیئیت مـاهـیت ابـاى از عـدم 
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و از وجـود هـیچیک نـدارد و چـون ابـاى از وجـود نـدارد و بـا او جـمع مـیشود هسـتى نـماسـت پـس بـود او راسـت و نـمود بـود 

مـا را سـت و مـراد از مـا ذات مـاهـیتى مـا و شـیئیت عـین ثـابـت مـا اسـت و هـاي جـمع در تـقدیـر مـؤخـر اسـت یـعنى هسـتى 

نـماهـائـیم و مـراد از قـولـش کـه تـو هسـتى مـائـی نـه طـریـقه منتسـبه بـسوى ذوق الـتألـه اسـت کـه وجـود زیـد االله زیـد مـیگویـند چـه 

وجـود پـیش آنـان وحـدت عـددیـه دارد و بـایـد مـاهـیت اصـل بـاشـد تـا وجـوب و امـکان و عـلیت و مـعلولـیت بـر واحـد عـددي 

وارد نـشود و اجـتماع مـتقابـلین لازم نـیایـد و پـیش عـرفـاء شـامـخین وجـود اصـل اسـت و لـیس فـی الـدار غـیره دیـار و سـنخ دیـگر 

اصـالـت نـدارد و لـیکن مـراتـب و شـئون ذاتـیه قـائـلند چـنانـکه اقـدمـین حـکماء هـم بـه ایـن قـائـلند و سـنخیت در مـراتـب مـیباشـد 

بـالاتـر از آنـچه در نـوع واحـد اسـت و وجـود را نـوع نـشایـد گـفت پـس مـرتـبۀ از وجـود عـلت و مـرتـبه از وجـود مـعلول اسـت و 

مـاهـیت اعـتباریـه مـعلول بـالـعرض اسـت- پـس او تـعالـى و تـقدس هسـتى مـاسـت چـون اصـل مـحفوظ در مـراتـب هسـتى اوسـت 

و هـر مـرتـبه ذاتـا و صـفتا و فـعلا و بـالجـملۀ ظـهورا نـیازمـند آن بـی نـیازنـد یـا أیَـُّهَا الـنَّاسُ أنَـْتُمُ الـْفُقرَاءُ إلِـَى الـلهَِّ وَ الـلهَُّ هـُوَ الـْغَنِیُّ و 

در بعضی از نسخ چنین بنظر رسیده. 

         ما عدمهائیم هستیهاى ما             تو وجود مطلق و فانى نما 

بنا بر این مطابق آنست که گفته شدة این نیست که هست مینماید بگذار و آن هست که نیست مینماید بطلب. 

در این عـبارت گـرچـه مـرحـوم سـبزواري تـلاش کرده اسـت بیت مـولـوي را، بـا زبـانی بـرهـانی بـه روش عـرفـا شـرح دهـد، امـّا 

بیانـش بـه سـمت تشکیک میل دارد. بـه نـظر می رسـد این که انـسان عـمري در مـبانی فلسفی غـوطـه ور بـاشـد، کارش را بـراي 

رهـایی از قید و بـند آن دشـوار می کند. حتی اگـر دریافـت هـاي شـهودي هـم داشـته بـاشـد، بـاز وقتی می خـواهـد آن دریافـت هـا را 

بـه زبـان آورد، از عـبارات فـلاسـفه اسـتفاده می کند. این امـر نـشان می دهـد، که زبـان فکر اکثر فـلاسـفه ي عـارف مسـلک، هـمان 

فـلسفه اسـت. و رهـایی از آن کاري بـس دشـوار اسـت. در این جـاسـت که ارزش کار مـرحـوم صـدرا دو چـندان می شـود. ایشان 

در جاي جاي کتبش فلسفه را به کلّی کنار گذاشته و از عرفا هم عارفانه تر سخن گفته است. 
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فصل 30: 

مـرحـوم صـدرا در این فـصل بـار دیگر مـعدوم بـودن ممکنات را بـا بیانی بسیار دلنشین مـطرح می کند. ابـتداي این فـصل را بـه 

صـورت کامـل نـقل خـواهیم کرد. مـطالـب دیگري نیز در این فـصل بیان شـده اسـت که بـه طـور مسـتقیم بـه بـحث مـا مـرتـبط 

نیستند؛ از بیان آن ها صرف نظر می کنیم. 

في التنصيص علي عدمية الممكنات بحسب أعيان ماهياتها 

كـأنّـك قـد آمـنت مـن تـضاعـيف مـا قرـع سـمعك مـنا بـتوحـيد الـله سـبحانـه توـحـيداً خـاصـياً، و أذعـنت بـأن الوـجوـد حـقيقة واحـدة هـي عـين 

الحـق، و لـيس لـلماهـيات و الأعـيان الإمـكانـية وجـود حـقيقي. إنمّـا مـوجـوديـتها بـانـصباغـها بـنور الـوجـود، و مـعقولـيتها مـن نـحو مـن 

أنـحاء ظـهور الوـجوـد و طوـر مـن أطوـار تجـليّه، و إن الـظاهرـ فـي جـميع المـظاهرـ و المـاهـيات و المـشهود فـي كـلّ الـشؤون و الـتعينات لـيس 

إلاّ الوـجوـد الوـجوـد الحـق بحسـب تـفاوت مـظاهرـه و تـعدد شؤـونـه و تـكثر حـيثياتـه و المـاهـية الخـاصـة المـمكنة كـمعني الإنـسان و الحـيوان 

حـالـها كـحال مـفهوم الإمـكان و الشـيئية و نـظائرـهـا فـي كوـنـهما ممـا لا تـأصـل لـها فـي الوـجوـد عـيناً، و الـفرق بـين الـقبيلتين إن المـصداق 

فـي حـمل شـيء مـن المـاهـيات الخـاصـة عـلي ذات هوـ نـفس تـلك الـذات بشـرط موـجوـديـتها الـعيني أو الـذهـني، و فـي حـمل تـلك الـعبارات 

هوـ مـفهومـات الأشـياء الخـاصـة مـن غـير شرـط، و بـأنّـه يوـجـد بـإزاء المـاهـيات الخـاصـة أموـر عـينية هـي نـفس الموـجوـدات عـندنـا. و لا يوـجـد 

بـإزاء المـمكنية و الشـيئية و مـفهوم المـاهـية شـيء فـي الخـارج و الحـاصـل إن المـاهـيات الخـاصـة حـكايـة لـلوجوـدات. و تـلك المـعانـي الـكلية 

حـكايـة لحـال المـاهـيات فـي أنـفسها، و الـقبيلان مشـتركـان فـي أنـهما لـيسا مـن الـذوات الـعينية الـتي يـتعلق بـها الـشهود و يـتأثرـ مـنها 

الـعقول و الحوـاس، بـل المـمكنات بـاطـلة الـذوات هـالـكة المـاهـيات أزلاً و أبـداً و الموـجوـد هوـ ذات الحـق دائـماً و سرـمـداً. فـالـتوحـيد لـلوجوـد 

و الـكثرة  و الـتمييز لـلعلم. إذ قـد يـفهم مـن نـحو واحـد مـن الوـجوـد مـعانـي كـثيرة و مـفهومـات عـديـدة، فـللوجوـد الحـق ظـهور لـذاتـه فـي 

ذاتـه هـو سـمي بـغيب الـغيوب، و ظـهور بـذاتـه لـفعله يـنور بـه سـموات الأرواح و أراضـي الأشـباح، و هـو عـبارة عـن تجـليه الـوجـودي 

المـسمي بـإسـم الـنور بـه أحـكام المـاهـيات و الأعـيان، و بسـبب تمـايزـ المـاهـيات غـير المجـعولـة و تـخالـفها مـن دون تـعلق جـعل و تـأثـير كـما 

مرـ اتـصفت حـقيقة الوـجوـد بـصفة الـتعدد و الـكثرة بـالـعرض لا بـالـذات، فـيتعاكـس أحـكام كـل مـن المـاهـية و الوـجوـد إلـي الآخرـ و صـار 

كـل مـنهما مرـآة لـظهور أحـكام الآخرـ فـيه بـلا تـعدد و تـكرار فـي التجـلي الوـجوـدي كـما فـي قوـلـه تـعالـي: و مـا أمرـنـا إلاّ واحـدة كـلمح 
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الـبصر، و إنمـا الـتعدد و الـتكرار فـي المـظاهرـ و المرـايـا لا فـي التجـلي و الـفعل. بـل فـعله نوـر واحـد يظهـر بـه المـاهـيات بـلا جـعل و تـأثـير 

فـيها. و بـتعدد المـاهـيات يـتكثر ذلـك الـنور كـتكثر الـشمس بـتعدد المشـبكات و الرـواشـن، فـانـكشف حـقيقة مـا اتـفق عـليه أهـل الـكشف 

و الـشهود مـن أن المـاهـيات الإمـكانـية أموـر عـدمـية لا بمـعني أن مـفهوم السـلب المـفاد مـن كـلمة لا و أمـثالـها داخـل فـيها. و لا بمـعني 

أنـها مـن الإعـتبارات الـذهـنية و المـعقولات الـثانـية. بـل بمـعني أنـها غـير موـجوـدة لا فـي حـد أنـفسها بحسـب ذواتـها و لا بحسـب الوـاقـع 

لأن مـا لا يـكون وجوـدا و لا موـجوـدا فـي حـد نـفسه لا يمـكن أن يـصير موـجوـدا بـتأثـير الـغير و إفـاضـته. بـل الموـجوـد هوـ الوـجوـد و أطوـاره 

و شؤونه و أنحاؤوه، و الماهيات موجوديتها إنما هي بالعرض بواسطة تعلقها في العقل بمراتب الوجود و تطوره كما قيل شعرا: 

وجود اندر کمال خویش ساریست 

تعینها امور اعتباریست 

فـحقائـق المـمكنات بـاقـية عـلي عـدمـيتها أزلا و أبـدا و اسـتفادتـها لـلوجوـد لـيس عـلي وجـه يـصير الوـجوـد الحـقيقي صـفة لـها، نـعم هـي 

تـصير مـظاهرـ و مرـائـي لـلوجوـد الحـقيقي بسـبب اجـتماعـها مـن تـضاعـيف الإمـكانـات الحـاصـلة لـها مـن تـنزلات الوـجوـد مـع بـقائـها عـلي 

عدميتها الذاتية. 

سیه روئی ز ممکن در دو عالم 

جدا هرگز نشد و الله اعلم 

ترجمة قوله عليه السلام: الفقر سواد الوجه في الدارين. 

و فـي كـلام المحـققين إشـارات واضـحة، بـل تـصريـحات جـلية بـعدمـية المـمكنات أزلا و أبـدا و كـفاك فـي هـذا الامرـ قـولـه تـعالـي: كـلّ 

شيء هالك إلاّ وجهه.  
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فصل 31 و32: 

مطلبی که در این دو فـصل مـطرح شـده اسـت، در واقـع نتیجه اي اسـت که بـر بـحث وحـدت وجـود مـتفرع می گـردد. یا بـه 

عـبارت دیگر سـؤالی اسـت که پـس از پـذیرش وحـدت شخصیه پیدا خـواهـد شـد. گـرچـه این بـحث نتیجه ي بـحث وحـدت 

اسـت، و اصـل بـحث نیست؛ ولی بـه جهـت اهمیتّ زیادي که دارد تـا حـدي بـه آن خـواهیم پـرداخـت. یکی از فـایده هـاي این 

بـحث، تـأثیر دادن وحـدت وجـود در دیگر عـقاید اسـت. وحـدت صـرفـاً گـزاره اي نیست که اگـر پـذیرفـته شـد تـمام شـود. بلکه 

پـذیرش آن تـبعات فـراوانی در دیگر عـقاید خـواهـد داشـت. ذکر این نـمونـه ي مـهم در این دو فـصل کمک شـایانی بـه این مـهم 

خـواهـد کرد. بـه عـلاوه که این بـحث از دشـوارتـرین بـحث هـاي عـقاید اسـت، که بـه نـظر حقیر بـا وحـدت وجـود بـه سـادگی 

پـاسـخ داده می شـود. ریشه دوانـدن فـلسفه یا عـرفـان در عـقاید دینی، غیر قـابـل اجـتناب اسـت. وقتی انـسان بـه گـزاره اي در 

فـلسفه یا عـرفـان مـعتقد شـد، بـاید بـه لـوازم آن هـم مـعتقد بـاشـد. نمی تـوان گـزاره اي را پـذیرفـت ولی تـبعاتـش را رد کرد. 

وحـدت وجـود، امّ الـمسائـل اسـت. پـذیرش آن مجـموعـه ي اعـتقادات را شکلی دیگر خـواهـد کرد. انـسان اگـر وحـدت را 

پذیرفت باید بتواند بقیه ي عقایدش را نیز با آن وفق دهد. و اگر قابل تطبیق نیست آن را رها کند. 

در فـصل 31 مـرحـوم صـدرا ابـتدا مـباحثی را بـه عـنوان مـقدمـه بـراي ورود بـه بـحث دفـع شـرور از وجـود حـقّ مـطرح می کند؛ 

این مباحث علاوه بر این که مقدمه ي ورود به بحث است، جمع بندي تا کنون نیز می باشد. 

فصل في الإشارة إلى نفي جهات الشرور عن الوجود الحقيقي 

اعـلم أن الشـيئية لـلممكن يـكون عـلى وجهـين شـيئية الوـجوـد و شـيئية المـاهـية و هـي المـعبرة عـندهـم بـالـثبوت فـالأولـى عـبارة عـن ظـهور 

المـمكن فـي مرـتـبة مـن المرـاتـب و عـالـم مـن الـعوالـم و الـثانـية عـبارة عـن نـفس مـعلومـية المـاهـية و ظـهورهـا عـند الـعقل بـنور الـوجـود و 

انـتزاعـها مـنه و الحـكم بـها عـليه بحسـب نـفس هوـيـة ذلـك الوـجوـد فـي أي ظرـف كـان خـارجـا أو ذهـنا مـن غـير تخـلل جـعل و تـأثـير فـي 
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ذلـك و مـن غـير انـفكاك هـذه الشـيئية عـن نـفس الوـجوـد كـما زعـمته المـعتزلـة بـل عـلى مـا هوـ رأي المحـصلين مـن المـشاءيـن و قـد عـلمت 

أن مـوجـوديـة المـاهـيات ليسـت بـأن يـصير الـوجـود صـفة لـها- بـل بـأن تـصير مـعقولـة مـن الـوجـود و متحـدة بـه فـالمـشهود هـو الـوجـود و 

المـفهوم هوـ المـاهـية كـما مرـ ذكرـه مرـارا و بهـذه الشـيئية يمـتاز مـاهـية المـمكن عـن المـمتنع و تـقبل الـفيض الرـبوـبـي و تسـتمع أمرـ كـن فـيدخـل 

في الوجود بإذن ربها كما أشير إليه في قوله تعالى إنَِّما قوَْلنُا لِشَيْءٍ إِذا أرََدنْاهُ أَنْ نَقوُلَ لهَُ كنُْ فيََكوُنُ. 

لا يقال: إن ماهية كل ممكن على ما قررت هي عين وجوده و فرعه بحسب الخارج فكيف يكون مقدما عليه قابلا له. 

قـلنا: نـعم و لـكن الوـجوـدات الخـاصـة المـفصلة لـها مرـتـبة سـابـقة إجـمالـية- مـنشؤهـا عـلم الحـق الأول بـذاتـه و تـعقله لمرـاتـب إلهـية و شـئونـه 

فـتلك الوـجوـدات قـبل أن تـنزلـت و تـعددت و تـفصلت كـان لـها فـي تـلك المرـتـبة الـسابـقة أسـماء و صـفات ذاتـية يـنبعث عـنها المـاهـيات و 

الأعـيان الـثابـتة فهـي فـي تـلك المرـتـبة أيـضا تـابـعة لـلوجوـدات الخـاصـة الموـجوـدة سـابـقا بـاعـتبار مـعلومـيتها لـلحق سـبحانـه عـلما كـمالـيا 

هــو عــين ذاتــه- كــما ســيجيء تحــقيقه فــي مــباحــث الــعلم إلا أن مــعلومــيتها فــي الأزل عــلى هــذا الــوجــه- أي بــاعــتبار ثــبوتــها تــبعا 

لوـجوـدات الحـقائـق الإمـكانـية فـي عـلم الحـق تـعالـى مـنشأ لـظهور تـلك الوـجوـدات فـي المرـاتـب المـتأخرـة عـلى طـبق ثـبوتـها الـعلمي فـي ذات 

الحـق سـبحانـه- عـلى الوـجـه الـذي أشرـنـا إلـيه ثـم إذا فـاضـت الوـجوـدات عـن الحـق تـعالـى و تمـيزت و تـعددت فـي الخـارج اتحـدت مـع كـل 

مـنها بـالـذات مـاهـية مـن المـاهـيات مـن غـير اسـتيناف جـعل بـل بـنفس فـيضان ذلـك الوـجوـد كـما هوـ شـأن كـل مـاهـية مـع وجوـدهـا المـتميز 

عـن غـيره فـلم يـلزم فـي شـيء مـن المرـاتـب الوـاقـعة فـي الخـارج تـقدم المـاهـية الخـاصـة عـلى وجوـدهـا المـنسوب هـي إلـيه إمـا فـي مرـتـبة عـلمه 

تـعالـى فـالأعـيان تـابـعة لـوجـود الحـق تـعالـى- الـذي هـو بـعينه عـلمه بـوجـودات الأشـياء إجـمالا و بمـاهـيات الأشـياء تـفصيلا مـن جـهة 

مـعلومـيتها مـفصلة عـن وجوـد الحـق تـعالـى إذ الـعلم بـالـعلة الـتامـة مسـتلزم لـلعلم بمـعلولاتـها كـما سـيقرع سـمعك برـهـانـه مـن ذي قـبل إن 

شـاء الـله تـعالـى و أمـا فـي الخـارج فـكذلـك لأن الـفائـض و المجـعول لـيس إلا أنـحاء الوـجوـدات بـالـذات و المـاهـيات تـابـعة فـي الـفيضان و 

الجـعل بـالـعرض فظهـر صـدق مـا وقـع فـي ألـسنة الـعرفـاء أن موـجوـديـة الأعـيان- و قـبولـها لـلفيض الوـجوـدي و اسـتماعـها لـلأمرـ الوـاجـبي 

بـالـدخـول فـي دار الـوجـود عـبارة عـن ظـهور أحـكام كـل مـنها بـنور الـوجـود لا اتـصافـها بـه كـما مرـ غـير مرـة و أمـا الشـيئية المـنفية عـن 

الإنـسان فـي قوـلـه تـعالـى: هَـلْ أَتـى عَـلىَ الإنِْْـسانِ حِـينٌ مِـنَ الـدَّهْـرِ لَـمْ يَـكنُْ شَـيئْاً مَـذْكُـوراً فهـي شـيئية الوـجوـد المـتميز المخـصوص بـاعـتبار 

تميزها و خصوصها- لئلا يلزم التناقض و كذا الشيئية المذكورة 

فـي قوـلـه ع: كـان الـله و لـم يـكن مـعه شـيء. و مـعلوم أن لـيس لـلماهـيات الإمـكانـية عـند أهـل الـله و الـعارفـين إلا الشـيئية الـثبوتـية- 

لا الشـيئية الوـجوـديـة إلا عـلى ضرـب مـن المجـاز و لأجـل ذلـك لمـا سـمع شـيخ الـطائـفة الـفائزـة بـالحـق أبوـ الـقاسـم الجـنيد الـبغدادي حـديـث 

كـان الـله و لـم يـكن مـعه شـيء قـال و الآن كـما كـان و ذكرـ الشـيخ عـلاء الـدولـة فـي رسـالـة فـوائـد الـعقائـد فـي صـفة أهـل الـله- و هـم 

الـذيـن يـصلون إلـى مـقام الوـحـدة مـن غـير شـبهة الحـلول و الاتحـاد و المـشاهـدون جـمال ربـهم كـما كـان و لـم يـكن مـعه شـيء و يـعرفوـن أنـه 
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الآن كـما كـان و قـال فـي هـذه الرـسـالـة حـكايـة عـن نـفسه و أبـصر كـل شـيء هـالـك إلا وجـهه و أعـايـن كـل مـن عـليها فـان مـن غـير شـك و 

تخمين و هذا المقام مقام الوحدة. 

پـس از این مـقدمـه ي ارزشـمند، که حـاوي مـطالـب گـران مـایه ایست، و خـوانـدن آن بسیار در فـهم مـباحـث تـا کنون مـؤثـّر اسـت؛ 

صدرا وارد اصل بحث می شود، و تلاش می کند مبحث دفع شرور را با مبناي معهود روشن سازد.  

فـإذا تـقررت هـذه المـقدمـات فـنقول: إن المـاهـيات و الأعـيان الـثابـتة و إن لـم تـكن موـجوـدة برـأسـها بـل مسـتهلكة فـي عـين الجـمع سـابـقا و 

فـي تـفصيل الـوجـودات لاحـقا- لـكنها بحسـب اعـتبار ذواتـها مـن حـيث هـي هـي بحسـب تمـيزهـا عـن الـوجـود عـند تحـليل الـعقل مـنشأ 

الأحـكام الـكثيرة و الإمـكان و سـائرـ الـنقائـص و الـذمـائـم الـلازمـة لـها مـن تـلك الحـيثية و يرـجـع إلـيها الشـرور و الآفـات الـتي هـي مـن 

لوـازم المـاهـيات مـن غـير جـعل فـتصير بهـذا الاعـتبار وقـايـة لـلحق عـن نسـبة الـنقائـص إلـيه فـعدم اعـتبار الأعـيان و المـاهـيات أصـلا مـنشأ 

لــلضلالــة و الحــيرة و الإلحــاد و بــطلان الحــكمة و الشــريــعة إذ بــاعــتبار شــيئية المــاهــيات و اســتناد لــوازمــها إلــيها يــندفــع كــثير مــن 

الإشكالات. 

مـنها: وقوـع الشـرور فـي هـذا الـعالـم و صـدور المـعاصـي عـن بـعض الـعباد بسـبب قـصور عـينه و نـقص جوـهرـه و سوـء اسـتعداده و هـاهـنا 

سرـ الـقدر عـلى أن بـعض المحـققين مـن الموـحـديـن عـدوا شـيئية الأعـيان مـن جـملة شـئونـه بـاعـتبار بـطونـه و عـلمه بـصور تجـلياتـه الـذي هوـ 

عـين ذاتـه فـي مرـتـبة سـابـقة عـلى ظـهورهـا لـكن الخوـض فـي هـذه المـسألـة يـحير الـعقول الـضعيفة و قـل مـن الـعلماء مـن لا يـكون هـذا السـر 

ضرـا مـضرة عـليه- و فـتنة مـضلة لرـسوـخ عـلمه و قوـة سـلوكـه و ثـبات عـقله فـلا تزـل قـدمـه عـن سـنن الحـق و صـراطـه المسـتقيم و إلـى ذلـك 

أشـار الـقونوـي بـقولـه و إن كـانـت شـئونـه أيـضا مـن أحـكام ذاتـه الـكامـنة فـي وحـدتـه و لـكن ثـمة فـارق يـعرفـه الـكمل و هـاهـنا بـحار لا 

سـاحـل لـها و لا مخـلص مـنها إلا لمـن شـاء الـله و قـال أيـضا و مـطلق الـظهور حـكما لـلأشـياء- مـطلق الـظهور عـينا لـلوجـود و تـعين 

الـظهور الحـكمي بـالـتميز المـشهود و تـعين الـظهور الوـجوـدي فـي كـل مرـتـبة مـن المرـاتـب الـتي اشـتمل عـليها الـعلم بـالنسـبة إلـى الوـجوـد 

المـطلق مـن وجـه مـخالـف لـظهور تـعينه فـي مرـتـبة أخرـى و حـكمه أيـضا فـي مرـتـبة مـغايرـ لحـكمه فـي مرـتـبة أخرـى و أن حـصول الاشـتراك 

فـي الـظهوريـن بـأمرـ جـامـع غـير الـذي امـتاز بـه كـل مـنهما عـن الآخرـ فـالـثابـت لشـيء فـي شـيء مـن شـيء بشـرط أو شرـوط أو المـنتفي عـنه 
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لا يـثبت لـه و لا يـنتفي عـنه بـعدم ذلـك الشـرط و الشـروط مرـتـبة كـان الشـرط أو حـالا أو مـكانـا أو زمـانـا أو غـير ذلـك و أحـكام الوـجوـد 

مـن حـيث كـل تـعين و بـالنسـبة إلـى كـل مـعين مـن المرـاتـب و الأحوـال و نـحو ذلـك لا نـهايـة لـها مـن حـيث الـتفصيل و إن تـناهـت الأصـول 

انتهى كلامه. 

در فصل 32 صدرا با بیانی دیگر در رفع شرور از وجود حق تلاش می کند. 

فصل فيه يستأنف الكلام من سبيل آخر في كيفية لحوق الشرور و الآفات لطبيعة الوجود على وجه لا ينافي خيريتها الذاتية 

لـعلك قـد تـفطنت ممـا سـلف ذكرـه بـأنـه مـتى تجـلى الوـجوـد الحـق الأحـدي عـلى مـاهـية مـن المـاهـيات المـتبايـنة بحسـب مـفهومـها و شـيئيتها و 

لوـازمـها و قـد قـذف بـالحـق عـلى الـباطـل فـصارت موـجوـدة بوـجوـده أو واجـبة بـه حـقا بـحقيقته [بـحقيته] ظهـر فـي كـل مـنها بحسـبها و 

تـلون بـلونـها و اتـصف فـي كـل مرـتـبة مـن مرـاتـب الـتعينات بـصفة خـاصـة و نـعت مـعين و قـد عـلمت سـابـقا أن تـلك الـصفات و الـنعوت 

الـذاتـية المـسماة بـالمـاهـيات عـند الحـكماء و بـالأعـيان عـند الـعرفـاء مـتقدمـة عـلى الوـجوـدات الخـاصـة بحسـب الـذهـن تـابـعة لـها بحسـب 

الخـارج لـكون المـفاض و المجـعول إنمـا يـكون هوـ الوـجوـد لا المـاهـية فـالـتخالـف بـين المـاهـيات بحسـب الـذات و بـين الوـجوـدات بـنفس الشـدة 

و الـضعف الـتقدم و الـتأخرـ و الـعلو و الـدنوـ و بـالجـملة الوـجوـد مـع وحـدة حـقيقته الـذاتـية يظهـر فـي كـل شـيء بحسـبه كـالمـاء الوـاحـد فـي 

المواضع المختلفة فمنه عذب فرات و منه ملح أجاج و كشعاع الشمس الملون بلون الزجاجات مع خلوه بحسب الذات عن الألوان. 

و قـال الشـيخ صـدر الـديـن الـقونوـي فـي رسـالـة لـه فـي شرـح بـعض الأحـاديـث كـل مـا كـان فـي ذاتـه مـن حـيث ذاتـه عرـيـا عـن الأوصـاف 

المخـتلفة الـتقييديـة و كـان فـي غـايـة الـلطف فـإذن ظـهوره و تـعينه فـي حـقيقية كـل مـتعين و مرـتـبة و عـالـم إنمـا يـكون بحسـب قـابـلية 

الأمرـ المـتعين و المرـتـبة المـقتضية تـعينه و ظـهوره انتهـى فـقد ظهـر أن كـل مـا نسـب إلـى المـظاهرـ و المجـالـي مـن الأفـعال و الـصفات 

المخـصوصـة فـهو ثـابـت لـها مـن وجـه و مسـلوب عـنها مـن وجـه إذ لـكل موـجوـد خـاص جـهة ذات و مـاهـية و جـهة وجوـد و ظـهور- و لـيس 

لـلحق إلا إفـاضـة الـوجـود عـلى المـاهـيات و لـه الحـمد و الـشكر عـلى إفـاضـة الخـير عـلى الأشـياء و إذا ثـبت كـون كـل ممـكن ذا جهـتين 

مـاهـية و وجوـد و حـيثيتين إمـكان ذاتـي و وجوـب غـيري و صـحة إثـبات مـا ينسـب إلـيه لـه و سـلبه عـنه كـل مـنهما بـجهة و عـلمت أيـضا 
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أن جـهة الاتـفاق و الخـيريـة فـي الأشـياء هوـ الوـجوـد و جـهة الـتخالـف و الشـريـة هـي المـاهـيات فـقد دريـت أن الـتنزيـه و التشـبيه فـي كـلام 

الـله و كـلام أنـبيائـه ع يرـجـع إلـى هـاتـين الجهـتين و كـلاهـما محـمول عـلى ظـاهرـهـما بـلا تـناقـض و تـأويـل فـالإيـجاد و الإفـاضـة و الـفعلية و 

الـتكميل و الـتحصل و الـبقاء و الـلطف و الرـحـمة مـن جـنب الـله و قـدرتـه- و الـقابـلية و الـقصور و الخـلل و الـفتور و الـفناء و الـدثوـر و 

التجدد و الزوال و القهر و الغضب- من قبل الخلق و استطاعتهم كما نظمه بعض الفرس حيث قال:           

از آن جانب بود ايجاد و تكميل             و زين جانب بود هر لحظه تبديل 

و الـتفاوت فـي الـقوابـل و الحـقائـق الإمـكانـية و المـاهـيات إنمـا يـحصل لـها بوـجـه مـن نـفس ذواتـها و بوـجـه مـن الـفيض الأقـدس المـسمى 

بـالـقضاء الأزلـي الـذي هوـ عـبارة عـن ثـبوت الأشـياء فـي عـلم الـله تـعالـى بـالـنظام الألـيق الأفـضل مـن حـيث كوـنـها تـابـعة لأسـماء الحـق و 

صـفاتـه الـتي هـي عـين ذاتـه و وجوـد تـلك المـاهـيات فـي الخـارج بـإفـاضـة الوـجوـد عـليها بحسـب أوقـاتـها المخـصوصـة و اسـتعداداتـها مـن 

الحـق يـسمى عـندهـم بـالـفيض المـقدس و هوـ بـعينه الـقدر الخـارجـي إذ الـتقديرـ تـابـع لـعلم الـله تـعالـى و كـلاهـما فـي الوـجوـد غـير مـنفك عـن 

ذاتـه و هـذا لا يـنافـي حـدوث الأشـياء و تجـددهـا و زوال بـعضها عـند حـضور بـعض آخرـ كـما سـتطلع عـليه إن شـاء الـله تـعالـى عـند 

مـعرفـة الـزمـان و الـدهرـ و السـرمـد- و نـحو نسـبة هـذه المـعانـي إلـى مـبدع الـكل عـلى وجـه مـقدس لا يوـجـب تـغيرا لا فـي ذاتـه و لا فـي 

صـفاتـه و لا فـي أفـعالـه مـن حـيث إنـها أفـعالـه و عـند بـيان إحـاطـته بـالزـمـانـيات و المـكانـيات عـلى الوـجـه المـقدس الـشمولـي يـتبين كـيفية 

تكلمه تعالى مع ملائكته- و رسله لا على الوجه الذي يقوله الأشاعرة. 

و الحـاصـل: أن الـنقائـص و الـذمـائـم فـي وجوـدات المـمكنات ترـجـع إلـى خـصوصـيات المحـال و الـقوابـل لا إلـى الوـجوـد بمـا هوـ وجوـد و بـذلـك 

يـندفـع شـبهة الـثنويـة و يرـتـفع توـهـم الـتناقـض بـين آيـتين كرـيمـتين مـن كـتاب الـله الـعزيزـ إحـداهـما قوـلـه تـعالـى- مـا أَصـابَـكَ مِـنْ حَـسنَةٍَ فَـمنَِ 

الـلَّهِ وَ مـا أَصـابَـكَ مِـنْ سَـيِّئةٍَ فَـمنِْ نَـفْسكَِ و الأخرـى قـولـه تـعالـى قُـلْ كُـلٌّ مِـنْ عِـنْدِ الـلَّهِ و مـا أحـسن مـا وقـع مـتصلا بهـذه الآيـة إيمـاء 

بـلطافـة هـذه المـسألـة مـن قوـلـه تـعالـى فَـما لِـهؤُلاءِ الْـقوَْمِ لا يَـكادُونَ يَـفْقهَوُنَ حَـدِيـثاً و ذلـك لأن مـسألـة الـعلة و المـعلول قـد أشـكلت عـلى 

الـناس لـغموضـها و بـعد غوـرهـا فـإن المـعلولات إنمـا هـي أسـتار عـلى وجـه الـعلل و فـيها هـلك مـن هـلك و الأمرـ مـا ترـى الـعلماء حـيارى 

فـيها فـمنهم مـن يـثبت الأسـباب و مـنهم مـن يـنفيها و لـذا قـيل إن الـناس فـي هـذه المـسألـة بـين حـيارى و جـهال فـمن اسـتشفى مـن هـذا 

الداء العضال و المزلقة التي لا يخلص منها إلا المخلصون أصبح موحدا لا ينافي توحيده رؤية الأسباب. 

و خـلاصـة تحـقيق هـذا المـقام إن لـكل شـيء كـما مرـ وجـها خـاصـا إلـى رب الأربـاب و مسـبب الأسـباب بـه يسـبحه و يـنزهـه و يحـمده و 

الـتأثـير الـذي يـشاهـد مـن الأسـباب إنمـا هوـ مـن اسـم مـن الأسـماء الحـسنى الـذي هـذا السـبب مظهـرة و سـبح لـه بـلسان الـذاكرـيـة فـي مرـتـبته 
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لا مـن نـفس ذاتـه الـكائـنة فـإنـها فـاسـدة فـاخـتلاف الحـقائـق فـي الموـجوـدات- يرـجـع بوـجـه إلـى اخـتلاف الأسـماء لـكن الشـرور و الـنقائـص 

ترـجـع إلـى خـصوصـيات الـقوابـل و اسـتعداداتـها بحسـب المـصادمـات الوـاقـعة بـينها فـي المرـاتـب المـتأخرـة عـند نزـول حـقيقة الوـجوـد و لـسان 

جـميع الشـرائـع الحـقة نـاطـق بـأن وجوـد كـل كـمال و خـير و سـلامـة- يـضاف إلـى الحـق تـعالـى و لزـوم كـل شرـ و آفـة و قـصور و لوـ بـاعـتبار 

مـن الاعـتبارات يـضاف إلـى الخـلق كـما فـي قوـلـه تـعالـى حـكايـة عـن الخـليل عـلى نـبينا و عـليه السـلام وَ إِذا مَـرِضْـتُ فَـهوَُ يَـشْفِينِ فـإنـه 

عـليه صـلوات الرـحـمن أضـاف المرـض إلـى نـفسه و الـشفاء إلـى ربـه و فـي قوـلـه تـعالـى أيـضا إنِْ تُـعَذِّبْـهُمْ فَـإنَِّـهُمْ عِـبادُكَ وَ إنِْ تَـغْفرِْ لَـهُمْ 

فَـإنَِّـكَ أنَْـتَ الْـعزَِيزـُ الحَْـكيِمُ إشـارة إلـى أن الـعذاب لـلنفوس الجـاهـلة الـشقية لـيس مـن قـبل الحـق الأول مـن جـهة الانـتقام بـل لـكون الـعقوبـة 

مـن نـتائـج أعـمالـها و أفـعالـها و مـن لوـازم أخـلاقـها الرـديـة فـكأنـها هـي حـمالـة حـطب نـيرانـها يوـم الآخرـة لخـطيئة سـابـقة كـمن أدى نـهمته 

إلـى مرـض شـديـد و أن المـغفرة و الرـضـوان مـن لـوازم الـوجـود [الجـود] الأول- و رحـمته و إفـاضـة وجـوده عـلى الأشـياء حسـب إمـكان 

قوـابـلها و كـما فـي قوـل سـيدنـا محـمد ص حـيث ذكرـ فـي دعـائـه ع: الخـير كـله بـيديـك و الشـر لـيس إلـيك. و فـي حـديـث آخرـ عـنه ص: 

فمن وجد خيرا فليحمد الله و من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

فـقد ظهـر أن لـيس لـلحق إلا حـمد إفـاضـة الـوجـود و إخرـاج المـاهـيات مـن الـعدم إلـى الـكون و الـتحصيل و مـن الـقوة إلـى الـفعل و 

التكميل و من البطون إلى الظهور و الله الهادي إلى سواء السبيل. 
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فصل 33: 

مـرحـوم صـدرا در این فـصل بـحث مهمی را در ذیل بـحث وحـدت مـطرح می کند، این بـحث در واقـع روي دیگر سکه ي 

وحـدت اسـت. وقتی وحـدت اثـبات شـد، سـؤال اصلی این اسـت که ممکنات اصـلاً وجـود دارنـد؟  پـاسـخ صـدرا این بـود که 

ممکنات تجـلی،  آینه، نـمود و ... هسـتند. حـال سـؤال این اسـت که چـگونـه این ممکنات می تـوانـند حـقّ را نـشان دهـند؟ 

چگونه می توانند آینه ي او باشند؟  

در این فـصل صـدرا تـلاش می کند سـؤال پـایانی را جـواب دهـد، چـرا که سـؤالات قبلی را در فـصول قبلی پـاسـخ داده اسـت. 

ما از این فصل چند بخش را انتخاب کرده و خواهیم آورد، خواندن کلّ فصل به خوانندگان توصیه می شود. 

فصل في كيفية كون الممكنات مرايا لظهور الحق فيها و مجالي لتجلي الإله عليها 

قـد أشـير فـيما سـبق أن جـميع المـاهـيات و المـمكنات مرـائـي لوـجوـد الحـق تـعالـى- و مـجالـي لحـقيقته المـقدسـة و خـاصـية كـل مرـآة بمـا هـي 

مرـآة أن تحـكي صـورة مـا تجـلى فـيها إلا أن المحـسوسـات لـكثرة قـشورهـا و ترـاكـم جـهات الـنقص و الإمـكان فـيها- لا يمـكن لـها حـكايـة 

الحـق الأول إلا فـي غـايـة الـبعد كـما ذكرـه مـعلم المـشاءيـن أرسـطاطـالـيس فـي أثوـلوـجـيا و هوـ كـتابـه المـعروف بمـعرفـة الرـبوـبـية و بـيان ذلـك 

أن لـلحق تجـليا واحـدا عـلى الأشـياء و ظـهورا واحـدا عـلى المـمكنات و هـذا الـظهور عـلى الأشـياء هوـ بـعينه ظـهوره الـثانـي عـلى نـفسه 

فـي مرـتـبة الأفـعال فـإنـه سـبحانـه لـغايـة تمـامـيته و فرـط كـمال فـضل ذاتـه مـن ذاتـه و فـاض ذاتـه لـكونـه فـوق الـتمام مـن ذاتـه- و هـذا 

الـظهور الـثانوـي لـذاتـه عـلى نـفسه لا يمـكن أن يـكون مـثل ظـهوره الأولـي لاسـتحالـة المـثلين و امـتناع كوـن الـتابـع فـي مرـتـبة المـتبوع فـي 

الـكمال الوـجوـدي و الـشعاع نـحو المـضيء فـي الـنوريـة فـلا مـحالـة نـشأت مـن هـذا الـظهور الـثانوـي الـذي هوـ نزـول الوـجوـد الوـاجـبي بـعبارة 

و الإفـاضـة بـعبارة أخرـى و الـنفس الرـحـمانـية فـي اصـطلاح قـوم- و الـعلية و الـتأثـير فـي لـسان قـوم آخرـ و المحـبة الأفـعالـية عـند أهـل 

الـذوق- و التجـلي عـلى الـغير عـند بـعض الـكثرة و الـتعدد حسـب تـكثر الأسـماء و الـصفات فـي نـحو الـعلم الإجـمالـي البسـيط المـقدس 

فظهـرت الـذات الأحـديـة و الحـقيقة الـواجـبية فـي كـل واحـد مـن مرـائـي المـاهـيات بحسـبه لا أن لـها بحسـب ذاتـها ظـهورات مـتنوعـة و 

تجليات متعددة كما توهمه بعض و إلا يلزم انثلام الوحدة الحقة تعالى عنه علوا كبيرا. 
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قـال الشـيخ مـحي الـديـن الـعربـي فـي الـباب الـثالـث و السـتين فـي كـتاب الـفتوحـات المـكية: إذا أدرك الإنـسان صـورتـه فـي المرـآة يـعلم 

قـطعا أنـه أدرك صـورتـه بـوجـه و أنـه مـا أدرك صـورتـه بـوجـه لمـا يرـاه فـي غـايـة الـصغر لـصغر جرـم المرـآة أو الـكبر لـعظمه و لا يـقدر أن 

يـنكر أنـه رأى صـورتـه و يـعلم أنـه لـيس فـي المرـآة صـورتـه و لا هـي بـينه و بـين المرـآة فـليس بـصادق و لا كـاذب فـي قوـلـه رأى صـورتـه و 

مـا رأى صـورتـه فـما تـلك الـصورة المرـئـية و أيـن محـلها و مـا شـأنـها فهـي مـنتفية ثـابـتة مـوجـودة مـعدومـة مـعلومـة مـجهولـة- أظهـر 

سـبحانـه هـذه الحـقيقة لـعبده ضرـب المـثال لـيعلم و يـتحقق أنـه إذا عجـز و حـار فـي درك حـقيقة هـذا و هوـ مـن الـعالـم و لـم يـحصل عـلما 

بحقيقته فهو بخالقها إذن أعجز و أجهل و أشد حيرة. 

در ادامه صدرا عبارت زیبایی دارد که جاي دقتّ بسیاري دارد، بخشی را حذف کرده و مابقی را می آوریم. 

و مـن هـاهـنا يـنكشف لـذي الـبصيرة دقـيقة أخرـى هـي أنـه قـد اخـتلف الحـكماء فـي أن إدراك الـنفس الإنـسانـية حـقائـق الأشـياء عـند 

تجرـدهـا و اتـصالـها بـالمـبدإ الـفياض أ هوـ عـلى سـبيل الرـشـح أو عـلى نـهج الـعكس أي مـن جـهة إفـاضـة صـور الأشـياء عـلى ذاتـها أو عـلى 

نـهج مـشاهـدتـها فـي ذات المـبدإ الـفعال و لـكل مـن المـذهـبين وجـوه و دلائـل مـذكـورة فـي كـتب أهـل الـفن و عـند الـتحقيق يظهـر عـلى 

الـعارف الـبصير أنـه لا هـذا و لا ذاك بـل بـأن سـبب الاتـصال الـتام لـلنفس بـالمـبدإ لمـا كـان مـن جـهة فـنائـها عـن ذاتـها و انـدكـاك جـبل 

إنـيتها و بـقائـها بـالحـق و اسـتغراقـها فـي مـشاهـدة ذاتـه فـيرى الأشـياء كـما هـي عـليها فـي الخـارج لا أن مـا يرـاهـا مـن الحـقائـق غـير مـا 

وقـعت فـي الأعـيان و إلا يـلزم الـتكرار فـي التجـلي الإلهـي و هوـ ممـا قـد ثـبت بـطلانـه و ممـا نـفاه الـعرفـاء و الحـكماء الرـواقـيون الـقائـلون 

بـأن وجوـد الأشـياء فـي الأعـيان- و هوـ بـعينه نـحو مـعلومـيتها لـلحق مـن الحـق لا مـن الأشـياء و أن عـالمـية الحـق سـبحانـه بـالأشـياء هـي 

بـعينها فـيضانـها عـنه بـإشرـاق نوـره الوـجوـدي فـكل مـا أدركـه الـعارف المـكاشـف مـن صـور الحـقائـق بوـاسـطة اتـصالـه بـعالـم الـقدس يـكون 

حـقائـق الأشـياء عـلى مـا هـي عـليها فـي الخـارج لا أشـباحـها و مـثالاتـها و أمـا الـناقـص المحـجوب فـيرى الحـق فـي مرـآة الأشـياء و يـعتقده 

عـلى حسـب مـا يرـاه فـيعرفـه عـلى صـورة مـعتقده فـإذا تجـلى الحـق لـه يوـم الـقيامـة فـي غـير الـصورة الـتي يـعتقده كـذلـك يـنكره و يـتعوذ 

مـنه- و مـن هـاهـنا يـنبعث اخـتلاف الـعقائـد بـين الـناس لاخـتلاف مـا يرـون الحـق فـيها مـن الأشـياء و إلـيه الإشـارة فـي قوـلـه تـعالـى: أنـا 

عـند ظـن عـبدي بـي، فـيقبل كـل أحـد مـنه مـا يـليق بـحالـه و يـناسـبه مـن التجـليات الإلهـية و يـنكر مـا لا يـعطيه نـشأتـه و الـسالـك 

الوـاصـل الـفانـي يـشاهـد الحـق مجـردا عـن نسـبة الخـلق إلـيه فـيحجبه ضـيق فـنائـه و قـصور ذاتـه عـن الخـلق لـضيق الـفانـي عـن كـل شـيء 

فـكما كـان قـبل الـفناء مـحجوبـا بـالخـلق عـن الحـق- لـضيق وعـائـه الوـجوـدي فـكذلـك فـي ثـانـي الحـال لأجـل فـنائـه عـن كـل شـيء ذاهـل عـن 

مرـاتـب الإلهـية و تجـلياتـه الـذاتـية و الأسـمائـية و أمـا الـكامـل الـعارف لـلحق فـي جـميع المـظاهرـ و المجـالـي الرـاجـع إلـى الـتفصيل مسـتمدا 
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مـن الإجـمال فـيشاهـد الحـق عـلى وجـه أسـمائـه و صـفاتـه فـيرى الخـلق بـالحـق فيسـير فـي أرض الحـقائـق الـتي أشرـقـت بـنور ربـها- فـيكون 

عـلمه فـي هـذا المـقام بـالأشـياء مـن جـهة الـعلم بمـبدإ الأشـياء و مظهـر وجوـداتـها و مظهـر أعـيانـها الـثابـتة و مـاهـياتـها فـيصدق حـينئذ أنـه 

يرـى الأشـياء كـما هـي فـي مرـآة وجـهه الـكريم الـذي لـه غـيب الـسماوات و الأرض فـثبت أنـه كـما أن الأشـياء- بوـجـه مرـائـي ذات الحـق و 

وجوده فكذلك الحق مرآة حقائق الأشياء لكن مرآتية كل واحد من المرآتين بوجه غير الأخرى. 

در ادامه در بخشی با عنوان تفریع، روش شناخت انسان را نسبت به اشیاء بیان می کند.  

تفريع: 

قـد عـلم بمـا ذكرـ أنـه لا يمـكن مـعرفـة شـيء مـن الأشـياء إلا بمـعرفـة مـبدعـه و خـالـقه كـما مرـ ذكرـه سـابـقا إذ وجوـد كـل شـيء لـيس إلا نـحوا 

واحـدا لا يـحصل إلا مـن جـهة واحـدة لمـا عـلمت مـن امـتناع تـكرر شـيء واحـد- و انـتفاء الاثـنينية فـي تجـلي الحـق و انـكشف صـحة قوـل 

الحـكماء أن الـعلم الـيقيني بـأشـياء ذوات الأسـباب لا يـحصل إلا مـن جـهة الـعلم بـأسـبابـها فـحقق هـذا المـقام إن كـنت مـن مـن ذوي 

الأقدام. 

تعقيب: 

قـد وضـح لـديـك ممـا ذكرـ كـيفية مـا قرـع سـمعك فـي الـفلسفة الـعامـة- أن الـعلم بـالـعلة المـعينة يوـجـب الـعلم بـالمـعلول المـعين و أمـا الـعلم 

بـالمـعلول المـعين فـلا يوـجـب إلا الـعلم بـالـعلة المـطلقة لا بـخصوصـيتها و السـر فـي ذلـك لـيس مـا هوـ مـذكوـر فـي الـكتب المـشهورة مـن أن 

الـعلة بـخصوصـها تـقتضي المـعلول بـخصوصـه- و أمـا المـعلول بـخصوصـه فـلا يسـتدعـي إلا عـلة مـطلقة لأنـه مجـرد دعـوى بـلا بـينة و 

برـهـان- بـل السـر فـيه أن المـعلول كـما حـققناه لـيس إلا نـحوا خـاصـا مـن تـعينات الـعلة و مرـتـبة مـعينة مـن تجـلياتـها فـمن عرـف حـقيقة 

الـعلة عرـف شـئونـها و أطوـارهـا بـخلاف مـن عرـف المـعلول فـإنـه مـا عرـف عـلته إلا بهـذا الـنحو الخـاص كـمن يرـى وجـه الإنـسان فـي واحـدة 

مـن المرـائـي المخـتلفة صـغرا و كـبرا تحـديـبا و تـقعيرا و اسـتقامـة و اعوـجـاجـا و قـد حـقق الشـيخ الجـليل مـحي الـديـن الأعرـابـي هـذا المـطلب 

تحـقيقا بـالـغا حـيث ذكرـ فـي الـفص الشـيثي مـن فـصوص الحـكم عـند تقسـيم الـعطيات إلـى الـذاتـية و الأسـمائـية بهـذه الـعبارة- أن 

التجـلي مـن الـذات لا يـكون أبـدا إلا بـصورة اسـتعداد المتجـلى لـه غـير ذلـك لا يـكون- فـإذا المتجـلى لـه مـا رأى سوـى صـورتـه فـي مرـآة 
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الحـق و مـا رأى الحـق و لا يمـكن أن ترـاه مـع عـلمه أنـه مـا رأى صـورتـه إلا فـيه كـالمرـآه فـي الـشاهـد إذا رأيـت الـصور فـيها- لا ترـاهـا مـع 

عـلمك أنـك مـا رأيـت الـصور أو صـورتـك إلا فـيها ثـم قـال و إذا ذقـت هـذا ذقـت الـغايـة الـتي لـيس فـوقـها غـايـة فـي حـق المخـلوق فـلا 

تـطمع و لا تـتعب نـفسك فـي أن تـترقـى أعـلى مـن هـذا الـدرج فـما هـو ثـم أصـلا و مـا بـعده إلا الـعدم المحـض فـهو مرـآتـك فـي رؤيـتك 

نفسك و أنت مرآته في رؤية أسمائه و ظهور أحكامها و ليست سوى عينه انتهى. 

در پایان فصل مرحوم صدرا، عبارت بسیار زیبایی بیان کرده است؛ که آوردنش خالی از لطف نیست. 

ذكر إجمالي: 

انـظر أيـها الـسالـك طرـيـق الحـق مـا ذا ترـى مـن الوـحـدة و الـكثرة جـمعا و فرـادى فـإن كـنت ترـى جـهة الوـحـدة فـقط فـأنـت مـع الحـق وحـده 

لارتـفاع الـكثرة الـلازمـة عـن الخـلق و إن كـنت ترـى الـكثرة فـقط فـأنـت مـع الخـلق وحـده و إن كـنت ترـى الـوحـدة فـي الـكثرة مـحتجبة و 

الـكثرة فـي الـوحـدة مسـتهلكة فـقد جـمعت بـين الـكمالـين و فـزت بمـقام الحـسنيين و الحـمد لـله ذي الـعظمة و الـكبريـاء و لـه الأسـماء 

الحسنى. 
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فصل 34: 

این فـصل حـاوي بـرهـانی ارزشـمند و دشـوار اسـت. مـرحـوم صـدرا در کتب زیادي بـه این بـرهـان اسـتناد کرده اسـت. هـنر صـدرا 

در این فـصل این اسـت که در عین دقّـت و اسـتواري، بـا ایجاز مـطالـب را بیان کرده اسـت. بـه همین جهـت لازم اسـت مـطالـب 

این بخش با دقتّ زیادي خوانده شود. در ابتدا پاورقی مرحوم سبزواري را می آوریم تا کلیتّ مطلب روشن شود. 

هـذه مـسألـة غـامـضة مـذكوـرة فـي أكـثر كـتبه حـتى مـختصراتـه كـالـعرشـية و المـشاعرـ قـل مـن يهـتدي إلـيها إلا أرسـطو بـاعـتقاد المـصنف  و 

مـا عـندي أن كـثيرا مـن الـعرفـاء اهـتدوا إلـيها- حـتى اصـطلحوا فـي الـتعبير عـنها بمـقام الـتفصيل فـي الإجـمال كـما لا يـخفى عـلى 

مـتتبع فـي كـلامـهم- و مـن مـحسنات هـذه المـسألـة أن أحـد المخـالـفين فـي غـايـة الخـلاف صـار دلـيلا عـلى الأخرـ فـإن غـايـة الـبساطـة و 

الوـحـدة اقـتضت أن يـكون هوـ الـكل الـذي فـي غـايـة الـكثرة الـتي لا كـثرة فوـقـها و هـذا كـما قـد يـكون مـا هوـ مـناط الشـبهة بـعينه مـناط 

الـدفـع كـما فـي الشـبهة الـثنويـة و الـدفـع الـذي تـفاخرـ أرسـطو بـه- و قـد قـال بـعض الـعرفـاء عرـفـت الـله بجـمعه بـين الأضـداد و مـسألـتنا 

هـذه أحـد مـصاديـقه ثـم أعـجوبـة أخرـى مـا قـالـوا بسـيط الحـقيقة كـل الأشـياء و لـيس بشـيء مـنها أي لـيس بشـيء مـن حـدودهـا و 

نـقائـصها و عـند الـعالـم المحـقق المـدقـق لا عـجب فـي هـذه المـضادات إذ لا مـضادة حـقيقة و بـالحـقيقة هـذه المـسألـة قوـلـه تـعالـى الـلَّهَ بِـكُلِّ 

شَيْءٍ عَليِمٌ. 

حال عبارات صدرا را به طور کامل خواهیم آورد: 

فصل في ذكر نمط آخر من البرهان على أن واجب الوجود فرداني الذات تام الحقيقة لا يخرج من حقيقته شيء من الأشياء 

اعـلم أن واجـب الـوجـود بسـيط الحـقيقة غـايـة الـبساطـة و كـل بسـيط الحـقيقة كـذلـك فـهو كـل الأشـياء فـواجـب الـوجـود كـل الأشـياء لا 

يخـرج عـنه شـيء مـن الأشـياء- و برـهـانـه عـلى الإجـمال أنـه لوـ خرـج عـن هوـيـة حـقيقته شـيء لـكان ذاتـه بـذاتـه مـصداق سـلب ذلـك الشـيء 

و إلا لـصدق عـليه سـلب سـلب ذلـك الشـيء إذ لا مخـرج عـن الـنقيضين و سـلب السـلب مـساوق لـلثبوت فـيكون ذلـك الشـيء ثـابـتا غـير 
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مسـلوب عـنه و قـد فرـضـناه مسـلوبـا عـنه هـذا خـلف و إذا صـدق سـلب ذلـك الشـيء عـليه كـانـت ذاتـه مـتحصلة الـقوام مـن حـقيقة شـيء و 

لا حقيقة شيء فيكون فيه تركيب و لو بحسب العقل بضرب من التحليل و قد فرضناه بسيطا هذا خلف. 

و تـفصيله: أنـه إذا قـلنا إن الإنـسان لـيس بـفرس فسـلب الـفرسـية عـنه لا بـد و أن يـكون مـن حـيثية أخرـى غـير حـيثية الإنـسانـية فـإنـه 

مـن حـيث هـو إنـسان إنـسان لا غـير و لـيس هـو مـن حـيث هـو إنـسان لا فرـسـا و إلا لـكان المـعقول مـن الإنـسان بـعينه- هـو المـعقول مـن 

الـلافرـس و لزـم مـن تـعقل الإنـسانـية تـعقل الـلافرـسـية إذ ليسـت سـلبا مـحضا بـل سـلب نـحو خـاص مـن الوـجوـد و لـيس كـذلـك فـإنـا كـثيرا 

مـا نـتعقل مـاهـية الإنـسان و حـقيقته مـع الـغفلة عـن مـعنى الـلافرـسـية و مـع ذلـك يـصدق عـلى حـقيقة الإنـسان- أنـها لا فرـس فـي الوـاقـع 

و إن لـم يـكن هـذا الـصدق عـليها مـن جـهة مـعنى الإنـسان بمـا هوـ مـعنى الإنـسان فـإن الإنـسان لـيس هوـ مـن حـيث هوـ إنـسان شـيئا مـن 

الأشـياء غـير الإنـسان و كـذا كـل مـاهـية مـن المـاهـيات ليسـت مـن حـيث هـي هـي إلا هـي و لـكن فـي الوـاقـع غـير خـال عـن طرـفـي الـنقيض 

بحسـب كـل شـيء مـن الأشـياء غـير نـفسها- فـالإنـسان فـي نـفس ذاتـه إمـا فرـس أو لـيس بـفرس و هوـ إمـا فـلك أو غـير فـلك و كـذا الـفلك 

إمـا إنـسان أو غـير إنـسان و هـكذا فـي جـميع الأشـياء المـعينة فـإذا لـم يـصدق عـلى كـل مـنها ثـبوت مـا هوـ مـبايـن لـه يـصدق عـليه سـلب 

ذلـك المـبايـن فـيصدق عـلى ذات الإنـسان مـثلا فـي الوـاقـع سـلب الـفرس فـتكون ذاتـه مرـكـبة مـن حـيثية الإنـسانـية- و حـيثية الـلافرـسـية و 

غـيرهـا مـن سـلوب الأشـياء فـكل مـصداق لإيـجاب سـلب محـمول عـنه عـليه لا بـد و أن يـكون مرـكـب الحـقيقة إذ لـك أن تحـضر صـورتـه 

فـي الـذهـن و صـور ذلـك المحـمول موـاطـاة أو اشـتقاقـا فـتقايـس بـينهما و تسـلب أحـدهـما عـن الآخرـ فـما بـه الشـيء هوـ هوـ غـير مـا يـصدق 

عـليه أنـه لـيس هـو فـإذا قـلت لـيس بـكاتـب فـلا يـكون صـورة زيـد بمـا هـي صـورة زيـد لـيس بـكاتـب و إلا لـكان زيـد مـن حـيث هـو زيـد 

عـدمـا بـحتا بـل لا بـد و أن يـكون موـضوـع هـذه الـقضية أي قوـلـنا زيـد لـيس بـكاتـب مرـكـبا مـن صـورة زيـد و أمرـ آخرـ عـدمـي يـكون بـه 

مسـلوبـا عـنه الـكتابـة مـن قوـة أو اسـتعداد أو إمـكان أو نـقص أو قـصور و أمـا الـفعل المـطلق فـحيث لا يـكون فـيه قوـة و الـكمال المحـض 

مـا لا يـكون فـيه اسـتعداد و الوـجوـب الـبحت و الـتمام الـصرف مـا لا يـكون مـعه إمـكان أو نـقص أو توـقـع فـالوـجوـد المـطلق مـا لا يـكون 

فـيه شـائـبة عـدم إلا أن يـكون مرـكـبا مـن فـعل و قوـة و كـمال و نـقص و لوـ بحسـب التحـليل الـعقلي بـنحو مـن الـلحاظ الـذهـني و واجـب 

الوـجوـد لمـا كـان مجـرد الوـجوـد الـقائـم بـذاتـه مـن غـير شـائـبة كـثرة و إمـكان أصـلا فـلا يسـلب عـنه شـيء مـن الأشـياء إلا سـلب السـلوب و 

الأعـدام و الـنقائـص و الإمـكانـات لأنـها أموـر عـدمـية و سـلب الـعدم تحـصيل الوـجوـد فـهو تمـام كـل شـيء و كـمال كـل نـاقـص و جـبار كـل 

قـصور و آفـة و شـين فـالمسـلوب عـنه و بـه لـيس إلا نـقائـص الأشـياء و قـصوراتـها و شرـورهـا لأنـه خـيريـة الخـيرات و تمـام الوـجوـدات- و 

تمـام الشـيء أحـق بـذلـك الشـيء و آكـد لـه مـن نـفسه و إلـيه الإشـارة فـي قـولـه تـعالـى وَ مـا رَمَـيتَْ إِذْ رَمَـيتَْ وَ لـكنَِّ الـلَّهَ رَمـى و قـولـه 

تعالى وَ هوَُ مَعَكُمْ أَينَْ ما كنُتُْمْ و قوله تعالى هوَُ الأَْوَّلُ وَ الآْخرُِ وَ الظَّاهرُِ وَ البْاطنُِ وَ هوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِم. 
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در این جـا بـحث جـلد دوم در عـلتّ و مـعلول را بـه پـایان می بـریم، و بـالـتبع بـحث وحـدت وجـود را نیز خـاتـمه می دهیم. 

هـمان طـور که عـرض شـد، خـوانـش این فـصول جهـت جـا افـتادن بـحث و نـتایج وحـدت وجـود ضـرورت دارد، مـگرنـه اصـل 

بـحث هـمان ابـتداي کلام بیان شـد. این فـصول حـاوي مـطالـب ارزنـده اي در بـاب خـصوصیات وجـود نیز بـود، که بـراي همین 

دیگر به طور مجزا این مباحث آورده نشد. 
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فصل چهارم: 

حرکت جوهري 

قـبل از طـرح نـظر مـرحـوم مـلاصـدرا دربـاره ي حـرکت، که مـشهور بـه حـرکت جـوهـري اسـت؛ لازم اسـت پیشینه اي از بـحث 

حـرکت تـا قـبل از ایشان، تبیین اجـزاء حـرکت، دلایل امکان حـرکت در جـوهـر، و در نـهایت ادلـه ي ایشان بـر حـرکت جـوهـري 

را بیان نماییم.  

تاریخچه ي مبحث حرکت 

پیش از ارسطو دو نظریه درباره ي حرکت وجود داشت: 

 1. نـظریه ي هـراکلیتوس: او حـرکت را جـان مـایه ي هسـتی می دانسـت. عـالـم را بـه رودي تشـبیه می کرد، که هیچ چیز در آن 

ثابت نیست. هر جزیی به یک اعتبار هست و به یک اعتبار نیست. 

2. نظریه ي برمانیدس: او همه چیز را ثابت می دانست. براي وجود آغاز و انجامی قائل نبود. 

  

ارسطو تلاش کرد تا نظریه اي بین این دو نظریه بیان کند. نظریه ي او فیلسوفان مسلمان را تحت تأثیر قرار داد. 

ارسـطو هـم ثـبات را پـذیرفـته اسـت، و هـم حـرکت را. او می گـوید در هـر حـرکتی، یک امـر ثـابـت مشـترك وجـود دارد، و یک 

امـر مـختصّ متغیر. ارسـطو تغییر در جـواهـر را نـاممکن می دانـد. مـگر در آنی از زمـان، بـه طـور نـاگـهانی بـر اسـاس اسـتعداد 

درونی جـوهـر. او این تغییر آنی را کون و فـساد می نـامـد. بـه این مـعنا که در یک آن، جـوهـر قبلی مـعدوم و تـبدیل بـه جـوهـر 

جـدید می شـود. ارسـطو حـرکت را در اعـراض می دانـد. الـبته نـه در هـمه ي اعـراض، بلکه فـقط در سـه دسـته از اعـراض. کیف، 

کمّ و أین. او حرکت در اعراض را آنی نمی داند،  بلکه زمان دار می داند. 

	 88



این نـظریه ي ارسـطو، مـورد قـبول فیلسوفـان مسـلمان پیش از مـلاصـدرا بـود. بـا این تـفاوت که یک عـرض را بـه حـرکت اضـافـه 

کردنـد. ایشان حـرکت را در وضـع نیز پـذیرفـتند. امـّا صـدرا بـه طـور کلّی بـر اسـاس اصـالـت وجـود این سـاخـتار را بـرهـم زد. او 

حرکت در جوهر را زمان دار، و نه آنی دانست. و بر اساس آن در همه ي اعراض قائل به حرکت شد.  

اجزاي حرکت 

در حرکت شش جزء وجود دارد؛ این شش جزء را از نهایه ي مرحوم علّامه نقل می کنیم: 

(الاوّل) المـبدأ، و هوـ الـذي مـنه الحرـكـة. و (الـثانـي) المنتهـي، و هوـ الـذي إلـيه الحرـكـة، فـالحرـكـة تنتهـي مـن جـانـب إلـي قوـة لا فـعل مـعها 

تحـقيقاً أو إعـتباراً، و مـن جـانـب إلـي فـعل لا قوـة مـعها تحـقيقاً أو إعـتباراً. و (الـثالـث) المـسافـة الـتي فـيها الحرـكـة، و هـي المـقولـة. و 

(الرـابـع) المـوضـوع الـذي لـه الحرـكـة، و هـو المتحـرك. و (الخـامـس) الـفاعـل الـذي بـه الحرـكـة، و هـو المحرـِك. و (الـسادس) المـقدار الـذي 

 . 1تتقدر به الحركة، و هو الزمان

دلیل این که فـلاسـفه ي پیش از صـدرا حـرکت در جـوهـر را نمی پـذیرفـتند، جـزء چـهارم حـرکت، یعنی مـوضـوع حـرکت بـود. 

ایشان قـائـلند هـر حـرکتی، نیازمـند مـوضـوع اسـت. چـرا که حـرکت امـري بین قـوهّ و فـعل اسـت. یعنی تـدریجاً از قـوهّ بـه فـعل 

می رسـد. پـس حـادث اسـت. و هـر حـادثی طـبق قـاعـده ي: کل حـادث مسـبوق بـقوة و مـادة تحـملها، نیاز بـه مـاده اي دارد، که روي 

آن سـوار شـود. در این حـال، بین جـوهـر و غیر جـوهـر فـرقی نیست. پـس هـر حـرکتی نیازمـند مـاده و صـورتی اسـت، تـا حـرکت 

را قبول کند. 
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جهـت دیگري که ایشان قـائـل بـودنـد مـوضـوع در حـرکت بـاید وجـود داشـته بـاشـد، حـافـظ وحـدت بـودن حـرکت اسـت. 

هـمان طـور که در پیشینه ي بـحث گـذشـت؛ ایشان مـطابـق نـظر ارسـطو، در هـر حـرکتی یک امـر ثـابـت که هـمان مـوضـوع اسـت را 

قطعی می دانند، تا وحدت در این حرکت حفظ شود. 

مـرحـوم صـدرا، بـنا بـر اصـالـت وجـود، ضـرورت مـوضـوع را نفی کرد. او بـه جـاي مـوضـوع، وجـود خـود مـقولـه را کافی دانسـت. 

بـه این مـعنا که هـر مـقولـه اي که در آن حـرکت رخ می دهـد، داراي یک فـرد اسـت، امـّا فـردي مـمتد و سیال بـه طـول مـدت 

زمـان حـرکت، نـه این که داراي بی نـهایت فـرد آنی زائـل و حـادث بـاشـد، تـا بـراي پـرهیز از تـتالی آنـات عـقلاً لازم آید که 

متحـرك در حین حـرکت، فـاقـد فـرد بـالـفعل مـسافـت بـاشـد. در نتیجه حـرکت، چیزي جـز سیلان همین فـرد نیست. و حـرکتش 

قطعیه اسـت. یعنی فـرآیندي مـمتد و مـتصل و سیال، بـا امـتدادي بـه طـول مـدت زمـان حـرکت. و از آنـجا که اتـصال و 

پیوسـتگی از امـوري اسـت که مـلاك وحـدت شخصی انـد، حـرکت خـود بـه خـود یک فـرآیند واحـد شخصی اسـت. نـه مجـموع 

بی نـهایت زوال و حـدوث مـنفصل، تـا بـراي حـفظ وحـدت آن هـا نیاز بـه مـوضـوعی ثـابـت و بـاقی بـاشـد. پـس بـنابـر تـحقق فـرد 

سیّال، که مسـتلزم حـرکت قطعیه اسـت، وحـدت حـرکت ذاتی آن و بی نیاز از حـافـظ وحـدت اسـت. نـه عـرضی و نیازمـند 

حافظ وحدت. پس در حقیقت اتصال ذاتی حرکت است که حافظ وحدت آن است، نه ثبات و بقاء موضوع. 

صدرا در جلد 8 اسفار می گوید: 

و اعـلم ان نـشاة الوـجوـد مـتلاحـقة مـتفاضـلة و مـع تـفاوتـها مـتصلة بـعض بـبعض و نـهایة کل مرـتـبه بـدایة مرـتـبة اخرـی و آخرـ درجـات هـذه 

 . 1النشاة التعلیقیة اول النشاة الاخرویة
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مرحوم علامه در تعلیقه ي خود، در جلد 3، به این مطلب اشاره می کند: 

مـا قـدّمـه (ره) مـن الجـواب عـن الشـبهة بـكون الحرـكـة شـخصاً واحـداً ذا اتـصال وحـدانـي و أنّ حـدودهـا بمـا لـها مـن الـتغيرّ الـنوعـي فـي 

مـاهـيتها بـالـقوّة لا بـافـعل، كـان يـغني عـن الالـتزام بموـضوـع ثـابـت فـي الحرـكـة، إذ لوـلا الوـحـدة اتـصالـية فـي الحرـكـة، لـم يـنفع بـقاء الموـضوـع 

في وحدة الحركة، كما لا يوجب وحدة الموضوع وحدة اعراضه المتفرقة المختلفة نوعاً في غير موارد الحركة. 

هـمان طـور که آشکار اسـت، پـایبندي مـرحـوم صـدرا در اصـالـت وجـود، بـاعـث شـده اسـت عـدم پـذیرش حـرکت در جـوهـر، 

امـري غیر قـابـل بـاور بـراي او بـاشـد. این مـهم نـشان می دهـد مـبحث اصـالـت وجـود، تـنها یک بـحث انـتزاعی نیست. بلکه صـدرا 

آن را باور کرده است، و در فلسفه اش از آن بهره می برد. 
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ادله ي حرکت جوهري 

تـا این جـا مـعلوم گـردید، صـدرا امکان حـرکت در جـوهـر را مـحال نمی دانـد. و در واقـع امکان آن را اثـبات کرد. امـّا این که 

حرکت جوهري در هستی واقع می شود یا نه، نیازمند دلیل است.  

مرحوم صدرا از چند روش براي اثبات حرکت جوهر بهره می برد.  

1. تبعیت اعـراض از مـوضـوعـاتـشان اسـت. بـه این معنی که عـرض از مـراتـب وجـود جـوهـر اسـت. مـحال اسـت که اعـراض 

حـرکت داشـته بـاشـند، و جـوهـر ثـابـت بـاشـد. مـرحـوم عـلّامـه در نـهایه، این بـرهـان را در فـصل 8 از مـباحـث قـوه و فـعل بـا این 

بیان آورده است: 

مـن أوضـحها أن الحرـكـات الـعرضـية بوـجوـدهـا- سـيالـة مـتغيرة و هـي مـعلولـة لـلطبائـع- و الـصور الـنوعـية الـتي لموـضوـعـاتـها- و عـلة 

المـتغير يـجب أن تـكون مـتغيرة- و إلا لـزم تخـلف المـعلول بـتغيره عـن عـلته- و هـو مـحال فـالـطبائـع و الـصور الجـوهرـيـة- الـتي هـي 

الأسـباب الـقريـبة لـلأعرـاض الـلاحـقة- الـتي فـيها الحرـكـة مـتغيرة فـي وجوـدهـا- متجـددة فـي جوـهرـهـا و إن كـانـت- ثـابـتة بمـاهـيتها قـارة 

 -. 1في ذاتها- لأن الذاتي لا يتغير

برهان دیگري که مرحوم علامه در نهایه آورده است، نیز بیان دیگري براي همین برهان است: 

حـجة أخرـى: الأعرـاض مـن مرـاتـب وجوـد الجـواهرـ- لمـا تـقدم أن وجوـدهـا فـي نـفسها- عـين وجوـدهـا لموـضوـعـاتـها فـتغيرهـا و تجـددهـا- لا 

 . 2يتم إلا مع تغير موضوعاتها الجوهرية و تجددها- فالحركات العرضية دليل حركة الجوهر
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صـدرا در جـلد 3، فـصل 26، این بـرهـان را آورده اسـت؛ گـرچـه عـبارات او کمی دشـوار اسـت، امـّا بـه جهـت بهـره ي درسی 

عیناً آورده می شود: 

برهان آخر مشرقی: 

كـل جوـهرـ جـسمانـي لـه نـحو وجوـد مسـتلزم لـعوارض ممـتنعة الانـفكاك عـنه نسـبتها إلـى الـشخص نسـبة لوـازم الـفصول الاشـتقاقـية إلـى 

الأنـواع و تـلك الـعوارض الـلازمـة هـي المـسماة بـالمـشخصات عـند الجـمهور و الحـق أنـها عـلامـات لـلتشخص و مـعنى الـعلامـة هـاهـنا 

الـعنوان للشـيء المـعبر بمـفهومـه عـن ذلـك كـما يـعبر عـن الـفصل الحـقيقي الاشـتقاقـي  بـالـفصل المـنطقي كـالـنامـي لـلنبات- و كـالحـساس 

لـلحيوان و الـناطـق لـلإنـسان فـإن الأول عـنوان لـلنفس الـنباتـية و الـثانـي لـلنفس الحـيوانـية و الـثالـث لـلنفس الـناطـقة و تـلك الـنفوس 

فـصول اشـتقاقـية و كـذا حـكم سـائرـ الـفصول فـي المرـكـبات الجـوهرـيـة فـإن كـلا مـنها جوـهرـ بسـيط يـعبر عـنه بـفصل مـنطقي كـلي مـن بـاب 

تـسمية الشـيء بـاسـم لازمـة الـذاتـي و هـي بـالحـقيقة وجـودات خـاصـة بسـيطة لا مـاهـية لـها و عـلى هـذا المـنوال لـوازم الأشـخاص فـي 

تـسميتها بـالمـشخص فـإن الـتشخص بـنحو مـن الوـجوـد إذ هوـ المـتشخص بـذاتـه و تـلك الـلوازم مـنبعثة عـنه انـبعاث الـضوء مـن المـضيء و 

الحرـارة مـن الحـار و الـنار فـإذا تـقرر هـذا فـنقول كـل شـخص جـسمانـي يـتبدل عـليه هـذه المـشخصات كـلا أو بـعضا كـالـزمـان و الـكم و 

الوـضـع و الأيـن و غـيرهـا فـتبدلـها تـابـع لـتبدل الوـجوـد المسـتلزم إيـاهـا بـل عـينه بوـجـه فـإن وجوـد كـل طـبيعة جـسمانـية يحـمل عـليه بـالـذات 

أنـه الجـوهرـ المـتصل المـتكمم الوـضـعي المـتحيز الزـمـانـي لـذاتـه فـتبدل المـقاديرـ و الألوـان و الأوضـاع يوـجـب تـبدل الوـجوـد الـشخصي الجـوهرـي 

 . 1الجسماني و هذا هو الحركة في الجوهر إذ وجود الجوهر جوهر كما أن وجود العرض عرض
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2. هـر وجـود مـادي، زمـان مـند و داراي بـعد زمـانی اسـت. و هـر مـوجـودي که داراي بـعد زمـانی بـاشـد، تـدریجی الـوجـود اسـت. 

پس وجود جوهرمادي، تدریجی، یعنی داراي حرکت خواهد بود. شرح این برهان: 

مـقدمّـه ي اول: زمـان، امـتدادي اسـت گـذرا از مـوجـودات جـسمانی، نـه ظـرف مسـتقلی از آنـها که در آن گـنجانیده شـونـد. اگـر 

پـدیده هـاي مـادي داراي چنین امـتداد و گـذرایی نـبودنـد، قـابـل انـدازه گیري بـا مقیاس هـاي زمـانی مـانـند سـاعـت، روز، مـاه و سـال 

نمی بـودنـد، چـنان که اگـر داراي امـتدادهـاي مکانی ومـقادیر هـندسی نـبودنـد، بـا مقیاس هـاي طـول، سـطح و حجـم انـدازه گیري 

نمی شدند. و اساساً اندازه گیري شدن هر چیزي با مقیاسی خاص، نشانه ي سنخیت بین آنهاست. 

مـقدمّـه ي دوم: زمـان امـري اسـت گـذرا، که اجـزاي بـالـقوه ي آن، مـتوالیاً بـه وجـود می آیند، و تـا جـزئی نـگذرد، جـزء دیگر آن 

تـحقق نمی یابـد. در عین حـال که مجـموع اجـزاي بـالـقوه اش وجـود واحـدي دارنـد. بـا تـوجـه بـه حقیقت زمـان، بـه آسـانی 

می تـوان دریافـت هـرمـوجـودي که در ذات خـودش چنین امـتدادي را داشـته بـاشـد، وجـودي تـدریجی الـحصول، و داراي 

اجـزایی گسـترده در بسـتر زمـان خـواهـد بـود. و امـتداد زمـانی آن، قـابـل تقسیم بـه اجـزاي بـالـقوه مـتوالی خـواهـد بـود، که هیچ گـاه 

دو جـزء زمـانی آن بـا یکدیگر جـمع نمی شـونـد. و تـا یکی از آنـها نـگذرد و مـعدوم نـشود، جـزء دیگري از آن بـه وجـود نمی 

آید. 

بـا تـوجـه بـه این دو مـقدمـه، نتیجه می گیریم: وجـود جـوهـر جـسمانی، وجـودي تـدریجی، گـذرا و نـوشـونـده اسـت. و همین 

معناي حرکت در جوهراست. 

این دلیل، مـتقن تـرین دلیل حـرکت جـوهـریه اسـت. و هیچ اشکالی دربـاره ي آن مـطرح نشـده اسـت. صـدرا این بـرهـان را در 

جلد 7، فصل دوم، موقف دهم بیان کرده است: 
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إن الـعقل المسـتقيم يـحكم بـأن شـيئاً مـن الأشـياء الـزمـانـية أو المـكانـية يمـتنع بحسـب وجوـده الـعيني و هوـيـته الـشخصية أن ينسـلخ عـن 

الإقـتران بـهما و يـصير ثـابـت الوـجوـد، بـحيث لا يـختلف عـليه الأوقـات و لا يـتفاوت بـالنسـبة إلـيه الأمـكنة و الأحـياز و مـن جوـز ذلـك، 

فقد كابر مقتضي عقله و عائد ظاهره باطنه و لسانه ضميره. 

فـإذن كوـن الجـسم بـحيث يـتغير و يـتبدل عـليه الأوقـات و يتجـدد لـه المـضي و الحـال و الإسـتقبال ممـا يـجب أن يـكون لأمرـ صـوري داخـل 

فـي قوـام وجوـده فـي ذاتـه حـتي يـكون فـي مرـتـبة قـابـليته لهـذه التجـددات غـير مـتحصلة الوـجوـد فـي نـفس الأمرـ، إلاّ بـصورة الـتغير و 

التجـدد و لا مـتقدمـة فـي الوـجوـد عـلي وصـف الـتغير و الإنـقضاء، بـل إنمـا لـه الإتـصاف بـإمـكان ذلـك الوـصـف و مـقابـله بحسـب مرـتـبة 

مـن مرـاتـب نـفس الأمرـ، لا فـي حـاق الـواقـع و عـين الأعـيان كـما أن الهـيولـي لـها فـي ذاتـها بحسـب ذاتـها أن لا تـكون متجسـدة و لا 

لامتجسـدة و لا مـتقدرة و لا غـير مـتقدرة و لا مـتحيزة و لا لامـتحيزة و لا ذات وضـع و لا ذات عـدم وضـع حـتي يمـكن إتـصافـها بـكل 

من هذه الأمور و مع ذلك فإن الواقع منها في نفس الأمر ليس إلا التجسم و التقدر و لوازمها من الأين و الوضع و غير ذلك. 

و قـد عـلمت الـفرق بـين عـدم الإتـصاف بـصفة فـي نـفس الـواقـع و بـين عـدم الإتـصاف بـها فـي مرـتـبة مـن مرـاتـب الـواقـع و الأول غـير 

مسـتلزم لـلثانـي و كـذلـك الـفرق ثـابـت بـين الإتـصاف بـصفة  فـي الوـاقـع و بـين الإتـصاف بـتلك الـصفة فـي كـل مرـتـبة مـن مرـاتـب الوـاقـع و 

الأول لا يـوجـب الـثانـي. فـإن المـاهـية قـد تـتصف بـوجـودهـا فـي نـفس الـواقـع و لا تـتصف بـه فـي مرـتـبة ذاتـها مـن حـيث هـي هـي و كـذا 

الهـيولـي مـتصفة بـالـتجسم و الـتقدر فـي نـفس الأمرـ و ليسـت مـتجسمة و لا مـتقدرة فـي حـد نـفسها و مرـتـبة قـابـليتها نـعم كـل مـا يـثبت 

لشـيء فـي مرـتـبة نـفسها بمـا هـي هـي فـهو لا مـحالـة ثـابـت لـها فـي الوـاقـع دون الـعكس الـكلي و لـيس الأمرـ كـذلـك فـي جـانـب السـلب كـما 

 . 1تكرر بيانه

در این نـوشـتار بیان این دو دلیل از صـدرا کفایت می کند. آقـاي عـبودیت در کتاب درآمـدي بـه نـظام حکمت صـدرایی، 9 

دلیل بـر حـرکت جـوهـري از مـطالـب مـختلف مـلاصـدرا نـقل کرده اسـت. می تـوانید بـراي مـطالـعه ي بیشتر بـه این کتاب مـراجـعه 

نمایید.  

در بـحث حـرکت جـوهـري، اقـوال دیگر فـلاسـفه مـانـند ابـن سینا، و ردیه ي آن هـا تـوسـط صـدرا، در کتب ایشان وجـود دارد. که 

دلیلی براي بیان آن ها در این مقال نیست. 

1 اسفار اربعه، جلد ۷، صفحه ی ۲۹۰.
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مـرحـوم عـلّامـه، در نـهایه،  پـس از نـقل دلایل بـر حـرکت جـوهـري، سـه نتیجه یا فـرع از این بـحث می گیرنـد، دانسـتن آن هـا بـه 

فهم بهتر این بحث کمک می کند:

و يتبينّ بما تقدّم عدّة امور: 

الأوّل: أنّ الـصور الجـوهرـيّـة المـتبدّلـة المـتواردة عـلى المـادّة واحـدة بـعد واحـدة فـي الحـقيقة صـورة جوـهرـيّـة واحـدة سـيّالـة تجرـي عـلى المـادّة، و 

موـضوـعـها المـادّة المحـفوظـة بـصورة مّـا- كـما تـقدّم فـي مرـحـلة الجـواهرـ و الأعرـاض-، نـنتزع مـن كـلّ حـدّ مـن حـدودهـا مـفهومـا مـغايرـا لمـا 

ينتزع من حدّ آخر، نسميّها، »ماهيةّ نوعيةّ«، تغاير سائر الماهيّات في آثارها. 

و الحرـكـة عـلى الإطـلاق و إن كـانـت لا تخـلو مـن شـائـبة الـتشكيك- لمـا أنّـها خرـوج مـن الـقوّة إلـى الـفعل و سـلوك مـن الـنقص إلـى 

الـكمال- لـكن فـي الجـوهرـ مـع ذلـك حرـكـة اشـتداديّـة اخرـى هـي حرـكـة المـادّة الاولـى إلـى الـطبيعة ثـمّ الـنبات ثـمّ الحـيوان ثـمّ الإنـسان، و 

لكلّ من هذه الحركات آثار خاصةّ تترتبّ عليها حتّى تنتهي الحركة إلى فعليةّ لا قوّة معها. 

الـثانـي: أنّ لـلأعرـاض الـلاحـقة بـالجـواهرـ- أيّـا مّـا كـانـت- حرـكـة بـتبع الجـواهرـ المـعروضـة لـها، إذ لا مـعنى لـثبات الـصفات مـع تـغيرّ 

الموـضوـعـات و تجـدّدهـا. عـلى أنّ الأعرـاض الـلازمـة لـلوجوـد كـلوازم المـاهـيةّ مـجعولـة بـجعل موـضوـعـاتـها جـعلا بسـيطا مـن غـير أن يتخـلّل 

جـعل بـينها و بـين مـوضـوعـاتـها. هـذا فـي الأعرـاض الـلازمـة الّـتي نحسـبها ثـابـتة غـير مـتغيرّة. و أمّـا الأعرـاض المـفارقـة الّـتي تـعرض 

موـضوـعـاتـها بـالحرـكـة - كـما فـي الحرـكـات الوـاقـعة فـي المـقولات الأربـع: الأيـن و الـكمّ و الـكيف و الوـضـع- فـالوـجـه أن تـعدّ حرـكـتها مـن 

الحركة في الحركة، و أن تسمّى: »حركات ثانية« و يسمّى القسم الأوّل: »حركات اولى«. 

الـثالـث: أنّ المـادّة الاولـى- بمـا أنّـها قوـّة مـحضة- لا فـعليةّ لـها أصـلا إلاّ فـعليةّ أنّـها قوـّة مـحضة، فهـي فـي أيّ فـعليةّ تـعتريـها تـابـعة 

لـلصورة الّـتي تـقيمها، فهـي مـتميزّة بـتميزّ الـصورة الّـتي تتحّـد بـها، مـتشخّصة بـتشخّصها، تـابـعة لـها فـي وحـدتـها و كـثرتـها. نـعم لـها 

وحدة مبهمة شبيهة بوحدة الماهيةّ الجنسيةّ. 
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فـإذ كـانـت هـي موـضوـع الحرـكـة الـعامّـة الجـوهرـيّـة فـعالـم المـادّة برـمّـتها حـقيقة واحـدة سـيّالـة مـتوجّـهة مـن مرـحـلة الـقوّة المحـضة إلـى فـعليةّ لا 

 . 1قوّة معها

تـا این جـا سـاخـتار اصلی بـحث شکل گـرفـت. جـوانـب آن تـا حـدي روشـن گـردید. و اشـاره اي بـه اسـتدلال هـاي مـلاصـدرا شـد. 

حـال بـراي این که نـوشـتار حـالـت درس گـفتار خـود را نیز داشـته بـاشـد، و بـحث بـه صـورت عمیق تـر پی گـرفـته شـود؛ مـتن هـایی از 

کتاب شـریف شـواهـد الـربـوبیه انـتخاب و آورده می شـود. طبیعی اسـت اگـر کسی فـقط بـخواهـد بـا اصـل مـوضـوع آشـنا شـود، 

نیازي بـه خـوانـش این مـتن هـا نیست. دلیل آوردن مـتن از شـواهـد، یکپارچگی بـحث حـرکت جـوهـري در آن اسـت. در کتاب 

اسـفار عـلاوه بـر این که بـحث بسیار مـفصّل بیان شـده اسـت،  در یک جـا که جـلد سـوم بـاشـد، این بـحث بـه طـور کامـل جـمع 

نشده است. 

شواهد الربوبیه، مشهد اول، اشراق هفتم 

: 2در ابتداي کلام صدرا حدود بحث حرکت را مشخص می کند، و به بحث حرکت جوهري وارد می شود

و اعـلم أن الحرـكـة لا بـد لـها مـن قـابـل و فـاعـل و لا يـجوز أن يـكونـا واحـدا لأن أحـدهـما مـكمل مـفيد و الآخرـ مسـتكمل مسـتفيد فـكل 

جسم متحرك فله محرك غيره و لو كان الجسم بما هو متحركا لم يسكن البتة و لكانت الأجسام كلها متحركة دائما. 

فـالمحرـك لا يحـرك نـفسه بـل لشـيء لـم يـكن فـي نـفسه متحـركـا فـيكون حرـكـته بـالـقوة و الحـار كـيف يـسخن نـفسه بـل لشـيء يـكون 

السخونة فيه بالقوة. 

فـكل متحـرك يـحتاج إلـى مـا يخـرجـه مـن الـقوة إلـى الـفعل و هـذا الخرـوج هوـ الحرـكـة و الحرـكـة أمرـ وجوـدهـا خرـوج الشـيء مـن الـقوة إلـى 

الفعل لا دفعه فقابلها أمر بالقوة بما هو بالقوة. 

1 نهایه الحکمه، صفحه ی ۲۰۹.

2 شواهد الربوبیه، صفحه ی ۸۳.

	 97



و مـن هـاهـنا ظهـر بـالـبرهـان أن كـل جـسم مرـكـب مـن الهـيولـى و الـصورة لأن كـل جـسم بمـا هوـ جـسم أمرـ بـالـفعل و بمـا هوـ قـابـل للحـركـة أمرـ 

بالقوة و هما متقابلان فهناك كثرة. 

حكمة عرشية 

فـحقيقة الهـيولـى هـي الاسـتعداد و الحـدوث فـلها فـي كـل آن مـن الآنـات المـفروضـة صـورة بـعد صـورة أخرـى و لـتشابـه الـصور فـي الجـسم 

البسـيط ظـن أن فـيه صـورة واحـدة بـاقـية عـلى حـد واحـد و ليسـت كـذلـك بـل هـي صـور مـتتالـية عـلى نـعت الاتـصال لا بـأن يـكون 

مـتفاصـلة مـتجاورة حـتى يـلزم ترـكـب الزـمـان و المـسافـة مـن غـير المـنقسمات و إلـى ذلـك أشـير بـقولـه تـعالـى وَ تَـرَى الجِْـبالَ تحَْسَـبهُا جـامِـدَةً 

وَ هِيَ تمرَُُّ مرََّ السَّحابِ. 

حكمة عرشية 

فـالحرـكـة لمـا كـانـت وجوـدهـا عـلى سـبيل التجـدد و الانـقضاء فـيجب أن يـكون عـلتها أيـضا غـير قـارة و إلا لـم يـنعدم أجـزاء الحرـكـة فـلم 

يكن الحركة حركة. 

ثـم إن الـفاعـل المـباشرـ للحـركـة لا يـكون عـقلا مـحضا لـعدم تـغيره و لا نـفسا مـن حـيث ذاتـها الـعقلية بـل مـن حـيث كـونـها فـي الجـسم 

فيكون طبيعة إذ الأعراض تابعة و الجسم بما هو جسم قابل. 

فـالجـوهرـ الـصوري المـسمى بـالـطبيعة مـن جـهة كـونـها مـبدأ الحرـكـة عـندنـا أمرـ سـيال و لـو لـم يـكن أمرـا سـيالا متجـدد الـذات لـم يمـكن 

صدور الحركة عنها لاستحالة صدور المتغير عن الثابت. 

و أمـا مـا ذكرـوه مـن لحـوق الـتغير بـها فـي الخـارج مـن تجـدد أحـوال قرـب و بـعد مـن غـايـة المـسافـة و مـبدئـها فـغير مجـد إذ مـبدأ هـذه 

الأحوال في الحركات الغير الإرادية إما الطبيعة أو القاسر و ينتهي إلى الطبيعة أيضا و تجدد ما هي مبدأ له يوجب تجددها. 

و لا يـكفي فـي اسـتناد المتجـدد إلـى الـثابـت فرـض سـلسلتين يـكون الـثابـت مـع كـل جزـء مـن إحـداهـما عـلة لجـزء مـن الأخرـى و بـالـعكس 

فإن الكلام عائد إلى لحوقهما معا من أين حصلا بعد ما كان الأصل ثابتا و الأعراض أيا ما كانت فهي تابعة. 

بـل الحـق أن الـطبيعة بـذاتـها أمرـ سـيال إنمـا نـشأت وجـودهـا بـين مـادة شـأنـها الـقوة و الـزوال و فـاعـل مـحض شـأنـه الإفـاضـة فـلا يـزال 

ينبعث من الفاعل أمر و ينعدم في القابل ثم يجبرها بإيراد البدل و هكذا على الاتصال فذلك الأمر هو الطبيعة. 
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و أمـا الحرـكـة فهـي نـفس الخرـوج مـن الـقوة إلـى الـفعل و أمـا الخـارج مـنها إلـيه فهـي المـادة و الـطبيعة مـا بـه يخـرج فـالـتركـيب بـينهما 

اتحادي و أما المخرج فهو جوهر آخر ملكي أو فلكي. 

در ادامـه مـلاصـدرا اشـاره بـه یکی از ثـمرات بـحث حـرکت جـوهـري می کند، ایشان بـا اسـتفاده از حـرکت جـوهـري، یکی از 

مـهم تـرین و دشـوارتـرین بـحث هـاي فـلسفه را حـل می کند. الـبته بـاید تـوجـه داشـت که ایشان بـا مـبناي خـودشـان این بـحث را 

به انجام می رسانند. 

حكمة عرشية 

و أمـا سـبب الموـت الـطبيعي فـليس كـما قـالـته أقوـام جـالـينوس و سـائرـ الأطـباء الـطبيعيين فـي بـيانـه مـن أن عرـوضـه لاسـتيلاء الحرـارة 

على رطوبات البدن فتفنيها ثم تفنى بفنائها و لهذا قالوا ما هو سبب الحياة هو سبب الموت. 

و عـللوه أيـضا بوـجوـه أخرـى مـقدوحـة مـدخوـلـة مـثل تـناهـي قوـى الجـسم و هوـ صـحيح لوـ كـان بـالاسـتقلال و أمـا إذا كـان بـإمـداد عـلوي فـلا 

و مثل حكايات نجومية، أكثرها مجازفات لا توقع ظنا فضلا عن يقين. 

فـنقول: سـبب المـوت و حـكمته هـي حرـكـات الـنفوس نـحو الـكمال إذ لـها فـي الـطبيعة غـايـات كـما برـهـن عـليه و كـل ذي غـايـة فـي 

حرـكـاتـه إذا بـلغ غـايـته وقـف عـن الحرـكـة و أخـذ فـي حرـكـة أخرـى إن بـقي لـه نـقصان يـنجبر بـالحرـكـة «1» إلـى أن يـنقلب فـعلا مـحضا و 

عقلا صرفا كما في قوله تعالى وَ ينَْقَلبُِ إِلى أهَْلهِِ مَسرُْوراً. 

فـكل تـعطل و وقوـف عـن الحرـكـة فـي ذوات الـنفوس بمـا هـي ذوات الـنفوس بوـاسـطة انـتقالـها إلـى نـشأة أخرـى فـسمي لـه فـي عـالـم هـذه 

الحركة موتا و في عالم آخر ولادة و حياة أخروية. 

فـالإنـسان مـثلا إنمـا يـعرض لـه الموـت الـطبيعي لـتوجـه نـفسه فـي مرـاتـب الاسـتكمال  و تحوـلاتـه إلـى عـالـم الآخرـة توـجـها غرـيزـيـا و سـلوكـها 

إلـى جـهة المـبدإ الأعـلى سـلوكـا ذاتـيا كـما أشـير إلـيه فـي قوـلـه تـعالـى يـا أَيُّـهَا الإنِْْـسانُ إنَِّـكَ كـادحٌِ إِلـى رَبِّـكَ كَـدْحـاً فَـملُاقِـيهِ فـإذا ارتحـلت 

مـن هـذه الـنشأة إلـى نـشأة أخرـى حـتى صـارت نـفسه بـالـفعل و بـطلت عـنها الـقوة الاسـتعداديـة أمـسكت عـن تحرـيـك الـبدن فـيعرض الموـت 

لـلبدن فهـذا مـعنى الموـت الـطبيعي لـلإنـسان و مـبناه اسـتقلال الـنفس بـحياتـها الـذاتـية و ترـك اسـتعمالـها الآلات الـبدنـية عـلى الـتدريـج 

حـتى يـنفرد بـذاتـها و يخـلع الـبدن بـالـكلية لـصيرورتـها أمرـا بـالـفعل و هـذه الـفعلية لا يـنافـي الـشقاوة الأخرـويـة إذ ربمـا يـصير شـيطانـا 

بالفعل أو على شاكلة ما غلبت عليه صفاته الردية. 
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تنبيه انعكاسي 

ثـم مـا ذكرـوه فـي الوـجـه الأول أن سـبب الحـياة هوـ بـعينه سـبب الموـت فـالأمرـ فـيه عـندنـا عـلى عـكس مـا تـخيلوه لأن الحرـارة فـعلها الأول 

فـي الأجـسام الـنباتـية و الحـيوانـية تحـليل الرـطوـبـات و تـقليلها و صـرفـها فـي وجوـه الحرـكـات و الاسـتحالات فـكلما تحـللت مـادة الحـيوان 

و الـنبات أعـدهـا الـله تـعالـى بـانـضياف مـادة أخرـى لـها مـن جـهة الـقوة الـغاذيـة بحـرارة جـديـدة تـفعل فـعل الحـياة أقوـى مـن الأولـى لأجـل 

زيـادة المـادة و هـكذا إلـى أن اسـتكملت الـقوة الـنفسانـية الـتي هـي مسـتخدمـة هـذه الـقوة بـأفـاعـيلها و اسـتغنت عـن أصـل تـلك المـادة إمـا 

بمـادة أخرـى كـالـنفس الـنباتـية مـن غـير تـناسـخ أو بـذاتـها و بـذات مـقيمهما و مـبقيها كـما فـي الـنفس الإنـسانـية و أمـا سـائرـ الـنفوس 

 . 1الحيوانية ففيها سر آخر

این یک خط که با عنوان تفریع نوري آورده شده، از عجائب کلام ایشان است: 

تفريع نوري 

فـالحرـكـة بمـنزلـة شـخص روحـه الـطبيعة كـما أن الزـمـان بمـنزلـة شـخص روحـه الـدهرـ و الـطبيعة بـالنسـبة إلـى الـنفس كـالـشعاع مـن الـشمس 

يتشخص بتشخصها.  

یکی دیگر از فوایدي که بر حرکت جوهري مترتب می شود، در این حکمت ذکر می شود:

حكمة قرآنية 

لمـا كـان الـعالـم الجـسمانـي بـشخصيته تـدريـجية الوـجوـد و كـل تـدريـجي الوـجوـد فزـمـان حـدوثـه بـعينه زمـان بـقائـه فهـذا الـعالـم زمـان حـدوثـه 

و بقائه واحد. 
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فـعلى هـذا لا إشـكال فـي مـفاد قوـلـه تـعالـى خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ إذ المرـاد مـنها سـتة آلاف سـنة و هـي مـن زمـن خـلقة 

 . 1آدم إلى نزول القرآن لأن كل يوم عنِْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سنَةٍَ ممَِّا تَعُدُّونَ و قد حققنا ذلك في تفسير سورة الحديد

اشراق هشتم 

در این اشراق مرحوم صدرا بحث حرکت جوهري را ادامه می دهد:

الإشراق الثامن في الحركة و السكون و إثبات الحركة في الجوهر الصوري 

و اعـلم أن كـل مـا يخـرج مـن الـقوة إلـى الـفعل فـهو إمـا أن يخـرج دفـعة أو يخـرج لا دفـعة و قـد جرـت الـعادة بـتسمية هـذا الخرـوج حرـكـة 

دون الأول و هـي فـعل و كـمال أول للشـيء الـذي هوـ بـالـقوة مـن جـهة مـا هوـ بـالـقوة فـإن الجـسم مـا دام فـي مـكانـة الأول مـثلا سـاكـنا فـهو 

متحـرك بـالـقوة و واصـل إلـى مـكانـه المـقصود بـالـقوة فـإذا تحرـك حـصل فـيه كـمال أو فـعل لـكنه بـعد بـالـقوة فـي المـعنى الـذي هوـ المـقصود 

من الحركة. 

فـالحرـكـة إذن كـمال أول للشـيء لا مـن حـيث هوـ إنـسان أو فرـس أو نـحاس بـل مـن حـيث هوـ أمرـ بـالـقوة فهـي وجوـد بـين قوـة مـحضة و فـعل 

مـحض و ظـن قوـم أن الحرـكـة هـي الـطبيعة أعـني جوـهرـ الشـيء الـصوري و لـيس كـذلـك بـل هـي متحـركـية الـطبيعة و حـالـها لأنـفسها كـما 

علمت من طريقتنا فإن الحركة هي نفس الخروج من القوة إلى الفعل لا ما به يخرج الشيء منها إليه كالإمكان و نظائره. 

فـالـتسود لـيس سـوادا اشـتد بـل اشـتدادا لمـوضـوع فـي سـواديـته فـليس فـي المـوضـوع سـوادان سـواد أصـل مسـتمر و سـواد زائـد عـليه 

لاسـتحالـة اجـتماع مـثلين فـي مـوضـوع واحـد بـل يـكون لـه فـي كـل آن مـبلغ آخرـ فـيكون هـذه الـزيـادة المـتصلة هـي الحرـكـة لا الـسواد 

فالاشتداد يخرجه من نوعه الأول و يدخله في نوعه الثاني. 
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قـالـوا فـعلم أن الـنفس ليسـت بمـزاج لأنـها بـاقـية و المـزاج أمرـ سـيال متجـدد فـيما بـين كـل طرـفـين مـنه أنـواع بـلا نـهايـة بـالـقوة و مـعنى 

كونها بالقوة أن كل نوع غير متميز عما يليه بالفعل كما أن الحدود و النقط في المسافة الأينية غير متميزة بالفعل. 

و كـل إنـسان يـشعر مـن ذاتـه أمرـا واحـدا بـالـشخص غـير مـتغير و إن كـان بحسـب قـوتـه الـطبيعية الـساريـة فـي جـسمه واحـدا بمـعنى 

 . 1الاتصال إلى انقضاء العمر

در ادامـه بـه اشکالاتی که وارد شـده اسـت پـرداخـته، پـاسـخ آن هـا را از دید خـود می دهـد، مـا از آن هـا گـذشـته و بـه جـمع بـندي 

ایشان می پردازیم: 

فـالحـق أن الحرـكـة كـما يـجوز فـي الـكم كـالـنمو و الـذبوـل و التخـلخل و الـتكاثـف و فـي الـكيف كـالاسـتحالـة و فـي الوـضـع كـالاسـتدارة و 

في الأين كالنقلة كذلك يجوز في الصور الجوهرية. 

كـما أن الـسواد إذا اشـتد لـه فـي اشـتداده فرـد شـخصي مـن الوـجوـد زمـانـي مـتصل بـين المـبدإ و المنتهـي و لـه حـدود غـير مـتناهـية بـالـقوة 

متخالفة بالماهية أو غير متخالفة بها كذلك للجوهر الصوري في استكماله التدريجي كون واحد زماني متصل و له حدود كذلك. 

و الــبرهــان عــلى بــقاء الــشخص فــيها وحــدة الــوجــود لــها فــإن المــتصل الــواحــد لــه وجــود واحــد و الــوجــود عــين الــتشخص أي الــهويــة 

الشخصية كما مر. 

و لوـ لـم يـكن الحرـكـة مـتصلة واحـدة بـل ذات حـدود مـتفاضـلة لـكان الحـكم بـأن الـسواد فـي اشـتداده غـير بـاق بـالـشخص بـل بـالـنوع أو 

بالجنس حقا و كذا في الصورة الجوهرية و ليس كذلك. 

و السـر فـيه أن الـوجـود هـو الأصـل و لـه بحسـب كـل مـقام صـفات ذاتـية و هـو مـتعين بـذاتـه و لا يـكون كـليا و إن اخـتلفت المـعانـي 

 . 2المنتزعة عنه المتحدة به ضربا من الاتحاد باعتبار تطوراته في نفسه
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براي روشن تر شدن بحث، عباراتی را از جلد سوم اسفار نقل می کنیم.

فصل (۲۸) في تأكيد القول بتجدد الجواهر الطبيعية المقومة للأجرام السماوية و الأرضية 

و لـعلك تـقول هـذا إحـداث مـذهـب لـم يـقل بـه أحـد مـن الحـكماء فـإن الأمرـ الـغير الـقار مـنحصر فـي الـزمـان و الحرـكـة و اخـتلفوا فـي أن 

أيـهما غـير قـار بـالـذات و الآخرـ كـذلـك بـالـعرض فـالجـمهور عـلى أن هـذا صـفة الـزمـان و الحرـكـة تـابـعة لـه فـي عـدم قرـار الـذات و ذهـب 

صاحب الإشراق إلى العكس و أما كون الطبيعة جوهر ا غير ثابت الذات فلم يقل به أحد. 

فاعلم أولا: أن المتبع هو البرهان و العاقل لا يحيد عن المشهور ما وجد عنه محيصا. 

و ثـانـيا: أن كـلامـهم يحـمل عـلى أنـه مـبني عـلى الـفرق بـين حـال المـاهـية و حـال الوـجوـد فـالحرـكـة و الزـمـان أمرـ مـاهـيته مـاهـية التجـدد و 

الانقضاء و الطبيعة إنما وجودها وجود التجدد و الانقضاء و لها ماهية قارة. 

و ثـالـثا: أن الحرـكـة عـبارة عـن خرـوج الشـيء مـن الـقوة إلـى الـفعل تـدريـجا لا الشـيء الخـارج عـنها إلـيه و هـو مـعنى نسـبي و الأمـور 

النسـبية و الإضـافـية تجـددهـا و ثـباتـها كـوجـودهـا و عـدمـها تـابـعان لتجـدد مـا نسـب إلـيه و ثـباتـه فـضلا عـن نـفس النسـبة و الإضـافـة 

كـمفهوم الانـقضاء و التجـدد فـهاهـنا ثـلاثـة أشـياء تجـدد شـيء و شـيء بـه التجـدد و شـيء متجـدد و الأول مـعنى الحرـكـة و الـثانـي المـقولـة 

و الـثالـث الموـضوـع و كـذا خرـوج الشـيء مـن الـقوة أو حـدوث الشـيء لا دفـعة مـعناهـما غـير مـعنى الخـارج مـن الـقوة كـذلـك أو الحـادث و 

غـير الـذي بـه الخرـوج و الحـدوث و كـما أن فـي الأبـيض أموـرا ثـلاثـة أبـيضية و هـي مـعنى نسـبي انـتزاعـي و بـياض و شـيء ذو بـياض- 

فـكذلـك فـيما نـحن فـيه فـالخرـوج التجـددي مـن الـقوة إلـى الـفعل هوـ مـعنى الحرـكـة و وجوـدهـا فـي الـذهـن لا بحسـب الخـارج و أمـا مـا بـه 

الخرـوج مـنها إلـيه أولا فهـي نـفس الـطبيعة و أمـا الشـيء الـقابـل للخـروج فهـي المـادة و أمـا المخرـج فـهو جوـهرـ آخرـ مـلكي أو فـلكي و أمـا 

قـدر الخرـوج فـهو الزـمـان فـإن مـاهـيته مـقدار التجـدد و الانـقضاء و لـيس وجوـده وجوـد أمرـ مـغايرـ للحـركـة عـلى قـياس الجـسم الـتعليمي 

بالنسبة إلى الجسم الطبيعي كما سيجيء من الفرق بينهما بالتعين الامتدادي و عدمه. 
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و أمـا رابـعا: فـقولـك هـذا إحـداث مـذهـب لـم يـقل بـه حـكيم كـذب و ظـلم فـأول حـكيم قـال فـي كـتابـه الـعزيزـ هوـ الـله سـبحانـه و هوـ أصـدق 

الحـكماء حـيث قـال: وَ تَـرَى الجِْـبالَ تحَْسَـبهُا جـامِـدَةً وَ هِـيَ تمَُـرُّ مَـرَّ الـسَّحابِ و قـال: بَـلْ هُـمْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ جَـدِيـدٍ و قوـلـه: إشـارة إلـى 

تـبدل الـطبيعة يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأرَْضُْ غَـيرَْ الأرَْضِْ و قوـلـه تـعالـى: فَـقالَ لَـها وَ لِـلأرَْضِْ ائْـتيِا طَـوْعـاً أَوْ كَـرهْـاً قـالَـتا أَتَـينْا طـائِـعِينَ و قوـلـه كُـلٌّ 

أَتَـوْهُ داخِـرِيـنَ و قوـلـه: عَـلى أنَْ نُـبَدِّلَ أَمْـثالَـكُمْ وَ ننُْشِـئَكُمْ فِـي مـا لا تَـعْلَموُنَ و قوـلـه: إنِْ يَـشَأْ يُـذهِْـبْكُمْ وَ يَـأتِْ بخَِـلقٍْ جَـدِيـدٍ و قوـلـه: كُـلٌّ 

إِلَـينْا راجِـعوُنَ إلـى غـير ذلـك مـن الآيـات المشـيرة إلـى مـا ذكرـنـاه و ممـا يشـير إلـى تجـدد الـطبائـع الجـسمانـية قوـلـه تـعالـى وَ هُـوَ الْـقاهِـرُ فَـوقَْ 

عِـبادِهِ وَ يُـرْسِـلُ عَـليَْكُمْ حَـفظَةًَ حَـتَّى إِذا جـاءَ أَحَـدَكُـمُ المَْـوتُْ- تَـوَفَّـتهُْ رُسُـلنُا وَ هُـمْ لا يُـفرَِّطُـونَ وجـه الإشـارة أن مـا وجوـده مـشابـك لـعدمـه و 

بـقاؤه مـتضمن لـدثوـره يـجب أن يـكون أسـباب حـفظه و بـقائـه بـعينها أسـباب هـلاكـه و فـنائـه و لهـذا كـما أسـند الحـفظ إلـى الرـسـل أسـند 

الـتوفـي إلـيهم بـلا تـفريـط فـي أحـدهـما و إفرـاط فـي الآخرـ و فـي كـلمات الأوائـل تـصريـحات و تـنبيهات عـليه فـلقد قـال مـعلم الـفلاسـفة 

الـيونـانـية فـي كـتابـه المـعروف بـكتاب أثوـلوـجـيا مـعناه مـعرفـة الرـبوـبـية إنـه لا يمـكن أن يـكون جرـم مـن الأجرـام ثـابـتا قـائـما مـبسوطـا كـان أو 

مرـكـبا إذا كـانـت الـقوة الـنفسانـية غـير موـجوـدة فـيه و ذلـك أن مـن طـبيعة الجـرم السـيلان و الـفناء فـلو كـان الـعالـم كـله جرـمـا لا نـفس فـيه 

و لا حـياة لـبادت الأشـياء و هـلكت هـذه عـبارتـه و هـي نـاصـة عـلى أن الـطبيعة الجـسمانـية عـنده جوـهرـ سـيال و أن الأجـسام كـلها بـائـدة 

زائـلة فـي ذاتـها و الأرواح الـعقلية بـاقـية كـما أشرـنـا إلـيه و قـال فـي مـوضـع آخرـ مـنه إن كـانـت الـنفس جرـمـا مـن الأجرـام أو مـن خـير 

الأجـسام [الأجرـام] لـكانـت مـتقضية سـيالـة لا مـحالـة لأنـها تسـيل سـيلانـا تـصير الأشـياء كـلها إلـى الهـيولـى فـإذا ردت الأشـياء كـلها 

إلـى الهـيولـى و لـم يـكن للهـيولـى صـورة تـصورهـا و هـي عـلتها بـطل الـكون فـبطل الـعالـم إذا كـان جرـمـا مـحضا و هـذا مـحال انتهـى و 

هـذا أيـضا صـريـح فـي تجـدد الأجـسام كـلها و فـيه إشـارة إلـى مـا مرـ سـابـقا مـن أن الهـيولـى شـأنـه الـعدم فـكلما فـاضـت عـليها صـورة مـن 

المـبدإ انـعدمـت فـيها ثـم أقـامـها بـإيرـاد الـبدل و ممـا يـدل عـلى ذلـك رأي زيـتون الأكـبر و هوـ مـن أعـاظـم الـفلاسـفة الإلهـيين حـيث قـال إن 

الموـجوـدات بـاقـية داثرـه أمـا بـقاؤهـا فبتجـدد صـورهـا و أمـا دثوـرهـا فـبدثوـر الـصورة الأولـى عـند تجـدد الأخرـى و ذكرـ أن الـدثوـر قـد لـزم 

الـصورة و الهـيولـى انتهـى مـا ذكرـه بـنقل الشهـرسـتانـي فـي كـتاب المـلل و النحـل- و سـننقل أقوـال كـثير مـن أسـاطـين الحـكماء الـدالـة 

عـلى تجـدد الأجـسام و دثوـرهـا و زوالـها فـي مسـتأنـف الـكلام إن شـاء الـله تـعالـى و لـنا أيـضا رسـالـة مـعمولـة فـي حـدوث الـعالـم- بجـميع 

مـا فـيه حـدوثـا زمـانـيا و مـن أراد الاطـلاع عـلى ذلـك فـليرجـع إلـى تـلك الرـسـالـة- و ممـا يؤـيـد مـا ذكرـنـاه قوـل الشـيخ الـعربـي فـي فـصوص 

الحـكم و مـن أعـجب الأمرـ أن الإنـسان فـي الـترقـي دائـما و هـو لا يـشعر بـذلـك لـلطافـة الحـجاب و رقـته و تـشابـه الـصور مـثل قـولـه 

تـعالـى: وَ أُتُـوا بِـهِ مُـتَشابِـهاً و قـال فـي الـفتوحـات فـالموـجوـد كـله متحـرك عـلى الـدوام دنـيا و آخرـة لأن الـتكويـن لا يـكون إلا عـن مـكون 
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فـمن الـله تـوجـهات عـلى الـدوام و كـلمات لا تـنفد و قـولـه وَ مـا عِـنْدَ الـلَّهِ بـاقٍ إشـارة إلـى مـا ذكرـنـاه- مـن بـقاء كـلمات الـله تـعالـى 

 . 1العقلية الباقية ببقاء الله و دثور أصنامها الجسمانية

یکی از بـحث هـاي مهمی که در پی حـرکت می آید، بـحث زمـان اسـت. تـا حـدي که بـه فـهم بهـتر حـرکت کمک می کرد، بـه 

زمـان اشـاره شـد. بـراي عـمق بیشتر بـحث، فـصل30 از جـلد سـوم اسـفار عیناً آورده می شـود، تـا از جهـت درسی هـم این بـخش 

تکمیل گردد.

فصل (۳۰) في إثبات حقيقة الزمان و أنه بهويته الاتصالية الكمية مقدار الحركات و بما يعرض له من الانقسام الوهمي عددها 

أمـا إثـبات وجوـد الزـمـان و حـقيقته فـالـهادي لـنا عـلى طرـيـقة الـطبيعيين مـشاهـدة اخـتلاف الحرـكـات فـي المـقطوع مـن المـسافـة مـع اتـفاقـها 

فـي الأخـذ و الـترك تـارة- ثـم اتـفاقـها فـي المـقطوع مـن المـسافـة و اخـتلافـها فـيهما أو فـي أحـدهـما تـارة أخرـى فـحصل لـنا الـعلم بـأن فـي 

الوـجوـد كوـنـا مـقداريـا فـيه إمـكان وقوـع الحرـكـات المخـتلفة أو المـتفقه- غـير مـقدار الأجـسام و نـهايـاتـها لأنـه غـير قـار و هـذه قـارة فـهو 

مـقدار لأمرـ غـير قـار و هوـ [هـي] الحرـكـة و شرـح ذلـك موـكوـل إلـى عـلم الـطبيعة و أمـا عـلى طرـيـقة الإلهـيين- فـلأن كـل حـادث هوـ بـعد 

شـيء لـه قـبلية عـليه لا يـجامـع بـه الـبعديـة لا كـقبلية الوـاحـد عـلى الاثـنين لأنـه يـجوز فـيها الاجـتماع و لا كـقبلية الأب عـلى الابـن أو 

ذات الـفاعـل ممـا يـجوز أن يـكون قـبل و مـع و بـعد و لا الـعدم إذ قـد يـتحقق للشـيء عـدم لاحـق بـل قـبلية قـبل يسـتحيل أن يـجامـع مـع 

الـبعد لـذاتـه ثـم مـا مـن قـبلية إلا و بـين الـقبل بهـذه الـقبلية و بـين الـذي هـو الـبعد يـتصور قـبليات و بـعديـات غـير واقـعة عـند حـد- و 

مـثل هـذا الـذي هـو مـلاك هـذا الـتقدم و الـتأخرـ فـيه تجـدد قـبليات و بـعديـات و تـصرم تـقدمـات و تـأخرـات فـلا بـد مـن هـويـة متجـددة 

مـتصرمـة بـالـذات عـلى نـعت الاتـصال بمـحاذاة الحرـكـات فـي المـسافـات المـمتنعة الانـقسام إلـى مـا لا يـنقسم أصـلا فـهو لـقبولـه الانـقسام و 

الـزيـادة و الـنقصان كـم و لـكونـه مـتصلا فـهو كـمية مـتصلة غـير قـارة أو ذو كـمية مـتصلة غـير قـارة و عـلى الـتقديرـيـن فـإمـا جـوهرـ أو 

عرـض فـإن كـان جوـهرـا فـلاشـتمالـه عـلى الحـدوث التجـددي لا يمـكن أن يـكون مـفارقـا عـن المـادة و الـقوة الإمـكانـية- فـهو إمـا مـقدار جوـهرـ 

مـادي غـير ثـابـت الـهويـة بـل متجـدد الحـقيقة أو مـقدار تجـدده و عـدم قرـاره و بـالجـملة إمـا مـقدار حرـكـة أو ذي حرـكـة ذاتـية يـتقدر بـه مـن 

جـهة اتـصالـه- و يـتعدد بـه مـن جـهة انـقسامـه الوـهـمي إلـى مـتقدم و مـتأخرـ فهـذا الـنحو مـن الوـجوـد لـه ثـبات و اتـصال و لـه أيـضا تجـدد و 

1 اسفار اربعه، جلد ۳، صفحه ی ۱۰۸.
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انـقضاء فـكأنـه شـيء بـين صـرافـة الـقوة و مـحوضـة الـفعل فـمن جـهة وجوـده و دوامـه يـحتاج إلـى فـاعـل حـافـظ يـديمـه و مـن جـهة حـدوثـه و 

انـصرامـه- يـحتاج إلـى قـابـل يـقبل إمـكانـه و قوـة وجوـده فـلا مـحالـة يـكون جـسما أو جـسمانـيا و أيـضا لـه وحـدة اتـصالـية و كـثرة تجـدديـة 

فـمن حـيث كوـنـه أمرـا واحـدا يـجب أن يـكون لـه فـاعـل واحـد و قـابـل واحـد إذ الـصفة الوـاحـدة يسـتحيل أن يـكون إلا لموـصـوف واحـد مـن 

فـاعـل واحـد فـفاعـله يـجب أن يـكون مـتبري الـذات عـن المـادة و عـلائـقها و إلا لاحـتاج فـي تجـسمه و تـكونـه المـادي لتجـدد أحوـالـه كـما 

عـلمت إلـى حرـكـة أخرـى و زمـان آخرـ و مـادة سـابـقة و عـدم قـائـم بـها و قـابـله يـجب أن يـكون أقـدم الـطبائـع و الأجـسام و أتمـها إذ الزـمـان 

لا يـتقدم عـليه شـيء غـيره هـذا الـتقدم فـقابـله يسـتحيل أن يـتكون مـن جـسم آخرـ أو يـتكون مـنه جـسم آخرـ و إلا لانـقطع اتـصال الزـمـان 

فـيكون قـابـله تـام الخـلقة غـير عـنصري و لا يـكون فـي طـبيعته حرـكـة مـكانـية و لا حرـكـة كـمية كـالـنمو و الـذبوـل و التخـلخل و الـتكاثـف 

و لا اسـتحالـة كـيفية لأن هـذه الأشـياء توـجـب انـصرامـه و انـقطاعـه و تـسقط تـقدمـه عـلى سـائرـ الأجرـام و أمـا مـن جـهة كوـنـه ذا حـدوث و 

تجـدد فـفاعـله الـقريـب المـباشرـ لـه يـجب أن يـكون لـه تجـدد و تـصرم و كـذا قـابـله يـجب أن يـكون ممـا يـلحقه أكـوان تجـدديـة عـلى نـعت 

 . 1الاتصال و الوحدة و كذا الكلام في غايته و لنبين هذا المعنى بوجه أبسط

1 همان، صفحه ی ۱۱۵.
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فصل پنجم: 

وجود ذهنی 

مقدمّه 

فـلسفه ي اسـلامی عـمومـاً از وجـود آغـاز می شـود. یا مـانـند حکمت اشـراق از نـور شـروع می گـردد. نـور هـمان حقیقت و اصـل 

نـزد شیخ اشـراق اسـت. این آغـاز گـرچـه فـوایدي دارد، امـّا ضـرر جـدّي هـم بـه هـمراه دارد. سـرآغـاز بـحث بـا وجـود، بـاعـث 

می شـود یک پـل مـهم در بـحث نـادیده گـرفـته شـود. هـمان طـور که در بـحث هـاي گـذشـته مـطرح شـد، بـحث از اشـتراك مـعنوي 

و اصـالـت وجـود، در عـالـم خـارج نیست، و در سـاحـت ذهـن اسـت. وجـود خـارجی در هـمان ابـتدا اثـبات می شـود که بـه ذهـن 

نمی آید. بـحث اسـاسی که لازم اسـت در ابـتدا مـطرح شـود ذهـن اسـت. اصـلاً ذهـن چیست؟ ارتـباط مـا بـا عـالـم خـارج چـگونـه 

اسـت؟ رابـطه ي ذهـن بـا عـلم چیست؟ عـالـم خـارج در عـلم مـؤثـّر اسـت، یا عـلم در عـالـَم مـؤثـّر اسـت؟ (هـمان بحثی که در 

فـلسفه غـرب تـحت عـنوان سـوبـژه و ابـژه مـطرح اسـت) هیچ کدام از این پـرسـش هـا در ابـتدا پـاسـخ داده نمی شـونـد. تـا این 

مـوضـوع تحـلیل نـشود، و نـظر فیلسوف در آن مـعلوم نـگردد، نمی تـوان مـابقی بـحث هـا را ادامـه داد. چـرا که هـمه ي آن هـا قـابـل 

تشکیک می شـود. قـائـل بـه بـداهـت هـم در این بـحث نمی تـوان شـد، که کسی بـگوید بـه جهـت بـداهـت از آن صـرف نـظر شـده 

اسـت. چـرا که خـود فـلاسـفه در بـحث وجـود ذهنی بـه طـور مـفصّل از آن سـخن می گـویند. این رونـد اشـتباه را می تـوان بـه 

جهـت عـادت در میان فـلاسـفه ي مسـلمان دانسـت. الـبته این مـهم را انکار نمی کنیم که بـحث اصـالـت وجـود در فـهم وجـود 

ذهنی مـؤثـّر اسـت. امـّا بـاز هـم قـائلیم مـقدمـه ي ورود بـه بـحث هـاي فلسفی، روشـن کردن مـوضـع فیلسوف دربـاره ي عـلم و 

درك انـسان و رابـطه آن بـا عـالـم خـارج اسـت. این بـحث در نـام گـذاري امـروزي مـعرفـت شـناسی نـامیده می شـود. فیلسوفـان 

غـربی عـمومـاً از این جـا بـحث خـود را آغـاز می کنند. و گـاهی این قـدر بـحث مـعرفـت شـناسی مـهم می شـود که هـمه ي فـلسفه ي 

ایشان، همان معرفت شناسی می شود. اغراق نیست اگر گفته شود: اکثر نزاع فلسفه ي غرب در همین نقطه است.  
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در مجـموع بـه نـظر می رسـد روش درسـت در خـوانـش فـلسفه، ابـتدا خـوانـدن مـعرفـت شـناسی بـاشـد. و بـعد بـحث هـاي وجـودي. 

آقاي مصباح یزدي در کتاب آموزش فلسفه این کار را انجام داده است ؛ که به نظر کار بسیار پسندیده اي می آید. 

مـا چـون مـطابـق روش مـلاصـدرا بـحث هـا را پیش می بـریم، بـا تـبویب کتاب ایشان پیش می رویم،  و بـه همین جهـت بـحث 

وجود ذهنی را در این بخش مطرح می کنیم. در حالی که واقفیم این روش درست نمی باشد. 

نکته ي دیگر قـبل از ورود بـه بـحث، این اسـت که در بـحث وجـود ذهنی، تـمامی سـؤالات فـوق پـاسـخ داده نمی شـود. و بـحث 

عـلم از وجـود ذهنی مجـزا شـده اسـت. در حـالی که بـه نـظر می آید، تلفیق این دو بـحث بـا هـم، نتیجه را روشـن خـواهـد کرد. 

الـبته مـرحـوم صـدرا در بـحث وجـود ذهنی، گـریز شـایسته اي بـه بـحث عـلم دارد. که فـهم آن قـطعاً از خـود بـحث وجـود ذهنی 

داراي اهمیتّ بیشتري است.   

طرح بحث 

پـس از رد سفسـطه، و پـذیرش بـدیهی بـودن هسـتی یا واقعیت بـالاجـمال، آن چـه مـهم اسـت نـحوه ي ارتـباط انـسان بـا عـالـم 

خـارج از خـود اسـت. اگـر کسی قـائـل بـه سفسـطه بـاشـد، اصـلاً دلیلی بـراي فکر نـخواهـد داشـت. اگـر کسی هسـتی را بـه طـور 

کلّی نـپذیرد، بـاز نمی تـوان بـا او سـخن گـفت. و در واقـع خـود شـعبه اي از سفسـطه اسـت. الـبته پی بـردن بـه جـزئیات هسـتی، 

کار فلسفه است. منظور پذیرش واقعیت به طور کلّی است؛ نه بیشتر.  

در ارتـباط انـسان بـا عـالـم خـارج، چـهار قـول اصلی در میان فـلاسـفه ي مسـلمان وجـود دارد. مـغفول نـمانـد که مـدار بـحث، در 

خصوص فیلسوفان مسلمان است. مگرنه اقوال بسیاري در میان فلاسفه ي غربی جریان دارد.  

	 108



1. دسته اي از متکلمّین، و فخر رازي در مباحث مشرقیهّ، قائل به نحوه اي اضافه از نفس به عالم خارج هستند. 

2. دسـته اي از قـدمـا،  قـائـل بـه وجـود شـبحی در ذهـن که عـالـم خـارج را حکایت می کند، می بـاشـند. مـانـند مـجسمّه اي که 

حکایتی از صاحب صورت مجسمّه دارد. 

3. عـده اي دیگر،  قـائـل بـه شـبح هسـتند، بـدون حکایتِ عـالـم خـارج. ایشان ارتـباط بین ذهـن و عـالـم خـارج را بـا خـطایی دائمی 

که هیچ گاه خلاف آن اتفاق نمی افتد تصحیح می کنند.    

4. قول مشهور حکما، ایشان قائل به وجودي دیگر غیر از آن وجود خارجی هستند، که آن را وجود ذهنی می نامند. 

دلیل شکل گیري اقـوال دربـاره ي رابـطه ي انـسان بـا عـالـم خـارج، پـذیرش این مـهم اسـت که وجـود خـارجی نمی تـوانـد بـه انـسان 

و ذهـن او مـنتقل شـود. در عین حـال که مـا بـالـوجـدان می دانیم بـه عـالـم خـارج عـلم داریم. پـس لازم اسـت این رابـطه  بـا عـالـم 

خارج به نحوي تحلیل شود. 

صدرا براي طرح موضوع عباراتی را دارند، آن ها را نقل کرده و سپس سراغ ادلهّ ي حکما خواهیم رفت. 

اسفار، جلد 1، منهج سوم، فصل 1: 

قـد اتـفقت ألـسنة الحـكماء خـلافـا لشـرذمـة مـن الـظاهرـيـين عـلى أن لـلأشـياء سوـى هـذا الـنحو مـن الوـجوـد الـظاهرـ و الـظهور المـكشوف لـكل 

1واحد من الناس وجودا أو ظهورا آخر عبر عنه بالوجود الذهني مظهره بل مظهره المدارك العقلية و المشاعر الحسية. 

1 اسفار اربعه، جلد ۱، منهج ثالث، فصل ۱، صفحه ی ۲۶۳
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در ادامـه صـدرا بـه عـنوان تمهید، دو مـقدمّـه را ذکر می کند. مـقدمّـه ي اول در واقـع طـرح مـوضـوع بـه صـورت کامـل تـر اسـت. 

ایشان در شواهد هم، در اشراق اول از شاهد دوم، خلاصه اي این طرح را بیان می کنند. 

الأولـى: هـي أن لـلممكنات كـما عـلمت مـاهـية و وجـودا و سـتعلم بـالـبرهـان مـا قـد نـبهناك عـليه و كـاد أن تـكون مـن المـذعـنين لـه إن 

أخـذت الـفطانـة بـيدك أن أثرـ الـفاعـل و مـا يـترتـب عـليه أولا و بـالـذات لـيس إلا نـحوا مـن أنـحاء وجوـد الشـيء لا مـاهـيته لاسـتغنائـها 

عـن الجـعل و الـتحصيل و الـفعل و الـتكميل لا لوـجوـبـها و شـدة فـعليتها بـل لـفرط نـقصانـها- و بـطونـها و غـايـة ضـعفها و كـمونـها و 

الوـجوـد قـد مرـت الإشـارة إلـى أنـه ممـا يـتفاوت شـدة و ضـعفا و كـمالا و نـقصا و كـلما كـان الوـجوـد أقوـى و أكـمل كـانـت الآثـار المرـتـبة 

عـليه أكـثر إذ الـوجـود بـذاتـه مـبدأ لـلأثرـ فـقد يـكون لمـاهـية واحـدة و مـفهوم واحـد أنـحاء مـن الـوجـود و الـظهور و أطـوار مـن الـكون و 

الحـصول بـعضها أقوـى مـن بـعض و يـترتـب عـلى بـعضها مـن الآثـار و الخوـاص مـا لا يـترتـب عـلى غـيره فـكما أن الجـوهرـ مـعنى واحـد و 

مـاهـية واحـدة يوـجـد تـارة مسـتقلا بـنفسه مـفارقـا عـن المـادة مـتبرئـا عـن الـكون و الـفساد و الـتغير فـعالا ثـابـتا كـالـعقول المـفارقـة عـلى 

مرـاتـبها و يوـجـد تـارة أخرـى مـفتقرا إلـى المـادة مـقترنـا بـها مـنفعلا عـن غـيره متحـركـا و سـاكـنا و كـائـنا و فـاسـدا كـالـصور الـنوعـية عـلى 

تـفاوت طـبقاتـها فـي الـضعف و الـفقر فـيوجـد طـورا آخرـ وجـودا أضـعف مـن ذيـنك الـصنفين- حـيث لا يـكون فـاعـلا و لا مـنفعلا و لا 

 . 1ثابتا و لا متحركا و لا ساكنا كالصور التي يتوهمها الإنسان من حيث كونها كذلك

1 همان
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ادلهّ ي حکما بر وجود ذهنی 

 سـه اسـتدلال مـشهور بـر وجـود ذهنی ایراد شـده اسـت. این سـه اسـتدلال در واقـع یک اسـتدلال اسـت، بـا سـه مـثال. اگـرچـه 

مـلاصـدرا این مـوضـوع را بـه صـراحـت بیان نکرده اسـت. امـّا عـبارتی در شـواهـد دارنـد، که گـویی یک اسـتدلال بـودن این سـه 

استدلال را پذیرفته اند. 

شواهد، شاهد دوم، اشراق دوم:

قـالوـا: ((إنـا نـتصور أموـرا غـير موـجوـده فـي الأعـيان و نـحكم عـليها أحـكامـا ثـبوتـية واقـعية و الحـكم عـلى الشـيء لا يمـكن إلا بـعد 

وجوده و إذ ليست في الأعيان فهي في الأذهان)). 

  . 1هذا أصل الدليل المشهور من القوم ثم أوردوا عليه اعتراضات كثيرة من جهات كثيرة

مـلاصـدرا در این فـراز می فـرمـاید: حکما اسـتدلال کرده انـد مـا امـوري را تـصور می کنیم، و بـر آن هـا حکم می نـماییم، در 

حـالی که می دانیم آن هـا در خـارج مـوجـود نیستند. این احکام، واقعی هسـتند. حکم کردن بـر چیزي ذیل وجـود آن چیز 

اسـت. درحـالی که این امـور در خـارج مـوجـود نیستند. در نتیجه بـاید در جـایی بـاشـند غیر از خـارج. پـس آن هـا در ذهـن 

هستند. 

سـپس می گـوید: این اصـل دلیل مـشهور حکماسـت. از این اسـتدلال و عـبارت لاحـقه ي آن مـعلوم می گـردد که در واقـع یک 

اسـتدلال بـر وجـود ذهنی بین حکما جـاري اسـت. این اسـتدلال بـاعـث شـده اسـت، تـا اقـوال دیگري در کنار آن شکل بگیرد. 

چرا که ایرادات زیادي به نظر دیگر حکما و متکلمّین رسیده است. آن ها را در بخش بعدي بررسی خواهیم کرد. 

  

1 شواهد الربوبیه، صفحه ی ۲۴
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بـراي این اسـتدلال سـه مـثال زده شـده اسـت، که از آن تعبیر بـه سـه اسـتدلال کرده انـد. این سـه اسـتدلال را در سـه بیت، مـرحـوم 

سبزواري گردآورده است: 

للشیء غیر الکون فی الأعیان 

کون بنفسه لدی الأذهان 

للحکم إیجابا علی المعدوم  

و لإنتزاع الشیء ذی العموم 

صرف الحقیقة الذی ما کثرا  

من دون منضماتها العقل یری 

حال به سراغ عبارات صدرا برویم، و این استدلال ها را با بیان ایشان نقل کنیم: 

برهان اول: تصوّر معدومات خارجی 

اسفار، جلد 1، منهج 3، فصل 2:

الطريقة الأولى: 

أنـا قـد نـتصور المـعدوم الخـارجـي بـل المـمتنع كشـريـك الـباري- و اجـتماع الـنقيضين و الجـوهرـ الـفرد بـحيث يـتميز عـند الـذهـن عـن بـاقـي 

 . 1المعدومات- و تميز المعدوم الصرف ممتنع ضرورة فله نحو من الوجود و إذ ليس في الخارج فرضا و بيانا فهو في الذهن

1اسفار، جلد ۱، صفحه ی ۲۶۸ 
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برهان دوم: تصوّر کلیّات 

اسفار، جلد 1، منهج 3، فصل 2:

الطريقة الثانية: 

أنـا نـحكم عـلى أشـياء لا وجـود لـها فـي الخـارج أصـلا بـأحـكام ثـبوتـية صـادقـة و كـذا نـحكم عـلى مـا لـه وجـود و لـكن لا نـقتصر فـي 

الحـكم عـلى مـا وجـد مـنه- بـل نـحكم حـكما شـامـلا لجـميع أفرـاده المحـققة و المـقدرة مـثل قوـلـنا كـل عـنقا طـائرـ، و كـل مـثلث فـإن زوايـاه 

الـثلاث مـساويـة لـقائـمتين و صـدق الحـكم الإيـجابـي يسـتلزم وجوـد موـضوـعـة كـما تـصدق بـه الـغريـزة الإنـسانـية و إذ لا يـكفي فـي هـذا 

 . 1الحكم الوجود العيني للموضوع علمنا أن له وجودا آخر هو الوجود الذهني هذا ما قرروه

برهان سوم: تصوّر صرف الشیء 

اسفار، جلد 1، منهج 3، فصل 2:

الطريقة الثالثة: 

أن لـنا أن نـأخـذ مـن الأشـخاص المخـتلفة بـتعيناتـها الـشخصية- أو الـفصلية المشـتركـة فـي نوـع أو جـنس مـعنى واحـدا يـنطبق عـلى كـل 

مـن الأشـخاص بـحيث جـاز أن يـقال عـلى كـل مـنها أنـه هـو ذلـك المـعنى المـنتزع الـكلي مـثلا جـاز لـك أن تـنتزع مـن أشـخاص الإنـسان 

المـتفرقـة المخـتلفة المـتبايـنة مـعنى واحـدا مشـتركـا فـيه- و هـو الإنـسان المـطلق الـذي يـنطبق عـلى الـصغير و الـكبير و الحـيوان الـعام 

المحـمول عـلى الـبغال و الحـمير مـجامـعا لـكل مـن تـعيناتـها مجـردا فـي حـد ذاتـه مـن عوـارضـها المـاديـة و مـقارنـاتـها و هـذا المـعنى لا يوـجـد 

فـي الخـارج واحـدا و إلا لـزم اتـصاف أمرـ واحـد بـصفات مـتضادة و هـي الـتعينات المـتبايـنة و لـوازمـها المـتنافـية فـوجـوده إنمـا هـو بشـرط 

1اسفار، جلد ۱، صفحه ی ۲۶۹ 
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الـكثرة- و نـحن قـد لاحـظناه مـن حـيث إنـه مـعنى واحـد فـهو بهـذا الاعـتبار لا يـوجـد فـي الخـارج فـوجـوده مـن هـذه الجـهة إنمـا هـو فـي 

 . 1العقل

گـرچـه ایشان بـه طـور مسـتقیم بـه صـرف الشیء اشـاره نمی کند، امّـا فـحواي کلام ایشان هـمان اسـت. بـراي روشـن شـدن بیشتر 

این مثال، عبارت علامه را در نهایه نقل می کنیم: 

نهایه، جلد 1، مرحله ي سوم: 

و الـبرهـان عـلى ثـبوت الوـجوـد الـذهـني أنـا نـتصور هـذه الأموـر الموـجوـدة فـي الخـارج، -كـالإنـسان و الـفرس مـثلا- عـلى نـعت الـكلية و 

الـصرافـة، و نـحكم عـليها بـذلـك و لا نرـتـاب أن لمـتصورنـا هـذا ثـبوتـا مـا فـي ظرـف وجـدانـنا، و حـكمنا عـليه بـذلـك فـهو موـجوـد بوـجوـد 

مـا، و إذ لـيس بهـذه الـنعوت موـجوـدا فـي الخـارج، لأنـه فـيه عـلى نـعت الـشخصية و الاخـتلاط، فـهو موـجوـد فـي ظرـف آخرـ لا يـترتـب 

. 2عليه فيه آثاره الخارجية و نسميه الذهن

1اسفار، جلد ۱، صفحه ی ۲۷۲ 

2نهایه الحکمه،  صفحه ی ۳۴ 
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اشکالات بر وجود ذهنی 

پـس از نـقل بـراهین وجـود ذهنی، بـه بیان اشکالات می رسـند. اشکالاتی که بـاعـث شـده اسـت عـده اي دسـت از وجـود ذهنی 

بکشند، و اقـوال دیگري را مـطرح کنند. چـندین اشکال بـر وجـود ذهنی مـطرح شـده اسـت. مـرحـوم عـلامـه در نـهایه، 5 اشکال 

را بیان کرده اند. جناب صدرا هم در اسفار 4 اشکال را مطرح کرده است.  

اشکال 1: 

مـطابـق وجـود ذهنی، بـاید ذاتیات شیء مـحفوظ بـاشـد. فـرض کنید جـوهـري بـه وجـود ذهنی مـوجـود اسـت. در عین حـال عـلم 

یا هـمان وجـود ذهنی، بـه خـاطـر قیامـش نـزد نـفس،  عـرض اسـت. در نتیجه یک شیء تـحت دو مـقولـه قـرار خـواهـد گـرفـت. و 

این محال است. 

  

بیان اشکال به الفاظ ملاصدرا: 

اسفار، جلد 1، منهج 3،  فصل 3: 

الإشكال الأول: 

أن الحـقائـق الجـوهرـيـة بـناء عـلى أن الجـوهرـ ذاتـي لـها و قـد تـقرر عـندهـم انـحفاظ الـذاتـيات فـي أنـحاء الوـجوـدات كـما يـسوق إلـيه أدلـة 

الوـجوـد الـذهـني يـجب أن تـكون جوـهرـا أيـنما وجـدت و غـير حـالـة فـي موـضوـع- فـكيف يـجوز أن يـكون الحـقائـق الجـوهرـيـة موـجوـدة فـي 

الـذهـن أعرـاضـا قـائـمة بـه ثـم إنـكم قـد جـعلتم جـميع الـصور الـذهـنية كـيفيات فـيلزم انـدراج حـقائـق جـميع المـعقولات المـتبايـنة بـالـنظر إلـى 

 . 1ذواتها مع الكيف في الكيف

1اسفار، جلد ۱، صفحه ی ۲۷۷ 
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اشکال 2: 

این اشکال عمیق تـر از اشکال اول اسـت. در اشکال اول عـلم را عـرض نـامیدیم. در این اشکال بـا تحقیق بیشتر، عـلم را 

کیف نـفسانی می یابیم. از طـرف دیگر وجـود ذهنی، یا جـوهـر اسـت، یا عـرض. اگـر عـرض بـاشـد یا کیف اسـت، یا غیر کیف. 

و اگـر کیف بـاشـد، کیف مـحسوس اسـت، و کیف نـفسانی نیست. در نتیجه در هـمه ي حـالات بـا کیف نـفسانی در تـناقـض 

است.  

دلیل این که این اشکال از اشکال اول، دقیق تـر اسـت، این اسـت که اشکال اول را بـا روشی سـاده می تـوان پـاسـخ داد، بـه این 

روش که عـرض بـودن در عـلم، جـنس عـالی علی الـمشهور نیست، تـا انـدراج تـحت مـقولتین لازم آید. ولی در اشکال دوم بـه 

این روش نمی توان پاسخ داد. 

بیان این اشکال را از نهایه نقل می کنیم. چرا که پیوستگی بیشتري دارد.

إشـكال ثـان: و هوـ أن لازم الـقول بـالوـجوـد الـذهـني أن يـكون الجـوهرـ المـعقول جوـهرـا نـظرا إلـى انـحفاظ الـذاتـيات، و الـعلم عـندهـم مـن 

الـكيفيات الـنفسانـية، فـالمـعقول مـن الجـوهرـ مـندرج تحـت مـقولـة الجـوهرـ و تحـت مـقولـة الـكيف، و هوـ مـحال، لأدائـه إلـى تـناقـض الـذات، 

لـكون المـقولات مـتبايـنة بـتمام الـذات. و كـذا إذا تـعقلنا الـكم -مـثلا- كـانـت الـصورة المـعقولـة مـندرجـة تحـت مـقولـتي الـكم و الـكيف 

مـعا و هوـ مـحال. و كـذا إذا تـعقلنا الـكيف المـبصر -مـثلا- كـان مـندرجـا تحـت نوـعـين مـن مـقولـة الـكيف، و هـما الـكيف المحـسوس و 

. 1الكيف النفساني

1نهایه الحکمه، صفحه ی ۳۵ 
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این دو اشکال را آقاي مصباح در یک اشکال گنجانده است:

و الاولی جـعل الإشکالین إشکالا واحـدا بـأن یجعل المحـذور إنـدراج شیء واحـد، تحـت نوـعین أو جنسین، و بـعبارة أخرـی: صیرورتـه 

ذا مهیتین.

اشکال 3: 

این اشکال را به نحوي بیان می کنیم که دو اشکال را توأمان در برداشته باشد. 

قـائـل شـدن بـه وجـود ذهنی بـاعـث می شـود تـا نـفسِْ انـسانی گـرم و سـرد تـوأمـان بـاشـد. سـاکن و متحـرك بـاشـد. زوج و فـرد 

بـاشـد. کلّی و جـزیی بـاشـد. و قـس علی هـذا. دلیل این اسـت که خـود انـسان سـاکن اسـت، و متحـرکی را بـه عـنوان عـلم تـصوّر 

کرده است. و بر همین روال. 

اشکال 4:  

مـا امـور مـحالی مـانـند شـریک بـاري، اجـتماع نقیضین و غیره را تـصوّر می کنیم. اگـر این اشیاء در ذهـن مـوجـود بـاشـند، 

محالات را در ذهن به نحو ثبوتی، اثبات کرده ایم. و این خود محال است. 
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پاسخ اشکالات 

تـا پیش از مـرحـوم مـلاصـدرا پـاسـخ بـه این اشکالات دشـوار و بـعضاً نـاممکن بـود. بـه همین جهـت، مـسألـه ي وجـود ذهنی عـملاً 

لاینحل می نـمود. مـرحـوم صـدرا بـه دو روش بـه این اشکالات پـاسـخ داد. هـر دو روش از ابـداعـات ایشان اسـت. مـا پـاسـخ هـاي 

قابل مناقشه ي دیگران را در این جا نقل نمی کنیم. و مستقیم سراغ پاسخ هاي اصلی مرحوم صدرا می رویم. 

پاسخ اول:  

تفاوت در حمل 

صـدرا یک شـرط دیگر بـه شـروط 8 گـانـه ي تـناقـض اضـافـه کرد. آن شـرط، وحـدت حـمل اسـت. بـا این روش بسیاري از 

مـعضلات فلسفی را که تـا زمـان ایشان حـل نشـده بـود، حـل کرد. ایشان دو حـمل را مـطرح کردنـد. حـمل اولی ذاتی و شـایع 

صـناعی. اولی ذاتی در تـعریفی سـاده اتـحاد بین مـوضـوع و محـمول اسـت در مـفهوم. و حـمل شـایع اتـحاد در مـصداق اسـت، و 

اختلاف در مفهوم.  

در مـانـحن فیه بـه حـمل شـایع عـلم کیف نـفسانی و عـرض اسـت،  امـّا بـه حـمل اولی مـقولـه اي اسـت که در خـارج تـحت آن 

است. 

در اشکال سوم، از آن جهت که علم است حمل اولی است، و از آن جهت که ناعت عالم خارج است حمل شایع است. 

اشکال چـهارم: آن چـه مـفهمومـش در ذهـن اسـت بـه حـمل اولی شـریک بـاري اسـت، یا جـمع مـتناقضین اسـت. امـّا هـمان بـه 

حمل شایع ممکن است و مخلوق اوست. 

همان طور که توجهّ می فرمایید با لحاظ وحدت حمل، اصلاً سؤال مندك می شود، و موضوع سؤال از بین می رود. 
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بـراي روشـن تـر شـدن بهـتر این مـبحث، عـبارات مـرحـوم صـدرا در اسـفار عیناً آورده می شـود. درك درسـت مـبحث حـمل، 

دشوار و بسیار مؤثرّ است. براي همین توصیه می شود این بحث با دقتّ خوانده، و در آن تأمّل شود. 

اسفار، جلد 1، منهج 3، فصل 3:

تحقيق و تفصيل: 

اعلم أن حمل شيء على شيء و اتحاده معه يتصور على وجهين: 

 أحـدهـما: الـشائـع الـصناعـي المـسمى بـالحـمل المـتعارف و هـو عـبارة عـن مجـرد اتحـاد المـوضـوع و المحـمول وجـودا و يرـجـع إلـى كـون 

المـوضـوع مـن أفرـاد مـفهوم المحـمول سـواء كـان الحـكم عـلى نـفس مـفهوم المـوضـوع كـما فـي الـقضية الـطبيعية أو عـلى أفرـاده كـما فـي 

الـقضايـا المـتعارفـة مـن المحـصورات أو غـيرهـا و سوـاء كـان المحـكوم بـه ذاتـيا لـلمحكوم عـليه و يـقال لـه الحـمل بـالـذات أو عرـضـيا لـه و 

يقال له الحمل بالعرض و الجميع يسمى حملا عرضيا. 

و ثـانـيهما: أن يـعنى بـه أن الموـضوـع هوـ بـعينه نـفس مـاهـية المحـمول و مـفهومـه- بـعد أن يلحـظ نـحو مـن الـتغايرـ أي هـذا بـعينه عـنوان 

مـاهـية ذلـك لا أن يـقتصر عـلى مجـرد الاتحـاد فـي الـذات و الوـجوـد و يـسمى حـملا ذاتـيا أولـيا إمـا ذاتـيا لـكونـه لا يجـري و لا يـصدق 

إلا فـي الـذاتـيات و إمـا أولـيا لـكونـه أولـي الـصدق أو الـكذب فـكثيرا مـا يـصدق و يـكذب محـمول واحـد عـلى موـضوـع واحـد بـل مـفهوم 

واحـد عـلى نـفسه بحسـب اخـتلاف هـذيـن الحـملين كـالجـزئـي و الـلامـفهوم و الـلاممـكن بـالإمـكان الـعام و الـلاموـجوـد بـالوـجوـد المـطلق و عـدم 

الـعدم و الحرـف و شرـيـك الـباري و الـنقيضين و لـذلـك اعـتبرت فـي الـتناقـض وحـدة أخرـى سوـى الشـروطـات الـثمانـية المـشهورة و تـلك هـي 

 . 1وحدة الحمل فالجزئي مثلا جزئي بالحمل الذاتي ليس بجزئي بل كلي بالحمل المتعارف و مفهوم الحرف حرف بالأول اسم بالثاني

1اسفار، جلد ۱، صفحه ی ۲۹۲ 
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سپس صدرا بحث حمل را در مورد اشکالات مطروحه بیان کرده، و به اشکالات با این مبنا پاسخ می دهد:

فـإذا تمهـدت هـذه المـقدمـة فـنقول: إن الـطبائـع الـكلية الـعقلية مـن حـيث كـليتها و مـعقولـيتها لا تـدخـل تحـت مـقولـة مـن المـقولات و مـن 

حـيث وجوـدهـا فـي الـنفس أي وجوـد حـالـة أو مـلكة فـي الـنفس يـصير مظهـرا أو مـصدرا لـها تحـت مـقولـة الـكيف فـإن سـألـت عـنا أ لـيس 

الجـوهرـ مـأخوـذا فـي طـبائـع أنوـاعـه و أجـناسـه و كـذا الـكم و النسـبة فـي طـبائـع أفرـادهـما كـما يـقال الإنـسان جوـهرـ قـابـل لـلأبـعاد حـساس 

نـاطـق- و الزـمـان كـم مـتصل غـير قـار و السـطح كـم مـتصل قـار مـنقسم فـي الجهـتين فـقط نجـيبك يـا أخـا الحـقيقة بـأن مجـرد كوـن الجـوهرـ 

مـأخـوذا فـي تحـديـد الإنـسان لا يـوجـب أن يـصير هـذا المجـموع الـذي هـو حـد الإنـسان فرـدا لـلجوهرـ مـندرجـا تحـته كـما أن كـون مـفهوم 

الجـزئـي و حـده و هوـ مـا يمـتنع فرـض صـدقـه عـلى كـثيريـن عـين نـفسه لا يوـجـب كوـنـه جـزئـيا و كوـن حـد الشـيء عـين محـدوده و إن كـان 

صـحيحا لـكن لا يسـتدعـي كوـن الحـد فرـدا للمحـدود و كـذا كوـن مـفهوم الجـوهرـ عـين نـفسه لا يـصيره مـن جزـئـيات الجـوهرـ و أنوـاعـه و كـذا 

بـاقـي المـقولات و إنمـا يـلزم لوـ ترـتـب عـليه أثرـه بـأن يـكون نـفس مـفهوم الجـوهرـ مـثلا مـن حـيث هوـ بشـرط الـكلية إذا وجـد فـي الخـارج كـان 

لا فـي موـضوـع- و هـذا المـفهوم بشـرط الـكلية يمـتنع وجوـده فـي الخـارج إذ كـل موـجوـد خـارجـي مـشخص- و كـذا نـقول فـي أكـثر الحـدود و 

المـفهومـات فـإن حـد الحـيوان و هوـ مـفهوم الجـوهرـ الـنامـي الحـساس لا يـصدق عـليه هـذا المـفهوم بـالحـمل الـشائـع و إن حـمله عـلية حـملا 

 . 1أوليا

1همان، صفحه ی ۲۹۴ 
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پاسخ دوم: 

حقیقت نفس 

مـرحـوم صـدرا در این جـا روش بـحث را بـه طـور کلّی تغییر می دهـد. در واقـع این جـا هـمان بـحث هـایی اسـت که در مـقدمّـه  

عـرض شـد، گـریزي بـه بـحث عـلم اسـت. تـا کنون صـدرا از روش مـشهور بین حکما پیش رفـت. و مـطلب را بـا ابـداع خـود که 

حـمل بـود، بـه بهـترین روش ممکن حـل کرد. امـّا اکنون ایشان بـا این بیانـاتی که در پی خـواهـد آمـد، زمین بـازي را عـوض 

می کند. تـا الان نـفس مـتأثـّر از عـالـم خـارج بـود، امـّا اکنون عـالَـم اسـت که مـتأثـّر از نـفس اسـت. نـفس بـا بیان ایشان مـصوِّر اسـت. 

. نـفس مجـرّد اسـت. قـابلیت صـدور تـصورات را داراسـت. دیگر محـل نیست تـا این اشکالات پیش بیاید. دقـّت و  نـه محـلّ

رشـد دادن این مـبنا، در کنار مـبحث حـرکت جـوهـري مـا را بـه جـایی خـواهـد رسـانـد که عـالَـم را تـصویرگـري انـسان بـدانیم. 

البته نه صادر از ذهن، بلکه صادر شده از نفس که همان روح است. فتأمّل. 

 حال عباراتی را از شواهد و اسفار خواهیم آورد. ناچاریم براي جاافتادن بحث، عبارت هاي زیادي را نقل کنیم. 

شواهد، شاهد 2، اشراق سوم: 

الإشراق الثالث: 

 في الإشارة إلى أصل يرتفع به كثير من الشبه الواردة على الوجود الذهني 

و هوـ أن الـله سـبحانـه خـلق الـنفس الإنـسانـية بـحيث يـكون لـها اقـتدار عـلى إيـجاد صـور الأشـياء فـي عـالمـها لأنـها مـن سـنخ المـلكوت و 

عـالـم الـقدرة و المـانـع مـن الـتأثـير الـعيني غـلبة أحـكام الـتجسم و تـضاعـف جـهات الإمـكان و حـيثيات الأعـدام و المـلكات لـصحبة المـادة 

و عـلائـقها و كـل صـورة صـدرت عـن الـفاعـل الـغالـب عـليه أحـكام الوـجوـب و التجـرد و الـغنى يـكون لـها حـصول تـعلقي بـذلـك الـفاعـل 

بل حصولها في نفسها هو بعينه حصولها لفاعلها المفيض لوجودها و هو الفاعل في عرف الإلهيين. 
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و أمـا الـفاعـل فـي اصـطلاح الـطبيعيين فـكل مـبدإ حرـكـة و لوـ عـلى سـبيل الإعـداد كـالـبناء فـي بـنائـه و الـنجار فـي نجرـه و هـما بـالـقابـل 

أشـبه مـنهما بـالـفاعـل بمـا هـما جـسمانـيان و إنمـا فـاعـليتهما الشـبيهة بـالـفاعـلية الحـقيقية مـا ينشـئانـه فـي بـاطـنهما مـن تـصويرـ الـبيت و 

السـريرـ و أمـثالـهما فـالـنفس خـلقت و أبـدعـت مـثالا لـلباري جـل اسـمه ذاتـا و صـفة و فـعلا مـع الـتفاوت بـين المـثال و الحـقيقة فـللنفس فـي 

ذاتـها عـالـم خـاص و ممـلكة شـبيهة بمـملكة بـارئـها مشـتملة عـلى أمـثلة الجـواهرـ و الأعرـاض المجرـدة و المـاديـة و أصـناف الأجـسام الـفلكية 

و الـعنصريـة البسـيطة و المرـكـبة و سـائرـ الخـلائـق تـشاهـدهـا بـنفس حـصولـها مـنها بـالـعلم الحـضوري و الـشهود الإشرـاقـي لا بـعلم آخرـ 

حـصولـي و الـناس لـفي غـفلة و ذهـول عـن عـالـم الـقلب و عـجائـب فـطرة الإنـسان و عـالـم مـلكوتـه لاهـتمامـهم بمـشاهـدة المحـسوسـات و 

الأعرـاض الحسـية الحـيوانـية و نسـيانـهم أمرـ الآخرـة و الرـجوـع إلـى الـله و عرـفـانـه نَـسوُا الـلَّهَ فَـأنَْـساهُـمْ أنَْـفُسهَُمْ الـكى فـإذن وجوـد صـور 

الأشـياء لـلنفس و ظـهورهـا عـلى هـذا الـنحو الـذي لا يظهـر أثرـهـا فـي الحـس الـظاهرـ غـالـبا يـقال لـه الـوجـود الـذهـني و الـظهور المـثالـي 

فـاحـفظ بهـذا كـي يـنفعك فـي دفـع الإشـكالات الـواردة فـي حـصول الأشـياء فـي الـنفس مـن لـزوم صـيرورة الـنفس عـند تـصور الحرـكـة و 

الحرـارة و الـبرودة و الـكثرة و الـكفر متحـركـة حـارة بـاردة كـثيرة كـافرـة و كـذا لزـوم اجـتماع المـتقابـلين كـالسـلب و الإيـجاب و المـتضاديـن 

 . 1كالسواد و البياض في موضوع واحد و كلما هو من هذا القبيل

اسفار، جلد 1، منهج 3، فصل 1:

و الـثانـية: هـي أن الـله تـعالـى قـد خـلق الـنفس الإنـسانـية بـحيث يـكون لـها اقـتدار- عـلى إيـجاد صـور الأشـياء المجرـدة و المـاديـة لأنـها 

مـن سـنخ المـلكوت و عـالـم الـقدرة و السـطوة و المـلكوتـيون لـهم اقـتدار عـلى إبـداع الـصور الـعقلية الـقائـمة بـذواتـها و تـكويـن الـصور 

الـكونـية الـقائـمة بـالموـاد و كـل صـورة صـادرة عـن الـفاعـل فـلها حـصول لـه بـل حـصولـها فـي نـفسها نـفس حـصولـها لـفاعـلها و لـيس مـن 

شرـط حـصول شـيء لشـيء أن يـكون حـالا فـيه وصـفا لـه بـل ربمـا يـكون الشـيء حـاصـلا لشـيء مـن دون قـيامـه بـه بـنحو الحـلول و الوـصـفية 

كـما أن صـور جـميع المـوجـودات حـاصـلة لـلباري حـصولا أشـد مـن حـصولـها لـنفسها أو لـقابـلها كـما سـتعلم فـي مـباحـث الـعلم و لـيس 

قـيامـها بـه تـعالـى قـيامـا حـلولـيا نـاعـتيا- و كـل صـورة حـاصـلة لموـجوـد مجـرد عـن المـادة بـأي نـحو كـان فهـي مـناط عـالمـية ذلـك المجرـد بـها 

سوـاء كـانـت قـائـمة بـذاتـه أو لا و مـناط عـالمـية الشـيء بـالشـيء حـصول صـورة ذلـك الشـيء لـه سوـاء كـانـت الـصورة عـين الشـيء الـعالـم 

فـيكون حـصولـها حـصولـه كـعلم الـنفس بـذاتـها- أو غـيره فـيكون حـصولـها إمـا فـيه و ذلـك إذا كـان الشـيء قـابـلا لـها و إمـا عـنه و ذلـك 

إذا كـان فـاعـلا لـها فـالحـصول للشـيء المجرـد الـذي هوـ عـبارة عـن الـعالمـية أعـم مـن حـصول نـفسه أو الحـصول فـيه أو الحـصول لـه فـللنفس 
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الإنـسانـية فـي ذاتـها عـالـم خـاص بـها مـن الجـواهرـ و الأعرـاض المـفارقـة و المـاديـة و الأفـلاك المتحـركـة و الـساكـنة و الـعناصـر و المرـكـبات و 

سـائرـ الحـقائـق يـشاهـدهـا بـنفس حـصولاتـها لـها لا بـحصولات أخرـى و إلا يتسـلسل و ذلـك لأن الـباري تـعالـى خـلاق الموـجوـدات المـبدعـة و 

الـكائـنة و خـلق الـنفس الإنـسانـية مـثالا لـذاتـه و صـفاتـه و أفـعالـه فـإنـه تـعالـى مـنزه عـن المـثل لا عـن المـثال فخـلق الـنفس مـثالا لـه ذاتـا و 

صـفاتـا و أفـعالا لـيكون مـعرفـتها مرـقـاة لمـعرفـته فـجعل ذاتـها مجـردة عـن الأكوـان و الأحـياز و الجـهات و صـيرهـا ذات قـدرة و عـلم و 

إرادة و حـياة و سـمع و بـصر و جـعلها ذات ممـلكة شـبيهة بمـملكة بـارئـها يخـلق مـا يـشاء و يـختار لمـا يرـيـد إلا أنـها و إن كـانـت مـن سـنخ 

المـلكوت و عـالـم الـقدرة و مـعدن الـعظمة و السـطوة فهـي ضـعيفة الوـجوـد و الـقوام لـكونـها واقـعة فـي مرـاتـب الـنزول ذات وسـائـط بـينها 

و بـين بـارئـها و كـثرة الوـسـائـط بـين الشـيء و يـنبوع الوـجوـد يوـجـب وهـن قوـتـه و ضـعف وجوـده فلهـذا مـا يـترتـب عـلى الـنفس و يوـجـد عـنها 

مـن الأفـعال و الآثـار الخـاصـة يـكون فـي غـايـة ضـعف الوـجوـد بـل وجوـد مـا يوـجـد عـنها بـذاتـها مـن الـصور الـعقلية و الخـيالـية أظـلال و 

أشـباح لـلوجوـدات الخـارجـية الـصادرة عـن الـباري تـعالـى و إن كـانـت المـاهـية مـحفوظـة فـي الوـجوـديـن فـلا يـترتـب عـليه الآثـار المرـتـبة عـليه 

بحسـب وجوـدهـا فـي الخـارج الـلهم إلا لـبعض المتجـرديـن عـن جـلباب البشـريـة مـن أصـحاب المـعارج فـافـهم لشـدة اتـصالـهم بـعالـم الـقدس و 

محـل الـكرامـة و كـمال قوـتـهم يـقدرون عـلى إيـجاد أموـر موـجوـدة فـي الخـارج مـترتـبة عـليها الآثـار و هـذا الوـجوـد للشـيء الـذي لا يـترتـب 

عـليه الآثـار و هوـ الـصادر عـن الـنفس بحسـب هـذا الـنحو مـن الـظهور يـسمى بـالوـجوـد الـذهـني و الـظلي و ذلـك الآخرـ المـترتـب عـليه الآثـار 

يسمى بالوجود الخارجي و العيني. 

و يؤـيـد ذلـك مـا قـالـه الشـيخ الجـليل مـحي الـديـن الـعربـي الأنـدلسـي قـدس سرـه فـي كـتاب فـصوص الحـكم: ((بـالوـهـم يخـلق كـل إنـسان 

فـي قوـة خـيالـه مـا لا وجوـد لـه إلا فـيها و هـذا هوـ الأمرـ الـعام لـكل إنـسان و الـعارف يخـلق بـالـهمة مـا يـكون لـه وجوـد مـن خـارج محـل 

الـهمة و لـكن لا يزـال الـهمة تحـفظه و لا يـئودهـا حـفظ مـا خـلقه فـمتى طرـأ عـلى الـعارف غـفلة عـن حـفظ مـا خـلق عـدم ذلـك المخـلوق إلا 

أن يـكون الـعارف قـد ضـبط جـميع الحـضرات و هوـ لا يـغفل مـطلقا بـل لا بـد لـه مـن حـضرة يشهـدهـا فـإذا خـلق الـعارف بـهمته مـا خـلق و 

لـه هـذه الإحـاطـة ظهـر ذلـك الخـلق بـصورتـه فـي كـل حـضرة و صـارت الـصور يـحفظ بـعضها بـعضا فـإذا غـفل الـعارف عـن حـضرة مـا أو 

حـضرات و هوـ شـاهـد حـضرة مـا مـن الحـضرات حـافـظ لمـا فـيها مـن صـورة خـلقه انـحفظت جـميع الـصور بـحفظ تـلك الـصورة الوـاحـدة فـي 

الحـضرة الـتي مـا غـفل عـنها لأن الـغفلة مـا تـعم قـط لا فـي الـعموم و لا فـي الخـصوص و قـد أوضـحت هـاهـنا سرـا لـم يـزل أهـل الـله 

يـغارون عـلى مـثل هـذا أن يظهـر قـال و هـذه مـسألـة أخـبرت عـنها أنـه مـا سـطر أحـد فـي كـتاب لا أنـا و لا غـيري إلا فـي هـذا الـكتاب 

فهـي يـتيمة الـدهرـ و فرـيـدتـه- فـإيـاك أن تـغفل عـنها فـإن تـلك الحـضرة الـتي يـبقى لـك الحـضور فـيها مـع الـصور مـثلها مـثل الـكتاب 

الـذي قـال تـعالـى فـيه مـا فَـرَّطْـنا فِـي الْـكتِابِ مِـنْ شَـيْءٍ فـهو الجـامـع لـلواقـع و غـير الـواقـع و لا يـعرف مـا قـلناه إلا مـن كـان قرـانـا فـي 

نـفسه فـإن المـتقي الـله يـجعل لـه فرـقـانـا)) انتهـى كـلامـه. و لا شـبهة فـي أنـه ممـا يؤـيـد مـا كـنا بـصدده تـأيـيدا عـظيما و يـعين إعـانـة قوـيـة 
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مـع اشـتمالـه عـلى فـوائـد جـمة سـتقف عـلى تحـقيقها و تـفصيلها فـي مـباحـث الـنفس إن شـاء الـله تـعالـى- فـأتـقن مـا مهـدنـا لـك كـي 

 . 1ينفعك في مباحث الوجود الذهني و الإشكالات الواردة عليه

ایشان کمی جلوتر در فصل سوم، به کلّی مبناي خود را در علم توضیح می دهند:

و الحـاصـل: أن الـنفس عـند إدراكـها لـلمعقولات الـكلية تـشاهـد ذواتـا عـقلية مجـردة لا بتجـريـد الـنفس إيـاهـا و انـتزاعـها مـعقولـها مـن 

مـحسوسـها كـما هوـ عـند جـمهور الحـكماء بـل بـانـتقال لـها مـن المحـسوس إلـى المـتخيل ثـم إلـى المـعقول و ارتحـال مـن الـدنـيا إلـى الآخرـة ثـم 

إلـى مـا وراءهـما و سـفر مـن عـالـم الأجرـام إلـى عـالـم المـثال ثـم إلـى عـالـم الـعقول و فـي قوـلـه تـعالـى: ((وَ لَـقَدْ عَـلِمتُْمُ الـنَّشْأَةَ الأُْولـى فَـلوَْ 

)) إشـارة إلـى هـذا المـعنى فـإن مـعرفـة أمـور الآخرـة عـلى الحـقيقة فـي مـعرفـة أمـور الـدنـيا لأنـها مـن جـنس المـضاف و أحـد  لا تَـذَكَّـرُونَ

المتضايفين يعرف بالآخر و كأنا قد كدنا أن نخرج من أسلوب المباحثة- فلنعد إلى ما كنا فيه.  

فـنقول: الـعلم لمـا كـان مرـجـعه إلـى نـحو مـن الوـجوـد و هوـ المجرـد الحـاصـل لـلجوهرـ الـدراك أو عـنده كـما سـنحقق فـي موـضـعه و كـل وجوـد 

جـوهرـي أو عرـضـي يـصحبه مـاهـية كـلية يـقال لـها عـند أهـل الـله الـعين الـثابـت و هـي عـندنـا لا مـوجـودة و لا مـعدومـة فـي ذاتـها و لا 

مـتصفة بشـيء مـن صـفات الـوجـود مـن الـعلية و المـعلولـية و الـتقدم و الـتأخرـ و غـيرهـا كـما مرـ بـيانـه فـكما أن المـوجـود فـي نـفسه مـن 

المحـسوسـات و المـعقولات إنمـا هـي وجـودات مـاديـة أو مجـردة و لـها مـاهـيات متحـدة مـعها مـوجـودة بـوجـودهـا بـالـعرض فـكذا المـوجـود 

الرـابـطي أي المـعلوم لـلقوى الإدراكـية و المـشهود لـها و الحـاضرـ لـديـها إنمـا هـي الوـجوـدات الحسـية أو الـعقلية أمـا الحسـيات فـباسـتيناف 

وجوـدهـا عـن الـنفس الإنـسانـية و مـثولهـا بـين يـديهـا فـي غـير هـذا الـعالـم بوـاسـطة مظهرـ لهـا كـالجـليديةـ و المرـآة و الخـيال و غـيرهـا مـن غـير 

حـلولـها فـيه و أمـا الـعقليات فـبارتـقاء الـنفس إلـيها- و اتـصالـها بـها مـن غـير حـلولـها فـي الـنفس و تـلك الـعقليات فـي ذاتـها شـخصية 

و بـاعـتبار مـاهـياتـها كـلية صـادقـة عـلى كـثيريـن مـن أشـخاص أصـنافـها الـنوعـية و حـصول المـاهـيات و المـفهومـات الـعقلية و وقوـعـها مـع 

أنـحاء الوـجوـدات حـصول تـبعي و وقوـع عكسـي- وقوـع مـا يـتراءى مـن الأمـثلة فـي الأشـياء الـصيقلية الشـبيهة بـالوـجوـد فـي الـصفاء و 

الـبساطـة و عـدم الاخـتلاف مـن غـير أن يـحكم عـلى تـلك الأشـباح بـأنـها فـي ذاتـها جوـاهرـ أو أعرـاض- فـكما أن مـا يـتخيل مـن صـورة 
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الإنـسان فـي المرـآة لـيس إنـسانـا موـجوـدا بـالحـقيقة بـل وجوـده شـبح لوـجوـد الإنـسان مـتحقق بـتحققه بـالـعرض فـكذلـك مـا يـقع فـي الـذهـن 

مـن مـفهوم الحـيوان و الـنبات و الحرـكـة و الحرـارة و غـيرهـا هـي مـفهومـات تـلك الأشـياء و مـعانـيها- لا ذواتـها و حـقائـقها و مـفهوم كـل 

شـيء لا يـلزم أن يـكون فرـدا لـه و بـالجـملة يـحصل لـلنفس الإنـسانـية حـين موـافـاتـها الموـجوـدات الخـارجـية لأجـل صـقالـتها و تجرـدهـا عـن 

الموـاد- صـور عـقلية و خـيالـية و حسـية كـما يـحصل فـي المرـآة أشـباح تـلك الأشـياء و خـيالاتـها و الـفرق بـين الحـصولـين أن الحـصول فـي 

المرآة بضرب شبيه بالقبول و في النفس بضرب من الفعل. 

و لا تـظنن أن مـا ذكرـنـاه هوـ بـعينه مـذهـب الـقائـلين بـالشـبح و المـثال إذ الـفرق بـين الـطريـقين أنـهم زعـموا أن الموـجوـد مـن الإنـسان مـثلا 

فـي الخـارج مـاهـيته و ذاتـه- و فـي الـذهـن شـبحه و مـثالـه دون مـاهـيته و نـحن نرـى أن المـاهـية الإنـسانـية و عـينه الـثابـتة مـحفوظـة فـي 

كـلا الموـطـنين لا حـظ لـها مـن الوـجوـد بحسـب نـفسها فـي شـيء مـن المشهـديـن عـلى مـا قرـرنـاه إلا أن لـها نـحوا مـن الاتحـاد مـع نـحو مـن 

الـوجـود أو أنـحاء كـالإنـسان مـثلا- فـإن مـفهومـه يتحـد أمـا فـي الخـارج فـبنحو مـن الـوجـود يـصدق عـليه أنـه جـوهرـ قـابـل لـلأبـعاد نـام 

حـساس مـدرك لـلمعقولات و بـنحو آخرـ يـصدق عـليه أنـه جوـهرـ مـفارق عـقلي مـسمى برـوح الـقدس عـلى رأي أفـلاطوـن و مـن سـبقه و أمـا 

 . 1في الذهن فبنحو آخر يصدق عليه أنه عرض نفساني غير قابل للقسمة و النسبة حال أو ملكة
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فصل ششم: 

حق متعال 

سـخن از واجـب الـوجـود، مـنتهاي فـلسفه ي اسـلامی اسـت. که از آن بـه الهیات بـالمعنی الاخـص یاد می شـود. نمی تـوان 

نـوشـته اي را در فـلسفه ي اسـلامی نـگاشـت، و از حـقّ مـتعال در آن صـحبت نکرد. بعضی از عـناوین این بـخش تـا این جـاي 

بـحث مـورد بـررسی قـرار گـرفـت. در این فـصل تـلاش می کنیم بـحث هـاي گـذشـته را کامـل نـماییم. در این فـصل بـه این مـوارد 

خـواهیم پـرداخـت: اثـبات واجـب الـوجـود، وحـدانیت واجـب الـوجـود، خـصوصیات واجـب تـعالی (مـانـند نـداشـتن مـاهیت)، و 

بعضی مواردي که در این دسته بندي نمی گنجد. 

1. اثبات واجب الوجود 

اثـبات حـق مـتعال طـرق گـونـاگـونی دارد. فـلاسـفه بـراهین مـتعددي را بـراي این مـدعـا اقـامـه کرده انـد. چـون هـدف این نـوشـتار 

انـتخاب اقـوال پـسندیده تـر اسـت، نمی خـواهیم بـراهین گـونـاگـون فـلاسـفه را در این جـا نـقل کنیم. بلکه روشی را که در فـلسفه 

پـسندیده تـر یافتیم، بیان خـواهیم کرد. این روش در واقـع ابـداع مـرحـوم مـلاصـدراسـت. گـرچـه اشـاراتی بـه آن پیش از او هـم 

شـده اسـت، امـّا اتـقان و صـراحـت بـه آن، کار ایشان اسـت. ایشان مـعتقد اسـت خـداونـد را بـاید بـدون مـقدمّـات فلسفی اثـبات 

کرد. در واقـع فـلسفه بـاید از حـقّ آغـاز شـود. و بـر اسـاس آن، بقیهّ ي گـزاره هـاي فلسفی بـنا نـهاده شـود. بـنابـراین بـاید خـداونـد 

مـتعال را بـا بـرهـانی اثـبات کرد که نیاز بـه مـقدمّـات نـداشـته بـاشـد. این روش، در واقـع روش عـرفـاسـت. ایشان عـرفـان را از 

خـداونـد آغـاز می کنند. نـه از وجـود و مـاهیت و غیره. بـر این اسـاس اصـل بـحث را در این بـخش بـر بـراهین صـدرا خـواهیم 

گذاشت. 

	 126



صـدرا بـرهـان خـود را بـرهـان صـدیقین می نـامـد. و الـبته خـود بیان می کند که این نـام گـذاري ابـداع او نیست. اولین بـار این نـام 

را ابـن سینا بـه کار بـرد، و بـا این نـام بـرهـانی را بـراي اثـبات خـداونـد بیان نـمود. شـایسته اسـت پیش از تـقریر صـدرا از بـرهـان 

صدیقین، به عنوان مقدمّه، تقریر ابن سینا را نقل نماییم. 

تقریر ابن سینا 

بـوعلی در اشـارات و تنبیهات، نـمط چـهارم، بـرهـان خـود را بـر اثـبات حـقّ مـتعال بیان می کند. در پـایان این نـمط عـباراتی 

دارند که ارزش برهان خود را ذکر می کنند: 

تنبيه [في بيان ترجيح طريقة الالهيين على طريقة المتكلمين و الحكماء في إثبات واجب الوجود] 

تـأمّـل كـيف لـم يـحتج بـيانـنا لـثبوت الأول و وحـدانـيته و برـاءتـه عـن الـصّمات إلـى تـأمّـل لـغير نـفس الوـجوـد و لـم يـحتج إلـى اعـتبار مـن 

خـلقه و فـعله و إن كـان ذلـك دلـيلا عـليه؛ لـكن هـذا الـباب أوثـق و أشرـف أي إذا اعـتبرنـا حـال الوـجوـد فشهـد بـه الوـجوـد مـن حـيث هوـ 

وجوـد و هوـ يشهـد بـعد ذلـك عـلى سـائرـ مـا بـعده فـي الوـاجـب. إلـى مـثل هـذا أشـير فـي الـكتاب الإلهـي: سَـنرُِيـهِمْ آيـاتِـنا فِـي الآْفـاقِ وَ فِـي 

أنَْـفُسهِِمْ حَـتَّى يَـتبَيََّنَ لَـهُمْ أنََّـهُ الحَْـقُّ. أقوـل إن هـذا حـكم لـقوم. ثـم يـقول: أَ وَ لَـمْ يَـكْفِ بِـرَبِّـكَ أنََّـهُ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ شهَِـيدٌ. أقوـل: إن هـذا 

 . 1حكم للصديقين الذين يستشهدون به لا عليه

هـمان طـور که مـلاحـظه می کنید ابـن سینا بـرهـانـش را عـاري از دیگر مـقدمـات می دانـد. و تـنها نیاز این بـرهـان را بـه وجـود مـن 

حیث وجود می داند. و براي تأیید کلامش از قرآن شاهدي را ذکر  می کند. 

1اشارات و تنبیهات، نشر البلاغه، نمط چهارم، صفحه ی ۱۰۲ 
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حال به بیان برهان ایشان در همان نمط چهارم می پردازیم:

تنبيه [في قسمة الموجود إلى الواجب لذاته و الممكن لذاته] 

كـل موـجوـد إذا الـتفت إلـيه مـن حـيث ذاتـه مـن غـير الـتفات إلـى غـيره فـإمـا أن يـكون بـحيث يـجب لـه الوـجوـد فـي نـفسه أو لا يـكون. فـإن 

وجـب فـهو الحـق بـذاتـه الوـاجـب وجوـده مـن ذاتـه و هوـ الـقيوم، و إن لـم يـجب لـم يجـز أن يـقال: إنـه ممـتنع بـذاتـه بـعد مـا فرـض موـجوـدا؛ بـل 

إن قرـن بـاعـتبار ذاتـه شرـط مـثل شرـط عـدم عـلته صـار ممـتنعا، أو مـثل شرـط وجوـد عـلته صـار واجـبا. و إن لـم يـقرن بـها شرـط لا حـصول 

عـلة و لا عـدمـها بـقي لـه فـي ذاتـه الأمرـ الـثالـث و هوـ الإمـكان فـيكون بـاعـتبار ذاتـه الشـيء الـذي لا يـجب و لا يمـتنع. فـكل موـجوـد إمـا 

واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود بحسب ذاته. 

إشارة [في بيان أن الممكن لا يوجد إلا لعلة تغايره] 

مـا حـقه فـي نـفسه الإمـكان فـليس يـصير موـجوـدا مـن ذاتـه فـإنـه لـيس وجوـده مـن ذاتـه أولـى مـن عـدمـه مـن حـيث هوـ ممـكن. فـإن صـار 

أحدهما أولى فلحضور شيء أو غيبته. فوجود كل ممكن الوجود [هو] من غيره. 

                         

تنبيه [في إثبات واجب الوجود لذاته] 

إمـا أن يتسـلسل ذلـك إلـى غـير الـنهايـة فـيكون كـل واحـد مـن آحـاد السـلسلة ممـكنا فـي ذاتـه و الجـملة مـتعلقة بـها فـتكون غـير واجـبة 

أيضا و تجب بغيرها. و لنزد هذا بيانا. 

شرح [في بسط من أن سلسلة الممكنات على تقدير وجودها محتاجة إلى شىء خارج عنها] 

كـل جـملة كـل واحـد مـنها مـعلول فـإنـها تـقتضي عـلة خـارجـة عـن آحـادهـا و ذلـك لأنـها إمـا أن لا تـقتضي عـلة أصـلا فـتكون واجـبة غـير 

ممـكنة (غـير مـعلولـة خ) و كـيف يـتأتـى هـذا و إنمـا يـجب بـآحـادهـا و إمـا أن يـقتضي عـلة هـي الآحـاد بـأسرـهـا. فـتكون مـعلولـة لـذاتـها فـإن 

تـلك و الجـملة و الـكل شـيء واحـد. و أمـا الـكل بمـعنى كـل واحـد فـليس يـجب بـه الجـملة و إمـا أن يـقتضي عـلة هـي بـعض الآحـاد. و 

لـيس بـعض الآحـاد أولـى بـذلـك مـن بـعض إن كـان كـل واحـد مـنها مـعلولا لأن عـلته أولـى بـذلـك و إمـا أن يـقتضي عـلة خـارجـة عـن الآحـاد 

 . 1كلها. و هو الباقی

1همان، صفحه ی ۹۷ 
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خلاصه ي برهان: 

مـوجـود بـه واجـب و غیر واجـب تقسیم می شـود؛ مـوجـود غیر واجـب، ممکن الـوجـود اسـت. مـوجـودي که حقیقتش امکان 

باشد، وجودش نمی تواند از جانب خودش باشد؛ بلکه از ناحیه موجود دیگري موجود شده است. 

حـال این مـوجـود دیگر، یا خـودش ممکن اسـت یا واجـب؛ اگـر واجـب بـاشـد که هـمان مـطلوب اسـت. و اگـر ممکن بـاشـد، 

دوبـاره هـمان سـؤال پیش می آید و بـاید در نـهایت بـه واجـب بـرسـد، و گـرنـه یا دور اتـفاق می افـتد و یا تسـلسل، و در نتیجه 

ممکنات باید تا بی نهایت باشد. با پذیرش ابطال دور و تسلسل، چاره اي جز منتهی شدن به واجب نمی ماند. 

آقاي مصباح برهان شیخ را به این  صورت تقریر کرده اند: 

مـوجـود یا واجـب می بـاشـد، پـس آن مـطلوب اسـت. و یا این که ممکن اسـت؛ پـس مـحتاج بـه سـوي علتی اسـت که مـرجـَّح 

وجـود او بـاشـد. آن عـلتّ نیز یا واجـب می بـاشـد، پـس مـطلوب ثـابـت می شـود. و یا این که او هـم ممکن دیگري اسـت، پـس در 

این صورت چاره اي نیست از منتهی شدن سلسله ي علل، به واجب براي احتراز از دور و تسلسل. 

هـمان طـور که مـشخّص اسـت، بـرهـان شیخ گـرچـه تـمام اسـت. امـّا نمی تـوان آن را بـرهـانی دانسـت که از هیچ مـقدمّـه اي در آن 

اسـتفاده نشـده اسـت. بـاید واجـب و ممکن تـعریف شـود. نیازمـندي بـه عـلتّ مـشخّص گـردد. و بـطلان دور و تسـلسل نیز 

اثبات گردد. در نتیجه این خلاف ادّعاي شیخ برهانی نیست که فقط از وجود بما هو وجود بهره برده باشد.  
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تقریر ملاصدرا 

صـدرا در چـند کتاب خـود تـقریر هـایی را بـراي بـرهـان صـدیقین آورده اسـت. این تـقاریر تـفاوت انـدکی بـا هـم دارنـد. بـراي 

آشنایی بیشتر به چند تقریر اشاره می شود. 

1. اسفار، جلد 6، فی العلم الإلهی، فنّ اول، موقف اول، فصل اول 

در ابتدا ملاصدرا به ارزش این روش اشاره می کند: 

الفصل (۱) في إثبات وجوده و الوصول إلى معرفة ذاته و اعلم أن الطرق إلى الله كثيرة 

  

لأنـه ذو فـضائـل و جـهات كـثيرة وَ لِـكُلٍّ وِجْـهةٌَ هُـوَ مُـوَلِّـيها لـكن بـعضها أوثـق و أشرـف و أنـور مـن بـعض- و أسـد الـبراهـين و أشرـفـها 

إليه هو الذي لا يكون الوسط في البرهان غيره بالحقيقة. 

فـيكون الـطريـق إلـى المـقصود هوـ عـين المـقصود و هوـ سـبيل الـصديـقين الـذيـن يسـتشهدون بـه تـعالـى عـليه ثـم يسـتشهدون بـذاتـه عـلى 

صـفاتـه و بـصفاتـه عـلى أفـعالـه واحـدا بـعد واحـد و غـير هؤـلاء كـالمـتكلمين و الـطبيعيين و غـيرهـم يـتوسـلون إلـى مـعرفـته تـعالـى و صـفاتـه 

بـواسـطة اعـتبار أمرـ آخرـ غـيره كـالإمـكان لـلماهـية و الحـدوث للخـلق و الحرـكـة لـلجسم أو غـير ذلـك و هـي أيـضا دلائـل عـلى ذاتـه و 

شواهد على صفاته لكن هذا المنهج أحكم و أشرف. 

و قـد أشـير فـي الـكتاب الإلهـي إلـى تـلك الـطرق بـقولـه تـعالـى سَـنرُِيـهِمْ آيـاتِـنا فِـي الآْفـاقِ وَ فِـي أنَْـفُسهِِمْ حَـتَّى يَـتبَيََّنَ لَـهُمْ أنََّـهُ الحَْـقُّ و إلـى 

هـذه الـطريـقة بـقولـه تـعالـى- أَ وَ لَـمْ يَـكْفِ بِـرَبِّـكَ أنََّـهُ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ شهَِـيدٌ و ذلـك لأن الرـبـانـيين يـنظرون إلـى الـوجـود- و يـحققونـه و 

يـعلمون أنـه أصـل كـل شـيء ثـم يـصلون بـالـنظر إلـيه إلـى أنـه بحسـب أصـل حـقيقته واجـب الوـجوـد و أمـا الإمـكان و الحـاجـة و المـعلولـية و 

غير ذلك فإنما يلحقه لا لأجل حقيقته بما هي حقيقته بل لأجل نقائص و أعدام خارجة عن أصل حقيقته. 
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ثـم بـالـنظر فـي مـا يـلزم الوـجوـب أو الإمـكان يـصلون إلـى توـحـيد ذاتـه و صـفاتـه- و مـن صـفاتـه إلـى كـيفية أفـعالـه و آثـاره و هـذه طرـيـقة 

 . 1الأنبياء كما في قوله تعالى- قُلْ هذِهِ سبَيِلِي أَدْعوُا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصيِرَةٍ

در این مـقدمّـه صـدرا بیان می کند که شـرافـت این بـرهـان بـه این اسـت که حـدّ وسـطش غیر از خـود خـداونـد نیست. و از غیر 

او براي اثباتش استفاده نمی شود. و آن را، راه صدیقین براي اثبات حقّ می داند. 

سپس به تقریر برهان می پردازد:

و تـقريرـه أن الوـجوـد كـما مرـ حـقيقة عـينية واحـدة بسـيطة لا اخـتلاف بـين أفرـادهـا لـذاتـها إلا بـالـكمال و الـنقص و الشـدة و الـضعف أو 

بـأموـر زائـدة كـما فـي أفرـاد مـاهـية نوـعـية و غـايـة كـمالـها مـا لا أتم مـنه و هوـ الـذي لا يـكون مـتعلقا بـغيره و لا يـتصور مـا هوـ أتم مـنه- 

إذ كـل نـاقـص مـتعلق بـغيره مـفتقر إلـى تمـامـه و قـد تـبين فـيما سـبق أن الـتمام قـبل الـنقص و الـفعل قـبل الـقوة و الوـجوـد قـبل الـعدم و 

بين أيضا أن تمام الشيء هو الشيء و ما يفضل عليه- فإذن الوجود إما مستغن عن غيره و إما مفتقر لذاته إلى غيره. 

و الأول هو واجب الوجود و هو صرف الوجود الذي لا أتم منه و لا يشوبه عدم و لا نقص. 

و الـثانـي هـو مـا سـواه مـن أفـعالـه و آثـاره و لا قـوام لمـا سـواه إلا بـه لمـا مرـ أن حـقيقة الـوجـود لا نـقص لـها و أنمـا يـلحقه الـنقص لأجـل 

المـعلولـية و ذلـك لأن المـعلول- لا يمـكن أن يـكون فـي فـضيلة الـوجـود مـساويـا لـعلته فـلو لـم يـكن الـوجـود مـجعولا ذا قـاهرـ- يـوجـده و 

يـحصله كـما يـقتضيه لا يـتصور أن يـكون لـه نـحو مـن الـقصور لأن حـقيقة الوـجوـد كـما عـلمت بسـيطة لا حـد لـها و لا تـعين إلا مـحض 

الفعلية و الحصول و إلا لكان فيه تركيب أو له ماهية غير الموجودية. 

و قـد مرـ أيـضا أن الوـجوـد إذا كـان مـعلولا كـان مـجعولا بـنفسه جـعلا بسـيطا و كـان ذاتـه بـذاتـه مـفتقرا إلـى جـاعـل و هوـ مـتعلق الجـوهرـ و 

الـذات بـجاعـله فـإذن قـد ثـبت و اتـضح أن الوـجوـد إمـا تـام الحـقيقة واجـب الـهويـة و إمـا مـفتقر الـذات إلـيه مـتعلق الجـوهرـيـة و عـلى أي 

القسمين يثبت و يتبين أن وجود واجب الوجود غني الهوية عما سواه و هذا هو ما أردناه. 
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 . 1و اعلم أن هذه الحجة في غاية المتانة و القوة يقرب مأخذها من مأخذ طريقة الإشراقيين التي تبتني على قاعدة النور

سـپس ایشان اعـتراضـاتی که بـر این بـرهـان وارد شـده اسـت را بـالاجـمال بیان کرده، و بـه آن هـا پـاسـخ می دهـد. خـوانـدن آن هـا 

براي شفاف شدن بیشتر برهان، ضروري به نظر می رسد.

 لـكن الـباحـثين مـن المـتأخرـيـن- لـذهوـلـهم عـن بـعض مـقدمـات هـذا الـبرهـان أو ضـعف عـقولـهم عـن إدراك مـعنى الأشـد و الأضـعف- فـي 

حـقيقة الوـجوـد ربمـا يـقع بـينهم الاعـتراض عـلى هـذا المـنهج تـارة بـأنـه لا مـعنى لـكون حـقيقة واحـدة مـختلفة بـالـكمال و الـنقص بحسـب 

أصـل تـلك الحـقيقة حـتى يـكون مـا بـه الاتـفاق و مـا بـه الاخـتلاف مـعنى واحـدا و تـارة بـعد تسـليمه بـأنـا لا نسـلم أن الـكمال مـقتضى 

أصـل الحـقيقة و أن الـقصور يـقتضي المـعلولـية و الافـتقار إلـى مـا هـو الـكامـل فـإن لأحـد أن يـقول لـو اقـتضى ذات الـوجـود و حـقيقته 

الوـاجـبية لـكان كـل وجوـد واجـبا و لوـ اقـتضى الإمـكان و الـفقر لـكان الـكل ممـكنا و لوـ لـم يـقتض شـيئا مـن الوـجوـب و الإمـكان لـكان كـل 

مـنهما مـعللا بـالـغير فـكان الوـاجـب مـفتقرا إلـى عـلة و هوـ مـحال و بـطلان الـتوالـي بـأسرـهـا مسـتلزم لـبطلان المـقدم بـأقـسامـه فـكون الوـجوـد 

حقيقة واحدة متفاوتة بالكمال و النقص أمر محال. 

أقـول مـبنى هـذا الإيرـاد كـما أشرـنـا إلـيه عـلى قـصور الإدراك عـن الـبلوغ إلـى فـهم المرـاد فـإن كـون الـوجـود حـقيقة واحـدة لـيس كـكون 

الإنـسان مـاهـية واحـدة- لأن الوـحـدة فـي المـاهـيات ليسـت مـثل الوـحـدة فـي الوـجوـد لأن تـلك الوـحـدة ذهـنية عـارضـة لـلكليات زائـدة عـلى 

ذاتـها عـارضـة لـها بـعد حـذف مـشخصاتـها فـالتقسـيم جـار بـعد عرـوض الوـحـدة إيـاهـا لأنـه عـبارة عـن ضـم قـيود مـتخالـفة بـالمـقسم الوـاحـد 

بـأن تـلك المـاهـية الـواحـدة إمـا كـذا و إمـا كـذا و أمـا الـوجـود فـليس مـاهـية كـلية واحـدة فـي الجـميع- حـتى يجـري فـيها مـا ذكرـوه مـن 

التقسـيم كـسائرـ الـطبائـع الـكلية الـتي يـجوز أن توـجـد فـي الـذهـن و يـعرضـها الـعموم و الاشـتراك حـتى يرـد عـليه التقسـيم المـعتبر فـيه 

الوـحـدة لـلمقسم مـن جـنس وحـدة الأقـسام إن جـنسا فـجنسا و إن نوـعـا فـنوعـا و إن شـخصا فـشخصا و قـد مرـ أن الوـجوـد لـيس بـجنس و 

لا نـوع و لا شـخص تحـت نـوع أو جـنس و وحـدة هـذه الحـقيقة و اشـتراكـها بـين الأفرـاد و الآحـاد ضرـب آخرـ مـن الـوحـدة و الاتحـاد فهـذا 

السؤال و الاعتراض ساقط بالكلية لأن موضعه ما إذا كان المقسم طبيعة كلية. 

فـإن أورد هـذا الـكلام فـي مـفهوم الوـجوـد المشـترك الـعام بـأنـه إن اقـتضى الوـاجـبية كـان جـميع أفرـاده واجـبا و إلا لـم يـكن فـي الوـجوـد مـا 

هو واجب بالذات. 
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نجـيب بـأن لـفظ الوـجوـد إن كـان المرـاد بـه الحـكايـة عـن حـقيقة الوـجوـد فـالأمرـ كـما قـلنا و إن كـان المرـاد هـذا المـفهوم المـصدري فـلا يـقتضي 

شـيئا و هوـ كـسائرـ الـصفات مـن الـعوارض المـفتقرة إلـى غـيرهـا و لـيس شـيء مـنها واجـب الوـجوـد بـل و لا مـن الموـجوـدات الخـارجـية لأنـه 

اعـتبار عـقلي نـعم ربمـا يـقال بـأنـه عـين فـي الـواجـب زائـد فـي المـمكن- بمـعنى أن ذاتـه تـعالـى بـذاتـه مـع قـطع الـنظر عـن غـيره مـصداق 

 . 1للحكم بأنه موجود- بخلاف الممكن إذ ليس كذلك إلا إذا لوحظ معه غيره

تـقریر صـدرا از تـقریر ابـن سینا متین تـر اسـت. چـرا که نیازي بـه بـطلان دور و تسـلسل در آن نیست. و وجـود در آن نـقش 

اسـاسی را ایفا می کند. امـّا در این بـرهـان هـم بـاید اصـالـت وجـود را پـذیرفـت. بـه صـرف الشیء و بـساطـت وجـود آگـاهی پیدا 

کرد؛ تا بتوان برهان را پذیرفت. پس باز هم نمی توان آن را مقدمّه و شروعی در فلسفه دانست. 

2. شواهد الربوبیه، شاهد ثالث، اشراق اول:

 [الإشراق] الأول: في إثبات الوجود الغني الواجبي 

المـوجـود إمـا مـتعلق بـغيره بـوجـه مـن الـوجـوه و إمـا غـير مـتعلق بشـيء أصـلا و المـتعلق بـغيره إمـا لـكونـه مـوجـودا بـعد الـعدم و إمـا 

لإمـكانـه و إمـا لـكونـه ذا مـاهـية فـالأول نحـلله إلـى عـدم سـابـق و وجوـد و كوـن ذلـك الوـجوـد بـعد الـعدم و الـعدم بمـا هوـ عـدم نـفي مـحض لا 

يـصلح أن يـتعلق بشـيء و كوـن الوـجوـد بـعد الـعدم مـن الـلوازم الـضروريـة لمـثله و لوـازم الشـيء لـذاتـه غـير مـجعولـة فـالمـتعلق بـالـغير فـيه 

هو أصل الوجود. 

و أمـا الإمـكان فـهو أمرـ اعـتباري سـلبي لـكون مـفهومـه سـلب ضرـورة الوـجوـد و الـعدم عـن المـاهـية فـلا يوـجـب تـعلقا بـغيره كـما لا يـكون 

معلولا لعلة مباينة للماهية أصلا لكونه من لوازم الماهيات الإمكانية كما أن الحدوث من لوازم الوجودات الحادثة. 

و أمـا المـاهـية فهـي ليسـت سـببا لـلحاجـة إلـى الـعلة و لا هـي أيـضا مـجعولـة مـتعلقة بـالجـاعـل لمـا سـيأتـي مـن الـبراهـين و لا موـجوـدة بـذاتـها 

إلا بالعرض و بتبعية الوجودات فبقي أن المتعلق بغيره هو وجود الشيء لا ماهيته و لا شيء آخر. 
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فـالوـجوـد المـتعلق بـالـغير المـتقوم بـه يسـتدعـي أن يـكون مـا يـتقوم بـه وجوـدا أيـضا إذ غـير الوـجوـد لا يـتصور أن يـكون مـقومـا لـلوجوـد فـإن 

كـان ذلـك المـقوم قـائـما بـنفسه فـهو المـطلوب و إن كـان قـائـما بـغيره فـننقل الـكلام إلـى ذلـك المـقوم الآخرـ و هـكذا إلـى أن يتسـلسل أو 

يدور أو ينتهي إلى وجود قائم بذاته غير متعلق بغيره. 

ثـم جـميع تـلك الوـجوـدات المتسـلسلة أو الـدائرـة فـي حـكم وجوـد واحـد فـي تـقومـها بـغيره و هوـ الوـاجـب جـل ذكرـه فـهو أصـل الوـجوـدات و 

مـا سوـاه فرـوعـه و هوـ الـنور الـقيومـي و مـا سوـاه إشرـاقـاتـه و المـاهـيات إظـلالـه الـلَّهُ نُـورُ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ فـليذعـن أنـه قـائـم بـذاتـه و 

 . 1الوجودات ذوات الماهيات شئونه و اعتباراته و وجوهه و حيثياته ((ألا له الخلق و الأمر))

این روش بـا این که در اوج مـتانـت اسـت، بیان دیگري از روش ابـن سیناسـت. بـه همین جهـت نیاز بـه مـقدمّـات زیادي بـراي 

اثبات دارد. 

3. مشاعر، مشعر ثامن، مشعر ثانی، منهج اول، مشعر اول، صفحه ي 45:

المشعر الأوّل فى اثبات الواجب- جلّ ذكره- و فى أنّ سلسلة الوجودات المجعولة يجب أن تنتهى الى واجب الوجود 

برـهـان مشـرقـىّ، و هوـ انّـا نـقول: الموـجوـد امّـا حـقيقة الوـجوـد أو غـيرهـا. و نـعنى بـحقيقة الوـجوـد مـا لا يـشوبـه شـىء غـير صـرف الوـجوـد 

مـن حـدّ أو نـهايـة أو نـقص أو عـموم أو خـصوص، و هـو المـسمىّ بـواجـب الـوجـود. فـنقول: لـو لـم يـكن حـقيقة الـوجـود مـوجـودة، لـم يـكن 

شـىء مـن الأشـياء مـوجـودا. و الـلازم بـديهـىّ الـبطلان، فـكذا المـلزوم. أمّـا بـيان المـلازمـة، فـلأنّ مـا عـدا حـقيقة الـوجـود امّـا مـاهـيةّ مـن 

المـاهـيّات أو وجوـد خـاصّ مـشوب بـعدم أو نـقص، و كـلّ مـاهـيةّ غـير الوـجوـد فهـى بـالوـجوـد موـجوـدة لا بـنفسها. كـيف و لوـ اخـذت بـنفسها 

مـطلقة أو مجـرّدة عـن الـوجـود، لـم تـكن بـنفسها نـفسها فـضلا عـن أن تـكون مـوجـودة، لأنّ ثـبوت شـىء لشـىء فرـع عـلى ثـبوتـه فـى 

نفسه، فهى بالوجود موجودة. 
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و ذلـك الوـجوـد ان كـان غـير حـقيقة الوـجوـد، فـفيه ترـكـيب مـن الوـجوـد بمـا هوـ وجوـد و مـن خـصوصـيةّ اخرـى. و كـلّ خـصوصـيةّ غـير الوـجوـد 

فهـى عـدم أو عـدمـى؛ّ و كـلّ مرـكّـب مـتأخّـر عـن بسـيطه مـفتقر الـيه؛ و الـعدم لا دخـل لـه فـى موـجوـديّـة الشـىء و تحـصّله، و ان دخـل فـى 

حدّه و معناه. 

و ثـبوت أىّ مـفهوم كـان لشـىء و حـمله عـليه، سـواء كـان مـاهـيةّ أو صـفة اخرـى، ثـبوتـيةّ أو سـلبيةّ، فـهو فرـع عـلى وجـوده. و الـكلام 

عـائـد الـى ذلـك الوـجوـد أيـضا، فيتسـلسل، أو يـدور، أو ينتهـى الـى وجوـد بـحت لا يـشوبـه شـىء. فظهـر أنّ أصـل موـجوـديّـة كـلّ شـىء 

 . 1موجود، و هو محضّ حقيقة الوجود الذى لا يشوبه شىء غير الوجود

این تـقریر گرـچـه بیانـش نیکوترـ اسـت، امّـا در اسـتفاده از مـقدّمـات مـانـند تـقریر شوـاهـد اسـت. این تـقریر را صـدرا بـه صـراحـت برـهـان 

صـدیقین می نـامـد. تـقریر بسیار مـشابهی از این برـهـان در کتاب عرـشیه نیز وجوـد دارد؛ که بـه جهـت شـباهـت زیاد آن بـه این الـفاظ، 

از بیان آن خودداری می کنیم. 

 تقریر علّامه ي طباطبایی 

ایشان بـه ایراداتی که بـه این بـراهین وارد شـد واقـف بـودنـد. بـراي همین تـلاش کردنـد بـه نـحوي بـرهـان صـدیقین را بیان کنند 

که نیاز بـه هیچ مـقدمّـه اي در آن نـباشـد. ایشان بـه جـاي بـحث هـاي وجـودي ابـتدایی مـلاصـدرا، از واقعیت نـام بـردنـد. و چـون 

جـاي وجـود را بـا واقعیت عـوض کردنـد، بـحث هـایی مـانـند اصـالـت وجـود، اشـتراك مـعنوي وجـود، و تشکیک وجـود رخـت 

بربست. بیان برهان: 

این تـقریر را مـرحـوم عـلّامـه، در حـاشیه ي اسـفار ذیل تـقریـر أنّ الوـجوـد كـما مرـّ حـقيقة عـينية بیان کرده انـد. این عـبارت شـروع 

استدلال ملاصدرا در برهان صدیقین است که در بالا آورده شد.
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و هـذه هـي الوـاقـعية الـتي نـدفـع بـها السفسـطة و نجـد كـل ذي شـعور مـضطرا إلـى إثـباتـها- و هـي لا تـقبل الـبطلان و الرـفـع لـذاتـها حـتى 

أن فرـض بـطلانـها و رفـعها مسـتلزم لـثبوتـها و وضـعها- فـلو فرـضـنا بـطلان كـل واقـعية فـي وقـت أو مـطلقا كـانـت حـينئذ كـل واقـعية 

بـاطـلة واقـعا أي الوـاقـعية ثـابـتة- و كـذا الـسوفسـطي لوـ رأى الأشـياء موـهوـمـة أو شـك فـي واقـعيتها فـعنده الأشـياء موـهوـمـة واقـعا و 

الوـاقـعية مـشكوكـة واقـعا أي هـي ثـابـتة مـن حـيث هـي مرـفوـعـة و إذ كـانـت أصـل الوـاقـعية لا تـقبل الـعدم و الـبطلان لـذاتـها فهـي واجـبة 

بـالـذات فـهناك واقـعية واجـبة بـالـذات و الأشـياء الـتي لـها واقـعية مـفتقرة إلـيها فـي واقـعيتها قـائـمة الـوجـود بـها. و مـن هـنا يظهـر 

. 1للمتأمل أن أصل وجود الواجب بالذات ضروري عند الإنسان و البراهين المثبتة له تنبيهات بالحقيقة

   

تقریر مرحوم علّامه را با زبان آقاي جوادي هم مورد توجهّ قرار دهید: 

اصـل الـواقعیه بـدیهی اسـت، و احـدي در آن شک نـدارد. چـرا که بـطلان سفسـطه بـدیهی اسـت. حـال این قضیه ضـرورتـش 

ذاتیه است یا ازلیه؟  

اگـر ذاتیه بـاشـد، یعنی ممکن اسـت واقعیت زمـانی در مـوطنی از بین بـرود، و سفسـطه حـق شـود. امـّا اگـر ازلیه بـاشـد، یعنی 

مـادام که هسـت، هسـت. و وقتی واقـعاً هـم از بین رود بـاز مـطابـق بـا واقـع و صـادق اسـت. پـس نمی تـوان فـرض کرد که 

واقعیت بـشود لا واقعیت. حتی فـرضـاً هـم نمی شـود این تـصوّر را کرد. این ضـرورت را ضـرورت ازلیه گـویند. این ضـرورت 

بـه هیچ قیدي، حتی قید اطـلاق هـم مقیّد نمی گـردد. چـرا که اگـر بـا قید اطـلاق می شـد آن را مقیّد کرد، یعنی مـاوراي آن قید 

اطـلاق می شـد آن را زائـل کرد، در حـالی که مـعلوم شـد مـحال اسـت. حـال سـخن در این واقعیت مـطلقه اسـت؛ آیا آن ارض و 

سـماء و انـسان اسـت یا چیز دیگري؟ در حـالی که می دانیم از زوال هیچ کدام از آن هـا هیچ محـذوري لازم نمی آید. پـس تـنها 

بر حقّ متعال قابل تطبیق است. در واقع ابتدا حقّ متعال اثبات می شود، سپس بقیهّ ي موجودات. 

1اسفار، جلد ۶، صفحه ی ۱۴ 
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مرحوم علّامه در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم،  این برهان را ذکر کرده اند: 

واقعیت هسـتی که در ثـبوت وي هیچ شک نـداریم، هـرگـز نفی نمی پـذیرد، و نـابـودي بـرنمی دارد. بـه عـبارت دیگر، واقعیت 

هسـتی بی هیچ قید و شـرط واقعیت هسـتی اسـت. و بـا هیچ قید و شـرطی لاواقعیت نمی شـود، و چـون جـهان گـذران و هـر 

جـزء از اجـزاء و جـهان نفی را می پـذیرد، پـس عین هـمان واقعیت نفی نـاپـذیر نیست، بلکه بـا آن واقعیت واقعیت دار و بی آن 

از هسـتی بهـره اي نـداشـته و منفی اسـت. الـبته نـه بـه این معنی که واقعیت بـا اشیاء بپیونـدد،  بلکه مـانـند نـور که اجـسام تـاریک بـا 

وي روشـن و بی  وي تـاریک می بـاشـند. و در عین حـال، مـثل همین نـور در بیان مـقصود خـالی از قـصور نیست. و بـه عـبارت 

دیگر، او خودش عین واقعیت است، و جهان و اجزاي جهان با او واقعیت دار و بی  او هیچ و پوچ می باشد.  

نتیجه: جـهان و اجـزاي جـهان، در اسـتقلال وجـودي خـود و واقعیت دار بـودن خـود، تکیه بـه یک واقعیتی دارنـد که عین 

واقعیت، و به خودي خود واقعیت است. 

حـال لازم اسـت عین فـصل اثـبات واجـب بـه روش صـدیقین، از نـهایه نـقل شـود، این فـصل جـامـع بـحث هـا تـا الان اسـت، بـراي 

همین می تواند جمع بندي مناسبی تاکنون باشد. 

الفصل الأول في إثبات الوجود الواجبي 

الـبراهـين الـدالـة عـلى وجوـده تـعالـى كـثيرة مـتكاثرـة، و أوثـقها و أمـتنها هوـ الـبرهـان المـتضمن للسـلوك إلـيه مـن نـاحـية الوـجوـد، و قـد 

سـموه برـهـان الـصديـقين، لمـا أنـهم يـعرفوـنـه تـعالـى بـه لا بـغيره، و هوـ كـما سـتقف عـليه برـهـان إنـي يسـلك فـيه مـن لازم مـن لوـازم الوـجوـد 

إلى لازم آخر-. 

و قـد قرـر بـغير واحـد مـن الـتقريرـ و أوجـز مـا قـيل إن حـقيقة الـوجـود إمـا واجـبة و إمـا تسـتلزمـها، فـإذن الـواجـب بـالـذات مـوجـود و هـو 

المطلوب. 
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و فـي مـعناه مـا قرـر بـالـبناء عـلى أصـالـة الوـجوـد، أن حـقيقة الوـجوـد الـتي هـي عـين الأعـيان و حـاق الوـاقـع حـقيقة مرـسـلة يمـتنع عـليها 

الـعدم إذ كـل مـقابـل غـير قـابـل لمـقابـله، و الحـقيقة المرـسـلة الـتي يمـتنع عـليها الـعدم واجـبة الـوجـود بـالـذات، فـحقيقة الـوجـود الـكذائـية 

واجبة بالذات و هو المطلوب. 

فـإن قـلت امـتناع الـعدم عـلى الـوجـود لا يـوجـب كـونـه واجـبا بـالـذات، و إلا كـان وجـود كـل ممـكن واجـبا بـالـذات لمـناقـضته عـدمـه فـكان 

الممكن واجبا و هو ممكن هذا خلف. 

قـلت هـذا فـي الوـجوـدات المـمكنة، و هـي محـدودة بحـدود مـاهوـيـة لا تـتعداهـا، فـينتزع عـدمـها ممـا وراء حـدودهـا، و هوـ المرـاد بـقولـهم كـل 

ممـكن فـهو زوج ترـكـيبي. و أمـا حـقيقة الـوجـود المرـسـلة الـتي هـي الأصـيلة لا أصـيل غـيرهـا فـلا حـد يحـدهـا و لا قـيد يـقيدهـا، فهـي 

بسيطة صرفة تمانع العدم و تناقضه بالذات و هو الوجوب بالذات. 

و قرـره صـدر المـتألهـين قـده الـبرهـان عـلى وجـه آخرـ حـيث قـال و تـقريرـه أن الوـجوـد كـما مرـ حـقيقة عـينية واحـدة بسـيطة لا اخـتلاف بـين 

أفرـادهـا لـذاتـها إلا بـالـكمال و الـنقص و الشـدة و الـضعف أو بـأموـر زائـدة، كـما فـي أفرـاد مـاهـية نوـعـية، و غـايـة كـمالـها مـا لا أتم مـنه، 

و هوـ الـذي لا يـكون مـتعلقا بـغيره، و لا يـتصور مـا هوـ أتم مـنه، إذ كـل نـاقـص مـتعلق بـغيره مـفتقر إلـى تمـامـه. و قـد تـبين فـيما سـبق 

أن التمام قبل النقص، و الفعل قبل القوة و الوجود قبل العدم، و بين أيضا أن تمام الشيء، هو الشيء و ما يفضل عليه. 

فـإذن الوـجوـد إمـا مسـتغن عـن غـيره، و إمـا مـفتقر بـالـذات إلـى غـيره، و الأول هوـ واجـب الوـجوـد، و هوـ صـرف الوـجوـد الـذي لا أتم مـنه، 

و لا يـشوبـه عـدم و لا نـقص- و الـثانـي هوـ مـا سوـاه مـن أفـعالـه و آثـاره- و لا قوـام لمـا سوـاه إلا بـه- لمـا مرـ أن حـقيقة الوـجوـد لا نـقص 

لـها و إنمـا يـلحقه الـنقص لأجـل المـعلولـية و ذلـك لأن المـعلول لا يمـكن أن يـكون فـي فـضيلة الوـجوـد مـساويـا لـعلته، فـلو لـم يـكن الوـجوـد 

مـجعولا ذا قـاهرـ يوـجـده و يـحصله كـما يـقتضيه لا يـتصور أن يـكون لـه نـحو مـن الـقصور، لأن حـقيقة الوـجوـد كـما عـلمت بسـيطة لا حـد 

لـها، و لا تـعين إلا مـحض الـفعلية و الحـصول، و إلا لـكان فـيه ترـكـيب أو لـه مـاهـية غـير الوـجوـديـة. و قـد مرـ أيـضا أن الوـجوـد إذا كـان 

معلولا كان مجعولا بنفسه جعلا بسيطا، و كان ذاته بذاته مفتقرا إلى جاعل، و هو متعلق الجوهر و الذات بجاعله. 

فـإذن قـد ثـبت و اتـضح أن الوـجوـد إمـا تـام الحـقيقة واجـب الـهويـة و إمـا مـفتقر الـذات إلـيه مـتعلق الجـوهرـ بـه و عـلى أي الـقسمين يـثبت 

 . 1و يتبين أن وجود واجب الوجود غني الهوية عما سواه و هذا هو ما أردناه انتهى
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پـس از ذکر این تـقاریر از سـه اسـتوانـه ي فـلسفه، لازم اسـت جـمع بـندي حقیر در حـد چـند جـمله ذکر گـردد. بـرهـان صـدیقین 

بـرهـانی اسـت که در آن از غیر خـدا بـراي اثـبات خـدا اسـتفاده نمی شـود. بلکه وجـودش صـرفـاً بـا وجـود خـودش اثـبات 

می شـود. خـدا هـمان حقیقت صـرف و بسیطی اسـت که بـه ضـرورت ازلی مـوجـود اسـت. در دعـاي عـرفـه آمـده اسـت: بِـكَ 

عرََفتْكَُ، وَ أنَتَْ دَلَلتْنَِي عَليَكَْ، وَ دَعوَْتنَِي إِليَكَْ، وَ لوَْ لاَ أنَتَْ لَمْ أَدرِْ مَا أنَتَْ . 

پـس از این بیان اسـت که سـراغ بـحث وحـدت حـقّ بـاید رفـت. دقـّت نـمایید که شیرازه ي بـرهـان صـدیقین بـداهـت وجـود حـقّ 

اسـت. اگـرچـه لـسان آن بـرهـانی اسـت. امـّا گـویی تنبیهی اسـت بـر بـدیهی بـودن خـداونـد مـتعال. بـه همین جهـت اسـت که در 

همه ي قرآن حتی یک استدلال بر وجود خداوند ارائه نشده است. دلیل آن فطري و بدیهی بودنش است. 
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2. وحدانیت واجب الوجود 

در فـصل سـوم این نـوشـتار، ضـمن بـحث وحـدت وجـود،  ادلـّه ي عـرفـا بـر وحـدت وجـود آورده شـد. در روش فلسفی پـس از 

اثـبات واجـب الـوجـود، بـه سـراغ اثـبات واحـد بـودن واجـب الـوجـود می رونـد. در این جـا تـفاوت بـاریکی بین روش فـلاسـفه و 

عـرفـا وجـود دارد. عـرفـا هـمان طـور که گـذشـت بـحثشان وحـدت شخصیه اسـت. وحـدتی که در مـقابـلش کثرتی نیست. امـّا 

فـلاسـفه بـحثشان در این جـا وحـدت بـه مـعناي شـریک نـداشـتن واجـب الـوجـود اسـت. فـارغ از این که در ذیل واجـب تـعالی 

ممکنات بـاشـند یا نـه. تشکیک بـاشـد یا تـباین مـوجـودات. در واقـع تـمامی فـلاسـفه ي اسـلامی در این بـحث بـا هـم اشـتراك نـظر 

دارنـد؛ هیچ فیلسوف مسـلمانی قـائـل بـه دو واجـب الـوجـود و بیشتر در هسـتی نیست. و این رأي ربطی بـه عقیده اش در 

هسـتی شـناسی وجـودي نـدارد. درسـت اسـت که بعضی مـانـند صـدرا بـه خـاطـر گـرایششان بـه وحـدت شخصیه از هـر فـرصتی 

بـراي رهـا شـدن از بـند این وحـدت فیلسوفـانـه اسـتفاده می کند؛ امـّا بـاید دانسـت که سیر بـحث در این جـا بـه این صـورت اسـت. 

بنابراین لازم است فارغ از بحث گذشته درباره ي وحدت شخصیه، این بحث را پی بگیریم. 

مـرحـوم صـدرا در دو جـاي اسـفار بـه طـور مـفصّل این بـحث را مـطرح کرده اسـت. جـلد یک و شـش؛ مـا اسـتدلال ایشان را بـه 

دلیل جامعیت بیشتر از جلد ششم نقل می کنیم: 

الفصل (۶) في توحيده أي أنه لا شريك له في وجوب الوجود 

قـد سـبق مـنا طرـيـق خـاص عرـشـي فـي هـذا الـباب لـم يـتفطن بـه أحـد مـن قـبلي ذكرـتـه فـي الـقسم الأول الـذي فـي الـعلم الـكلي و ضوـابـط 

أحكام الوجود و سنشير هاهنا إلى مسلك شريف آخر قريب المأخذ من ذلك. 

و الـذي اسـتدل بـه فـي المـشهور عـلى هـذا المـقصد هوـ أنـه لوـ تـعدد الوـاجـب لـذاتـه- فـلا بـد مـن امـتياز كـل مـنهما عـن الآخرـ فـإمـا أن يـكون 

امـتياز كـل مـنهما عـن الآخرـ بـذاتـه فـيكون مـفهوم واجـب الـوجـود محـمولا عـليهما بـالحـمل الـعرضـي و كـل عـارض مـعلول لـلمعروض 

فرـجـع إلـى كوـن كـل مـنهما عـلة لوـجوـب وجوـده و قـد بـان بـطلانـه و إمـا أن يـكون الامـتياز بـالأمرـ الزـائـد عـلى ذاتـيهما فـذلـك الزـائـد إمـا 

أن يـكون مـعلولا لـذاتـيهما و هوـ مسـتحيل لأن الـذاتـين إن كـانـتا واحـدة كـان الـتعين أيـضا واحـدا مشـتركـا فـلا تـعدد لا ذاتـا و لا تـعينا 
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و المـفروض خـلافـه هـذا خـلف و إن كـانـتا مـتعددة كـان وجوـب الوـجوـد أعـني الوـجوـد المـتأكـد عـارضـا لـهما و قـد تـبين فـيما سـبق بـطلانـه 

مـن أن وجوـد الوـاجـب لا يزـيـد عـلى ذاتـه و إمـا أن يـكون مـعلولا لـغيرهـما فـيلزم الافـتقار إلـى الـغير فـي الـتعين و كـل مـفتقر إلـى غـيره 

في تعينه يكون مفتقرا إليه في وجوده فيكون ممكنا لا واجبا. 

و يرـد عـليه أن مـعنى قوـلـكم وجوـب الوـجوـد عـين ذاتـه إن أردتم بـه أن هـذا المـفهوم المـعلوم لـكل أحـد عـين ذاتـه فهـذا ممـا لا يـتفوه بـه رجـل 

عـاقـل و إن أردتم كوـن ذات الوـاجـب بـحيث يـكون بـذاتـه مـبدأ انـتزاع الوـجوـد بـخلاف المـمكنات إذ ذاتـها بـذاتـها غـير كـافـية فـي كوـنـها 

مـبدأ هـذا الانـتزاع بـل بسـبب تـأثـير الـفاعـل فـيها فـلم لا يـجوز أن يـكون فـي الـوجـود شـيئان كـل مـنهما بـذاتـه مـصداق هـذا المـفهوم و 

منشأ انتزاعه. 

فـإن قـيل قـد ثـبت أن الـذي يـكون بـذاتـه مـبدأ انـتزاع الوـجوـد المشـترك لا بـد أن يـكون وجوـده الخـاص و تـعينه الـذي هوـ عـين ذلـك الوـجوـد 

غـير زائـد عـلى ذاتـه فـالوـجوـد الخـاص الوـاجـبي عـين هوـيـته الـشخصية فـلا يمـكن اشـتراكـه و تـعدده فـيرد عـليه الشـبهة المـشهورة المـنسوبـة 

إلـى ابـن كـمونـة بـأن الـعقل لا يـأبـى بـأول نـظره أن يـكون هـناك هوـيـتان بسـيطتان لا يمـكن لـلعقل تحـليل شـيء مـنهما إلـى مـاهـية و وجوـد 

بـل يـكون كـل مـنهما موـجوـدا بسـيطا مسـتغنيا عـن الـعلة و لـذلـك قـيل إن فـي كـلام الحـكماء فـي هـذا المـقام مـغالـطة نـشأت مـن الاشـتباه 

بـين المـفهوم و الـفرد فـإنـهم حـيث ذكرـوا أن وجوـده تـعالـى عـين ذاتـه أرادوا بـه الأمرـ الحـقيقي الـقائـم بـذاتـه حـتى يـجوز أن يـكون عـين ذاتـه 

و حـيث برـهـنوا عـلى الـتوحـيد بـأن وجوـده عـين ذاتـه فـلا يمـكن اشـتراكـه أرادوا بـه المـفهوم إذ لوـ أرادوا بـه الوـجوـد الخـاص الـقائـم بـذاتـه لـم 

يـتم برـهـان الـتوحـيد لجـواز أن يـكون وجوـدان خـاصـان قـائـمان بـذاتـيهما و يـكون امـتيازهـما بـذاتـيهما فـيكون كـل مـنهما وجوـدا خـاصـة 

مـتعينا بـذاتـه و يـكون هوـيـة كـل مـنهما و وجوـده الخـاص عـين ذاتـه عـلى نـحو مـا يـقولوـن عـلى تـقديرـ الوـحـدة. أقوـل هـذه الشـبهة شـديـدة 

الـورود عـلى أسـلوب المـتأخرـيـن الـقائـلين بـاعـتباريـة الـوجـود حـيث إن الأمرـ المشـترك بـين المـوجـودات لـيس عـندهـم إلا هـذا الأمرـ الـعام 

الانـتزاعـي و لـيس لـلوجوـد المشـترك فرـد حـقيقي عـندهـم لا فـي الوـاجـب و لا فـي المـمكن و إطـلاق الوـجوـد الخـاص عـلى الوـاجـب عـندهـم 

لـيس إلا بـضرب مـن الاصـطلاح حـيث أطـلقوا هـذا الـلفظ عـلى أمرـ مـجهول الـكنه و أمـا عـلى مـا حـققناه مـن أن هـذا المـفهوم الانـتزاعـي 

لـه أفرـاد حـقيقية نسـبته إلـيها نسـبة الـعرض الـعام إلـى الأفرـاد و الأنوـاع فليسـت قوـيـة الوـرود بـل يمـكن دفـعها بـأدنـى تـأمـل و هوـ أن هـذا 

المـفهوم و إن كـان مـنتزعـا مـن المـاهـية بسـبب عـارض- لـكنه مـنتزع مـن كـل وجوـد خـاص حـقيقي بحسـب ذاتـه بـذاتـه فـإذن نسـبته إلـى 

الـوجـودات الخـاصـة نسـبة المـعانـي المـصدريـة الـذاتـية إلـى المـاهـيات كـالإنـسانـية مـن الإنـسان و الحـيوانـية مـن الحـيوان حـيث ثـبت أن 

اشـتراكـها مـعنى تـابـع لاشـتراك مـا يـنتزع هـي مـنه- و كـذلـك تـعددهـا فـيه تـابـع لـتعدد مـا يـنتزع مـنه فـإن الإنـسانـية مـثلا مـفهوم واحـد 

يـنتزع مـن ذات كـل إنـسان و لا يمـكن انـتزاعـها مـن مـاهـية فرـس أو بـقر أو غـير ذلـك- فـاتحـادهـا فـي المـعنى مسـتلزم لاتحـاد جـميع مـا 
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صـدق هـي عـليها بحسـب ذاتـها مـعنى- سوـاء كـان ذلـك المـعنى جـنسا أو نوـعـا فـإذن لوـ كـان فـي الوـجوـد واجـبان لـذاتـيهما- كـان الوـجوـد 

الانـتزاعـي مشـتركـا بـينهما كـما هوـ مسـلم عـند الخـصم و كـان مـا بـإزائـه مـن الوـجوـد الحـقيقي الـذي هوـ مـبدأ انـتزاع الموـجوـديـة المـصدريـة 

مشـتركـا أيـضا بوـجـه مـا- فـلا بـد مـن امـتياز أحـدهـما عـن الآخرـ بحسـب أصـل الـذات إذ جـهة الاتـفاق بـين الشـيئين إذا كـانـت ذاتـية لا بـد 

 . 1و أن يكون جهة الامتياز و التعين أيضا ذاتيا فلم يكن ذات كل منهما بسيطة و التركيب ينافي الوجوب كما علم

مـرحـوم صـدرا از روش دیگري نیز وحـدت واجـب را اثـبات می کند،  بـا اسـتفاده از بـساطـت وجـود این بـرهـان را تـقریر 

می کند. این برهان را از جلد اول، صفحه ي 135 نقل می کنیم:

برهان عرشي: 

و لـنا بـتأيـيد الـله تـعالـى و مـلكوتـه الأعـلى برـهـان آخرـ عرـشـي عـلى تـوحـيد واجـب الـوجـود تـعالـى يـتكفل لـدفـع الاحـتمال المـذكـور- و 

يسـتدعـي بـيانـه تمهـيد مـقدمـة و هـي أن حـقيقة الوـاجـب تـعالـى لمـا كـان فـي ذاتـه مـصداقـا لـلواجـبية- و مـطابـقا لـلحكم عـليه بـالموـجوـديـة 

بـلا جـهة أخرـى غـير ذاتـه و إلا لزـم احـتياجـه فـي كوـنـه واجـبا و موـجوـدا إلـى غـيره كـما مرـ مـن الـبيان و ليسـت لـلواجـب تـعالـى جـهة أخرـى 

فـي ذاتـه لا يـكون بحسـب تـلك الجـهة واجـبا و موـجوـدا و إلا يـلزم الـتركـيب فـي ذاتـه مـن هـاتـين الجهـتين ابـتداء أو بـالأخرـة و قـد تحـقق 

بـساطـته تـعالـى مـن جـميع الـوجـوه كـما سـيجيء فـحينئذ نـقول يـلزم أن يـكون واجـب الـوجـود بـذاتـه مـوجـودا و واجـبا بجـميع الحـيثيات 

الـصحيحة و عـلى جـميع الاعـتبارات المـطابـقة لـنفس الأمرـ و إلا لـم يـكن حـقيقته بـتمامـها مـصداق حـمل الوـجوـد و الوـجوـب إذ لوـ فرـض 

كوـنـه فـاقـدا لمرـتـبة مـن مرـاتـب الوـجوـد و وجـه مـن وجوـه الـتحصل أو عـادمـا لـكمال مـن كـمالات الموـجوـد بمـا هوـ موـجوـد- فـلم يـكن ذاتـه مـن 

هـذه الحـيثية مـصداقـا لـلوجوـد فـيتحقق حـينئذ فـي ذاتـه جـهة إمـكانـية أو امـتناعـية يـخالـف جـهة الـفعلية و الـتحصل فـيتركـب ذاتـه مـن 

حـيثيتي الوـجوـب و غـيره مـن الإمـكان و الامـتناع و بـالجـملة يـنتظم ذاتـه مـن جـهة وجوـديـة و جـهة عـدمـية فـلا يـكون واحـدا حـقيقيا و 

هذا مفاد ما مر في الفصل السابق أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الحيثيات. 

فـإذا تمهـدت هـذه المـقدمـة الـتي مـفادهـا أن كـل كـمال و جـمال يـجب أن يـكون حـاصـلا لـذات الوـاجـب تـعالـى و إن كـان فـي غـيره يـكون 

مترشحا عنه فائضا من لدنه. 

فـنقول لـو تـعدد الـواجـب بـالـذات لا يـكون بـينهما عـلاقـة ذاتـية لـزومـية كـما مرـ مـن أن المـلازمـة بـين الشـيئين لا تـنفك عـن مـعلولـية 

أحـدهـما لـلآخرـ أو مـعلولـية كـل مـنهما لأمرـ ثـالـث فـعلى أي واحـد مـن الـتقديرـيـن فـيلزم مـعلولـية الوـاجـب و هوـ خرـق فرـض الوـاجـبية لـهما 
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فـإذن لـكل مـنهما مرـتـبة مـن الـكمال و حـظ مـن الوـجوـد و الـتحصل لا يـكون هوـ لـلآخرـ و لا مـنبعثا عـنه و مـترشـحا مـن لـدنـه فـيكون كـل 

واحـد مـنهما عـادمـا لـنشأة كـمالـية و فـاقـدا لمرـتـبة وجوـديـة سوـاء كـانـت ممـتنعة الحـصول لـه أو ممـكنه فـذات كـل واحـد مـنهما بـذاتـه ليسـت 

مـحض حـيثية الـفعلية و الوـجوـب و الـكمال بـل يـكون ذاتـه بـذاتـه مـصداقـا لحـصول شـيء و فـقد شـيء آخرـ مـن طـبيعة الوـجوـد و مرـاتـبه 

الـكمالـية فـلا يـكون واحـدا حـقيقيا و الـتركـيب بحسـب الـذات و الحـقيقة يـنافـي الوـجوـب الـذاتـي فـالوـاجـب الوـجوـد يـجب أن يـكون مـن 

فرـط الـتحصل و كـمال الوـجوـد جـامـعا لجـميع النشـئات الوـجوـديـة و الحـيثيات الـكمالـية الـتي بحسـب الوـجوـد- بمـا هوـ وجوـد لـلموجوـد بمـا 

هوـ موـجوـد فـلا مـكافـىء لـه فـي الوـجوـد و الـفضيلة بـل ذاتـه بـذاتـه يـجب أن يـكون مسـتند جـميع الـكمالات و مـنبع كـل الخـيرات و هـذا 

الـبرهـان و إن لـم يـنفع لـلمتوسـطين فـضلا عـن الـناقـصين لابـتنائـه عـلى كـثير مـن الأصـول الـفلسفية و المـقدمـات المـطويـة المـتفرقـة فـي 

 . 1مواضع هذا الكتاب لكنه عند من ارتاضت نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين الشديدة القوة

بساطت وجود را ایشان در شواهد خلاصه تر و شیواتر بیان کرده  است:

الإشراق الثاني في وحدانية الواجب تعالى 

إن لـنا بـإعـلام إلهـي برـهـانـا عرـشـيا عـلى هـذا المـطلب الشـريـف الـذي هوـ الوـجـهة الـكبرى لأهـل السـلوك مـحكما فـي سـماء وثـاقـته الـتي 

مـلئت حرـسـا شـديـدا لا يـصل إلـيه لمـس شـياطـين الأوهـام و لا يمـسه الـقاعـدون مـنه مـقاعـد لـلسمع إلا المطهـرون مـن الأرجـاس الـنفسانـية 

المكتسبة من ظلمات الأجسام. 

بـيان ذلـك: أن الوـاجـب لمـا كـان ينتهـي إلـيه سـلسلة الحـاجـات و الـتعلقات فـليس وجوـده مـتوقـفا عـلى شـيء فـيكون بسـيط الحـقيقة مـن 

جـميع الوـجوـه و ذاتـه واجـب الوـجوـد مـن جـميع الجـهات كـما أنـه واجـب الوـجوـد بـالـذات فـليس فـيه جـهة إمـكانـية أو امـتناعـية و إلا لزـم 

الـتركـيب المسـتدعـي لـلإمـكان و ذلـك مسـتحيل فـإذا تمهـدت هـذه المـقدمـة الـتي مـفادهـا أن كـل وجوـد و كـل كـمال لوـجوـد يـجب أن يـكون 

حـاصـلا لـذاتـه تـعالـى أو فـائـضا عـنه مـترشـحا مـن لـدنـه عـلى غـيره كـما قـال رَبَّـنا وَسِـعتَْ كُـلَّ شَـيْءٍ رَحْـمةًَ وَ عِـلْماً و هـما عـمن ذاتـه فـلو 

كـان فـي الوـجوـد واجـب غـيره فـيكون لا مـحالـة مـنفصل الـذات عـنه لاسـتحالـة أن يـكون بـين الوـاجـبين عـلاقـة ذاتـية موـجـبة لـتعلق أحـدهـما 

بـالآخرـ و إلا لزـم مـعلولـية أحـدهـما أو كـليهما و هوـ خرـق الـفرض فـلكل مـنهما إذن مرـتـبة مـن الـكمال الوـجوـدي لـيس لـلآخرـ و لا مـنبعثا 

مـنه فـائـضا مـن لـدنـه فـيكون كـل مـنهما عـادمـا لـكمال وجوـدي و فـاقـدا لـتحصل ثـانوـي فـذات كـل مـنهما لا يـكون مـحض حـيثية الـفعلية 
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و الوـجوـب بـل قـد يـكون ذاتـه بحسـب ذاتـه مـصداقـا لحـصول شـيء و فـقدان شـيء آخرـ كـلاهـما مـن طـبيعة الوـجوـد بمـا هوـ وجوـد و لا يـكون 

ذاته وجودا خالصا و لا واحدا حقيقيا و التركيب ينافي الوجوب الذاتي كما مرت الإشارة إليه. 

فـالـواجـب الـوجـود بـالـذات يـجب أن يـكون مـن فرـط الـفعلية و كـمال الـتحصيل جـامـعا لجـميع النشـئات الـوجـوديـة فـلا مـكافـئ لـه فـي 

الوـجوـد و لا نـد و لا شـبه بـل ذاتـه مـن تمـام الـفضيلة يـجب أن يـكون مسـتند جـميع الـكمالات و مـنبع كـل الخـيرات فـيكون بهـذا المـعنى 

 . 1تاما فوق التمام

اگـر در این بـراهین، علی الـخصوص بـساطـت وجـود، دقـّت نـمایید مـعلوم می گـردد که اگـر بـساطـت بـه درسـتی درك شـود، در 

پی اش وحـدت شخصیه خـواهـد آمـد. و در واقـع گـریزي از پـذیرش وحـدت شخصیه نیست. این هـمان جـایی اسـت که 

عـرض شـد بـرهـان فلسفی هـم بـه وحـدت شخصیه خـواهـد رسید. در واقـع اگـر وجـود واجـب تـعالی در عـالـم خـارج، نـه عـالـم 

ذهـن بـه درسـتی اثـبات شـود، اثـبات وحـدانیت حـقّ تـعالی دشـوار نیست. مـرحـوم صـدرا عـلاوه بـر بـساطـت وجـود، از صـرف 

الشیء هـم بـراي وحـدانیت خـداونـد مـتعال اسـتفاده کرده اسـت. در هـمان جـلد یک پیش از بـرهـان عـرشی چـند خـطی دارنـد، 

که بسیار حائز اهمیت است. آن را با دقتّ مطالعه فرمایید:

 إذا نـظرنـا إلـى نـفس مـفهوم الوـجوـد المـصدري الانـتزاعـي المـعلوم بـديـهة أدانـا الـنظر و الـبحث إلـى أن حـقيقته و مـا يـنتزع هوـ مـنه أمرـ 

قـائـم بـذاتـه هوـ الوـاجـب الحـق و الوـجوـد المـطلق الـذي لا يـشوبـه عـموم و لا خـصوص و لا تـعدد و لا انـقسام إذ كـل مـا وجوـده هـذا الوـجوـد 

فرـضـا لا يمـكن أن يـكون بـينه و بـين شـيء آخرـ لـه أيـضا هـذا الوـجوـد فرـضـا مـبايـنة أصـلا و تـغايرـ فـلا يـكون اثـنان بـل يـكون هـناك ذات 

واحـدة و وجوـد واحـد كـما أشـار إلـيه صـاحـب الـتلويـحات بـقولـه صـرف الوـجوـد الـذي لا أتم مـنه كـلما فرـضـته ثـانـيا فـإذا نـظرت فـهو هوـ 

إذ لا مـيز فـي صـرف شـيء فوـجوـب وجوـده الـذي هوـ ذاتـه بـذاتـه تـعالـى يـدل عـلى وحـدتـه كـما فـي الـتنزيـل شهَِـدَ الـلَّهُ أنََّـهُ لا إِلـهَ إِلَّـا هُـوَ و 

. 2على موجودية الممكنات به كما في قوله تعالى أَ وَ لَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أنََّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شهَيِدٌ

1 شواهد الربوبیه، صفحه ی ۳۷
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در پـایان بـاز هـم عـبارت مـرحـوم عـلّامـه از نـهایه نـقل می شـود، تـا هـم جـمع بـندي این فـصل بـا این عـبارات بـاشـد، و هـم جـنبه ي 

درسی این نوشتار لحاظ شود.

الفصل الخامس في توحيد الواجب لذاته و أنه لا شريك له في وجوب الوجود 

قـد تـبين فـي الـفصول الـسابـقة أن ذات الوـاجـب لـذاتـه عـين الوـجوـد الـذي لا مـاهـية لـه و لا جزـء عـدمـي فـيه، فـهو صـرف الوـجوـد و صـرف 

الشـيء واحـد بـالوـحـدة الحـقة الـتي لا تـتثنى و لا تـتكرر، إذ لا تـتحقق كـثرة إلا بـتميز آحـادهـا بـاخـتصاص كـل مـنها بمـعنى لا يوـجـد فـي 

غـيره، و هوـ يـنافـي الـصرافـة فـكل مـا فرـضـت لـه ثـانـيا عـاد أولا، فـالوـاجـب لـذاتـه واحـد لـذاتـه، كـما أنـه موـجوـد بـذاتـه واجـب لـذاتـه و هوـ 

المـطلوب و لـعل هـذا هوـ مرـاد الشـيخ بـقولـه فـي التعلیقات وجوـد الوـاجـب عـين هوـيـته فـكونـه موـجوـدا عـين كوـنـه هوـ، فـلا يوـجـد وجوـد 

الواجب لذاته لغيره انتهى. 

برـهـان آخرـ لوـ تـعدد الوـاجـب بـالـذات كـأن يـفرض واجـبان بـالـذات و كـان وجوـب الوـجوـد مشـتركـا بـينهما، و كـان تمـيزهـما بـأمرـ وراء المـعنى 

المشـترك بـينهما، فـإن كـان داخـلا فـي الـذات لزـم الـتركـب، و هوـ يـنافـي وجوـب الوـجوـد، و إن كـان خـارجـا مـنها كـان عرـضـيا مـعللا فـإن 

كـان مـعلولا لـلذات كـانـت الـذات مـتقدمـة عـلى تمـيزهـا بـالوـجوـد، و لا ذات قـبل الـتميز فـهو مـحال. و إن كـان مـعلولا لـغيره كـانـت الـذات 

مفتقرة في تميزها إلى غيرها و هو محال، فتعدد واجب الوجود على جميع تقاديره محال. 

و أورد عـليه الشـبهة المـنسوبـة إلـى ابـن كـمونـة و فـي الأسـفار إن أول مـن ذكرـهـا شـيخ الإشرـاق فـي المـطارحـات ثـم ذكرـهـا ابـن كـمونـة و هوـ 

مـن شرـاح كـلامـه فـي بـعض مـصنفاتـه و اشـتهرت بـاسـمه، بـأنـه لـم لا يـجوز أن يـكون هـناك مـاهـيتان بسـيطتان مـجهولـتا الـكنه مـتبايـنتان 

بتمام الذات و يكون قول الوجود عليهما قولا عرضيا. 

و هـذه الشـبهة كـما تجرـي عـلى الـقول بـأصـالـة المـاهـية المـنسوبـة إلـى الإشرـاقـيين تجرـي عـلى الـقول بـأصـالـة الوـجوـد و كوـن الوـجوـدات حـقائـق 

بسـيطة مـتبايـنة بـتمام الـذات المـنسوب إلـى المـشائـين، و الحـجة مـبنية عـلى أصـالـة الوـجوـد و كوـنـه حـقيقة واحـدة مـشككة ذات مرـاتـب 

مختلفة. 

و أجيب عن الشبهة بأنها مبنية على انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة متباينة بما هي كثيرة متباينة و هو محال. 
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برـهـان آخرـ لـو تـعدد الـواجـب بـالـذات، و كـان هـناك واجـبان بـالـذات مـثلا، كـان بـينهما الإمـكان بـالـقياس، مـن غـير أن يـكون بـينهما 

عـلاقـة ذاتـية لـزومـية، لأنـها لا تـتحقق بـين الشـيئين، ألا مـع كـون أحـدهـما عـلة و الآخرـ مـعلولا أو كـونـهما مـعلولـين لـعلة ثـالـثة، و 

المعلولية تنافي وجوب الوجود بالذات. 

فـإذن لـكل واحـد مـنهما حـظ مـن الـوجـود و مرـتـبة مـن الـكمال لـيس لـلآخرـ فـذات كـل مـنهما بـذاتـه واجـد لشـيء مـن الـوجـود، و فـاقـد 

لشيء منه و قد تقدم أنه تركب مستحيل على الواجب بالذات. 

برهان آخر ذكره الفارابي في الفصوص وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد و إلا لكان معلولا. 

و لـعل المرـاد أنـه لوـ تـعدد الوـاجـب بـالـذات لـم يـكن الـكثرة مـقتضى ذاتـه لاسـتلزامـه أن لا يوـجـد لـه مـصداق إذ كـل مـا فرـض مـصداقـا لـه 

كـان كـثيرا و الـكثير لا يـتحقق إلا بـآحـاد، و إذ لا واحـد مـصداقـا لـه فـلا كـثير، و إذ لا كـثير فـلا مـصداق لـه، و المـفروض أنـه واجـب 

بالذات. 

 . 1فبقي أن تكون الكثرة مقتضى غيره، و هو محال لاستلزامه الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع الوجوب الذاتي

1 نهایه الحکمه، صفحه ی ۲۷۷
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3. ماهیت واجب تعالی، همان وجودش است 

دقـّت در مـنتهاي بـحث اصـالـت وجـود و اعـتباریت مـاهیت، تکلیف این فـصل را روشـن می کند. امـّا از آن جـا که عـده اي از 

فـلاسـفه مـاهیت را حـدود یا قیود عـدمی بـه تعبیر صـدرا نمی دانـند. بلکه مـاهیت را اصیل، یا قـائـل بـه تفکیک بین واجـب و 

ممکن می شـونـد؛ وجـود این فـصل ضـروري می نـماید. در واقـع این فـصل نیز مـانـند فـصل گـذشـته، بین هـمه ي فـلاسـفه مشـترك 

اسـت. و از آن گـریزي نیست. ظـاهـراً فخـر رازي و عـده اي از متکلمان خـداونـد را داراي مـاهیت می دانـند. الـبته مـاهیتی غیر از 

مـاهیت ممکنات. غیر از ایشان سـخت می شـود کسی را پیدا کرد که قـائـل بـه مـاهیت داشـتن خـداونـد بـاشـد. حتی شیخ اشـراق 

که او را قـائـل بـه اصـالـت مـاهیت می دانـند هـم در واجـب تـعالی، مـاهیت را راه نمی دهـد. دقـّت در این مـطالـب جـایگاه این 

فـصل را روشـن می کند. این فـصل بحثی کامـلاً فلسفی اسـت که هـم می خـواهـد اصـل مـاهیت نـداشـتن واجـب را اثـبات کند،  

هـم بـه مـخالـفت قـائلین بـه مـاهیت داشـتن واجـب، پـاسـخ دهـد. متنی که از صـدرا بـراي این فـصل انـتخاب می شـود، متنی از 

جلد یک با همین عنوان است. 

فصل (۳) في أن واجب الوجود إنيته ماهيته 

بمـعنى أنـه لا مـاهـية لـه سوـى الوـجوـد الخـاص المجرـد عـن مـقارنـة المـاهـية بـخلاف المـمكن كـالإنـسان مـثلا فـإن لـه مـاهـية هوـ الحـيوان الـناطـق 

و وجودا و هو كونه في الأعيان و فيه وجوه. 

الأول لوـ لـم يـكن وجوـد الوـاجـب عـين ذاتـه يـلزم كوـنـه مـع بـساطـته كـما سـنبين قـابـلا و فـاعـلا بـيان الـلزوم أن وجوـده لـكونـه عرـضـيا لمـاهـيته 

يـكون مـعلولا لأن كـل عرـضـي مـعلول إمـا لمـعروضـه و إمـا لـغيره فـلو كـان مـعلولا لـغيره يـلزم إمـكانـه إذ المـعلولـية لـلغير يـنافـي الوـاجـبية 

هـذا خـلف فـإذن المـاهـية يـكون قـابـلا لـلوجوـد مـن حـيث المـعروضـية فـاعـلا لـه مـن حـيث الاقـتضاء و فـي بـطلان الـتالـي كـلام سـيرد عـليك 

إن شاء الله. 

الـثانـي لـو كـان وجـوده زائـدا عـليه يـلزم تـقدم الشـيء بـوجـوده عـلى وجـوده- و بـطلانـه ضرـوري مـن دون الاسـتعانـة بمـا ذكرـه صـاحـب 

المـباحـث مـن أنـه يـفضي إلـى وجوـد الشـيء مرـتـين و إلـى التسـلسل فـي الوـجوـدات لأن الوـجوـد المـتقدم إن كـان نـفس المـاهـية فـذاك و إن 
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كـان غـيرهـا عـاد الـكلام فـيه و تسـلسل وجـه الـلزوم أن الوـجوـد حـينئذ يـحتاج إلـى المـاهـية احـتياج الـعارض إلـى المـعروض فـيكون ممـكنا 

ضرـورة احـتياجـه إلـى الـغير فـيفتقر إلـى عـلة هـي المـاهـية لا غـير لامـتناع افـتقار الوـاجـب فـي وجوـده إلـى الـغير و كـل عـلة فهـي مـتقدمـة 

على معلولها بالضرورة فيكون الماهية متقدمة على وجودها بوجودها. 

الـثالـث لوـ كـان زائـدا يـلزم إمـكان زوال وجوـد الوـاجـبزو هوـ ضرـوري الاسـتحالـة- بـيان المـلازمـة أن الوـجوـد إذا كـان مـحتاجـا إلـى غـيره 

 . 1كان ممكنا و كان جائز الزوال نظرا إلى ذاته و إلا لكان واجبا لذاته مستقلا في حقيقته غير متعلق بالماهية هذا خلف

براي مطالعه ي بیشتر، این بخش از کتاب نهایه مرحوم علامه ي طباطبایی نیز آورده می شود:

الفصل الثالث في أن الواجب لذاته لا ماهية له 

و قـد تـقدمـت المـسالـة فـي مرـحـلة الوـجوـب و الإمـكان، و تـبين هـناك أن كـل مـا لـه مـاهـية فـهو ممـكن. و يـنعكس إلـى أن مـا لـيس بمـمكن 

فلا ماهية له؛ فالواجب بالذات لا ماهية له، و كذا الممتنع بالذات. 

و أوردنـا هـناك أيـضا الحـجة المـشهورة الـتي أقـاموـهـا لـنفي المـاهـية عـن الوـاجـب تـعالـى و تـقدس، و هـي أنـه لوـ كـانـت لـلواجـب تـعالـى 

مـاهـية وراء وجـوده كـانـت فـي ذاتـها لا مـوجـودة و لا مـعدومـة، فـتحتاج فـي تـلبسها بـالـوجـود إلـى سـبب، و السـبب إمـا ذاتـها أو أمرـ 

خـارج مـنها، و كـلا الـشقين مـحال؛ أمـا كوـن ذاتـها سـببا لوـجوـدهـا، فـلأن السـبب مـتقدم عـلى مسـببه وجوـدا بـالـضرورة، فـيلزم تـقدمـها 

بـوجـودهـا عـلى وجـودهـا و هـو مـحال؛ و أمـا كـون غـيرهـا سـببا لـوجـودهـا، فـلأنـه يسـتلزم مـعلولـية الـواجـب بـالـذات لـذلـك الـغير فـيكون 

ممكنا، و قد فرض واجبا بالذات هذا خلف، فكون الواجب بالذات ذا ماهية وراء وجوده محال و هو المطلوب. 

و هذه حجة برهانية تامة لا غبار عليها. 

حـجة أخرـى: و هـي أن الوـجوـد إذا كـان زائـدا عـلى المـاهـية- تـقع المـاهـية لا مـحالـة تحـت إحـدى المـقولات، و هـي لا مـحالـة مـقولـة الجـوهرـ 

دون مـقولات الأعرـاض، سوـاء انـحصرت المـقولات فـي عـدد مـعين مـشهور أو غـير مـشهور أو زادت عـليه، لأن الأعرـاض أيـا مـا كـانـت 

قائمة بغيرها. 

فـإذا كـانـت المـاهـية المـفروضـة تحـت مـقولـة الجـوهرـ، فـلا بـد أن يـتخصص بـفصل بـعد اشـتراكـها مـع غـيرهـا مـن الأنوـاع الجـوهرـيـة فـتحتاج 

إلـى المخـصص، و أيـضا لا شـبهة فـي حـاجـة بـعض الأنوـاع الجـوهرـيـة إلـى المخـصص و المرـجـح، و إذا صـح الإمـكان عـلى بـعض مـا تحـت 
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الجـنس مـن الأنوـاع صـح عـلى الجـنس، فـالجـائزـ عـلى بـعض الأنوـاع الـتي تحـت الجـنس جـائزـ عـلى الجـنس و المـمتنع أو الوـاجـب عـلى الجـنس 

ممـتنع، أو واجـب عـلى كـل نوـع تحـته فـلو دخـل واجـب الوـجوـد تـعالـى تحـت المـقولـة لزـم فـيه جـهة إمـكانـية بـاعـتبار الجـنس، فـلم يـكن واجـبا 

بل ممكنا هذا خلف. و إذا استحال دخول الماهية المفروضة تحت مقولة الجوهر استحال كون الواجب ذا ماهية و هو المطلوب. 

 . 1و قد تبين مما تقدم أن ضرورة الوجود و وجوبه في الواجب تعالى أزلية هي منتزعة من حاق الذات التي هي وجود لا ماهية له

1 نهایه الحکمه، صفحه ی ۲۷۳
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4. واجب الوجود، در همه ي جهات واجب است 

این عـنوان، در کتب فلسفی جـایگاه ویژه اي دارد. و نـتایج مهمی از آن بـه دسـت می آید. مـا چـندین مـتن را از مـلاصـدرا ذکر 

خواهیم کرد، تا جوانب آن به خوبی روشن گردد.  

ابـتدا از جـلد اول، صـفحه ي 122 متنی را ذکر می کنیم؛ در این مـتن غیر از تـقریر مـوضـوع، دو بـرهـان نیز بـر آن اقـامـه شـده 

است.

فصل (۴) في أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته 

المـقصود مـن هـذا أن الوـاجـب الوـجوـد لـيس فـيه جـهة إمـكانـية فـإن كـل مـا يمـكن لـه بـالإمـكان الـعام فـهو واجـب لـه و مـن فرـوع هـذه الخـاصـة 

أنـه لـيس لـه حـالـة مـنتظرة فـإن ذلـك أصـل يـترتـب عـليه هـذا الحـكم و لـيس هـذا عـينه كـما زعـمه كـثير مـن الـناس فـإن ذلـك هوـ الـذي يـعد 

مـن خـواص الـواجـب بـالـذات دون هـذا لاتـصاف المـفارقـات الـنوريـة بـه إذ لـو كـان لـلمفارق حـالـة مـنتظرة كـمالـية يمـكن حـصولـها فـيه- 

لاسـتلزم تحـقق الإمـكان الاسـتعدادي فـيه و الانـفعال عـن عـالـم الحرـكـة و الأوضـاع الجـرمـانـية و ذلـك يوـجـب تجـسمه و تـكدره مـع كوـنـه 

مجردا نوريا هذا خلف و للأصل المذكور حجتان. 

إحـداهـما مـا تجـشمنا بـإقـامـتها و هوـ أن الوـاجـب تـعالـى لوـ كـان لـه بـالـقياس إلـى صـفة كـمالـية جـهة إمـكانـية بحسـب ذاتـه بـذاتـه لـلزم 

الـتركـيب فـي ذاتـه و هوـ ممـا سـتطلع عـلى اسـتحالـته فـي الـفصل الـتالـي لهـذا الـفصل فـيلزم أن يـكون جـهة اتـصافـه بـالـصفة المـفروضـة 

الكمالية وجوبا و ضرورة لا إمكانا و جوازا. 

و ثـانـيتهما أن ذاتـه لوـ لـم تـكن كـافـية فـيما لـه مـن الـصفات لـكان شـيء مـن صـفاتـه حـاصـلا لـه تـعالـى مـن غـيره فـيكون حـضور ذلـك 

الـغير و وجوـده عـلة لوـجوـد تـلك الـصفة فـيه تـعالـى و غـيبته و عـدمـه عـلة لـعدمـها و ذلـك لأن عـلية الشـيء للشـيء يسـتلزم كوـن وجوـد 

الـعلة عـلة لوـجوـد المـعلول و عـدمـها لـعدمـه و شـيئيتها لشـيئيته و إذا كـان كـذلـك لـم يـكن ذاتـه تـعالـى إذا اعـتبرت مـن حـيث هـي بـلا 

شرـط يـجب لـها الوـجوـد لأنـها إمـا أن يـجب مـع وجوـد تـلك الـصفة أو يـجب مـع عـدمـها فـإن كـان الوـجوـب مـع وجوـد الـصفة المـذكوـرة لـم 

يـكن وجـودهـا مـن غـيره لحـصولـها بـذات الـواجـب مـن حـيث هـي هـي بـلا اعـتبار حـضور الـغير و لـو جـعلت الـقضية وصـفية لـم يـكن 
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الـوجـوب لـه تـعالـى ذاتـيا أزلـيا و إن كـان مـع عـدمـها لـم يـكن عـدمـها مـن عـدم الـعلة و غـيبتها و لـو جـعلت الـضرورة مـقيدة لـم تـكن 

 . 1ذاتية أزلية تعالى عن ذلك علوا كبيرا و إذا لم يجب وجودها بلا شرط لم يكن الواجب لذاته واجبا لذاته هذا خلف

عمیق شـدن در این بـحث، پـا را از فـلسفه فـراتـر خـواهـد نـهاد. و بـه آسـتان عـرفـان نـزدیک خـواهـد شـد. مـرحـوم صـدرا در جـلد 

6، بـحث مفصلّی را مـطرح کرده انـد که بسیار مـهم اسـت. بـا وجـود طـولانی بـودن این بـحث، آن را بـه طـور کامـل نـقل خـواهیم 

کرد. به این امید که با دقتّ خوانده شود. 

الفصل (۱۲) في أن واجب الوجود تمام الأشياء و كل الموجودات و إليه يرجع الأمور كلها 

هـذا مـن الـغوامـض الإلهـية الـتي يسـتصعب إدراكـه إلا عـلى مـن آتـاه الـله مـن لـدنـه عـلما و حـكمة لـكن الـبرهـان (۱) قـائـم عـلى أن كـل 

بسـيط الحـقيقة كـل الأشـياء الوـجوـديـة إلا مـا يـتعلق بـالـنقائـص و الأعـدام و الوـاجـب تـعالـى بسـيط الحـقيقة واحـد مـن جـميع الوـجوـه فـهو 

كل الوجود كما أن كله الوجود. 

 ____________________________________________

 (۱) مـلخص الـبرهـان أن كـل هوـيـة صـح أن يسـلب عـنها شـيء فهـي مـتحصلة مـن إيـجاب و سـلب و كـل مـا كـان كـذلـك فهـي مرـكـبة مـن 

إيـجاب هـو ثـبوت نـفسها لـها و سـلب هـو نـفي غـيرهـا عـنها- يـنتج أن كـل هـويـة يسـلب عـنها شـيء فهـي مرـكـبة و يـنعكس بـعكس 

الـنقيض إلـى أن كـل ذات بسـيطة الحـقيقة فـإنـها لا يسـلب عـنها شـيء و إن شـئت فـقل بسـيط الحـقيقة كـل الأشـياء و ممـا يـجب أن لا 

تـغفل عـنه أن هـذا الحـمل أعـني حـمل الأشـياء عـلى بسـيط الحـقيقة لـيس مـن قـبيل الحـمل الـشائـع فـإن الحـمل الـشائـع كـقولـنا زيـد إنـسان 

و زيـد قـائـم يحـمل فـيه المحـمول عـلى موـضوـعـه بـكلتا حـيثيتي إيـجابـه و سـلبه الـلتين ترـكـبت ذاتـه مـنهما و لوـ حـمل شـيء مـن الأشـياء 

عـلى بسـيط الحـقيقة بمـا هوـ مرـكـب صـدق عـليه مـا فـيه مـن السـلب فـكان مرـكـبا و قـد فرـض بسـيط الحـقيقة هـذا خـلف فـالمحـمول عـليه مـن 

الأشـياء جـهاتـها الوـجوـديـة فحسـب و إن شـئت فـقل إنـه واجـد لـكل كـمال أو إنـه مهـيمن عـلى كـل كـمال و مـن هـذا الحـمل حـمل المـشوب 

على الصرف و حمل المحدود على المطلق، ط مد ظله 

1 اسفار، جلد ۱، صفحه ی ۱۲۲
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أمـا بـيان الـكبرى فـهو أن الـهويـة البسـيطة الإلهـية لوـ لـم يـكن كـل الأشـياء لـكانـت ذاتـه مـتحصلة الـقوام مـن كوـن شـيء و لا كوـن شـيء 

آخرـ فـيتركـب ذاتـه و لـو بحسـب اعـتبار الـعقل و تحـليله مـن حـيثيتين مـختلفتين و قـد فرـض و ثـبت أنـه بسـيط الحـقيقة هـذا خـلف 

فـالمـفروض أنـه بسـيط إذا كـان شـيئا دون شـيء آخرـ كـأن يـكون ألـفا دون ب- فـحيثية كوـنـه ألـفا ليسـت بـعينها حـيثية لـيس ب و إلا 

لـكان مـفهوم ألـف و مـفهوم لـيس ب شـيئا واحـدا و الـلازم بـاطـل لاسـتحالـة كـون الـوجـود و الـعدم أمرـا واحـدا فـالمـلزوم مـثله فـثبت أن 

البسيط كل الأشياء. 

و تـفصيله أنـا إذا قـلنا الإنـسان مـثلا مسـلوب عـنه الـفرسـية أو أنـه لا فرـس فـحيثية أنـه لـيس بـفرس لا يخـلو إمـا أن يـكون عـين حـيثية 

كوـنـه إنـسانـا أو غـيرهـا فـإن كـان الـشق الأول حـتى يـكون الإنـسان بمـا هوـ إنـسان لا فرـسـا فـيلزم مـن ذلـك أنـا مـتى عـقلنا مـاهـية الإنـسان 

عـقلنا مـعنى الـلافرـس و لـيس الأمرـ كـذلـك إذ لـيس كـل مـن يـعقل الإنـسان يـعقل أنـه لـيس بـفرس فـضلا عـن أن يـكون تـعقل الإنـسان و 

تـعقل لـيس بـفرس شـيئا واحـدا كـيف و هـذا السـلب لـيس سـلبا مـطلقا و لا سـلبا بـحتا بـل سـلب نـحو مـن الوـجوـد و الوـجوـد بمـا هوـ وجوـد 

لـيس بـعدم و لا بـقوة و إمـكان لشـيء- إلا أن يـكون فـيه ترـكـيب فـكل موـضوـع هوـ مـصداق لإيـجاب سـلب محـمول موـاطـاة أو اشـتقاقـا 

فـهو مرـكـب فـإنـك إذا أحـضرت فـي ذهـنك صـورتـه و صـورة ذلـك المحـمول السـلبي مـواطـاة أو اشـتقاقـا و قـايسـت بـينهما بـأن تسـلب 

أحـدهـما عـن الآخرـ أو توـجـب سـلبه عـليه فتجـد أن مـا بـه يـصدق عـلى الموـضوـع أنـه كـذا غـير مـا بـه يـصدق عـليه أنـه لـيس هوـ كـذا سوـاء 

كـانـت المـغايرـة بحسـب الخـارج فـيلزم الـتركـيب الخـارجـي مـن مـادة و صـورة أو بحسـب الـعقل فـيلزم الـتركـيب الـعقلي مـن جـنس و فـصل أو 

مـاهـية و وجوـد فـإذا قـلت مـثلا زيـد لـيس بـكاتـب فـلا يـكون صـورة زيـد فـي عـقلك هـي بـعينها صـورة لـيس بـكاتـب و إلا لـكان زيـد مـن 

حـيث هوـ زيـد عـدمـا بـحتا بـل لا بـد أن يـكون موـضوـع مـثل هـذه الـقضية مرـكـبا مـن صـورة زيـد و أمرـ آخرـ بـه يـكون مسـلوبـا عـنه الـكتابـة 

مـن قوـة أو اسـتعداد فـإن الـفعل المـطلق لـيس بـعينه عـدم شـيء آخرـ إلا أن يـكون فـيه ترـكـيب- مـن فـعل بـجهة و قوـة بـجهة أخرـى و هـذا 

الـتركـيب بـالحـقيقة مـنشؤه نـقص الـوجـود فـإن كـل نـاقـص حـيثية نـقصانـه غـير حـيثية وجـوده و فـعليته فـكل بسـيط الحـقيقة يـجب أن 

يـكون تمـام كـل شـيء فوـاجـب الوـجوـد لـكونـه بسـيط الحـقيقة فـهو تمـام كـل الأشـياء عـلى وجـه أشرـف و ألـطف و لا يسـلب عـنه شـيء إلا 

الـنقائـص و الإمـكانـات و الأعـدام و المـلكات و إذ هـو تمـام كـل شـيء و تمـام الشـيء أحـق بـذلـك الشـيء مـن نـفسه فـهو أحـق مـن كـل 

حـقيقة بـأن يـكون هـو هـي بـعينها مـن نـفس تـلك الحـقيقة بـأن يـصدق عـلى نـفسها فـأتـقن ذلـك و كـن مـن الـشاكرـيـن فـإن قـلت أ لـيس 

للواجب تعالى صفات سلبية ككونه ليس بجسم و لا بجوهر- و لا بعرض و لا بكم و لا بكيف. 

قـلنا كـل ذلـك يرـجـع إلـى سـلب الأعـدام و الـنقائـص و سـلب السـلب وجوـد و سـلب الـنقصان كـمال وجوـد و لـيعلم أن هـذه المـاهـيات المـمكنة 

ليس لشيء منها وجود مطلق بل لكل منها وجود مقيد و نعني بالمطلق ما لا يكون «1» معه قيد عدمي- و بالمقيد ما يقابله. 
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و تـوضـيح ذلـك أنـك إذا حـددت نـوعـا مـحصلا كـماهـية الإنـسان مـثلا بـأنـه حـيوان نـاطـق يـجب عـليك أن تحـضر مـعانـيه و تـضبطه و 

تـقصد مـن قوـلـك الـشارح لمـاهـيته أنـه لا يزـيـد عـليه شـيء و لـم يـبق شـيء مـن مـعانـي ذاتـه و أجزـاء مـاهـيته إلا و قـد ذكرـ فـي هـذا الـقول 

الوـجـيز أو غـير الوـجـيز و إلا لـم يـكن هـذا الحـد حـدا تـامـا لـه فيشـترط فـي مـاهـية الإنـسان و حـده- أن لا يـكون شـيء آخرـ غـير مـا ذكرـ 

منـ الحيـوان و النـاطقـ فـلو فرـض أن فـي الوـجوـد نوـعـا محـصلا جـامـعا بحسبـ المـاهيـة مـع هـذه المـعانـي المـذكوـرة فـي مـاهيـة الإنـسان مـعانـي 

أخرـى كـالـفرسـية و الـفلكية و غـير ذلـك لـم يـكن ذلـك الـنوع إنـسانـا بـل شـيئا آخرـ أتم وجوـدا مـنه و إنمـا أردنـا بـقولـنا نوـعـا مـحصلا مـا 

تحـصل وجوـده لا مـا تحـصل حـده و مـعناه فـقط فـإن الأنوـاع الإضـافـية كـالحـيوان مـثلا أو الجـسم الـنامـي مـثلا و إن كـان لـكل مـنها حـد 

تــام بحســب المــفهوم إلا أنــه لــيس بــحيث إذا أضــيف إلــى ذلــك المــعنى مــعنى آخـرـ كــمالــي لــم يحــمل عــلى المجــموع اســم ذلــك الــنوع 

الإضـافـي و مـعناه و لهـذا إذا أضـيف إلـى الجـسم الـنامـي الحـساس يحـمل عـلى المجـموع الـذي هوـ الحـيوان الجـسم الـنامـي و كـذا يحـمل 

عـلى الإنـسان الحـيوان و هـذا بـخلاف الـنبات إذ قـد تمـت نوـعـيته الوـجوـديـة و تحـصلت كـما تمـت مـاهـيته الحـديـة فـإذن وجـد نوـع حـيوانـي لـم 

يحـمل عـليه الـنبات و إن حـمل عـليه الجـسم الـنامـي و كـذا لـم يحـمل عـلى الـنبات أنـه حجـر أو مـعدن- و إن حـمل أنـه جـسم ذو قـوة 

حـافـظة لـلتركـيب و كـلامـنا فـي الوـجوـد الـناقـص إذا تم لا فـي المـعانـي المـطلقة إذا ضـم إلـيها مـعنى آخرـ فـالأول غـير محـمول عـلى شـيء 

آخر فرض أنه أتم وجودا منه بخلاف الثاني كالجنس المحمول على نوعه. 

إذا تـقرر هـذا فـنقول إن الـعرفـاء قـد اصـطلحوا فـي إطـلاق الـوجـود المـطلق- و الـوجـود المـقيد عـلى غـير مـا اشـتهر بـين أهـل الـنظر فـإن 

الـوجـود المـطلق عـند الـعرفـاء عـبارة عـما لا يـكون مـحصورا فـي أمرـ مـعين محـدودا بحـد خـاص و الـوجـود المـقيد بـخلافـه كـالإنـسان و 

الـفلك و الـنفس و الـعقل و ذلـك الوـجوـد المـطلق هوـ كـل الأشـياء عـلى وجـه أبسـط و ذلـك لأنـه فـاعـل كـل وجوـد مـقيد و كـمالـه و مـبدأ 

كـل فـضيلة أولـى بـتلك الـفضيلة مـن ذي المـبدإ فـمبدأ كـل الأشـياء و فـياضـها يـجب أن يـكون هوـ كـل الأشـياء عـلى وجـه أرفـع و أعـلى 

فـكما أن الـسواد الشـديـد يوـجـد فـيه جـميع الحـدود الـضعيفة الـسواديـة- الـتي مرـاتـبها دون مرـتـبة ذلـك الشـديـد عـلى وجـه أبسـط و كـذا 

المـقدار الـعظيم يوـجـد فـيه كـل المـقاديرـ الـتي دونـه مـن حـيث حـقيقة مـقداريـتها لا مـن حـيث تـعيناتـها الـعدمـية مـن الـنهايـات و الأطرـاف 

فـالخـط الوـاحـد الـذي هوـ عشـرة أذرع مـثلا يـشمل الـذراع مـن الخـط و الـذراعـين مـنه و تـسعة أذرع مـنه عـلى وجـه الجـمعية الاتـصالـية و 

إن لـم يشـتمل عـلى أطرـافـها الـعدمـية الـتي يـكون لـها عـند الانـفصال عـن ذلـك الوـجوـد الجـمعي و تـلك الأطرـاف الـعدمـية ليسـت داخـلة 

فـي الحـقيقة الخـطية الـتي هـي طـول مـطلق حـتى لـو فرـض وجـود خـط غـير مـتناه لـكان أولـى و ألـيق بـأن يـكون خـطا مـن هـذه الخـطوط 

المحـدودة- و إنمـا هـي داخـلة فـي مـاهـية هـذه المحـدودات الـناقـصة لا مـن جـهة حـقيقتها الخـطية- بـل مـن جـهة مـا لحـقها مـن الـنقائـص و 

الـقصورات و كـذا الحـال فـي الـسواد الشـديـد- و اشـتمالـه عـلى الـسوادات الـتي هـي دونـه و فـي الحرـارة الشـديـدة و اشـتمالـها عـلى 

الحرـارات الـضعيفة فـهكذا حـال أصـل الـوجـود و قـياس إحـاطـة الـوجـود الجـمعي الـواجـبي الـذي لا أتم مـنه بـالـوجـودات المـقيدة المحـدودة 
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بحـدود يـدخـل فـيها أعـدام و نـقائـص خـارجـة عـن حـقيقة الوـجوـد المـطلق داخـلة فـي الوـجوـد المـقيد و إلـيه الإشـارة فـي الـكتاب الإلهـي: أنََّ 

الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ كـانَـتا رَتْـقاً فَـفتََقنْاهُـما و الرـتـق إشـارة إلـى وحـدة حـقيقة الوـجوـد الوـاحـد البسـيط و الـفتق تـفصيلها سـماء و أرضـا و 

عـقلا و نـفسا و فـلكا و مـلكا و قوـلـه تـعالـى: وَ جَـعَلنْا مِـنَ المْـاءِ كُـلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ و هـل المـاء الحـقيقي إلا رحـمته الـتي وسـعت كـل شـيء- 

و فـيض جوـده المـار عـلى كـل موـجوـد و كـما أن الوـجوـد حـقيقة واحـدة سـاريـة فـي جـميع الموـجوـدات عـلى الـتفاوت و الـتشكيك بـالـكمال و 

الـنقص فـكذا صـفاتـه الحـقيقية الـتي هـي الـعلم و الـقدرة و الإرادة و الحـياة سـاريـة فـي الـكل سرـيـان الوـجوـد عـلى وجـه يـعلمه الرـاسـخون 

فجـميع الموـجوـدات حـتى الجـمادات حـية عـالمـة نـاطـقة بـالتسـبيح شـاهـدة لوـجوـد ربـها عـارفـة بـخالـقها و مـبدعـها كـما مرـ تحـقيقه فـي أوائـل 

الـسفر الأول و إلـيه الإشـارة بـقولـه: وَ إنِْ مِـنْ شَـيْءٍ إِلَّـا يُسَـبِّحُ بحَِـمْدِهِ وَ لـكنِْ لا تَـفْقهَوُنَ تَسْـبيِحهَُمْ لأن هـذا الـفقه و هوـ الـعلم بـالـعلم لا 

 . 1يمكن حصوله إلا للمجردين عن غواشي الجسمية و الوضع و المكان

خلاصه ي این بحث در شواهد الربوبیه نیز آمده است:

الإشراق العاشر: في أنه جل اسمه كل الوجود 

قوـل إجـمالـي: كـل بسـيط الحـقيقة مـن جـميع الوـجوـه فـهو بوـحـدتـه كـل الأشـياء و إلا لـكان ذاتـه مـتحصل الـقوام مـن هوـيـة أمرـ و لا هوـيـة 

أمر و لو في العقل. 

قوـل تـفصيلي: إذا قـلنا الإنـسان يسـلب عـنه الـفرس أو الـفرسـية فـليس هوـ مـن حـيث هوـ إنـسان لا فرـس و إلا لزـم مـن تـعقله تـعقل ذلـك 

السلب سلبا بحتا بل سلب نحو من الوجود. 

فـكل مـصداق لإيـجاب سـلب المحـمول عـنه لا يـكون إلا مرـكـبا فـإن لـك أن تحـضر فـي الـذهـن صـورتـه و صـورة ذلـك المحـمول موـاطـاة أو 

اشـتقاقـا فـتقايـس بـينهما و تسـلب أحـدهـما عـن الآخرـ فـما بـه الشـيء هوـ هوـ غـير مـا بـه يـصدق عـليه أنـه لـيس بـكاتـب فـلا يـكون صـورة 

زيـد بمـا هـي صـورة زيـد لـيس بـكاتـب و إلا لـكان زيـد مـن حـيث هوـ زيـد عـدمـا بـحتا بـل لا بـد و أن يـكون موـضوـع هـذه الـقضية مرـكـبا مـن 

صـورة زيـد و أمرـ آخرـ بـه يـكون مسـلوبـا عـنه الـكتابـة مـن قوـة أو اسـتعداد فـإن الـفعل المـطلق لا يـكون هوـ بـعينه مـن حـيث هوـ بـالـفعل 

عـدم شـيء آخرـ إلا أن يـكون فـيه ترـكـيب مـن فـعل و قوـة و لوـ فـي الـعقل بمـحض تحـليله إلـى مـاهـية و وجوـد و إمـكان و وجوـب و واجـب 

الوـجوـد لمـا كـان مجـرد الوـجوـد الـقائـم بـذاتـه مـن غـير شـائـبة كـثرة أصـلا فـلا يسـلب عـنه شـيء مـن الأشـياء فـهو تمـام كـل شـيء و كـمالـه 
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فـالمسـلوب عـنه لـيس إلا قـصورات الأشـياء لأنـه تمـامـها و تمـام الشـيء أحـق بـه و أوكـد لـه مـن نـفسه و إلـيه الإشـارة فـي قوـلـه: وَ مـا رَمَـيتَْ 

إِذْ رَمَـيتَْ وَ لـكنَِّ الـلَّهَ رَمـى و قوـلـه: مـا يَـكوُنُ مِـنْ نجَْـوى ثَـلاثَـةٍ إِلَّـا هُـوَ رابِـعهُُمْ وَ لا خَـمْسةٍَ إِلَّـا هُـوَ سـادِسُـهُمْ فـهو رابـع الـثلاثـة و خـامـس 

الأربـعة و سـادس الخـمسة لأنـه بـوحـدانـيته كـل الأشـياء و لـيس هـو شـيئا مـن الأشـياء لأن وحـدتـه ليسـت عـدديـة مـن جـنس وحـدات 

الموـجوـدات حـتى يـحصل مـن تـكررهـا الأعـداد بـل وحـدة حـقيقية لا مـكافـئ لـها فـي الوـجوـد و لهـذا: كَـفرََ الَّـذِيـنَ قـالُـوا إنَِّ الـلَّهَ ثـالِـثُ ثَـلاثَـةٍ 

و لو قالوا ثالث اثنين لم يكونوا كفارا. 

و مـن الـشواهـد الـبينة عـلى هـذه الـدعوـى قوـلـه تـعالـى: هُـوَ مَـعَكُمْ أَيْـنَ مـا كُـنتُْمْ فـإن هـذه المـعية ليسـت ممـازجـة و لا مـداخـلة و لا حـلولا و 

لا اتحـادا و لا مـعية فـي المرـتـبة و لا فـي درجـة الوـجوـد و لا فـي الزـمـان و لا فـي الوـضـع تـعالـى عـن كـل ذلـك عـلوا كـبيرا ف: هُـوَ الأَْوَّلُ وَ 

 . 1الآْخرُِ وَ الظَّاهرُِ وَ البْاطنُِ وَ هوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ

سپس صدرا در اشراق یازدهم بحث را به اوج خود می رساند:

الإشراق الحادي عشر: في أن الوجود هو الواجب الواحد الحق و كل ما سواه باطل دون وجهه الكريم 

العلية و المعلولية عندنا لا يكونان إلا بنفس الوجود لما ستعلم أن الماهيات لا تأصل لها في الكون حسبما وقعت إليه الإشارة. 

و الجـاعـل الـتام بـنفس وجوـده جـاعـل و المجـعول إنمـا هوـ وجوـد الشـيء لا صـفة مـن صـفاتـه و إلا لـكان فـي ذاتـه مسـتغنيا عـن الجـاعـل 

فالجعل إبداع هوية الشيء و ذاته التي هي نحو وجوده الخاص كما ستطلع على براهينه. 

فـإذا تمهـد هـذا فـنقول كـل مـا هوـ مـعلول لـفاعـل فهـو فـي ذاتـه مـتعلق و مرـتـبط بـه فـيجب أن يـكون ذاتـه بمـا هـي ذاتـه عـين مـعنى الـتعلق و 

الارتـباط بـه و إلا فـلو كـانـت لـه حـقيقة غـير الـتعلق و الارتـباط بـالـغير و يـكون الـتعلق بـجاعـلها صـفة زائـدة عـليها و كـل صـفة زائـدة 

عـلى الـذات فوـجوـدهـا بـعد وجوـد الـذات لأن ثـبوت شـيء لشـيء فرـع ثـبوت المـثبت لـه فـلا يـكون مـا فرـضـناه مـجعولا مـجعولا بـل غـيره 

فـيكون ذلـك الـغير مرـتـبطا لـه و يـكون هـذا المـفروض مسـتقل الحـقيقة مسـتغني الـهويـة عـن السـبب الـفاعـلي و هوـ خرـق الـفرض فـإذا ثـبت 

أن كـل عـلة بمـا هـي عـلة عـلة بـذاتـها و كـل مـعلول بمـا هوـ مـعلول مـعلول بـذاتـه و ثـبت أيـضا أن ذات الـعلة الجـاعـلة هـي عـين وجوـدهـا و 

ذات المـعلول هـي عـين وجـوده إذ المـاهـيات أمـور اعـتباريـة تـنتزع مـن أنـحاء الـوجـودات بحسـب الـعقل فـينكشف أن المـسمى بـالمـعلول 
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لـيس بـالحـقيقة هـويـة مـبايـنة لـهويـة عـلته المـفيضة إيـاه و لا يـكون لـلعقل أن يشـير إلـى شـيء مـنفصل الـهويـة عـن هـويـة مـوجـدة حـتى 

يـكون هـناك هوـيـتان مسـتقلتان فـي الإشـارة الـعقلية إحـداهـما مـفيضة و الأخرـى مـفاضـة أي موـصـوفـة بهـذه الـصفة و إلا لـم يـكن ذاتـه 

بـذاتـه مـفاضـة فـانـفسخ مـا أصـلناه مـن كوـن المـفيض مـفيضا بـذاتـه و المـفاض عـليه مـفاضـا عـليه بـذاتـه هـذا خـلف فـإذن المـعلول بـالجـعل 

البسـيط الوـجوـدي لا حـقيقة لـه مـتأصـلة سوـى كوـنـه مـضافـا إلـى عـلته بـنفسه و لا مـعنى لـه مـنفردا عـن الـعلة غـير كوـنـه مـتعلقا بـها أو 

لاحقا و تابعا لها و ما يجري مجراها كما أن العلة كونها متبوعة و مفيضة هو عين ذاتها. 

فـإذا ثـبت تـناهـي سـلسلة الـوجـودات مـن الـعلل و المـعلولات إلـى حـقيقة واحـدة ظهـر أن لجـميع المـوجـودات [أصـل واحـد] أصـلا واحـدا 

ذاتـه بـذاتـه فـياض لـلموجوـدات و بـحقيقته مـحقق لـلحقائـق و بسـطوع نوـره مـنور لـلسماوات و الأرض فـهو الحـقيقة و الـباقـي شـئونـه و 

هـو الـذات و غـيره أسـماؤه و نـعوتـه و هـو الأصـل و مـا سـواه أطـواره و فرـوعـه: كُـلُّ شَـيْءٍ هـالِـكٌ إِلَّـا وَجْـههَُ لمَِـنِ المُْـلكُْ الْـيوَْمَ لِـلَّهِ الْـواحِـدِ 

 . 1الْقهََّارِ و في الأسماء الإلهية يا هو يا من هو يا من لا هو إلا هو

این اشراق شباهت زیادي به اوج بحث هاي ایشان در علتّ و معلول دارد. 

عـبارت دیگري در جـلد یک اسـفار وجـود دارد که در مـتانـت و شیوایی کم نظیر اسـت. این عـبارت از فـصل اول مـقدمّـات 

شـرح قیصري بـر فـصوص گـرفـته شـده اسـت، و الـبته بعضی از عـبارات ایشان حـذف شـده اسـت. مـا در ابـتدا کلام را از اسـفار 

نـقل می نـماییم، و سـپس از شـرح قیصري. اعـتقادمـان این اسـت که عـبارات شـرح قیصري کامـل اسـت. و نـحوه ي حـذف 

مرحوم صدرا در اسفار، به بعضی بخش ها آسیب زده است. 

نقاوة عرشية: 

قـد تـبين ممـا قرـع سـمعك أن حـقيقة الوـجوـد مـن حـيث هوـ غـير مـقيد بـالإطـلاق و الـتقييد و الـكلية و الجـزئـية و الـعموم و الخـصوص و لا 

هوـ واحـد بوـحـدة زائـدة عـليه و لا كـثير و لا مـتشخص بـتشخص زائـد عـلى ذاتـه كـما سـنزيـدك انـكشافـا و لا مـبهم بـل لـيس لـه فـي ذاتـه 

إلا الـتحصل و الـفعلية و الـظهور و إنمـا تـلحقه هـذه المـعانـي الإمـكانـية و المـفهومـات الـكلية و الأوصـاف الاعـتباريـة و الـنعوت الـذهـنية 

1 همان، صفحه ی ۴۹
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بحسـب مرـاتـبه و مـقامـاتـه المـنبه عـليها بـقولـه تـعالـى رَفِـيعُ الـدَّرَجـاتِ فـيصير مـطلقا و مـقيدا و كـليا و جزـئـيا و واحـدا و كـثيرا مـن غـير 

حـصول الـتغير فـي ذاتـه و حـقيقته و لـيس بـجوهرـ كـالمـاهـيات الجـوهرـيـة المحـتاجـة إلـى الوـجوـد الزـائـد و لوـازمـه و لـيس بـعرض لأنـه لـيس 

موـجوـدا بمـعنى أن لـه وجوـدا زائـدا فـضلا عـن أن يـكون فـي موـضوـع المسـتلزم لـتقدم الشـيء عـلى نـفسه و لـيس أمرـا اعـتباريـا كـما يـقولـه 

الـظالموـن لـتحققه فـي ذاتـه مـع عـدم المـعتبريـن إيـاه فـضلا عـن اعـتبارهـم و كوـن الحـقيقة بشـرط الشـركـة أمرـا عـقليا و كوـن مـا يـنتزع عـنها 

مـن الموـجوـديـة و الـكون المـصدري شـيئا اعـتباريـا لا يوـجـب أن تـكون الحـقيقة الوـجوـديـة بحسـب ذاتـها و عـينها كـذلـك و هوـ أعـم الأشـياء 

بحسـب شـمولـه و انـبساطـه عـلى المـاهـيات حـتى يـعرض لمـفهوم الـعدم المـطلق- و المـضاف و الـقوة و الاسـتعداد و الـفقر و أمـثالـها مـن 

المـفهومـات الـعدمـية و بـنور الوـجوـد يـتمايزـ الأعـدام بـعضها عـن بـعض عـند الـعقل حـيث يـحكم عـليها بـامـتناع بـعضها و إمـكان الآخرـ إذ 

كـل مـا هوـ ممـكن وجوـده ممـكن عـدمـه و غـير ذلـك مـن الأحـكام و الاعـتبارات- و هوـ أظهـر مـن كـل شـيء تحـققا و إنـية حـتى قـيل فـيه إنـه 

بـديهـي و أخـفى مـن جـميع الأشـياء حـقيقة و كـنها حـتى قـيل إنـه اعـتباري مـحض عـلى أنـه لا يـتحقق شـيء فـي الـعقل و لا فـي الخـارج 

إلا بـه فـهو المحـيط بجـميعها بـذاتـه و بـه قـوام الأشـياء لأن الـوجـود لـو لـم يـكن- لـم يـكن شـيء لا فـي الـعقل و لا فـي الخـارج بـل هـو 

عـينها و هوـ الـذي يتجـلى فـي مرـاتـبه و يظهـر بـصورهـا و حـقائـقها فـي الـعلم و الـعين فـيسمى بـالمـاهـية و الأعـيان الـثابـتة كـما لوـحـنا بـه- 

و هـي مـع سـائرـ الـصفات الوـجوـديـة مسـتهلكة فـي عـين الوـجوـد فـلا مـغايرـة إلا فـي اعـتبار الـعقل الـصفات السـلبية مـع كوـنـها عـائـدة إلـى 

الـعدم أيـضا راجـعة إلـى الوـجوـد مـن وجـه و الوـجوـد لا يـقبل الانـقسام و التجـزي أصـلا خـارجـا و عـقلا لـبساطـته فـلا جـنس لـه و لا فـصل 

لـه فـلا حـد لـه كـما عـلمت و هوـ الـذي يـلزمـه جـميع الـكمالات و بـه يـقوم كـل مـن الـصفات فـهو الحـي الـعليم المرـيـد الـقادر الـسميع الـبصير 

المـتكلم بـذاتـه لا بوـاسـطة شـيء آخرـ بـه يـلحق الأشـياء كـمالاتـها كـلها بـل هوـ الـذي يظهـر بتجـليه و تحوـلـه فـي صـور مـختلفة بـصور تـلك 

الـكمالات فـيصير تـابـعا لـلذوات لأنـها أيـضا وجوـدات خـاصـة و كـل تـال مـن الوـجوـدات الخـاصـة- مسـتهلك فـي وجوـد قـاهرـ سـابـق عـليه 

و الـكل مسـتهلكة فـي أحـديـة الوـجوـد الحـق الإلهـي- مضمحـلة فـي قهـر الأول و جـلالـه و كـبريـائـه كـما سـيأتـي برـهـانـه فـهو الوـاجـب الوـجوـد 

الحـق سـبحانـه و تـعالـى الـثابـت بـذاتـه المـثبت لـغيره المـوصـوف بـالأسـماء الإلهـية المـنعوت بـالـنعوت الرـبـانـية المـدعـو بـلسان الأنـبياء و 

الأولـياء الـهادي خـلقه إلـى ذاتـه أخـبر بـلسانـهم أنـه بـهويـته مـع كـل شـيء لا بمـداخـلة و مـزاولـة و بـحقيقته غـير كـل شـيء لا بمـزايـلة و 

إيـجاده لـلأشـياء اخـتفاؤه فـيها مـع إظـهاره إيـاهـا و إعـدامـه لـها فـي الـقيامـة الـكبرى ظـهوره بوـحـدتـه و قهـره إيـاهـا بـإزالـة تـعيناتـها و 

)) و فـي الـصغرى تحوـلـه  )) و ((كُـلُّ شَـيْءٍ هـالِـكٌ إِلَّـا وَجْـههَُ سـماتـها و جـعلها مـتلاشـية. كـما قـال: (( لمَِـنِ المُْـلكُْ الْـيوَْمَ لِـلَّهِ الْـواحِـدِ الْـقهََّارِ

مـن عـالـم الـشهادة إلـى عـالـم الـغيب فـكما أن وجوـد الـتعينات الخـلقية- إنمـا هوـ بـالتجـليات الإلهـية فـي مرـاتـب الـكثرة كـذلـك زوالـها 
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بـالتجـليات الـذاتـية فـي مرـاتـب الوـحـدة فـالمـاهـيات صـور كـمالاتـه و مـظاهرـ أسـمائـه و صـفاتـه ظهـرت أولا فـي الـعلم ثـم فـي الـعين و كـثرة 

 . 1الأسماء و تعدد الصفات و تفصيلها غير قادحة في وحدته الحقيقية و كمالاته السرمدية كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى

حاشیه ي مرحوم سبزواري بر این مطلب:

أي الوـجوـد عـين الأشـياء لأن مـا هوـ الأصـل فـيها هوـ الوـجوـد و لوـ حـمل عـلى الوـجوـد الوـاجـبي كـما هوـ سـياق كـلامـه و لا سـيما مـا بـعده 

فـهو مشهـد آخرـ و بـنظر أنوـر- و هوـ الـنظر إلـى المـعنى و الـغمض عـن الـصور رأسـا و تـلاشـي الجـهة الـظلمانـية و غـلبة الجـهة الـنورانـية 

كما قال ع: معرفتي بالنورانية معرفة الله 

 قـمع الـباطـل و أهـله و قـاهرـيـة الحـق و حزـبـه و انـقطاع دورة المـظاهرـ و ظـهور دولـة الأسـماء فـي نـظر الـسالـك إِذا جـاءَ نَـصرُْ الـلَّهِ وَ الْـفتَحُْ 

فـيرى الـسميع الـبصير لا الحـيوان و الـلطيف الخـبير لا الجـان- و يرـى السـبوح الـقدوس لا المـلك و الـقيوم الـدائـم الرـفـيع لا الـفلك و اسـم 

الـله الأعـظم لا آدم و هـلم مـن مـفتتح كـتاب الـتكويـن إلـى الخـاتم فـفي هـذا المشهـد الأسـنى- أ لـغيره مـن الـظهور مـا لـيس لـه فـضلا عـن 

مقام شهود المسمى و نفي الأسماء كما قال ع: كمال الإخلاص نفي الصفات عنه 

فـما قـالـه قـدس سرـه هـنا مـثل مـا وقـع فـي خـطبة رسـالـة فـارسـية مـسماة بـآغـاز و انجـام لـلمحقق الـطوسـي و الحـكيم الـقدوسـي قـدس الـله 

روحه و كثر فتوحه و هو هذا. 

سـپاس خـدايـي را كـه آغـاز كـايـنات از اوسـت و انجـام هـمه بـا اوسـت بـلكه هـمه خوـد اوسـت- فـتوجـيهه أيـضا مـا وجـهنا بـه كـلام المـصنف، 

س ره 

1اسفار، جلد ۱، صفحه ی ۲۵۹ 
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عبارات قیصري: 

الفصل الاوّل: في الوجود و انه هو الحق 

اعـلم، ان الوـجوـد مـن حـيث هوـ هوـ غـير الوـجوـد الخـارجـي و الـذهـني، إذ كـل مـنهما نوـع مـن أنوـاعـه فـهو مـن حـيث هوـ هوـ، أي لا بشـرط 

شـيء، غـير مـقيد بـالإطـلاق و الـتقييد و لا هوـ كـلىّ و لا جزـئـي و لا عـام و لا خـاص و لا واحـد بـالوـحـدة الزـائـدة عـلى ذاتـه و لا كـثير، 

«. فـيصير مـطلقا و مـقيداً  بـل يـلزمـه هـذه الأشـياء بحسبـ مرـاتـبه و تجـلياتـه و مـقامـاتـه المـنبهّة عـليها بـقولهـ: »رَفِـيعُ الـدَّرَجـاتِ ذُو الـْعرَشِْ

و كـلياً و جزـئـياً و عـامّـا و خـاصـاً و واحـداً و كـثيراً مـن غـير حـصول الـتغيير فـي ذاتـه و حـقيقته. و لـيس بـجوهرـ لأنـه موـجوـد فـي الخـارج 

لا فـي موـضوـع أو مـاهـية لوـ وجـدت لـكانـت لا فـي موـضوـع، و الوـجوـد لـيس كـذلـك و الا يـكون كـالجـواهرـ المـتعينة المحـتاجـة إلـى الوـجوـد 

الـزائـد و لـوازمـه، و لـيس بـعرض لأنـه عـبارة عـمّا هـو مـوجـود فـي مـوضـوع أو مـاهـية لـو وجـدت لـكانـت فـي مـوضـوع، و الـوجـود لـيس 

موـجوـداً بمـعنى ان لـه وجوـداً زائـداً فـضلاً عـن ان يـكون موـجوـداً فـي موـضوـع، بـل موـجوـديـته بـعينه و ذاتـه لا بـامرـ آخرـ يـغايرـه عـقلاً أو 

خـارجـاً، و ايـضاً، لوـ كـان عرـضـاً لـكان قـائـماً بموـضوـع موـجوـد قـبله بـالـذات. فیلزم تـقدم الشـيء عـلى نـفسه، و ايـضاً، وجوـدهـما زايـد 

عليهما و الوجود لا يمكن ان يكون زائداً على نفسه و لأنه مأخوذ في تعريفهما لكونه اعم منهما، فهو غيرهما. 

و لـيس امرـاً اعـتباريـاً، كـما يـقول الـظالمـون، لـتحققه فـي ذاتـه مـع عـدم المـعتبريـن إيـاه فـضلاً عـن اعـتباراتـهم، سـواء كـانـوا عـقولاً أو 

غـيرهـا كـما قـال، عـليه السـلام: »کان الـلَّه و لـم يـكن مـعه شـيء«. و كـون الحـقيقة بشـرط الشـركـة امرـاً عـقلياً اعـتباريـاً لا يـوجـب ان 

يـكون لا بشـرط الشـيء كـذلـك. فـليس صـفة عـقلية وجوـديـة كـالوـجوـب و الإمـكان لـلواجـب و المـمكن. و هوـ اعـم الأشـياء بـاعـتبار عـمومـه 

و انـبساطـه عـلى المـاهـيات حـتى يـعرض مـفهوم الـعدم المـطلق و المـضاف فـي الـذهـن عـند تـصورهـما، و لـذلـك يـحكم الـعقل عـليهما 

بالامتياز بينهما و امتناع أحدهما و امكان الآخر إذ كل ما هو ممكن وجوده ممكن عدمه، و غير ذلك من الاحكام. 

و هـو اظهـر مـن كـل شـيء تحـققاً وانـيةً حـتى قـيل فـيه: انّـه بـديهـى، و اخـفى مـن جـميع الأشـياء مـاهـية و حـقيقة، فـصدق فـيه مـا قـال 

اعـلم الخـلق بـه فـي دعـائـه: »مـا عرـفـناك حـقّ مـعرفـتك«. و لا يـتحقق شـيء فـي الـعقل و لا فـي الخـارج الا بـه، فـهو المحـيط بجـميعها 

بـذاتـه و قوـام الأشـياء بـه، لان الوـجوـد لوـ لـم يـكن لـم يـكن شـيء لا فـي الخـارج و لا فـي الـعقل فـهو مـقومـها بـل هوـ عـينها إذ هوـ الـذي 

يتجـلى فـي مرـاتـبه و يظهـر بـصورهـا و حـقائـقها فـي الـعلم و الـعين فـيتسمىّ بـالمـاهـية و الأعـيان الـثابـتة، كـما نـبينه فـي الـفصل الـثالـث، 

انشاء اللَّه تعالى. 
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فلا واسطة بينه و بين العدم، كمالا واسطة بين الموجود و المعدوم، مطلقاً. 

و المـاهـية الحـقيقية واسـطة بـين وجوـدهـا الخـاص و عـدمـها و المـطلقة الاعـتباريـة لا تحـقق لـها فـي نـفس الأمرـ و الـكلام فـيما لـه تحـقق فـيه. 

و لا ضـد لـه و لا مـثل لأنـهما موـجوـدان مـتخالـفان أو مـتساويـان، فـخالـف جـميع الحـقائـق لوـجوـد أضـدادهـا و تحـقق أمـثالـها دونـه، فـصدق 

«. و الوـجوـد، مـن حـيث هوـ واحـد، لا يمـكن ان يـتحقق فـي مـقابـله وجوـد آخرـ، و بـه يـتحقق الـضدان و يـتقوم  فـيه: »لَـيْسَ كَـمثِْلهِِ شَـيْءٌ

المثلان، بل هو الذي يظهر بصورة الضدين و غيرهما و يلزم منه الجمع بين النقيضين إذ كل منهما يستلزم سلب الآخر. و      

اخـتلاف الجهـتين انمـا هـو بـاعـتبار الـعقل و امـا فـي الـوجـود فتتحـد الجـهات كـلها، فـان الـظهور و الـبطون و جـميع الـصفات الـوجـوديـة 

المـتقابـلة مسـتهلكة فـي عـين الوـجوـد فـلا مـغايرـة الا فـي اعـتبار الـعقل. و الـصفات السـلبية مـع كوـنـها عـايـدة إلـى الـعدم، ايـضاً راجـعة 

إلـى الـوجـود مـن وجـه، فـكل مـن الجـهات المـتغايرـة مـن حـيث وجـودهـا الـعقلي عـين بـاقـيها و لـكونـهما مـجتمعين فـي عـين الـوجـود 

يـجتمعان ايـضاً فـي الـعقل إذ لوـ لا وجوـد هـما فـيه لمـا اجـتمعا، و عـدم اجـتماعـهما فـي الوـجوـد الخـارجـي الـذي هوـ نوـع مـن انوـاع الوـجوـد 

المـطلق لا يـنافـي اجـتماعـهما فـي الوـجوـد مـن حـيث هوـ هوـ. و لا يـقبل الانـقسام و التجـزي أصـلاً خـارجـاً و عـقلاً لـبساطـته، فـلا جـنس لـه 

و لا فصل فلا حد له. 

و لا يـقبل الاشـتداد و الـضعف فـي ذاتـه لأنـهما لا يـتصوران الا فـي الحـالّ الـقار كـالـسواد و الـبياض الحـالـين فـي محـلين، أو الـغير الـقارّ 

مـتوجـهاً إلـى غـايـة مـا مـن الزـيـادة أو الـنقصان كـالحرـكـة و الزـيـادة و الـنقصان و الشـدة و الـضعف يـقع عـليه بحسـب ظـهوره و خـفائـه فـي 

بعض مراتبه كما في القار الذات كالجسم و غير القار الذات كالحركة و الزمان. 

و هوـ خـير مـحض و كـلما هوـ خـير فـهو مـنه و بـه. و قوـامـه بـذاتـه لـذاتـه إذ لا يـحتاج فـي تحـققه إلـى امرـ خـارج عـن ذاتـه، فـهو الـقيوم 

الثابت بذاته و المثبت لغيره. 

و لـيس لـه ابـتداء و الا لـكان مـحتاجـاً إلـى عـلة موـجوـدة لا مـكانـه حـينئذ، و لا لـه انـتهاء و الا لـكان مـعروضـاً لـلعدم فـيوصـف بـضده أو 

«. لرـجوـع كـلّما ظهـر فـي الـشهادة أو بـطن فـي الـغيب إلـيه. و  يـلزم الانـقلاب فـهو أزلـي و ابـدى: »هُـوَ الأَْوَّلُ وَ الآْخِـرُ وَ الـظَّاهِـرُ وَ الْـباطِـنُ

هوـ بـكلّ شـيء عـليم لاحـاطـته بـالأشـياء بـذاتـه، و حـصول الـعلم لـكل عـالـم انمـا هوـ بوـاسـطته فـهو اولـى بـذلـك. بـل هوـ الـذي يـلزمـه جـميع 

الكمالات و به تقوم كلّ من الصفات كالحياة و العلم و الإرادة و القدرة و السمع و البصر و غير ذلك. 

فـهو الحـىُّ الـعليم المرـيـد الـقادر الـسميع الـبصير بـذاتـه لا بـواسـطة شـيء آخرـ إذ بـه يـلحق الأشـياء كـلها كـمالاتـها، بـل هـو الـذي يظهـر 

بتجـليه و تحـولـه فـي صـور مـختلف بـصور تـلك الـكمالات، فـيصير تـابـعاً لـلذوات لأنـها ايـضاً وجـودات خـاصـة مسـتهلكة فـي مرـتـبة 

أحديتّه ظاهرة في واحديتّه. 
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و هوـ حـقيقة واحـدة لا تـكثر فـيها، و كـثرة ظـهوراتـها و صـورهـا لا يـقدح فـي وحـدة ذاتـها: و تـعينها و امـتيازهـا بـذاتـها لا بـتعين زايـد 

عـليها إذ لـيس فـي الوـجوـد مـا يـغايرـه ليشـترك مـعه فـي شـيء و يـتميز عـنه بشـيء، و ذلـك لا يـنافـي ظـهورهـا فـي مرـاتـبها المـتعينة، بـل 

هو اصل جميع التعينات الصفاتية و الاسمائية و المظاهر العلمية و العينية. 

و لـها وحـدة لا يـقابـل الـكثرة بـل هـي اصـل الوـحـدة المـقابـلة لـها و هـي عـين ذاتـها الأحـديـة. و الوـحـدة الاسـمائـية المـقابـلة لـلكثرة الـتي هـي 

ظل تلك الوحدة الأصلية الذاتية ايضاً عينها من وجه كما سنبين، انشاء اللَّه تعالى. 

و هوـ نوـر مـحض أدبـه يـدرك الأشـياء كـلها لأنـه ظـاهرـ بـذاتـه و مظهـر لـغيره و مـنورّ سـماوات الـغيوب و الأرواح و ارض الأجـسام لأنـها 

بـه توـجـد و تـتحقق، و مـنبع جـميع الأنوـار الرـوحـانـية و الجـسمانـية و حـقيقته غـير مـعلومـة لمـا سوـاه و ليسـت عـبارة عـن الـكون و لا عـن 

الحـصول و الـتحقق و الـثبوت، ان أريـد بـها المـصدر، لان كـلاً مـنها عرـض حـينئذ ضرـورة، و ان أريـد بـها مـا يرـاد بـلفظ الوـجوـد فـلا نزـاع، 

كـما أراد اهـل الـلَّه بـالـكون وجوـد الـعالـم و حـينئذ لا يـكون شـيء مـنها جوـهرـاً و لا عرـضـاً كـما مرـ. و لا مـعلومـاً بحسـب حـقيقته و ان 

كان معلوماً بحسب انيته، و التعريف اللفظي لا بد أن يكون بالأشهر ليفيد العلم و الوجود أشهر من الكون و غيره ضرورة. 

و الوـجوـد الـعام المنبسـط عـلى الأعـيان فـي الـعلم ظـل مـن اظـلالـه لـتقيده بـعمومـه، و كـذلـك الوـجوـد الـذهـني و الوـجوـد الخـارجـي ظـلان 

«. فـهو الـواجـب  لـذلـك الـظلّ لـتضاعـف الـتقييد. و إلـيه الإشـارة بـقولـه: »أَ لَـمْ تَـرَ إِلـى رَبِّـكَ كَـيْفَ مَـدَّ الـظِّلَّ وَ لَـوْ شـاءَ لجََـعَلهَُ سـاكِـناً

الـوجـود الحـق، سـبحانـه و تـعالـى، الـثابـت بـذاتـه المـثبت لـغيره المـوصـوف بـالأسـماء الإلهـية المـنعوت بـالـنعوت الرـبـانـية المـدعـو بـلسان 

الأنـبياء و الأولـياء الـهادي خـلقه إلـى ذاتـه الـداعـي مـظاهرـه بـأنـبيائـه إلـى عـين جـمعه و مرـتـبة الوـهـيِّته أخـبر بـلسانـهم انـه بـهويـته مـع كـل 

 .» شـيء، و بـحقيقته مـع كـل حـى. و نـبه أيـضاً انـه عـين الأشـياء بـقولـه: »هُـوَ الأَْوَّلُ وَ الآْخِـرُ وَ الـظَّاهِـرُ وَ الْـباطِـنُ وَ هُـوَ بِـكُلِّ شَـيْءٍ عَـليِمٌ

فـكونـه عـين الأشـياء بـظهوره فـي مـلابـس أسـمائـه و صـفاتـه فـي عـالمـى الـعلم و الـعين، و كـونـه غـيرهـا بـاخـتفائـه فـي ذاتـه و اسـتعلائـه 

بـصفاتـه عـما يـوجـب الـنقص و الشـين و تـنزهـه عـن الحـصر و الـتعيين و تـقدُّسـه عـن سـمات الحـدوث و الـتكويـن. و إيـجاده لـلأشـياء، 

اخـتفاؤه فـيها مـع إظـهاره إيـاهـا و اعـدامـه لـها فـي الـقيامـة الـكبرى، ظـهوره بوـحـدتـه و قهـره إيـاهـا بـازالـة تـعيناتـها و سـماتـها و جـعلها 

متلاشية كما قال:  

«. و فـي الـصغرى تحوـلـه مـن عـالـم الـشهادة إلـى عـالـم الـغيب، أو مـن  « و »كُـلُّ شَـيْءٍ هـالِـكٌ إِلَّـا وَجْـههَُ لمَِـنِ المُْـلكُْ الْـيوَْمَ لِـلَّهِ الْـواحِـدِ الْـقهََّارِ

صورة إلى صورة في عالم واحد.  

فـالمـاهـيات صـور كـمالاتـه و مـظاهرـ أسـمائـه و صـفاتـه، ظهـرت اوّلاً فـي الـعلم ثـم فـي الـعين بحسـب حـبه اظـهار آيـاتـه و رفـع اعـلامـه و 

رايـاتـه فـتكثَّر بحسـب الـصور و هوـ عـلى وحـدتـه الحـقيقية و كـمالاتـه السـرمـديـة. و هوـ يـدرك حـقايـق الأشـياء بمـا يـدرك حـقيقة ذاتـه لا 

بـامرـ آخرـ كـالـعقل الاوّل و غـيره، لان تـلك الحـقائـق ايـضاً عـين ذاتـه حـقيقة و ان كـانـت غـيرهـا تـعيناً. و لا يـدركـه غـيره كـما قـال: »لا 
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«، »وَ يحَُـذِّرُكُـمُ الـلَّهُ نَـفْسهَُ وَ الـلَّهُ رَؤفٌُ  « و »مـا قَـدرَُوا الـلَّهَ حَـقَّ قَـدرِْهِ « و »وَ لا يُـحيِطوُنَ بِـهِ عِـلْماً تُـدرِْكُـهُ الأَْبْـصارُ وَ هُـوَ يُـدرِْكُ الأَْبْـصارَ

«، نبهّ عباده تعطفاً منه و رحمة لئلاّ يضيعوا أعمارهم فيما لا يمكن حصوله.  بِالْعبِادِ

«، »وَ  «، »وَ نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْكُمْ وَ لـكنِْ لا تُـبْصرُِونَ و إذا عـلمت ان الوـجوـد هوـ الحـق و عـلمت سرـ قوـلـه: »وَ هُـوَ مَـعَكُمْ أَيْـنَ مـا كُـنتُْمْ

«، »إنَِّـهُ بِـكُلِّ  «. و قوـلـه: »الـلَّهُ نُـورُ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ «، »وَ هُـوَ الَّـذِي فِـي الـسَّماءِ إِلـهٌ وَ فِـي الأرَْضِْ إِلـهٌ فِـي أنَْـفُسِكُمْ أَ فَـلا تُـبْصرُِونَ

« و »كـنت سـمعه و بـصره«. و سرـ قـولـه عـليه السـلام: »لـو دلّـيتم بـحبل لهـبط عـلى الـلَّه«، و امـثال ذلـك مـن الاسرـار  شَـيْءٍ مُـحيِطٌ

 . 1المنبهة للتوحيد بلسان الإشارة

1شرح فصوص الحکم، سید جلال الدین آشتیانی، انتشارات علمی فرهنگی، صفحه ی ۱۳ 
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فصل هفتم: 

نفس 

مـبحث نـفس از مـهم تـرین مـباحـث فـلسفه اسـت. چـنان که در بـحث وجـود ذهنی گـذشـت، فـلسفه ي غـرب عـمومـاً از این جـا 

آغـاز می شـود. بـحث شـناخـت و ادراك، ذیل بـحث نـفس در فـلسفه ي غـرب اسـت. ابـتدا بـاید خـود را شـناخـت، تـا بـتوان 

دربـاره ي غیر خـود شـناخـت پیدا کرد. آیا مـا همین جسمیم؟ یا غیر از جـسم هـم هسـتیم؟ اگـر پـاسـخ آري اسـت آن غیر جـسم 

چیست؟ رابـطه اش بـا جـسم چیست؟ درك از آن جـسم اسـت، یا غیر جـسم؟ نـحوه ي درك چـگونـه اسـت؟ غیر انـسان ذیل 

انـسان اسـت یا عـالی بـر انـسان؟ انـسان اثـرپـذیر اسـت یا مـؤثـّر در عـالـم؟ مـرگ چیست؟ پـس از مـرگ چـه می شـود؟ و سـؤالات 

بسیار دیگر. (بـحث هـاي روانـشناسی هـم اگـر ذیل این بـحث قـرار نگیرد، در بسیاري مـوارد بی پـاسـخ خـواهـد مـانـد.) این هـا 

سـؤالاتی اسـت که بـاید در فـلسفه پـاسـخ داده شـود. و فیلسوف اگـر نـظر شـفافی در این مـوارد ارائـه نـدهـد، فـلسفه اش ابـتر 

اسـت. فـلسفه ي غـرب در واقـع عـمومـاً حـول همین مـوضـوعـات بـحث می کند. و اگـر بـه سـراغ هسـتی هـم می رود بـه جهـت 

بـررسی رابـطه ي آن بـا نـفس اسـت. اگـر مـنصفانـه نـظر دهیم بـحث هـاي ایشان بسیار پیشرفـته و ارزشـمند اسـت. و مـطالـعه ي آن 

فـواید بسیاري دارد. این نـوشـتار چـون بـر اسـاس فـلسفه ي اسـلامی بـا تکیه بـر نـظرات صـدرا می بـاشـد؛ نـظرات ایشان را نـقل 

نـخواهیم نـمود. در فـلسفه ي اسـلامی جـایگاه بـحث نـفس در پـایان فـلسفه اسـت. عـلتّ این اسـت که در بـحث نـفس مـسائـل 

بسیاري مـطرح می شـود که بـاید در ابـحاث قبلی حـلّ شـده بـاشـد. و بـه عـنوان مـقدمـّه ي پـذیرفـته شـده در این بـحث لـحاظ شـود. 

در این جـا نمی خـواهیم درسـت یا اشـتباه بـودن جـایگاه این بـحث را بـرسی کنیم. در این نـوشـتار نمی تـوان تـمامی بـحث هـاي 

مـطروحـه در نـفس را بیان نـمود. چـرا که خـود نـوشـتاري مسـتقل می طـلبد، و از هـدف این رسـالـه خـارج می شـویم. تـنها تـلاش 

خواهیم کرد اهمّ  موضوعات را بررسی نماییم. 
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تاریخچه ي نفس 

تـأثیر پـذیرفـتن بـحث نـفس، مـانـند اکثر بـحث هـاي مـوجـود در فـلسفه ي اسـلامی از فـلسفه ي یونـان، غیر قـابـل ردّ اسـت. بـه همین 

جهت بالاختصار لازم است تعریف نفس از دیدگاه افلاطون و ارسطو بیان گردد. 

نفس نزد افلاطون 

افـلاطـون نـفس را بـه مـنشأ حیات جـسم، و عـامـل حـرکت آن تـعریف می کند. در مجـموعـه آثـار افـلاطـون، تـرجـمه ي حـسن 

لطفی، جلد 4، صفحه ي 2357؛ مذاکره ي بین کلینیاس و آتنی، می توان تعریف روح را استنباط کرد: 

آتنی: آن چه نامش روح است، تعریفش چیست؟ آیا این نیست: (( حرکتی که خود، خود را به حرکت می آورد))؟ 

کلینیاس: پـس می خـواهی بـگویی هـمان چیزي که تـعریف آن ((چیزي که خـود، خـود را بـه حـرکت می آورد)) اسـت، نـام آن 

جز روح نیست؟ 

آتنی: آري. اگـر سـخن راسـت بـاشـد، آیا دلیل کافی نیاورده اید بـر این که روح، اصـل و مـبدأ آغـاز پیدائی، و نخسـتین حـرکت 

هـمه ي چیزهـایی اسـت که اکنون هسـتند، و در گـذشـته بـوده انـد و در آینده خـواهـند بـود. و هـم چنین اصـل و مـبدأ اضـداد 

همه ي آن چیزهاست؟ زیرا ثابت شد که روح علتّ همه ي دگرگونی هاست. 

کلینیاس: دلیل مـا هیچ نقصی نـدارد. ثـابـت شـد که روح نخسـتین و کهن تـرین هـمه ي چیزهـاسـت، زیرا آغـاز هـر حـرکتی 

است. 

آتنی: دربـاره ي حـرکتی که مـنشأ آن خـود آن نیست، بلکه از چیزي در چیزي دیگر پـدید می آید، چـه بـاید گـفت؟ آیا آن، 

حرکتی درجه ي دوم نیست؟ تغییري نیست که در جسمی بی روح روي می دهد؟ 
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کلینیاس: کاملاً درست است. 

آتنی: پـس آن ادعـاي مـا، که گفتیم ((روح پیش از تـن بـوده، در حـالی که تـن بـعداً، یعنی پـس از روح پیدا شـده، و روح 

فرمانده است و تن زیردست)) درست و مطابق حقیقت و خالی از هر شائبه اي است؟ 

 . 1کلینیاس: کاملاً درست است

نفس نزد ارسطو 

بـدون شکّ بیشترین تـأثیر را در فـلسفه ي اسـلامی ارسـطو گـذاشـته اسـت. در بـحث نـفس هـم تـا پیش از صـدرا اکثر آراء، 

بـرداشـتی از نـظریات ارسـطو بـود. بـه همین جهـت خـوانـش کتاب دربـاره ي نـفس ارسـطو، بـه فـهم بهـتر این بـحث کمک شـایانی 

می کند. 

ارسـطو نـفس را بـه: ((کمال اول بـراي جـسم طبیعی آلی)) تـعریف می کند. سیر این که ارسـطو چـگونـه بـه این تـعریف رسیده 

است، بسیار مهم است. 

درباره ي نفس، ترجمه ي علی مراد داوودي، دفتر دوم، بخش اول، تعریف نفس، صفحه ي 75: 

گـوییم یکی از اجـناس وجـود جـوهـر اسـت، امـّا جـوهـر بـه معنی اوّل مـادهّ اسـت. یعنی چیزي اسـت که بـنفسه شیء معیّنی 

نیست؛ بـه معنی دوم، شکل و صـورت اسـت، که مـادهّ را بـر حسـب آن شیء معیّنی می خـوانیم؛ و بـه معنی سـوم، شیء مـرکبّ 

از مـادهّ و صـورت اسـت. امـّا مـادهّ قـوهّ اسـت، و صـورت کمال، و کمال بـه دو معنی می آید: یا مـثل عـلم و یا مـثل بکاربـردن 

علم. 

مجموعه آثار افلاطون، ترجمه ی حسن لطفی، جلد ۴، صفحه ی ۲۳۵۷   1
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امـّا رأي عـام بـراین اسـت که اجـسام بـه جـوهـریتّ احـقّ از هـمه چیز اسـت. و در میان آن هـا اجـسام طبیعی چنین اسـت، زیرا 

که این هـا اصـول اجـسام دیگر اسـت. بـرخی از اجـسام طبیعی داراي حیات اسـت، و معنی دیگر حیات نـدارد. و مـقصود مـا از 

حیات این اسـت که جـسم تـغذّي کند و نـمو یابـد. و خـود بـه خـود فـساد پـذیرد. از این جـا نتیجه می شـد که هـر جـسم طبیعی 

که از حیات بهـره دارد جـوهـر اسـت، بـدین معنی که جـوهـر مـرکبّ اسـت. و چـون بـه عـلاوه در این جـا مـقصود از جـسم 

جسمی اسـت که داراي صـفت معیّنی اسـت، یعنی جـسم ذي حیات اسـت، جـسم بـا نـفس یکی نـخواهـد بـود. زیرا که جـسم 

ذي حیات، محـمول مـوضـوعی نیست. بلکه آن خـود حـامـل و مـادهّ اسـت. در نتیجه، نـفس بـالـضروره جـوهـر اسـت. بـدین 

معنی که صـورت بـراي جسمی طبیعی اسـت که داراي حیات بـالـقوهّ اسـت. امـّا جـوهـر صـوري کمال اسـت. بـنابـراین، نـفس 

کمال اسـت بـراي جسمی که داراي چنین طبیعتی اسـت. و لیکن کمال بـه دو معنی می آید: گـاهی مـانـند عـلم اسـت، و گـاهی 

مـانـند بکاربـردن عـلم. بـدین تـرتیب پیداسـت که نـفس کمالی مـانـند عـلم اسـت، زیرا که خـواب نیز مـانـند بیداري مسـتلزم وجـود 

نـفس اسـت، منتهی بیداري چیزي مـانـند بـه کاربـردن عـلم اسـت. و خـواب چیزي مـانـند داشـتن عـلم، بی آنکه آن را بـه کار 

بـرنـد. امـّا در تـرتیب پیدا آمـدن در فـرد واحـد، تـقدّم بـا عـلم اسـت. از همین رو تـعریف نـفس چنین می شـود: کمال اوّل بـراي 

جـسم طبیعی که داراي حیات بـالـقوهّ اسـت. یعنی بـراي جـسم آلی. و اعـضاء نـبات نیز آلاتی بـراي آن  اسـت، منتهی در غـایت 

سـادگی اسـت. مـثلاً بـرگ حـفاظی بـراي غـلاف، و غـلاف حـفاظی بـراي میوه اسـت. ریشه مـانـند دهـان اسـت زیرا که هـر دو 

جـذب غـذا می کنند. پـس اگـر بـخواهیم تـعریفی کلّی که مـنطبق بـر تـمام انـواع نـفس بـاشـد، بـه عـمل آوریم، بـاید بـگوییم که 

 . 1نفس کمال اوّل براي جسم طبیعی آلی است

1درباره ی نفس، ترجمه ی علی مراد داوودی، دفتر دوم، بخش اول، تعریف نفس، صفحه ی ۷۵ 
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تعریف نفس 

پس از بیان اجمالی تاریخچه ي نفس در بین فلاسفه ي مهم یونان، باید سراغ تعریف نفس نزد فیلسوفان مسلمان برویم. 

 ابتدا از ابن سینا آغاز می کنیم: 

بـوعلی نـفس را دقیقاً مـانـند ارسـطو تـعریف می کند. کمال اول بـراي جـسم طبیعی آلی. در بیان تـعریف کمال اول می گـوید: 

کمال دو نـوع اسـت: کمال اول آن اسـت که نـوع بـا آن بـالـفعل می شـود. مـانـند شکل بـراي شمشیر. کمال ثـانی آن اسـت که 

وجـودش تـابـع کمال اول اسـت. مـانـند بـریدن بـراي شمشیر، یا حـرکت بـراي انـسان. حـال نـفس کمال اول اسـت بـراي جـسم 

طبیعی؛ جـسم طبیعی گـفته شـد تـا مـانـند اجـسام صـناعی خـارج شـونـد. و آلی گـفته شـد تـا آن اجـسامی مـراد بـاشـد که کمالات 

ثـانـویه بـه وسیله ي آلات از آن هـا صـادر می شـود. یک تـفاوت در این جـا بین ابـن سینا و ارسـطو آشکار می شـود. ارسـطو کمال 

و صـورت را مـعادل هـم می دانـد. امـّا بـوعلی کمال را اعـم از صـورت می دانـد، در نتیجه کمالی که مـفارق الـذات اسـت و در 

مـادهّ مـنطبع نیست، صـورت بـراي مـادهّ نمی بـاشـد. این تـفاوت خـود را در از بین رفـتن مـادهّ و بـقاي صـورت نـشان می دهـد. 

اگـر مـعادل هـم بـاشـند بـا بـقاي نـفس در تـعارض خـواهـد بـود. از این مـطلب دانسـته خـواهـد شـد، که نـفس نـزد ابـن سینا از ابـتدا 

مجرّد است. این مهم در بحث تجرّد نفس مطرح خواهد شد. 

شیخ اشـراق در بـحث نـفس تـفاوتی آشکار بـا فـلاسـفه ي پیش از خـود و بـعد از خـودش دارد. او نـفس را آشکارا تـعریف 

نمی کند. و بیشتر بـه بیان خـصوصیات آن می پـردازد. مـا بـراي فـهم بیشتر مـبناي او عـباراتی را از حکمت اشـراق نـقل خـواهیم 

نمود. و بعد تلاش می کنیم تعریفی از نفس نزد او ارائه دهیم. 
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سهروردي در حکمت اشراق، جلد 3، بخش 2، مقاله ي اول؛ مراتب هستی را بیان می کند: 

فـصل [۱] فـي بـيان أنّ  الـنور الـذي عـليه مـبنى الـكلام فـي هـذا الـقسم بـديهـيّ  الـتصور، لا يـحتاج إلـى تـعريـف، لـكونـه أغـنى الأشـياء 

عنه  

إن كـان فـي الوـجوـد مـا لا يـحتاج إلـى تـعريـفه و شرـحـه، فـهو الـظّاهرـ، و يـعني بـه الجـليّ  فـي نـفسه، المظهـر لـغيره. و لا شـيء، أي فـي 

الوـجوـد أظهـر مـن الـنور، فـلا شـيء أغـنى مـنه عـن الـتعريـف؛ ف   «الـنور« هوـ الـظهور و زيـادتـه. و »الـظهور« إمّـا ذوات جوـهرـيـة قـائـمة 

» ‌الـوجـود بـالنسـبة إلـى الـعدم« ك    بـنفسها كـالـعقول و الـنفوس؛ أو هـيئات نـورانـيةّ قـائـمة بـالـغير، روحـانـيّا كـان أو جـسمانـيّا. و لأنّ

«الـظهور إلـى الخـفاء«، و »الـنور إلـى الـظلمة«، فـتكون الموـجوـدات مـن جـهة خرـوجـها مـن الـعدم إلـى الوـجوـد، كـالخـارج مـن الخـفاء إلـى 

 . 1الظهور، و من الظلمة إلى النور، فيكون الوجود كلهّ نورا بهذا الاعتبار

سـپس بـه تـعریف غنی و فقیر در فـصل بـعدي می پـردازد که از آوردن آن خـودداري می کنیم. در فـصل سـوم، بـه بیان مـراتـب 

هستی می پردازد: 

فـصل [۳] فـي أنّ  الشـيء إمّـا نوـر أو ظـلمة، و كـلّ  مـنهما إمّـا جوـهرـ أو عرـض، و أنّ  الـنور الـعارض لـلجسم عـلتّه أمرـ خـارج عـنه و عـن 

هيئاته المظلمة  

الشـيء يـنقسم إلـى نـور وضـوء فـي حـقيقة نـفسه، و إلـى مـا لـيس بـنور وضـوء فـي حـقيقة نـفسه. و »الـنور« و »الـضوء« المرـاد بـهما 

واحـد هـاهـنا، إذ لسـت أعـني بـه، أي بـالـنور مـا يـعدّ مـجازيّـا كـالـذي، أي كـالـنور الـذي يـعنى بـه الوـاضـح عـند الـعقل و إن كـان يرـجـع 

» ‌الـنور« هـو الـظهور؛ و الـواضـح عـند الـعقل لمّـا كـان ظـاهرـا  حـاصـله، أي حـاصـل الـواضـح عـند الـعقل فـي الأخـير إلـى هـذا الـنور، لأنّ

عـنده، فـيكون »نوـرا«. و الـنور يـنقسم إلـى مـا هوـ هـيئة لـغيره، و هوـ »الـنور الـعارض«؛ و إلـى نوـر لـيس هوـ هـيئة لـغيره، و هوـ »الـنور 

المجرـد« و »الـنور المحـض«، عـلى مـا سـبقت الإشـارة إلـيهما فـي أوّل المـقالـة. و مـا لـيس بـنور فـي حـقيقة نـفسه، يـنقسم: إلـى مسـتغن 

عـن المحـلّ ، و هوـ »الجـوهرـ الـغاسـق«، أي و هوـ الجـوهرـ الجـسمانـي المـظلم فـي ذاتـه، فـإنّـه مـن حـيث الجـسميةّ مـظلم لا نوـر فـيه؛ إذ نوـريّـته 

ليسـت مـن ذاتـه، و إلاّ لـتساوت الأجـسام فـيها؛ بـل مـن غـيره لهـيئة نوـريّـة حـاصـلة فـيه مـن الـغير. و إلـى مـا هوـ هـيئة لـغيره، أي و إلـى 

1حکمت اشراق، جلد ۳، بخش ۲، مقاله ی اول 
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غـير مسـتغن عـن المحـلّ ، و هـو مـا يـكون هـيئة لـغيره، و هـو »الهـيئة الـظلمانـيةّ«؛ و هـي المـقولات الـتسع الـعرضـية مـا خـلا الـنور 

 . 1العارض

شیخ اشـراق انـوار مـدبـره را صـادر از انـوار قـاهـره می دانـد، این انـوار مـدبـره هـمان نـفوس نـاطـقه هسـتند که کار تـدبیر بـدن را بـر 

عهـده دارنـد. سهـروردي گـاهی آن را انـوار اسفهـبدیه نیز می نـامـد. بـنابـراین نـفس نـزد او، نـه جـسم اسـت، نـه در جـسم، بلکه 

جوهري است که جسم را تدبیر می کند. 

تعریف نفس نزد ملاصدرا: 

مـلاصـدرا در تـعریف نـفس از هـمان عـبارات ابـن سینا که مـتأثـّر از ارسـطوسـت بهـره می بـرد. او در جـلد 8 اسـفار در بـاب اول، 

فـصل یک، در تحـدید نـفس؛ بـه طـور مـفصّل اجـزاي این تـعریف را واکاوي می کند. مـطالـعه ي این فـصل بـراي تسـلّط بیشتر بـر 

این تـعریف مفید اسـت. در بیان صـدرا تـفاوتی بـا ابـن سینا وجـود دارد. آن این اسـت که او در تـعریف آلی، آن را بـه قـوا 

تـعریف می کند. بـه این جهـت که اگـر مـانـند مـشائین بـه اعـضاء تـعریف کند، نـفس فلکی خـارج می شـود. چـرا که داراي عـضو 

نیست. حـقّ این اسـت که هـمان بیان مـشائین بـه نـظر درسـت تـر می آید. چـرا که نـفس بـراي تـوانـایی اش ابـزار می خـواهـد، و 

جـسم لـخت نمی تـوانـد کارا بـاشـد. و نـفس فلکی هـم بـا بیان  اعـضاء لـطمه نمی خـورد، زیرا هـرچـه در نـفس اتـفاق می افـتد 

هـمان قـواسـت که انـجام می دهـد. بـه عـلاوه که امـروزه دیگر جـاي این بـحث وجـود نـدارد، چـرا که اصـل پـذیرش نـفوس فلکی 

مردود است. فلک به معنایی که در گذشته به عنوان عنصر پنجم مطرح بود، دیگر ردّ شده است. 

مـطلب دیگر در کلام مـلاصـدرا دربـاره ي تـعریف نـفس که بـا ابـن سینا مـتفاوت اسـت، نـگاه او دربـاره ي نفسیت نـفس اسـت. او 

بین ذات نـفس و نفسیت آن تـفاوتی قـائـل نیست. امـّا دیگر فـلاسـفه بین این دو تـفاوت قـائـلند. آن هـا می گـویند وقتی نـفس را 

1همان 
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تـعریف می کنیم دراقـع آن را از جهـت تـعلّقش بـه جـسم تـعریف می کنیم. چـنان که وقتی در تـعریف بـنّا، بـنّا بـه کار می رود، از 

حیث انـسانیت او نیست. در واقـع آن هـا می گـویند مـا در سـویی جـوهـري جـسمانی که هـمان بـدن بـاشـد داریم، در سـویی 

دیگر جـوهـري مجـرّد که نـفس بـاشـد داریم. و یک رابـطه اي بین آن دو. بـنابـراین اضـافـه ي نـفس بـه بـدن،  عـرضی اسـت و ذاتی 

آن نیست. مـرحـوم صـدرا بین مـثال بـنّا و نـفس تـفاوت قـائـل اسـت. او نـفس را داراي دو وجـود نمی دانـد، بلکه داراي یک 

وجـود می دانـد. نـزد او نـفس بـودن عین ذات نـفس اسـت. این تـفاوت دیدگـاه بـعداً در بیان حقیقت نـفس خـود را نـشان 

خـواهـد داد. و مـبناي مـلاصـدرا و تـفاوت او بـا دیگران را خـواهـد سـاخـت. حـال بـه مـتن ایشان از جـلد 8 اسـفار، بـاب 1، فـصل 

1، صـفحه ي 11 تـوجـّه کنید. این فـراز از اسـفار اگـر بـه درسـتی خـوانـده و فهمیده شـود اکثر مـباحـث نـفس را از دیدگـاه 

ملاصدرا حلّ خواهد کرد. 

حكمة مشرقية: 

و هـاهـنا سرـ شرـيـف يـعلم بـه جـواز اشـتداد الجـوهرـ فـي جـوهرـيـته و اسـتكمال الحـقيقة الإنـسانـية فـي هـويـته و ذاتـه و يـعلم أن هـذا الحـد 

لـلنفس لـيس بحسـب الاسـم فـقط كـما فـي حـد الـبناء و الأب و الابـن و مـا يجـري مجـراهـا و ذلـك لأن نفسـية الـنفس ليسـت كـأبوـة الأب 

و بـنوة الابـن و كـاتـبية الـكاتـب و نـحوهـا ممـا يـجوز فـيه فرـض خـلوة عـن تـلك الإضـافـة فـإن لمـاهـية الـبناء وجوـدا و لـكونـه بـناء وجوـدا آخرـ 

و لـيس هوـ مـن حـيث كوـنـه إنـسانـا هوـ بـعينه مـن حـيث كوـنـه بـناء فـالأول جوـهرـ و الـثانـي عرـض نسـبي و هـذا بـخلاف الـنفس فـإن نفسـية 

الـنفس نـحو وجوـدهـا الخـاص و لـيس لمـاهـية الـنفس وجوـد آخرـ هـي بحسـبه لا تـكون نـفسا إلا بـعد اسـتكمالات و تحوـلات ذاتـية تـقع لـها 

في ذاتها و جوهرها فتصير حينئذ عقلا فعالا بعد ما كانت بالقوة عقلا. 

و الـبرهـان عـلى أن نفسـية الـنفس فـي ابـتداء نـشأتـها ليسـت مـن الـعوارض الـلاحـقة بـذاتـها لازمـة كـانـت أو مـفارقـة كـالحرـكـة الـلاحـقة 

بـالـفلك أو كـالأبوـة الـلاحـقة بـذات الأب أنـه لوـ كـانـت كـما زعـمه الجـمهور مـن الحـكماء لزـم كوـن الـنفس جوـهرـا مـتحصلا بـالـفعل مـن جـملة 

الجـواهرـ الـعقلية المـفارقـة الـذوات ثـم سـنح لـها أمرـ ألجـأهـا إلـى الـتعلق بـالـبدن و مـفارقـة عـالـم الـقدس و مزـاولـة الـعنصريـات لـكن الـتالـي 

مسـتحيل لأن مـا بـالـذات لا يـزول و الجـوهرـ المـفارق لا يـسنح لـه شـيء لـم يـكن لـه فـي ذاتـه إذ محـل الحـوادث المـادة الجـسمانـية و مـا 

يقترنها. 
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و أيـضا الـنفس تمـام الـبدن و يـحصل مـنها و مـن المـادة الـبدنـية نـوع كـامـل جـسمانـي- و لا يمـكن أن يـحصل مـن مجـرد و مـادي نـوع 

طـبيعي مـادي بـالـضرورة فـإذا بـطل الـتالـي فـكذا المـقدم فـعلم أن اقـتران الـنفس بـالـبدن و تـصرفـها فـيه أمرـ ذاتـي لـها بحسـب وجوـدهـا 

الـشخصي فهـذه الإضـافـة النفسـية لـها إلـى الـبدن مـقومـة لـها لـكن لا يـلزم مـن ذلـك كوـنـها مـن بـاب المـضاف و لا يخـرج بـه الـنفس عـن 

حـد الجـوهرـيـة بـل عـن حـد الـعقلية فـقط فهـذه الإضـافـة كـإضـافـة الـقابـلية للهـيولـى و إضـافـة الـصوريـة لـلصور الـطبيعية و إضـافـة المـبدعـية 

و الـعالمـية و الـقادريـة لـلواجـب تـعالـى و إضـافـة الـعرضـية لـلسواد و الـبياض و غـيرهـما مـن مـقولات الـعرض فـإن أنـحاء وجـوداتـها لا 

تـنفك عـن إضـافـة إلـى شـيء و لـها مـعان أخرـ غـير الإضـافـة لسـت أقوـل لـها وجوـد غـير وجوـد الإضـافـة فـالـسواد مـثلا لـه مـاهـية مسـتقلة 

فـي مـعناهـا و حـدهـا و هـي مـن مـقولـة الـكيف و لـكن وجوـدهـا فـي ذاتـها هوـ وجوـدهـا فـي الموـضوـع أعـني عرـضـيتها فـالـعروض لـلموضوـع 

ذاتـي لـهويـة الـسواد لا لمـاهـيته و هـكذا الـقياس فـي المـادة و الـصورة و الـطبيعة و الـنفس مـن حـيث إنـه لـكل مـنها مـاهـية أخرـى جوـهرـيـة 

غـير الإضـافـة كـما أن لـلأعرـاض مـاهـية أخرـى عرـضـية غـير الـعروض و لـكن هوـيـاتـها الـشخصية هوـيـات إضـافـية و بهـذا يـعلم أن الوـجوـد 

أمرـ زائـد عـلى المـاهـية فوـجوـد الـنفس لـكونـها صـورة لـلمادة يـلزمـها إضـافـة الـبدن كـما يـلزم لـكل صـورة إضـافـة المـادة لـكن لـيس يـلزم مـن 

ذلـك كوـنـها مـن بـاب المـضاف و لا كوـنـها مـن الأعرـاض لأن هـذه الإضـافـة إضـافـة الـتقويم و الـتكميل لا إضـافـة الحـاجـة المـطلقة كـما فـي 

الـعرض فـالـنفس مـا دامـت لـم تخـرج مـن قوـة الوـجوـد الجـسمانـي إلـى فـعلية الـعقل المـفارق- فهـي صـورة مـاديـة عـلى تـفاوت درجـاتـها قرـبـا 

و بـعدا مـن نـشأتـها الـعقلية بحسـب تـفاوت وجوـداتـها شـدة و ضـعفا و كـمالا و نـقصا إذ الوـجوـد ممـا يـقبل الاشـتداد و مـقابـله كـما بـيناه 

  . 1في العلم الكلي في مباحث القوة و الفعل

1 اسفار، جلد ۸، باب ۱، فصل ۱، صفحه ی ۱۱
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اثبات نفس 

پـس از تـعریف نـفس، لازم اسـت اصـل وجـود نـفس اثـبات شـود. گـرچـه از لـحاظ نـظم منطقی شـایسته اسـت که در ابـتدا نـفس 

اثـبات شـود، و سـپس تـعریف گـردد. امـّا چـون میان تـاریخچه ي نـفس و تـعریف آن رابـطه ي تـنگاتنگی وجـود دارد؛ بـه این 

روش بـحث را پیش بـردیم. دربـاره ي اثـبات نـفس بـراهین بسیاري وجـود دارد. مـا دو بـرهـان از را از اسـفار نـقل می کنیم. بـه 

نظر می رسد این دو برهان در رسیدن به مقصود کافی باشد. 

1. برهان اول از ابتکارات ایشان است که به روش لمّ بیان گردیده است. 

اسفار، جلد 8،  باب 1، فصل 1،  فی تحدید النفس: 

الباب الأول في أحكام عامة للنفس 

و فيه فصول 

فصل (۱) في تحديد النفس 

(مقدمه ی اول:) 

اعـلم أن عـنايـة الـباري جـل اسـمه لمـا أفـادت جـميع مـا يمـكن إيـجادهـا بـالـفيض الأقـدس عـلى ترـتـيب الأشرـف فـالأشرـف حـتى بـلغ إلـى 

أدنـى الـبسائـط و أخـسها مـنزلـة-  (مـقدمـه ی دوم:) و لـم يجـز فـي عـنايـته وقوـف الإفـادة عـلى حـد لا يـتجاوزه فـبقي إمـكان وجوـد أموـر 

غـير مـتناهـية فـي حـد الـقوة إلـى الـفعل (مـقدمـه ی سوـم:) و كـانـت الموـاد الجـسمانـية و إن تـناهـت فـي الأظـلام و الـكثافـة و الـبرودة غـير 

ممـتنعة عـن قـبول الاسـتكمال بـتأثـير مـبدإ فـعال كـتأثـير أشـعة الـكواكـب سـيما الـشمس فـي الـتلطيف و الـتعديـل لـتصير بـاكـتسابـها 

نـضجا و اعـتدالا- مـادة لـلأغـذيـة و الأقوـات و قوـة مـنفعلة لـتولـيد الـكائـنات مهـيأة لـقبول الـنشوء و الحـياة بـصور يـترتـب عـليها آثـار 

الحـكمة و الـعنايـة كـالحـيوان و الـنبات بـعد إيـفاء الـطبيعة حـقوق مـا تـقدم عـليها مـن سـائرـ المرـكـبات و قوـاهـا (دلیل:) و قـد مرـ السـبب 
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الـلمي فـي كوـن الأخـس قـابـلا لمـا هوـ أشرـف إذ المـمكن لـم يخـلق هـباء و عـبثا بـل لأن يـكون عـائـدا إلـى غـايـته الأصـلية- فـالـعناصـر إنمـا 

خلقت لقبول الحياة و الروح. 

فـأول مـا قـبلت مـن آثـار الحـياة حـياة الـتغذيـة و الـنشوء و الـنماء و الـتولـيد ثـم حـياة الحـس و الحرـكـة ثـم حـياة الـعلم و الـتمييز و لـكل مـن 

هـذه الأنوـاع مـن الحـياة- صـورة كـمالـية يـفيض بـها عـلى المـادة آثـار تـلك الحـياة بـقواهـا الخـادمـة إيـاهـا تـسمى تـلك الـصورة نـفسا أدنـاهـا 

الـنفس الـنباتـية و أوسـطها الـنفس الحـيوانـية و أشرـفـها الـنفس الـناطـقة- و لهـذه الـثلاثـة مـعنى مشـترك ذاتـي و حـد جـامـع و نـحن نرـيـد 

أن نـذكرـ فـي هـذا الـفصل الـبرهـان عـلى وجوـدهـا مـطلقا و الحـد لمـاهـيتها نـفسا فـإن البسـيط و إن لـم يـكن لـه حـد و لا عـليه برـهـان مـن 

جـهة هوـيـة ذاتـه البسـيطة و لـكن مـن جـهة فـعله أو انـفعالـه ممـا يـقبل التحـديـد و يـقام عـليه الـبرهـان فـهكذا شـأن الـنفوس و الـصور بمـا هـي 

 . 1نفوس و صور

تقریر برهان لمّ به فارسی: 

مقدمّات: 

1. عنایت حقّ متعال به مخلوقات تعلّق می گیرد و آن ها را تا هیولا می آورد. 

2. همین عنایت مانع می شود که موجودات در این مرحله بمانند. چرا که وجود و قدرت خداوند بی نهایت است. 

3. عناصر مادّي تعدّي از امتزاج نمی کنند. 

نتیجه: 

عـالـم مـادهّ بـراي چـه خـلق شـده اسـت؟ در حـالی که هـدف از آفـرینش مـعرفـت اسـت. بـاقی مـانـدن در این مـادهّ هـدف را از 

دسـت می دهـد. پـس بـاید هـدف و کمالی در عـناصـر وجـود داشـته بـاشـد. در نتیجه مـزاج دیگري که اشـرف اسـت لازم اسـت. 

آن روح است.  

1 اسفار، جلد ۸، باب ۱، فصل ۱، صفحه ی ۲

	 173



2. برهان دوم به روش انّ است، که از براهین مشائین است: 

أما البرهان على وجودها 

فـنقول إنـا نـشاهـد أجـسامـا يـصدر عـنها الآثـار لا عـلى وتـيرة واحـدة مـن غـير إرادة مـثل الحـس و الحرـكـة و الـتغذيـة و الـنمو و توـلـيد المـثل 

و لـيس مـبدأ هـذه الآثـار المـادة الأولـى لـكونـها قـابـلة مـحضة ليسـت فـيها جـهة الـفعل و الـتأثـير و لا الـصورة الجـسمية المشـتركـة بـين 

جـميع الأجـسام إذ قـد يـوجـد أجـسام تـخالـف تـلك الأجـسام فـي تـلك الآثـار و هـي أيـضا قـد لا تـكون مـوصـوفـة بمـصدريـة هـذه الأفـعال 

فـإذن فـي تـلك الأجـسام مـباد غـير جـسميتها و ليسـت هـي بـأجـسام فـيها و إلا فـيعود المحـذور فـإذن هـي قوـة مـتعلقة بـتلك الأجـسام و 

قـد عرـفـت فـي مـباحـث الـقوة و الـفعل أنـا نـسمي كـل قوـة فـاعـلية يـصدر عـنها الآثـار لا عـلى وتـيرة واحـدة نـفسا و هـذه الـلفظة اسـم لهـذه 

الـقوة لا بحسـب ذاتـها البسـيطة بـل مـن حـيث كوـنـها مـبدأ لمـثل هـذه الأفـاعـيل المـذكوـرة و لـذلـك صـار الـبحث عـن الـنفس مـن جـملة الـعلم 

 . 1الطبيعي

1 همان، صفحه ی ۶
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تجرّد نفس: 

از خـوانـش دو دلیل فـوق، مـعلوم گـردید که نـفس وجـود دارد. وجـود نـفس مـساوي بـا تجـرّد آن اسـت. در واقـع دلایل اثـبات 

نـفس، اثـبات کننده ي نـفس مجـرّدنـد. سـه مکتب اصلی در فـلسفه ي اسـلامی قـائـل بـه تجـرّد نـفس می بـاشـند. آن هـا در بـرابـر 

جـمهور متکلمین قـرار دارنـد که نـفس را مـادّي می دانـند. و تـنها خـداونـد مـتعال را مجـرّد می دانـند. عقیده ي تجـرّد نـفس بـه 

ارسـطو مـنسوب اسـت. اگـرچـه در آثـار ارسـطو بـر هـر دو قـول می تـوان شـاهـد یافـت. اعـتقاد ابـن سینا و مـلاصـدرا بـر قـائـل بـودن 

ارسطو به تجرّد نفس است.  

ابـن سینا قـائـل بـه تجـرّد نـفس انـسان در حـدوث و بـقاسـت. او نـفس نـباتی و حیوانی را مـادّي می دانـد؛ یعنی بـا مـرگ نـابـود 

می شـونـد و بـقا نـدارنـد. انـسان جسمی مـادّي دارد که در هـنگام حـدوثـش نـفس مجـرّد بـه او افـاضـه می شـود. بـه گـونـه اي که 

اختیار بـدن را در دسـت می گیرد. بـنابـراین نـفس بیرون از جـسم اسـت. مـانـند نـاخـداي کشتی. بـوعلی در کتبش بـراهین زیادي 

را بـر مـدعـاي خـود اقـامـه کرده اسـت. یکی از دلایل او در بـحث اثـبات نـفس بـه لـسان صـدرا گـذشـت. بـرهـان دیگر او که بسیار 

مشهور است برهان استحاله ي انطباع کبیر در صغیر است. خلاصه ي تقریر این برهان به این شرح است: 

مقدمه ي 1: ما بداهتاً صوري را مشاهده می کنیم که بارها بزرگتر از بدن ماست. 

مـقدمـه ي 2: وقتی بـا حـس چیزي را درك می کنیم، در ابـتدا گـمان می کنیم که مـطابـق بـا واقـع اسـت. در حـالی که بـا دقـّت 

عقلی به دو دلیل می فهمیم که تصویر واقع است: 

1. وقتی رابطه ي حس را با خارج قطع می کنیم. مثلاً چشمانمان را می بندیم. هنوز می توانیم آن صورت را ببینیم. 

2. وقتی اشتباه خطاي حس را متوجهّ می شویم مانند دیدن سراب،  می فهمیم که صورت نزد ما با خارج تطابق ندارد. 

مقدمه ي 3: صورت ذهنی نزد نفس موجود است، زیرا تنها نفس است که داراي قواي ادراکی است. 

مقدمه ي 4: اگر نفس همان بدن یا جزیی از آن باشد، انطباع کبیر در صغیر لازم می آید. 
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مقدمه ي 5: انطباع کبیر در صغیر محال ذاتی است. 

نتیجه: این صور در نفس غیر مادي می باشند.  

برهان دیگر، وحدت شخصیت است. تقریر: 

مقدمه ي 1: بالوجدان می دانیم که ما از ابتداي عمر تا لحظه ي مرگ یک شخصیت ثابت داریم. 

مقدمه ي 2: بدن دائماً در حال تغییر است. چنان که علماي طبیعی گفته اند هر 7 سال کلّ بدن تغییر می کند. 

نتیجه: شخصیت انسان بدنش نیست؛ بلکه مجرّد است. که همان نفس است. 

بـراي مـطالـعه ي بیشتر و جـنبه ي درسی این نـوشـتار سـه تنبیه ابـتدایی نـمط سـوم کتاب اشـارات که بـراهین اثـبات نـفسند، آورده 

می شود: 

النمط الثالث في النفس الأرضية و السماوية 

تنبيه [في وجود النفس الانسانية] 

ارجـع إلـى نـفسك و تـأمّـل هـل إذا كـنت صـحيحا بـل و عـلى بـعض أحوـالـك غـيرهـا بـحيث تـفطن للشـيء فـطنة صـحيحة هـل تـغفل عـن 

وجوـد ذاتـك و لا تـثبت نـفسك. مـا عـندي أن هـذا يـكون للمسـتبصر حـتى أن الـنائـم فـي نوـمـه و الـسكران فـي سـكره لا يـعرف ذاتـه عـن 

ذاتـه و إن لـم يـثبت تمـثله لـذاتـه فـي ذكرـه، و لوـ توـهـمت أن ذاتـك قـد خـلقت أول خـلقها صـحيحة الـعقل و الهـيئة و فرـض أنـها عـلى جـملة 

مـن الوـضـع و الهـيئة لا تـبصر أجزـاءهـا و لا تـتلامـس أعـضاؤهـا؛ بـل هـي مـنفرجـة و مـعلقة لحـظة مـا فـي هوـاء طـلق وجـدتـها قـد غـفلت عـن 

كل شيء إلا عن ثبوت إنيتها. 
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تنبيه [في أن الانسان لا يدرك نفسه الا بنفسه] 

بمـا ذا تـدرك حـينئذ و قـبله و بـعده ذاتـك، و مـا المـدرك مـن ذاتـك. أ ترـى المـدرك مـنك أحـد مـشاعرـك مـشاهـدة، أم عـقلك و قـوة غـير 

مـشاعرـك و مـا يـناسـبها. فـإن كـان عـقلك و قوـة مـشاعرـك بـها تـدرك. أ فـبوسـط تـدرك أم بـغير وسـط مـا أظـنك تـفتقر فـي ذلـك حـينئذ 

إلـى وسـط. فـإنـه لا وسـط. فـبقي أن تـدرك ذاتـك مـن غـير افـتقار إلـى قوـة أخرـى و إلـى وسـط فـإنـه لا وسـط. فـبقي أن يـكون بمـشاعرـك 

أو بباطنك بلا وسط ثم انظر. 

                      

تنبيه [في بيان أن النفس الانسانية ليست محسوسة] 

أ تحـصل أن المـدرك مـنك أ هوـ مـا يـدرك الـبصر مـن إهـابـك. لا. فـإنـك إن انسـلخت عـنه و تـبدل عـليك كـنت أنـت أنـت أو هوـ مـا تـدركـه 

بـلمسك أيـضا، و لـيس أيـضا إلا مـن ظـواهرـ أعـضائـك. لا. فـإن حـالـها مـا سـلف. و مـع ذلـك فـقد كـنا فـي الـوجـه الأول مـن الـفرض 

أغـفلنا الحوـاس عـن أفـعالـها. فـبين أنـه لـيس مـدركـك حـينئذ عـضوا مـن أعـضائـك كـقلب أو دمـاغ. و كـيف و يـخفى عـليك وجوـدهـما إلا 

بـالتشـريـح، و لا مـدركـك جـملة مـن حـيث هـي جـملة. و ذلـك ظـاهرـ لـك ممـا تمـتحنه مـن نـفسك، و ممـا نبهـت عـليه. فـمدركـك شـيء آخرـ غـير 

هـذه الأشـياء [و] الـتي قـد لا تـدركـها و أنـت مـدرك لـذاتـك و الـتي لا تجـدهـا ضرـوريـة فـي أن تـكون أنـت أنـت. فـمدركـك لـيس مـن عـداد 

  . 1ما تدركه حسا بوجه من الوجوه، و لا مما يشبه الحس مما سنذكره

1 اشارات، نمط سوم

	 177



دیدگاه صدرالمتألّهین درباره ي تجرّد نفس 

مـرحـوم صـدرا نـظري را بـر اسـاس جـهان بینی خـودش تـأسیس کرد که پیش از او قـائلی نـداشـت. نـظر او مـشهور بـه ((جـسمانیة 

الحدوث و روحانیة البقاء)) است. شرح نظریه ي صدرا: 

صـدرا چـهار مـقدمّـه ي مـفروض در این فـصل دارد که پیش از این، آن هـا را اثـبات کرده اسـت. اصـالـت وجـود، تشکیک 

وجـود، حـرکت جـوهـري و اشـتداد وجـود. صـدرا می گـوید در عـالـم خـارج مـا یک مـادهّ داریم. یک نـفس و یک عـقل. عـقل 

مجـرّد مـحض اسـت. و نـفس مـادّي- مجـرّد. نـفس در ابـتدا مـادّي اسـت و هیچ تجـرّدي نـدارد. امـّا این قـابلیت را دارد که از 

هیولا تـا تجـرّد تـام عقلی بـه واسـطه ي حـرکت جـوهـري سیر کند. در ابـتدا بـه جـسم تـعلقّ پیدا می کند، امـّا بـه خـاطـر نـقص 

وجـودي، نیاز بـه کمال دارد. بـراي همین می خـواهـد از قید مـادهّ رهـا شـود. بـعد از مـرگ تـوجـّهش را از تـدبیر بـدن بـرمی دارد، 

و بـه تجـرّد مـثالی می رسـد. در این سیر، بین مـؤمـن و کافـر فـرقی وجـود نـدارد. گـرچـه نـفس می تـوانـد این سیر را تـا عـقل تـامّ 

ادامـه دهـد. بـنابـراین نـزد صـدرا نـفس یک حقیقت ذو مـراتـب اسـت. که در هـر مـرتـبه مـا نـامی بـراي آن می گـذاریم. این گـونـه 

نیست که نفس ناگهان به تجرّد برسد، بلکه با طیّ مراتب این سیر را طی می کند. 

بـراهین صـدرا بـر اثـبات قـول فـوق هـمان بـراهین اثـبات نـفس اسـت. در واقـع ایشان تحـلیلش بـر اسـاس جـهان بینی خـودش این 

قـول را ایجاد کرده اسـت. تـعدادي از بـراهین در سـطور بـالا آورده شـد. بـراي مـطالـعه ي بیشتر می تـوانید بـه جـلد 8 اسـفار، بـاب 

6، فـصل 1، از صـفحه ي 260 تـا 303 مـراجـعه نـمایید. ایشان در این فـصل، 11 بـرهـان بـراي اثـبات مـدعـاي خـود آورده اسـت. 

در فصل 2 همین باب از صفحه ي 303 تا 325، شواهدي براي مدعاي خود آورده است. 

مـلاصـدرا در نـهایت مـعتقد اسـت این بـراهین می تـوانـد فی الجـمله نـفس مجـرّد را اثـبات کند. و نمی تـوانـد متکفّل جـزییات 

نفس باشد. و حقیقت نفس پنهان است مگر براي عده ي اندکی که خود به این تجرّد تام رسیده باشند. 
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مفاتیح الغیب، صفحه ي 525 

المشهد الثاني في استبصارات يفيد الطمأنينة في أن النفس الإنسانية من عالم آخر 

اعـلم أن برـاهـين تجرـد الـنفس عـن هـذا الـبدن كـثيرة قـد ذكرـنـا طرـفـا مـنها فـي المـبدإ و المـعاد و غـيره فـليطلب مـن أراد الاسـتقصاء مـن 

تـلك المـواضـع و كـتب الحـكماء مـشحونـة بـذكرـ أحـوال الـنفس و مـع ذلـك بـقي أمرـهـا فـي حـيز الـكتمان و لـم يـعرف أحـد إيـاهـا حـق 

مـعرفـتها إلا أولـياء الـله المتجـرديـن عـن عـالـم البشـريـة و الأولـى لمـن أراد أن يـقف عـلى أحوـال الـنفس أن يـقتدي بـهم و يـقتفي آثـارهـم و 

يـقتبس مـن أنـوارهـم و يـهاجرـ أغرـاض الـطبيعة و يـلطف سرـه عـن شـواغـل هـذا الأدنـى لـيشاهـد ذاتـه المجرـدة عـن الأحـياز و الأمـكنة و 

يـتحقق لـديـه أنـه لوـ لا اشـتغال الـنفس بـتدبـير قوـاهـا الـطبيعية و انـفعالـها عـنها لـكان لـها اقـتدار عـلى إنـشاء الأجرـام الـعظيمة المـقدار 

الـكثيرة الـعدد فـضلا عـن الـتصرف فـيها بـالـتدبـير و التحـريـك إيـاهـا كـما وقـع لأصـحاب الرـيـاضـات و قـد جرـبـوا مـن أنـفسهم أمـورا 

عـظيمة و هـم بـعد فـي هـذه الـنشأة فـما يـكون شـأنـه هـذا الـشأن فـكيف يـكون مـحصورا فـي بـدن صـغير مـظلم مرـكـب مـن الأخـلاط 

مـعروض لـلعلل و الأمرـاض و أنـت مـع شوـاغـلك إذا فـكرت فـي آلاء أو سـمعت آيـة تشـير المسـرى و أحوـال الأموـر الـقدسـية انـظر كـيف 

يـقشعر جـلدك و تـقف شـعرك تـضطرب أعـضاؤك و يـهون عـليك رفـض الـبدن و قوـاه و هوـاه و ذلـك لأجـل كوـنـه صـار مـقهورا تحـت سـطوة 

نوـر قـذف فـي قـلبك مـن جـانـب الـقدس و انـعكس أثرـه إلـى ظـاهرـ جـلدك مـن الوـجـه الـباطـن و ربمـا كـان فـي مـثل هـذه الأحوـال أن يـندك 

أعـضاؤك كـانـدكـاك جـبل موـسـى عـن أثرـ تجـلي الحـق مـن جـانـب الـقدس الأيمـن فـما ظـنك بـنفوس كرـيمـة إلهـية عـاشـقة لأنوـار كـبريـائـه حـاشـى 

 . 1ذاتها الكريمة النورية عن كونها منفعلة مفتقرة إلى الأجسام و أحوالها

1 مفاتيح الغيب، 1جلد، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، انجمن اسلامى حكمت و فلسفه ايران، موسسه مطالعات و تحقيقات 
فرهنگى - تهران، چاپ: اول، 1363 ه.ش
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براي مطالعه ي بیشتر نظر ملاصدرا خوانش این بخش از جلد 8 اسفار در نحوه ي تعلّق نفس به بدن راهگشاست:

الباب السابع في نبذ من أحوال النفس الناطقة من حيث نسبتها إلى عالم الطبيعة و فيه فصول 

فصل (۱) في كيفية تعلق النفس بالبدن 

اعلم أن تعلق الشيء بالشيء و حاجته إليه متفاوتة بحسب القوة 

فأقوى التعلقات و أشدها هو التعلق بحسب الماهية 

و المعنى ذهنا و خارجا كتعلق الماهية بالوجود. 

و الثاني ما بحسب الذات و الحقيقة 

بأن يتعلق ذات الشيء و هويته بذات المتعلق به- و هويته كتعلق الممكن بالواجب. 

و الثالث ما بحسب الذات و النوعية جميعا 

بذات المتعلق به و نوعيته كتعلق العرض كالسواد بالموضوع كالجسم. 

و الرابع ما بحسب الوجود و التشخص حدوثا و بقاء 

بـطبيعة المـتعلق بـه- و نوـعـيته كـتعلق الـصورة بـالمـادة فـإن حـاجـة الـصورة فـي تـشخصها ليسـت إلا بمـادة لا بـعينها- بـل بوـاحـدة مـنها 

بـالـعموم كـتعلق الـسقف المسـتحفظ بـالـدعـامـات عـلى سـبيل الـبدل بـواحـدة مـنها لا بـعينها و كـحاجـة الجـسم الـطبيعي فـي وجـوده إلـى 

مكان ما لا بعينه و لهذا يسهل حركته- عن كل واحد من الأمكنة إلى مكان آخر. 

و الخامس ما بحسب الوجود و التشخص حدوثا لا بقاء 

كـتعلق الـنفس بـالـبدن عـندنـا حـيث إن الـنفس بحسـب أوائـل تـكونـها و حـدوثـها حـكمها حـكم الـطبائـع المـاديـة الـتي تـفتقر إلـى مـادة 

مـبهمة الـوجـود فهـي أيـضا تـتعلق بمـادة بـدنـية مـبهمة الـوجـود حـيث يـتبدل هـويـته بـتوارد الاسـتحالات و تـلاحـق المـقاديرـ فـالـشخص 

الإنـسانـي و إن كـان مـن حـيث هـويـته النفسـية شـخصا واحـدا و لـكن مـن حـيث جـسميته أي الـتي بمـعنى المـادة أو المـوضـوع- لا الـتي 

بمـعنى الجـنس أو الـنوع لـيس واحـدا بـالـشخص و قـد سـبق تحـقيق كـون مـوضـوع الحرـكـة الـكمية أمرـا نـوعـيا بحسـب الجـسمية شـخصيا 

بحسب الطبيعة أو النفس 

و الـسادس مـا يـكون الـتعلق بحسـب الاسـتكمال و اكـتساب الـفضيلة لـلوجـود لا بحسـب أصـل الـوجـود كـتعلق الـنفس بـالـبدن عـند 

الجـمهور مـن الـفلاسـفة مـطلقا و تـعلقها بـه بـعد الـبلوغ الـصوري الـذي عـند صـيرورتـها نـفسا ذات قـوة مـتفكرة و عـقل عـملي بـالـفعل 
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قـبل أن يخـرج عـقله الـنظري مـن الـقوة إلـى الـفعل عـندنـا و هـذا أضـعف الـتعلقات المـذكـورة و هـو كـتعلق الـصانـع بـالآلـة إلا أن هـذا 

الـتعلق بهـذه الآلات الـبدنـية تـعلق طـبيعي ذاتـي و تـعلق الـنجار مـثلا بـالآلـة عرـضـي خـارجـي و ذلـك لأن الـنفوس كـلها خـالـية فـي مـبادي 

تـكونـها عـن الـكمالات و الـصفات الوـجوـديـة سوـاء كـانـت بحسـب الحـيوانـية مـطلقا أو بحسـب الإنـسانـية خـاصـة و لـم يـكن لـها تحـصيل 

هـذه الـكمالات إلا بحسـب اسـتعمال الآلات و كـان مـن الوـاجـب أن تـكون تـلك الآلات مـختلفة بـعضها مـن بـاب الحرـكـات و بـعضها مـن 

بـاب الإدراكـات- و الـتي مـن بـاب الحرـكـات بـعضها بحسـب الحـيوانـية مـن بـاب الـشهوة و بـعضها مـن بـاب الـغضب- و الـتي مـن بـاب 

الإدراكات بعضها من باب اللمس و بعضها من باب الشم و بعضها من باب الذوق- و بعضها من باب الإبصار و بعضها من باب 

الـسماع و هـكذا غـيرهـا و لوـ لـم يـكن آلات الـنفس مـختلفة- حـتى يـفعل بـكل آلـة فـعلا خـاصـا لازدحـمت عـليها الأفـعال و لاجـتمعت 

الإدراكـات كـلها عـلى الـنفس و كـانـت حـينئذ يـختلط بـعضها عـلى بـعض و لـم يـحصل مـنها شـيء عـلى الـكمال و الـتمام و لأن صـور 

الأشـياء إنمـا تحـصل لـلنفس أولا فـي حـسها ثـم فـي خـيالـها ثـم فـي عـقلها الـنظري و لهـذا قـيل مـن فـقد حـسا فـقد عـلما و لا شـيء مـن 

المحـسوسـات بـحيث يـكون جـامـعا لـذاتـه بحسـب وجـود واحـد لجـميع الـكيفيات و الـصفات الـتي يـقع الإحـساس بـها فـإن المـبصر غـير 

المـسموع و الرـائـحة غـير الـطعم فـهكذا يـجب أن يـكون مـدارك هـذه الـكيفيات و الـكمالات و مـشاعرـهـا الجـزئـية مـختلفة و هـذا بـخلاف 

وجوـد الأشـياء فـي الـعقل- حـيث يـجوز أن يـكون هـناك شـيء واحـد بحسـب وجوـد واحـد عـقلي شـما و ذوقـا و رائـحة و صـوتـا و لوـنـا و 

حرـارة و برـودة و غـير ذلـك مـن الـصفات عـلى وجـه أعـلى و أشرـف كـما بـينه الـفيلسوف الـعظيم فـي كـتابـه فـثبت أن مـن الـواجـب أن 

يـكون إدراك المحـسوسـات بمـا هـي مـحسوسـات- لا يمـكن إلا بـآلات مـختلفة حسـب اخـتلاف أجـناسـها كـيلا يـختلط عـلى الـنفس و 

يـتشوش إدراكـاتـها- و لمـا اخـتلفت الآلات فـلا جرـم الـنفس إذا حـاولـت الإبـصار الـتفتت إلـى الـعين فـيقوى عـلى الإبـصار الـتام و إذا 

حـاولـت الـسماع الـتفتت إلـى الأذن فـقويـت عـلى الـسماع الـتام و كـذلـك الـقول فـي سـائرـ الأفـعال بـسائرـ الـقوى و إذا تـكررت مـنها هـذه 

الأفـعال بـاسـتعانـة هـذه الآلات وقـعت لـها مـلكة و اقـتدار عـلى تحـصيل تـلك الأموـر الـتي لـم يمـكن حـصول حـضورهـا إلا بـاسـتعانـة الآلات 

مـن غـير الاسـتعانـة بشـيء مـنها بـل تسـتحضرهـا و تـتصرف فـيها كـما تـشاء بـذاتـها و فـي عـالمـها- فـعلم مـن هـاهـنا أن الـنفس فـي أول 

تـكونـها كـالهـيولـى الأولـى خـالـية عـن كـل كـمال صـوري- و صـورة مـحسوسـة أو مـتخيلة أو مـعقولـة ثـم تـصير بـحيث تـكون فـعالـة 

لـلصورة المجرـدة عـن المـواد جـزئـية كـانـت أو كـلية و لا مـحالـة تـلك الـصور أشرـف و أعـلى مـن هـذه الـصور الـكائـنة الـفاسـدة فـما أشـد 

سـخافـة رأي مـن زعـم أن الـنفس بحسـب جوـهرـهـا و ذاتـها شـيء واحـد مـن أول تـعلقها بـالـبدن إلـى آخرـ بـقائـها و قـد عـلمت أنـها فـي أول 

الـكون لا شـيء مـحض كـما فـي الـصحيفة الإلهـية هَـلْ أَتـى عَـلىَ الإنِْْـسانِ حِـينٌ مِـنَ الـدَّهْـرِ لَـمْ يَـكنُْ شَـيئْاً مَـذْكُـوراً و عـند اسـتكمالـها 

تصير عقلا فعالا. 

	 181



فـإن قـلت قـد ثـبت أن الـنفس كـمال أول لجـسم طـبيعي و الـكمال و الـصورة شـيء واحـد بـالـذات مـتغايرـ بـالاعـتبار فـكيف يـحكم بـأن 

النفس في أول الفطرة معراة عن كل صورة. 

قـلنا الـصورة صـورتـان إحـداهـما صـورة مـاديـة وجـودهـا وجـود أمرـ مـنقسم مـتحيز ذي جـهة و وحـدتـها عـين قـبول الـكثرة و ثـباتـها عـين 

التجـدد و الانـقضاء و فـعلها عـين قـوة الأشـياء فـكونـها صـورة مـصحوب بـكونـها مـادة و الـثانـية صـورة غـير مخـلوطـة بـالمـادة سـواء 

كـانـت مشـروطـة بـوجـود المـادة عـلى وضـع خـاص بـالـقياس إلـى آلـتها أم لا و هـذه بـقسميها هـي الحرـيـة بـاسـم الـصورة دون الأولـى لأن 

الأول ضـعيفة الـوحـدة ضـعيفة الـوجـود- كَسَـرابٍ بِـقيِعةٍَ يحَْسَـبهُُ الـظَّمْآنُ مـاءً حَـتَّى إِذا جـاءَهُ لَـمْ يجَِـدْهُ شَـيئْاً و لـذلـك لـم يـكن لـها وجـود 

إدراكـي فـلا يـكون بوـجوـدهـا الخـارجـي مـحسوسـة و لا مـتخيلة و لا مـعقولـة و الـثانـية لـها وجوـد إدراكـي صـوري بـلا مـادة فـتكون إمـا 

مـحسوسـة إذا احـتاجـت فـي وجوـدهـا إلـى نسـبة وضـعية لمظهـرهـا و مرـآة حـضورهـا بـالـقياس إلـى مـادة و إمـا مـتخيلة أو مـعقولـة إن لـم 

يـكن كـذلـك- فـإذا تحـقق مـا ذكرـنـاه و تـبين و ظهـر أن الـنفس فـي أول الـفطرة ليسـت شـيئا مـن الأشـياء الـصوريـة بـالمـعنى الـثانـي و لا 

أيـضا كـانـت ممـا قـد حـصل لـها شـيء مـن الـصور الحسـية أو الخـيالـية أو الـعقلية- إذ وجوـد الشـيء للشـيء فرـع عـلى وجوـد ذلـك الشـيء 

فـي نـفسه بـنحو ذلـك الوـجوـد إن خـارجـا فـخارجـا و إن حسـيا فحسـيا و إن خـيالـيا فـخيالـيا و إن عـقلا فـعقلا فهـي حـين حـدوثـها نـهايـة 

 . 1الصور الماديات و بداية الصور الإدراكيات و وجودها حينئذ آخر القشور الجسمانية و أول اللبوب الروحانية

1 الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة (با حاشيه علامه طباطبائى)، 9جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: 
سوم، 1981 م. جلد ۸، صفحه ی ۳۲۵
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مـرحـوم صـدرا در رسـالـه ي عـرشیه، مشـرق ثـانی، اشـراق اول نـظر خـود را بـه صـورت مـوجـز بیان کرده انـد. این مـتن می تـوانـد 

جمع بندي مناسبی براي این بحث باشد.

الإشراق الأول في معرفة النفس و فيه قواعد 

 ۱

قاعدة 

اعـلم أن مـعرفـة الـنفس مـن الـعلوم الـغامـضة الـتي ذهـلت عـنها الـفلاسـفة ذهوـلا شـديـدا مـع طوـل بـحثهم و قوـة فـكرهـم و كـثرة خوـضـهم 

فـيها، فـضلا عـن غـيرهـم مـن الجـدلـيين، إذ لا يسـتفاد هـذا الـعلم إلاّ بـالاقـتباس مـن مـشكوة الـنبّوة و الـتتبع لأنوـار الوـحـي و الرـسـالـة و 

مـصابـيح الـكتاب و الـسنة الوـاردة فـي طرـيـق أئـمتنا اصـحاب الهـدايـة و الـعصمة عـن جـدهّـم خـاتم الأنـبياء عـليه افـضل صـلوات المـصلّين 

و علي سائر الانبياء و المرسلين. 

 ۲

قاعدة 

انّ لـلنفس الانـسانـية مـقامـات و درجـات كـثيرة مـن اول تـكونّـها الـي آخرـ غـايـتها و لـها نـشأات ذاتـية و اطوـار وجوـديـة و هـي فـي اول 

الـنشأة الـتعلّقية جوـهرـ جـسمانـي ثـم يـتدرج شـيئا فشـيئا فـي الاشـتداد و يـتطور فـي اطوـار الخـلقة الـي ان تـقوم بـذاتـها و تـنفصل عـن هـذا 

الـداّر الـي دار الآخرـة  فـترجـع الـي ربّـها، فهـي جـسمانـية الحـدوث روحـانـية الـبقاء، و اول مـا تـتكون مـن نـشأتـها قوـة جـسمانـية ثـم صـورة 

طـبيعية ثـم نـفس حـسّاسـة عـلي مرـاتـبها، ثـمّ مـفكرة ثـم ذاكرـة ثـم نـاطـقة ثـم يـحصّل لـها الـعقل الـنظري بـعد الـعمليد عـلي درجـاتـه مـن حـدّ 

الـعقل بـالـفعل و الـعقل الـفعّال، و هوـ الرـوح الأمرـي المـضاف إلـي الـله فـي قوـلـه: قـل الرـوح مـن أمرـ ربّـي. و هوـ كـائـن فـي عـدد قـليل مـن 

افرـاد البشـر و لا بـدّ مـن حـصولـه مـن جـذبـة ربـانـية لا يـكفي فـيه الـعمل و الكسـب كـما ورد فـي الحـديـث: جـذبـة مـن جـذبـات الحـقّ توـازي 

 . 1عمل الثّقلين

1 عرشیه، مشرق ثانی، اشراق اول
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جمع بندي: 

نـظریه ي مـرحـوم صـدرا دربـاره ي نـفس نـاشی از تفکرّ او دربـاره ي هسـتی اسـت. اعـتقاد بـه 4 مـبنایی که عـرض شـد منجـرّ بـه 

اعـتقاد ایشان بـه جـسمانی بـودن حـدوث نـفس و روحـانی بـودن بـقاء آن شـده اسـت. گـرچـه در ظـاهـر می تـوان بـه نـظریه ي 

ایشان اشکالاتی را وارد کرد. امـّا بـاید دانسـت که وقتی نـظریه ي ایشان در این بـاب را در کنار نـظر ایشان دربـاره ي عـلم 

می گـذاریم؛ بـه این نتیجه می رسیم که ایشان می خـواهـد تـلاش کند جـسم را بـا نـفس یکی بـدانـد و آن هـا را از هـم جـدا نکند. 

این تلاشی شایسته است. 

اعـتقاد مـا این اسـت که حقیقت انـسان روح اسـت. و جـسم چیزي نیست که حتّی روح بـخواهـد در ابـتدا بـا او جـسمانی بـاشـد 

و بـه تـدریج بـه تجـرّد بـرسـد. نفی مـادهّ بـا فـلسفه ي صـدرا شـدنی نیست. بـه عـلاوه که پیشرفـت  امـروز عـلم، خـود مـؤیّدي بـر این 

مـطلب اسـت. اگـر مـادیتّ را از جـهان بگیریم، جـسم هـم بـالـتبع آن، رخـت بـرخـواهـد بسـت. در این صـورت بـاید جـسم را بـه 

درسـتی فهمید. بـه نـظر می رسـد جـسم، تـوجـّه روح بـاشـد بـه عـالـم مـادهّ. وقتی این تـوجـّه قـطع می شـود، مـرگ رخ می دهـد. 

دوبـاره تـوجّـه بـه عـالـم مـثال جـسم مـثالی را خـواهـد سـاخـت. بـا این مـبنا مـوضـوع عـلم، یا هـمان وجـود ذهنی هـم مـعلوم خـواهـد 

شـد. درك، فـقط از آن روح اسـت. جـسم و ذهـن چیزي جـز رشـته هـاي عصبی نیستند. چـگونـه می تـوانـند عـلم را بـه هـمراه 

داشـته بـاشـند؟! روح استـ که درك می کند. حـال بـاید رابـطه ي روح را بـا عـالـم کندوکاو کرد. وقتی مـادهّ از عـالـم گرـفـته شـد. و 

روح مـصوِّر شـد (بـه اسـم فـاعـل)، عـالـم سـاخـته ي روح خـواهـد بـود. نـه این که عـالمی بـاشـد و انـسان آن را درك کند. انـسان که 

هـمان روح اسـت، درّاك مـعانی اسـت. که می تـوان از آن بـه اسـماء و صـفات الهی تعبیر کرد اسـت. این روح که تـوانـایی خـلق 

و تـصویرگـري دارد، عـالـم را می سـازد. بـا مـقدمّـاتی که تـا کنون گـذشـت، مـعلوم می گـردد که این سـخنان صـرفـاً فـرضیه نیست؛ 

و تک تک آن ها برهانی است. فتأمّل جیّداً، واالله اعلم بالخیر و الصوّاب، و الحمدالله ربّ العالمین. 
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